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بسم الله الرحمن الرحیم

 ))   ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قُوا أنَفُْسَکُمْ وَ أهَْليِکُمْ ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِْجَارَةُ  ((     
)سوره تحریم، آیه6(

بخش دوم موضوع ویژه‏ی این شماره صفیر حیات، خانواده، اصالت‏ها و آسیب‏هاست. خانواده 
از جهت بنیاد و ریشه‏ی ساختار جامعه انسانی، و جهت‏ دیگر آفت‏ها و آسیب‏هایی که در 

مقطع کنونی متوجه این کانون اصیل و پُر اهمیت است.

اصالت خانواده از نگاه جامعه
خانواده بنیادی‏ترین نهاد در اجتماعات بشری است. ساختار اولیه جامعه، با فرهنگ، آداب و 
رسوم اعضای خانواده شکل می‏یابد و اعضای آن هر آنچه از درون کانون خانواده آموخته‏ 
باشند به جمع اجتماعات انسانی وارد می‏کنند و گَرد اخلاق، رفتار و عادات خود را در بین 
زوال  برای  که  بس  همین  خانواده  جایگاه  و  اصالت  اهمیت  در  می‏افشانند.  جامعه  افراد 
فرهنگی و اخلاقی یک ملتّ، بنیاد خانواده متزلزل و معیارهای تربیت، اخلاق و آموزش در 
آن تباه گردد. نمی‏شود به استحکام و هویت اصیل در خانواده امید بست و از همّت و تلاش 
در باروری هویت انسانی و اسلامی در خانواده غفلت ورزید. چندان به دور نیست روزی را 
که خدای نخواسته بیاید و انسان نسبت به خانواده و آنچه را که باعث تعالی آن است از 
دست بدهد و بجای فضایل و کمالات اصیل، بذر جهل، خرافه، خشونت و نفرت را در نهاد 
خانواده بکارد و بر وارونگی فضیلت و ارزش‏های هویتی خانواده همت گمارد. چنانکه امروزه 
بخش اعظمی از پیکره‏ی جهان اسلام به درد آموزش تکفیر و خشونت در بین خانواده و 

تشکیل هویت جدید خانواده کذایی گرفتار آمده است.
دل خوش کردن به تشکیل خانواده و داشتن فرزند یا فرزندان و توهّم خوشبختی با وجود 
آنان و در عین حال نداشتن برنامه تنظیم و ترتیب آداب، اخلاق و تربیت در خانواده ، سرابی 
است که علاوه بر تباه شدن کانون خانواده ، هویت آن ملت نیز دچار تباهی و اضمحلال 

خواهد شد و صلح و امنیت و آرامش و اخلاق از آن جامعه رخت برخواهد بست.
بنابراین جوامعی که افراد آن از کانون گرم خانواده اصیل  بر نخواسته و دست محبت پدر 
و آغوش مهر مادر را درک نکرده باشند و تحت تربیت و آموزش صحیح انسانی و اسلامی 
قرار نگرفته باشند، آثار گسیختگی و بی‏هویتی فرهنگی و اخلاقی به همان نسبت در آن 

جامعه آشکار خواهد بود.

اصالت خانواده از نگاه اسلام
خانواده نخستین کانون رشد، تعالی و سکون و آرامش است. قرآن کریم به تشکیل خانواده 

برای رسیدن به آرامش اشاره دارد و می‏فرماید :
 ))وَ مِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لکَُمْ مِنْ أنَفُْسِکُمْ أزَْوَاجاً لتِسَْکُنوُا إلِيَهَْا((

 )سوره روم، آیه21(
همچنین قرآن کریم و روایات ائمه معصومین )علیهم السلام( برای کانون خانواده اهمیت 

ویژه‏ای قائل شده‏اند و برای رشد و بالندگی آن، احکام و آداب فراوانی را بیان نموده‏اند.
به عنوان نمونه، حضرت امام رضا )علیه السلام( مردی را که در طلب رزق حلال و تأمین 
اقتصاد خود و خانواده تلاش نماید و آنرا در بین خانواده هزینه نماید، همانند مجاهد در راه 

خدا می‏داند. )1( 
تلاش اقتصادی و ایجاد رفاه برای خانواده از نگاه هشتمین اختر آسمانی، بهترین فضیلت و 



/  فروردین و اردیبهشت 596

نیکی به خانواده شمرده شده ؛ چرا که تأمین رفاه و برآوردن نیازهای مادی خانواده مقدمه 
آرامش و رشد و نشاط معنوی است.

در بعُد تربیتی خانواده نیز، قرآن مجید کلام نورانی و ویژه‌ای دارد که در مطلع این مقال 
آمده است:

  ))ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قُوا أنَفُْسَکُمْ وَ أهَْليِکُمْ ناَراً ...(( ؛
 ای کسانیکه ایمان آورده‌اید، خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن

 انسانها و سنگ‌هاست، نگه دارید.
نهاد  و  خانواده  و شقاوت سرپرست  به سعادت  ناظر  پیداست  که  آنچنان  نورانی  بیان  این 
وابسته به آن است. این کلام نشان می‌دهد که خداوند متعال اهمیت زیادی برای تربیت 
و معنویت خانواه قائل است و کوتاهی در امر آن، نتیجه‏ای جز بدبختی و شقاوت اخروی 
نخواهد داشت. البته اهمیت این موضوع تنها در حدود و حصار خانواده مطرح نیست بلکه 
ساختار موفّق یک خانواده، آغازی برای ساختن و تعالی جامعه و اجتماعات بشری است و 
خداوند این نهاد را بخاطر تأثیر ژرف آن در تکامل جامعه، این چنین مورد توجّه و عنایت 

خویش قرار داده است و بر غفلت در معنویت‏گرایی آن، وعده عذاب سخت داده است.
در دعای حضرت خلیل الرحمان ابراهیم )علیه و علی آله علیه السلام( وقتی که به فرمان 

خدا همسر و فرزند خود را به مکه آورد، چنین آمده است:
لَاةَ فَاجْعَلْ  مِ رَبَّناَ ليِقُِيمُوا الصَّ يَّتيِ بوَِادٍ غَيرِْ ذِي زَرْعٍ عِندَْ بيَتْکَِ المُْحَرَّ  )) رَبَّناَ إنِِّي أسَْکَنتُْ مِنْ ذُرِّ

أفَْئدَِةً مِنَ النَّاسِ تهَْوِي إلِيَهِْمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّهُمْ يشَْکُرُونَ(( ؛
 )سوره ابراهیم، آیه 37(

 پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی‌کشت و زرع، در کنار خانه‌ای  که حرم 
توست، سکونت دادم؛ پروردگارا! تا نماز را برپا دارند، پس دل‏های گروهی از مردم را بسوی 
آنان متوجّه ساز و آنان از میوه‌ها و محصولات روزی ده، باشد که شکر و سپاسگزاری تو 

را بجا آورند.
وادی‏ای که زندگی در آن  دشوار است و حضرت ابراهیم سکونت خانواده‌اش را در آنجا 
از بقیّه مکان‌ها  ترجیح می‌دهد، برای اقامه نماز و عبودیت و بندگی خداست. نمازی که 
بهترین وسیله و نماد رشد و تعالی خُلق و خوی انسانی و اسلامی است . با اقدام و اقامه نماز، 
تمام خوبی‌ها و تربیت‌ها در فرد و خانواده متبلور می‌شود و نهاد چنین خانواده‏ای با بندگی 
در سایه نماز، مسیر موفّق حضور خود را در جامعه به نیکوترین وضع طی می‌کند و بسا خود 

واحدی همانند امت می‌نماید.
بدان امید که اصالت اصیل که به طور خلاصه از آن سخن به میان آمد ، در بین خانواده ها 
قوام و دوام یابد تا کانون خانواده از گزند آفات و آسیب های زمانه در امان باشند. ان شالله.

نکته :
نشریه صفیر حیات با اعتقاد به ضرورت مسئولیت پذیری جوانان در عرصه های مختلف 
اجتماعی، بر خود لازم میداند که به اشتیاق آنان درنگارش مقالات و ارسال آن به این نشریه 
احترام بگذاردتا این عرصه هم، گامی برای حضور و نقش آفرینی آنان در جمع اهالی قلم 

باشد. لذا برخی از مقالات چاپ شده در این نشریه در همین راستا قرار دارد. 
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  1. »من طلب هذا الرزق من حلهّ لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله 
عزّوجلّ«. )کافی، ج5، ص93(
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حال  اجتماعی  معضلات  از   یکی   
جدیدی  نسبتاً  پدیده  آن  که گستردگی  ما  جامعه  در  حاضر 
هم می‌باشد، بحث طلاق است. به نظر می‌رسد زشتی و قبح 
این مسأله  دیگر به پررنگی گذشته نیست.با این توجه، علل 
و عوامل رشد طلاق چیست؟ و آیا می‌توان جلوی این رشد 

سریع را گرفت؟  
سزاوار است بحث طلاق مثل هر پدیده اجتماعی دیگر، از ابعاد مختلف 
مورد بررسی قرار گیرد، اما اگر مجله سرافراز صفیر حیات می‌خواهد در 
حوزه‌ی فرهنگی کاری بکند، بحث پیشگیری صفر، اولیه، ثانویه و ثالث 

اولویت دارد. در ابتدا و به‌عنوان مقدمه به ابعاد مسئله اشاره می‌شود:
الف( طلاق در سطح جهان؛

ب( طلاق از منظر سیاسی- اجتماعی؛
ج( طلاق در ارتباط با خانواده و تغییر و تحولات آن؛

د( طلاق از نظر فردی و روان‌شناختی.
در سطح جهانی تحصیل و ادامه تحصیل خانم‌ها و به‌تبع آن رسیدن به 
شغل و استفاده از تخصص در تحصیلات تکمیلی با بالا رفتن سن ازدواج، 
افزایش طلاق و...رابطه دارند؛ بلافاصله باید گوشزد نمود که معنی این 
سخن، چنین نیست که اگر خانم‌ها ادامه تحصیل ندهند و به‌جز خانه‌داری به 
شغل دیگری نپردازند، طلاق کاهش پیدا می‌کند. بلکه بین تحصیل و شغل 
خانم‌ها و طلاق رابطه مثبت به‌دست‌آمده است. از نظر آماری رابطه داشتن با 

علت و معلول بودن متغیرها متفاوت هستند.
در داخل کشور اخیراً در راستای برنامه‌ی ششم توسعه، شورای اجتماعی 
وزارت کشور از سوی مجلس شورای اسلامی موظف شده است از معضلات 
فساد  و  کار  کودکان  حاشیه‌نشینی،  اعتیاد، طلاق،  نماید:  پیشگیری  زیر 
اخلاقی. در مورد طلاق اگر شما پیشینه تحقیقات را ملاحظه بفرمایید با 
همین حاشیه‌نشینی رابطه دارد. با کودکان کار رابطه دارد، با اعتیاد رابطه دارد. 
اینجا است که ما به نظریه‌ی راهنما نیاز پیدا می‌کنیم تا بتوانیم بین پدیده‌های 
اجتماعی به‌ظاهر پراکنده ارتباط برقرار کنیم. در فلسفه کهن و در نزد افراد 
رمال و در تبلیغات انتخاباتی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس 
و... و در برخی سخنرانی‌ها و همایش‌ها شما ملاحظه می‏فرمایید سخنران یا 
نویسنده محترمی با قیاسی که به‌طور ذهنی تشکیل می‌دهد، پدیده اجتماعی 
چون طلاق را به مسائل فردی فرو می‌کاهد و بعد نتیجه می‌گیرد که با 
نصیحت می‌توان جوان‌ها را به ادامه زندگی امیدوار کرد و آمار طلاق بین 
آنها را کاهش داد. اگر صورت این قیاس به‌صورت اقترانی هم تشکیل‌شده 
باشد، اما ماده قیاس مستند به تحقیقات نباشد، منتج به نتیجه نخواهد شد. با 
مشاهده و تجربه شخصی نیز نمی‌توان عمق فاجعه را متوجه شد و احتمالا 
از شناسایی فیل عظیم طلاق به‌جزئی از آن بسنده نموده و نسخه‌ای برای 
مقابله با آن پیچید که خود درد مضاعفی خواهد بود. البته چه‌بسا با یک نظریه 
تنها نیز نتوان پدیده طلاق را تبیین نمود و ازاین‌رو به چند نظریه و چند مدل 

در تبیین وضع موجود و پیش‌بینی آینده نیازمند باشیم.
یک نظریه‌ راهنما، اقتصاد سرمایه‌داری یا کاپیتالیستی است که با فقر، 

فاصله طبقاتی، اعتیاد، فساد، فحشاء، طلاق و... ملازم است. وقتی در جامعه‌ای 
سرمایه‌داری رواج پیدا کند و در بدترین حالت آن در لفافه خصوصی‌سازی، 
اختصاصی‌سازی رواج علنی پیدا کند و نهادهایی صدها شرکت و کارخانه 
را در اختیار بگیرند و مالیات ندهند و شفاف و پاسخگو نباشند، بانک‌های 
خصوصی هر روز چون قارچی سر درآورند و با رباخواری به جنگ خدا بروند، 
هژبر یزدانی‌های دوران ستم‌شاهی، دوباره کاخ‌های خود را در پیش روی 
کوخ‌نشینان بنا خواهند کرد. روش سنتی این است که به یک رباخوار شما 
نصیحت کنی به فقرا کمک کند و البته او حاضر است با دادن صدقه و با نذر 
و قربانی و اطعام و...دین را هم به استخدام خود درآورد و اینجاست که باید 
به هم‌داستانی زر و زور و تزویر دقت نماییم که فقر و تبعات آن را تقدیر الهی 

می‌خوانند و اجازه اعتراض و تغییر وضع موجود را نمی‌دهند.
 چرا با وجود آن‌که جامعه ما تقریباً یک 
جامعه مذهبی است و مذهب حضور قدرتمندی در ساختارهای 
مبغوض‌ترین حلال‌ها  اسلام  در  طرفی طلاق  از  و  دارد،  آن 
با این وجود این مذهب نتوانسته است  معرفی شده است؛ 

جلوی رشد این پدیده را در جامعه ما بگیرد؟ 
امّا چرا مذهب نمی‌تواند جلوی این طلاق را بگیرد؟ وقتی ما مذهب را 
به‌عنوان یک پدیده‌ی عام‌گرا وارد بحث‌های اجتماعی می‌کنیم، به بن‌بست 
می‌خوریم. طلاق و تبعات اقتصاد سرمایه‌داری توسط علم و آشنایی با اقتصاد 
خرد و کلان و بانکداری و بیمه و... قابل حل‌وفصل است. مذهب برای تربیت 
بشر آمده و در پیشگیری و درمان حتما مؤثر است، اما کشورداری نیازمند 
بینش و روش علمی است. الآن چون حاکمیت اسلامی است، طوری مسائل 
را مطرح می‌کنیم که انگار دین کلید حل همه‌ی مسائل اجتماعی است، این 

ظلم به خود دین است. بحث این است که ما مکتبی شده و بر اساس 
مکتب خود عمل کنیم. به شرطی که مکتب از سرچشمه‌ی وحی 

آمده و قابل اتکّا و عقلانی باشد. وقتی بعضی از برداشت‌ها 
عقلانی نبوده و باعث ظلم به زن یا مرد یا فرزندان بشود، 
به‌تبع جامعه آن را نمی‌پذیرد، آن را تحمّل نکرده و رها 

می‌کند. مقایسه عملکرد دو دولت جبهه پایداری- اصولگرا 
و اعتدالی- اصلاح‌طلب درزمینه ازدواج و طلاق گویای تأثیر 

مسائل سیاسی اقتصادی در این زمینه است که نشان می‌دهد، 
به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه روند 

صعودی طلاق در دولت تدبیر مهارشده است:
 ،)1392-1384( اصولگرا  و  پایداری  جبهه  دوران  در 

نسبت طلاق به ازدواج در ٨ ‌سال متوالی روندی صعودی 
معادل ١١  میزانی  از  به‌طوری‌که  است،  کرده  را طی 
مورد طلاق در هر ١٠٠ ازدواج ‌سال ١٣٨٤ با رشدی 

٨٨ ‌درصدی به ٢٠ مورد طلاق در هر ١٠٠ ازدواج در‌ 
سال ١٣٩٢ افزایش‌یافته است. درحالی‌که رشد نسبت 

طلاق به ازدواج در ‌سال ٩٢ نسبت به ‌سال ٩١، یازده 
‌درصد بوده است، با کاهش معنادار میزان رشد در 
‌سال ٩٤ نسبت به ‌سال ٩٣، شاهد رشد ٥ ‌درصدی 

این شاخص بوده‌ایم که بیانگر کنترل میزان این شاخص 
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در کشور است. طلاق توافقی نیز در کشور 
کاهش‌یافته است. میزان رشد 
طلاق در ١٨ استان کشور 
نسبت  و  کنترل‌شده 
در  ازدواج  به  طلاق 
استان  چندین 
کاهش‌یافته  نیز 
است؛ برای مثال 
فارس  استان  در 
درصد   ۷ از  بیش 

کاهش یافت.
   آیا فقر و فاصله طبقاتی عامل اصلی 
در طلاق است؟ یا عوامل دیگری نیز در آن نقش مهمی دارند؟ 

البته فقر تنها عامل تأثیرگذار در طلاق نیست، پیشینه نشان می‌دهد که 
21 درصد پدیده طلاق در ایران توسط متغیرهای روان‌شناختی و 23، 24 
درصد توسط متغیرهای اقتصادی و 55، 56 درصد آن به‌وسیله متغیرهای 
اجتماعی- فرهنگی تبیین می‌شوند. ازاین‌رو به‌جز فقر، ثروت و رفاه بی‌اندازه 

نیز یکی از عوامل طلاق می‌باشد.
از نظر فرهنگی نیز موج دوم فمینیست‌ها و نوشته‌های امثال خانم 
وميسن دووبار -که از 50 سال پیش تا حالا نوشته‌هایش ترجمه می‌شود- 
یکی از عوامل اصلی طلاق در ایران می‌باشند. این‌ها فردگرایی افراطی را 
تبلیغ می‌کنند. اصلًا اجازه‌ی پیوند را نمی‌دهند و مادری و همسری را تقبیح 
می‌کنند. از چهار نقشی که خانم‌ها دارند. می‌گویند مگر شما گربه هستید که 
بچه به دنیا بیاورید؛ این چه معنی دارد که مورد استثمار مرد واقع بشوید، مرد 
وقتی شما را می‌آورد و مادر می‌کند، می‌خواهد وارد بازار کار نشده و از نظر 
اقتصادی استقلال نداشته باشید و آن موقع می‌شوید جنس دوم؛ نامبرده 
می‌گوید: ازدواج ظلم به زن است، به همین خاطر اسم کتاب خود را: »زن، 
جنس دوم« گذاشته است. یا می‌گویند وقتی مرد وارد خانه شده و اقتدار داشته 
باشد، این پایه‌ی استبداد در جامعه است؛ اگر می‌خواهید این استبداد از بین 
رفته و دموکراسی حاکم بشود، بروید در خانه اقتدار را از مرد بگیرید. این شما 
زن‌ها هستید که صلاحیت اداره‌ی یک خانواده و یک جامعه را دارید. چرا؟ 
چون شما با داشتن هورمون‌های زنانه ذاتاً صلح‌طلب هستید؛ آن تستوسترون 
و هورمون‌های مردانه است که باعث می‌شود مرد پرخاشگر بشود. البته در 
حالت طبیعی لازم است از خود و خانواده و کیان میهن دفاع بکند، اما از آن 
دارد سوءاستفاده می‌کند؛ بنابراین ما برای مدیریت و تربیت مناسب‌تر هستیم 

و این مردها هستند که جنگ به راه می‌اندازند.
حفر تعاملی از موج دوم فمنیست‌ها نام ببرید. فمینیست‌ها سه موج در 
سطح جهان ایجاد کرده‌اند. در موج اوّل مردها هم باید با آن‌ها در جهت رفع 
ظلم همراه می‌شدند، چون به دنبال احقاق حقوق زن‌ها بودند. در موج دوم 
متأسفانه راه افراط پیموده و اعلام کردند ما از نظر بیولوژیک هم برتری داریم 
و بین جنس و جنسیت )sex & Gender(؛ متأسفانه خلط کردند. خلط 
مفهومی پیش آمد. وقتی می‌گوییم: »جنس« یعنی از نظر بیولوژیک و وقتی 

می‌گوییم: »جنسیت« یعنی از نظر فرهنگی زن و مرد باهم تفاوت دارند. 
این‌ها تفاوت بیولوژیک را هم منکر شدند. خوب خداوند رحم را برای چه قرار 
داده است؟ آیا این را مردان ایجاد کرده‌اند؟ شیر دادن را که زن آمادگی آن را 
دارد و در وجود او است، مردها تحمیل کرده‌اند؟ این را خلقت به او داده است 
و این کارکردی دارد و از طریق آن انتظار می‌رود نسل بشر ادامه پیدا کند. بعد 
در موج سوم پست‌مدرن‌ها آمده و اشتباهات آنها را تصحیح کردند و گفتند: 
اتفّاقاً این‌که شما می‌آیید و خود را جنس دوم تلقّی می‌کنید و معتقد هستید 
که ما هم باید برویم و هورمون مردانه برای خود تزریق بکنیم تا بتوانیم با 
صداوسیمای مردانه حاکمیت پیدا بکنیم، این تحقیر زن است، یعنی پذیرفتید 
که شما جنس دوم هستید! روح آن موج دوم الآن در کشور ما سرگردان 
است و یکی از موانع ازدواج به شمار می‌آید. این روح در برخی کارگردان‌های 
صداوسیما، در روان‏شناسان و جامعه شناسان و معماران و... رسوخ کرده و 

حتّی مردهایی این را قبول کرده و ترویج می‌کنند.
  آیا به راستی ظهور اندیشه‌های مدرن 
و عصر مدرن؛ باعث رشد شگفت انگیز این پدیده در جامعه ما 
شده است؟ در حالی که مورد شهر قم مثال جالبی است: در 
همین قم که شهر مذهبی است سطح طلاق بسیار بالاتر از 

شهرهای دیگر است.
ببینید الآن در سده‌ی اخیر چه افکاری آمده و جهان را راهبری کرده 
است؟ کدام‌یک از ادیان و مذاهب توانسته‌اند، به‌اندازه نیچه، مارکس، فروید 
و...در هنر، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، معماری دنیا بروز و ظهور‌ داشته و 
حوزه و دانشگاه را راهبری کنند؟ یعنی کدام‌یک از افکار مذهبی به پارادایم، 
ارتقاءیافته و مورد اتفّاق دانشمندان رشته‌ی خاصی در یک عصر و یک 
مصری شده که بخش قابل توجهی از دانشگاه‌های دنیا آن را بپذیرند و 
ترویج و تبلیغ کنند؟ کدام بحث در مورد اخلاق خانواده، ازدواج، طلاق و 
حقوق زوجین و...توانسته در یک واحد درسی دانشگاهی در سطح جهان به 

زبان‌های مختلف ترجمه‌شده و تدریس شوند.
برخی هم به شوخی گفته‌اند یکی از عوامل طلاق ازدواج است! اولًا 
ازدواج واجب نیست، یک مستحب مؤکّدی است؛ طلاق هم یک ضرورت 
اضطراری است؛ امّا این‌که بیایند، کمپین درست کرده و افتخار بکنند و برای 
طلاق جشن بگیرند، این ناموجه است. اگر زن‌ها و مردهای جامعه با طلاق 
در پی احقاق حق هستند، فراموش کرده‌اند که قبل از ازدواج باید مسئله 
را حقوقی می‌دیدند و چشمان خود را باز می‌کردند. اینک مسئله اخلاقی 
است و بر بسیاری از ناملایمات باید چشم‌ها را بست. تغییر و تحولات 
اجتماعی موجب شده ارزش‌های متعالی چون ساده زیستی فراموش‌شده و 
خود خانواده‌های مذهبی قبل از اخلاق و ایمان همسر، به زیبایی و اقتصاد 
خانواده مقابل چشم دارند. ازاین‌رو در شهرهای مذهبی چون قم نیز نرخ 
طلاق بسیار بالاست. باید توجه داشت، وقتی می‌گوییم شهر مذهبی، نباید 
تصوّر کرد که مذهب در شهر حاکم شده است. صحبت از مسلمانی ماست و 
نه اسلام! برای مثال تفاوت‌های بسیاری از نظر آداب‌و رسوم‌ وجود دارد. قم 
استانی مهاجرخیز است، خود مهاجرت باعث اختلاف فرهنگی شده و اختلاف 
فرهنگی باعث خیلی از معضلات ازجمله طلاق می‌شود. هنوز افکار نادرست 

در خانواده‌های مسلمان بروز و ظهور داشته و نیاز به اصلاح و تربیت دارد.
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بخشی از عوامل طلاق به فرد و خانواده برمی‌گردد و تبیین آن نیازمند 
روان‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی است. »استرنبرگ« با نظریه مثلث 
عشق می‌تواند وضعیت ازدواج و عشق و هوس‌های قبل از آن را توضیح 
بدهد. مثلث عشق او شامل صمیمیت، شور جنسی و تعهّد می‌باشد. اگر 
این سه توأمان وجود داشته باشند، به آن عشق کامل می‌گوید. اگر این‌ها 
کامل نباشند، چه اتفّاقی می‌افتد؟ عشق‌های ناقصی به وجود می‌آید که 
برای هرکدام از این‌ها اسمی گذاشته است. مثلًا اگر شور جنسی و تعهّد 
باشد - مثل زمان قبل از انقلاب در ایران- و صمیمیت در آن نباشد، به 
این »عشق احمقانه« می‌گوید. خاطره‌ای مربوط به دهه چهل می‌تواند این 
نوع ازدواج‌های ظالمانه را معرفی نماید: پدرم به طویله رفت و یک گوسفند 
چاق‌وچله انتخاب کرده و با مادرم راهی روستای بغلی شدند. من هم فهمیدم 
که می‌خواهند بروند، یک گوسفند بگذارند، یک دختر با خود بیاورند. من هم 
چون چنین چیزی را دوست نداشتم، رفتم و لباس چوپانی پوشیدم که دختر 
در بدو ورود مرا نپسندد؛ پدر و مادر که سر رسیدند، من با گله‌ی گوسفند خود 
سر جاده، با لباس ژنده و سرووضع نامرتب جلو رفتم، پدرم دست من را خواند، 
گفت: پسر برو دنبال کار خود. من را چوپان معرفی کرد که حتّی در روز روشن 
این دختر اصلًا من را ندید. شب رفتیم و کار تمام شد. صبح به زنم گفتم که 
من همان چوپان هستم. گفت: مگر می‌شود؟ گفتم: بله چرا نمی‌شود؟ کسی 
که با گوسفند عوض می‌شود خوب معلوم است خر است و نمی‌‌فهمد و دعوا 
و کشمکش ما شروع شد. به این عشق احمقانه می‌گوید. چون شور جنسی 
هست، تعهّد محضری هم هست، امّا صمیمیت در آن وجود ندارد. حالا با 
»عشق رمانتیک« از این‌طرف بام افتاده‌ایم که در آن شور جنسی هست، 
صمیمیت هم هست؛ اما در آن تعهّد نیست. که یکی از مظاهر آن می‌تواند 

ازدواج سفید باشد.
یک عشق هم هست که به آن عشق مشفقانه می‌گویند که این را هم 
شما در جوان‌های امروز می‌بینید؛ به آن عشق پاک می‌گویند؛ یعنی با هم 
رابطه‌ی جنسی ندارند، اما بین آنها صمیمیت هست، حاضر هستند تعهّد هم 
بدهند؛ ولی رابطه‌ی جنسی ندارند و بعضاً از این عمل متنفّر هستند. همین 
خانم وميسن دووبار می‌گوید: اصلًا زن‌ها از رابطه‌ی جنسی متنفّر هستند 
و احتمالًا فرافکنی می‌کند. ژان پل سارتر هم تا آخر عمر ازدواج نکرد و 
می‌گفت: ازدواج یک سنّت بورژوازی است. فراموش نکنیم که یکی از علل 
زیستی طلاق ناتوانی جنسی و انحرافات و اختلالات روانی- جنسی است 

که نیازمند بحث مستقلی است.
نرخ  برعکس  و  کاهش  ازدواج  نرخ  ناقص،  عشق‌های  این  باوجود 
طلاق افزایش خواهد یافت. کاش دینداران بیایند با حقوق بشر آشتی کرده 
و پیامی جهان‌شمول، عقلانی و عادلانه بدهند تا زن‌ها و مردهای جهان آن 
را بپذیرند. بدون این که بر حقوق زن، یا مرد یا کودک به‌تنهایی تأکید شود. 
در آن صورت است که خشونت زبانی و خشونت فیزیکی در خانواده‌ها رخت 
خواهد بست. خشونت زبانی معمولًا از سوی خانم‌ها شروع می‌شود. زن‌ها سه 
برابر مردها صحبت می‌کنند و از سلاست کلامی بالاتری برخوردار هستند، 
چون از دونیم کره مغز برای گفتن مطالب خود استفاده می‌کنند، بنابراین 
کمتر تپق می‌زنند، سریع‌تر و بیشتر صحبت می‌کنند؛ و اگر این توانایی با 

شود،  همراه  مردها  به  توهین 
به خشونت  وادار  را  مردها  متأسفانه 

فیزیکی می‌کند؛ مسأله دیگر طلاق 
عاطفی است؛ به این معناکه نیاز 

خانم‌ها به حمایت و نیاز مردها 
و  نشده  ارضاء  آرامش  به 

صورت  عاطفی  طلاق 
می‌تواند  که  می‌گیرد 

زمینه‌ساز طلاق رسمی 
پایان  در  باشد.  و محضری 

تجربه  است  سزاوار  بخش  این 
مشاهدات شخصی در بحث طلاق جهت 

آگاهی عموم آورده شوند. گاهی قبل 
کامل  به‌طور  تحقیق  ازدواج  از 
صورت نمی‌گیرد و فرصت آشنایی 
داده  پسرها  و  دخترها  به  کافی 
که  این  تصور  گاهی  نمی‌شود. 

پدر و مادر خوب، دختر و پسر خوبی 
اعتماد  به  منجر  می‌آورند؛  دنیا  به 

استفاده  گاهی  می‌شود.  نابجا 
می‌تواند  مذهبی  نمادهای  از 
مورد  حقه‌باز  افراد  توسط 
در  گیرد.  قرار  سوءاستفاده 
مواردی قبل از آماده شدن 
شرایط ازدواج و توجه به: 
یقدر«  والله  یدبر  »العبد 

به  اقدام  افراد  مبنا،  بی  توکل  و 
با  درنتیجه  که  می‌کنند  زودرس  ازدواج 

تنها  گاهی  خواهند شد.  مواجه  زودرس  طلاق 
به خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی یا معنوی 
نامزد خود بسنده کرده و از بررسی و شناخت ابعاد 
محروم  را  خود  آگاهان  با  مشورت  و  چهارگانه 
وسواسی،  افسرده،  افراد  مثال  برای  می‌نمایند. 
و  ندارند  را  ازدواج  شرایط  عصبانی  و  مضطرب 
شایسته است قبل از ازدواج خود را درمان کنند تا 
در زندگی مشترک مودت و رحمت را با تمام وجود 
احساس نموده و از مبغوض‏ترین حلال الهی فاصله 

بگیرند:
وَ مِنْ آياتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَفُْسِكُمْ أزَْواجاً 
ةً وَ رَحْمَةً إنَِّ فِي  لتَِسْكُنُوا إلِيَْها وَ جَعَلَ بيَْنَكُم مَوَدَّ

رُونَ )روم:21(. ذلكَِ لَياتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ
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محقق و نویسنده
محمد حسین ارجمندنیا
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چکیده 
خانـواده همـزاد آدمی اسـت. هیچ برهه های از تاریخ بشـر نیسـت 
کـه ردپـای خانواده در آن یافت نشـود. خانواده همانند انسـان، سـاخته، 
تولیـد و پویا می‌شـود. در آغاز این نوشـتار بـه تعریف خانـواده و خانواده 
پویـا می‏پردازیـم، سـپس اهمیـت و ضـرورت تشـکیل خانـوداه را بیان 
می‏کنیـم و در پایـان مبانـی پویایـی خانـواده و پیامدهـای آن را یـادآور 
می‏شـویم و نتیجـه میگریـم خانـواده پویـا، خانواده‏ای اسـت با نشـاط و 
دارای مراتـب کـه بالاتریـن مرتبـه آن نشـاط عقلانـی اسـت و در این 

مرتبـه اسـت کـه قابلیـت پایایی پیـدا می‏کند. 

کلید واژه‌ها :
خانـواده، خانـواده پویا، حـق مداری، عقـل مداری، گفتگـو مداری، 

نظارت مـداری، آرامـش، اعتماد، امید، گذشـت.

مقدمه:
هـر پدیـده انسـانی، پیوندی ناگسسـتنی بـا انسـان دارد و می‌توان 
آن را از جهـات گوناکـون مـورد بررسـی قـرار داد. خانـواده، یـک پدیده 
انسـانی اسـت و هماننـد انسـان می‏توانـد ازجهـات هسـتی شـناختی، 
معرفـت شـناختی، جامعـه شـناختی، روان شـناختی، اخلاقـی و... مورد 

بررسـی و تحلیـل قـرار بگیرد. 
بـه هـر حـال انسـان موجود اسـت چه آنکـه افکنده شـده باشـد 1 
و یـا اینکـه حاصـل یـک رونـد تکاملی باشـد2 دیگـران در شـکل دهی 
و شـکوهایی اسـتعدادهای او سـهم بسـیار زیادی دارند، دیگران از پدر، 
مـادر، همسـر و فرزنـدان با عنوان خانواده در سـطح خرد آغاز میشـود و 
بـا شـعاعی بـه پهنای جامعه و در سـطح کلان تـا بی نهایـت ادامه پیدا 

میکنـد تا اینکه د ر سـطح توسـعه بـه تاریـخ بپیونـدد و آن را پایاکند.
پایایـی خانـواده نیازمند پویایی اسـت یعنـی خانواده باید پویا باشـد 

تـا بتواند پایا بشـود. 
خانـواده پویـا سـاختنی اسـت یعنـی بایـد شـاخصه‌هایی بـرای آن 
تعریـف شـود و خانواده با آن شـاخصهها سـاخته شـود که پویـا گردد تا 

اینکـه بتواند پایا شـود.

تعریف خانواده :
خانـواده از جملـه مفاهیـم و واژه هایی اسـت که بی نیـاز از تعریف 
اسـت و بـا کمتریـن توجهـی قابـل فهـم و درک اسـت، بـا وجـود این، 
تعریفـی3 از آن مطـرح می‌شـود کـه در فهـم آن، سـوء تفاهمـی پیـش 

ید.  نیا
خانـواده از دیـدگاه هـای مختلـف قابـل تعریف اسـت ولـی برایند 
بیشـتر تعاریـف بـر ایـن نکتـه تاکیـد دارنـد کـه خانـواده یـک واحـد 
اجتماعـی اسـت و بـه عبارتـی، کوجگتریـن واحـد اجتماعـی اسـت که 
متشـکل از یـک زن و مـرد کـه فرزنـدان مکمـل ایـن دو هسـتند و به 
تعبیـر دیگـر »گروهـی از افـراد کـه بـا یکدگیـر پیونـدی بر پایـه همه 
 )Adoption( و یا فرزنـد پذیـری )خونـی )نسـبی( یـا ازدواج )سـببی
دارنـد«4 البتـه عوامـل و علـل فراوانـی در شـناخت آن دخالـت دارنـد 

»سـاخت خانـواده، هـرم قـدرت در درون آن، کارکردهـای 
خانـواده، حجـم خانواده، و دگردیسـی خانـواده و کارکرد‌های 
آن، نظـر بـه اهمیـت ایـن واحـد مهـم اجتماعـی و گسـتره 
حیطـه عمـل آن یکسـان نیسـت«5 بنابـر ایـن منظـور از 
خانـواده عبارتسـت از مجموعـه افـراد دارای پیوند سـببی یا 

نسـبی کـه در زیریـک سـقف زندگـی می‏کنـد.6

اهمیت خانواده :
خانـواده حلقـه پیونـد فرد بـا جامعـه اسـت و مهمترین 
عامـل اجتماعـی شـدن آدمـی اسـت »اجتماعی شـدن فرد 
از خانـواده شـروع می‏شـود، چـون کـه نهـاد خانـواده ممکن 
اسـت بوسـیله یـک فرهنـگ معیـن تعریـف گـردد، فـرد در 
دورانیکـه حسـاس ترین سـال هـای خـود را می‏گذارند دائما 

تحـت سـلطه و تاثیـر خانواده قـرار می‏گیـرد«.7
امـروز مهمتریـن دگرگونی‌هـای اجتماعـی مربـوط بـه 
نهـاد خانواده اسـت مدرنیته لجام گسـیخته بصـورت افراطی 
بـا تمـام تـوان به این نهـاد مقدس یـورش برده بـا انگیزه بر 

هـم زدن تعـادل و فـرو پاشـی خانـواده، البته هـر پدیده تـازه‏ای همواره 
بـد نیسـت بلکه بایـد آن را به فـال نیک گرفـت، بدلیل اینکه دسـتاورد 
اندیشـه‌های بشـر اسـت. وجود این اندیشـه‌ها به ذاته خوب اسـت ولی 
بایـد تعدیـل شـود و در فضـای خـود به بحث گـذارده شـود و در جهت 

صحیـح از آنهـا بهره بـرداری نمود کـه خیر الامور اوسـاطها.8
بنابـر این بایسـیت خانواده‏ای همسـو با فرهنگ انسـانی اسالمی، 
تعریـف کنیـم و بسـازیم کـه بتوانـد همانند شـناگری قهـار در اقیانوس 
شـنا کنـد کـه در عیـن پویایی، پایا باشـد و قابلیت اسـطوره شـدن را در 

درون خون داشـته باشـد. 

ضرورت تشکیل خانواده : 
خواسـته هـای برخاسـته از نیـاز آدمی، همـواره مقدم بر اسـتدلال 
آن اسـت. بـه عنـوان نمونـه آدمـی وقتـی گرسـنه می‏شـود بـه سـراغ 
غـذا مـی‏رود و تنـاول می‏کنـد نـه اینکـه اول ببینـد چرا گرسـنه شـده 
و چگونگـی گرسـنه شـدن را بدانـد و سـپس دسـت بـه غـذا ببـرد. 
خواسـته‌های آدمـی از طرفـی مبتنـی بـر نیازهـای جنسـی و در سـطح 
پاییـن تـر، علاقـه به فرزند، نـوه و نتیجـه و پایایی خانـدان خویش و از 
طرفـی، اطالع از گذشـته و خانـدان خود، نیز از این دسـت نیازهاسـت 
کـه همگـی از یـک میـل و نیـاز درونی بـر می‏خیـزد فـارغ از اینکه چه 
اسـتدلالی بـر آن داشـته باشـیم و یـا مکانیـزم آن را بدانیم یـا خیرمن، 
روان شناسـی را نمی‏شناسـم کـه بـا دقـت علمی خاسـتگاه ایـن نیازها 
و مکانیـزم آن را تبییـن کـرده باشـد. همـه آحاد بشـر، ابتـدا در صدد بر 
آوردن این نیازها هسـتند و سـپس به دنبال دلیل آن، حتی کسـانی که 

قائـل بـه پـوچ گرایـی اخلاقـی9. و یا شـک گرایـی اخلاقی10
هسـتند همسـو بـا ایـن نیاز عمـل می‏کننـد و گویـا پیرواسـباب و 
مسـببات هسـتند بنابر این به نظر می‏رسـد کـه انسـان اینگونه طراحی 
شـده اسـت و این نیازها را دارد و نیازهای او باید بر آورده شـود و لازمه 
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وقتی خانوده پویا 
شد یعنی خانواده 
به محوریت عقل، 

حق، گفتگو و نظارت 
ساخته شد و همه این 
شاخصه‌ها را در خود 

نهادینه کرد و هر چیزی 
در جای خود قرار 

گرفت، آنگاه آرامش از 
درون زاده می‏شود و 

خانواده‏ای آرام به دور 
از تنش ایجاد می‏شود.
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پاسخ به این نیازها، تشکیل خانواده است. 

خانواه پویا :
پویایـی در خانـواده یـک کنـش، و دارای معنایـی شـناور اسـت، 
بنابرایـن نمیتـوان تعریـف واحـدی بـرای آن ارائـه نمـود ولـی میتـوان 
یـک عنـوان کلـی مطرح کـرد که هسـته پویایـی را تشـکیل میدهد و 
آن کشـش دورنـی خانواده اسـت، هرقدر کشـش دورنی خانواده بیشـتر 

باشـد، خانـواده پویاتر اسـت.
کشـش بایسـتی روز افزون باشـد و تا بدانجا پیش رود که نخستین 

گزینـه انتخابی اعضای خانواده، حضور در محفل خانواده باشـد.
 کشـش خانـواده عماًل ممکن نیسـت مگـر آنکه فاصلـه اعضای 
خانـواده، بـه ویژه هسـته آنکه همسـران هسـتند بـه حداقل برسـد و به 
عبـارت دیگـر فاصلـه همسـران میـل به صفر داشـته باشـد کـه بتوان 
یـک گـزراه دو شـرطی بیـن آنان برقـرار نمود و بـه این شـکل من  تو 

سـپس تـو    مـن و در نهایـت تبدیـل بـه من من شـود.

پویایی خانواده :
پویایـی در خانـواده همانند شـاکله11 در انسـان اسـت، همانطور که 
آدمـی شـاکلهاش را بـا پنـدار، گفتـار، رفتار و کـردار خویش می‏سـازد و 
براسـاس آن زندکـی می‏کنـد، پویایـی در خانـواده نیـز با پنـدار، رفتار و 
کـردار خانـواده سـاخته می‏شـود و اعضـای خانواده بـا آن زندکـی میکنند. 

1. عقل مداری :
هسـته خانـواده، انسـان اسـت و هسـته انسـان، عقل اسـت، آنچه 
انسـان را از دیگـر موجـودات متمایـز می‏کنـد، عقل اسـت البتـه منظور 
از عقـل، همـان قـوه‏ای اسـت که تـوان درک همـه حقایـق و کلیات را 
دارد و نـه عقـل ابـزاری و تجربـی که حـوادث جزیـی را درک می‏کند و 
قـادر بـه فهـم و درک مـا وراء نیسـت. عقل بنابـر آنچه در روایـات آمده 
اسـت، حجـت باطنـی و‌هادی انسـان به حقایق عالم اسـت. امـام کاظم 
)علیـه السالم( می‏فرمائیـد : »یـا هشـام ان لله علـی النـاس حجتیـن، 
حجـه ظاهـره و حجـه باطنـه فامـا الظاهـره فالرسـل والانبیـاء والائمه 
ومـا الباطلـه فالعقـول...«‌ای هشـام، خدا بر مـردم دو حجـت دارد، یکی 
حجـت ظاهـری و یکی حجـت باطنی، حجت ظاهری، رسـولان و انبیاء 

وامامـان هسـتند و حجـت باطنی، عقول هسـتند.12
حاکمیـت عقـل در خانواده موجب اسـتواری و تحکیم آن می‏شـود، 
هـر قـدر عقلانیت بیشـتری در خانـواده حاکم باشـد، خانـواده از هدایت 
بیشـتر بر خوردار اسـت و ضریب خطـای آن کمتر خواهد بـود، بنابر این 

خانـواده بـا حاکمیت عقل و عقلانیت پویایی بیشـتری خواهد داشـت.

2 . حق مداری :
در خانـواده پویـا بایـد عقـل مـداری، ابـزار حـق باشـد زیـرا لازمه 
عقـل مداری، حـق مداری نیسـت، ممکن اسـت خانوادهـای عقل مدار 
باشـد ولـی حـق مـدار نباشـد و حـق را فـدای مصالـح خانوادگـی کند، 
ولـی خانـواده پویـا باید عالوه بر اینکـه عقل مداراسـت، حق مـدار نیز 
باشـد، زیـرا خانـواده پویـا باید قابلیت تبدیل شـدن بـه جامعه را داشـته 

باشـد و آن گاه کـه حقـوق خانواده‌های مختلف با همدیگـر تعارض پیدا 
کردنـد، تنهـا حـق مـداری اسـت که مشـکل گشاسـت، بنابـر این تک 
تـک اعضـای خانواده باید حق مدار باشـند و مشـکلات درونـی خانواده 
را بـا محوریـت حق حل کننـد و همینطور معیارشـان در منازعات قومی 
و قبیلهـای و خانوادگـی، حـق مداری باشـد. بـروز و ظهور حـق مداری 

در دو جهت اسـت. 

الف. حق‌گویی 
اعضـای خانـواده پویـا باید بنا را بـد حق گویی بگذارنـد ولو این که 
به ضررشـان باشـد، حق گویی، در حالات خشـم و غصب، بیشـتر مورد 
غفلـت قـرار می‏گیـرد ولـی انسـان حـق مـدار در ایـن حـالات نیز حق 
گوسـت، حوق گویی یکی از محور‌های اساسـی فرهنگ اسالمی اسـت 
همـان طـور کـه امام کاظم علیـه السالم می‏فرماید : » قـل الحق وان 
کان فیـه هالکک فان فیه نجاتک و دع الباطـل و ان کان فیه نجاتک، 
فـان فیـه هالکک « حق را بگـو هر چند کـه هلاکت تو در آن باشـد، 
چـرا کـه حقیقتـا نجـات تو در آن اسـت و باطـل را رها کن هـر چند که 

نجـات تـو در آن باشـد، چرا که حقیقتـا نابودی تو در آن اسـت.13

ب. حق پذیری :
بنـای خانـواده پویـا بـر حـق پذیری اسـت، یعنـی علاوه بـر اینکه 

حـق گـو هسـتند، حق پذیـر نیز هسـتند. 
حـق پذیـری در حقیقـت علامت حاکمیـت عقل نیز هسـت گرچه 
در زمـان محـدودی ممکـن اسـت با مغالطـات و طفره رفتن بتـوان دگر 
اعضـای خانـواده را بـه سـکوت و اداشـت ولـی در دراز مـدت، پویایی و 
نشـاط از خانـواده گرفته می‏شـود. به همین دلیل اسـت که امـا م کاظم 
)علیـه السالم( می‏فرمایـد : »ان لقمان علیه السالم قـال لابنه، تواضع 

للحـق تکـن اعقـل النـاس و ان الکیس لدی الحق یسـیر «14
لقمـان به پسـرش گفـت دربرابـر حق فروتن باشـد تا عاقـل ترین 
مـردم باشـی. آدم زیـرک و بـا هـوش در برابر حق تسـلیم و آرام اسـت. 
بنابـر ایـن مقاومـت نکـردن در برابر حـق و پذیرفتن آن فضای سـالمی 
را فـرا روی خانـواده بـاز می‏کند و موجب روحیه شـهامت و شـجاعت در 

افـراد و پویایـی خانـواده می‏گردد. 

3- گفتگو مداری :
بزرگترین موهبت الهی به بشـر نعمت بیان اسـت کـه در پرگیرنده، 

استدلال، اندیشـه، خواندن و نوشتن است.
توانایـی بیـان یکـی از مهمتریـن ویژیکهـای اسـت کـه پـس از 
خلقـت انسـان، خداونـد بـه انسـان، عنایـت فرمـوده اسـت )الرحمـن 
علـم القـرآن، خلـق الانسـان، علمه البیـان (15 رحمـان )خداونـد(، قرآن 
را آموخـت، انسـان را آفریـد، او را بیـان و گفتـن آموخـت. گفتگـو، تنها 
روشـی در خانـواده اسـت که همه اعضا احسـاس می‏کنند حضـور دارند 
در خانـواده حتـی اگـر چیـز مهمـی در آن عنـوان نشـود و صرفـاً وقـت 
گذرانـی باشـد، نفـس گفتگو صمیمیـت ایجـاد می‏کند، با گفتگو اسـت 
کـه مافـی الضمیـر و آنچـه در درون افـراد و اعضـای خانـواده اسـت، 
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عقایدهـا  و  باورهـا  از  همـه  و  می‏شـود  ظاهـر 
همدیگـر آگاه می‏شـوند، می‏فهمنـد کـه مواضـع 
حـدی و موقعیت‌هـای مـرزی هـر کدام چیسـت 
چـه چیزهایـی بـرای مـن و دیگری ارزش اسـت، 
خطـوط قرمـز هـر کـدام چیسـت، نقـاط ضعف و 
بیـان  بـا  ناتوانـی همدیگـر را  قـوت، توانایـی و 
آنـان، بـه راحتـی می‏تـوان دریافـت و درک نمود، 
اختالف نظرهـا، در اینجـا خود را نشـان می‏دهد، 
گفتگـو، روح افراد را تلطیف می‏کند، سـوءتفاهم

هـا هـم از بیـن مـی‏رود و زمینههای خشـنونت و 
فریبـکاری را می‏خشـکاند. 

گتفگـو، خـود بهتریـن جهـاد اسـت، اگـر بـا 
شـیوه و آدابـش صـورت بپذیـرد کـه مهمتریـن 
جهـاد طبـق آیـه شـریفه )فال تطـع الکافریـن و 
جاهدهـم بـه جهـادا کبیـراً ( )کافـران را اطاعـت 
نکـن و بـا قـرآن بـا ایشـان بـه جهـادی بـزرگ 

گفتگوسـت. بپـردازد( 
در ایـن جـا ابـزار جهـاد خـود قـرآن کریـم 
اسـت و گفتگـو، جهـاد بزرگ قلمداد شـده اسـت 
بالاتـر از جهـاد بـا اسـلحه کـه جهاد اصغر اسـت 
یعنـی پایینتریـن نـوع جهـاد و جهـاد مسـلحانه، 

پاییـن تریـن ربتـه را دارد.
در گفتگو، انگیزه اولی روشـنگری اسـت، اگر 
گفتگو نباشـد خانه بـه خوابگاهی تبدیل می‏شـود 
کـه اعضـای آن تنهـا بـرای اسـتراحت، در آنجـا 
می‏آینـد و هـر کسـی سـاز خـود می‏نـوازد و هیچ 

مشـترکاتی با هـم ندارند. 
بنابـر ایـن خانواده پویـا، خانواده اسـت که در 
آن همـواره گفتگـو جریـان دارد و همـه اطـراف، 
احسـاس بـرد دارنـد و هـر کـدام خـود را پیـروز 
بـه همدیگـر مشـورت می‏دهنـد و در  می‏دانـد، 
عیـن حـال بـه حریـم خصـوص همدیگـر ورود 
نمی‏کننـد و بهترین‌هـا را بـرای خـود و خانواده بر 
می‏گزیننـد و همـواره خانـواده‏ای پویـا و شـادمان 

داشـت.  خواهند 

نظارت مداری:
و  خانـواده  پویایـیِ  پایایـیِ  و  حفـظ  بـرای 
بازداشـتن آن را از انحرافـات در مسـیر پویایـی، 
نظـارت و کنتـرل خانـواده، لازم بلکـه ضـروری 

اسـت.
آدمـی به طور معمـول نظارت را نمی‏پسـندد 
ومهمتـر اینکـه خانـواده هماننـد جامعـه و دولـت 

نیسـت کـه برای پیش گیـری از انحرافـات آن در 
جهـت قـدرت، قوانین سیاسـی و همینطـور برای 
بیـش گیـری از انحرافـات آن در جهـت ثـروت، 
بنابراینکـه  شـود،  وضـع  و...  اقتصـادی  قوانیـن 
کنتـرل و نظـارت بـر خانـواده باید بگونـه‏ای دگر 
کـه تضمیـن کننـده نظـارت و کنتـرل در خانواده 
باشـد، انجـام گیـرد، لختـی توضیـح لازم اسـت 
کـه ایـن مهـم مبرهـن شـود »آدمی بـه گونهای 
خلـق شـده اسـت کـه بـدون آمـوزش و تجربه و 
بـه صـورت ذاتـی بـه چیـزی گرایـش دارد، مانند 
درک خوبی‌هـا و بدهی‌هـا، چنین جاذبه و کشـش 
ذاتـی امری مـادی و قابـل اندازه گیری نیسـت و 
بـا محاسـبات مادی هـم قابل سـنجش و ارزیابی 

نیسـت «16.
بـه طـور معمـول قوانیـن تشـریعی ملائـم و 
منطبـق بـر قوانین تکوینی طراحی شـده اسـت و 
نیـاز بـه ترزیق از بیرون نیسـت و همیـن بهترین 
دلیـل بـر مانایـی و پایایـی ایـن قوانین اسـت که 
ایـن مهـم در ابیاتـی منتسـب بـه امیر بیـان علی 

ابـن ابـی طالـب )علیه السالم( آمده اسـت :
دوائک فیک ولا تشعر و دائک منک و لاتنظر

و تحسب انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر
وانت الکتاب المبین الذی با حرفه یظهر المضمر
فلا حاجة لک فی خارج یخبر عنک بما سطر 71

 دوای تـو در وجـودت نهفتـه اسـت و درک 
نمیکنـی، دردهـم از خـودت سـر چشـمه گرفته و 

دقـت نمی‏کنـی.
فکـر می‏کنـی موجـود ضعیفـی هسـتی، در 
صورتیکـه جهـان بـزرگ در وجـود تـو پیچیـده 
اسـت تو آن کتاب درخشـانی هسـتی که با حرف 

آن، پنهان‌هـا آشـکار می‏گـردد.
بنابـر ایـن نیـاز نـداری کـه بـه تـو بگوینـد 
وجـودت بـا چـه حروفـی نوشـته شـده اسـت 18

بهرحـال همـه چیـز بـرای خـوب زیسـتن 
آدمـی، مهیاسـت و تنهـا نیازمنـد شـناخت اسـت 
همینکـه بدانـد، چیسـت و یـا بهتـر آنکـه بدانـد 
کیسـت، همـه راههـا بـه روی او بـاز میگـردد و 
میتوانـد  درسـت  انتخابهـای  بـا  کـه  اینجاسـت 
بهتریـن را بـرای خود، خانـواده خـود، جامعه خود 

و تاریـخ خـود رقـم بزنـد.
 نگارنـده بـر این باور اسـت که خاسـتگاه امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر، درون آدمـی اسـت. 
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یی در خانواده
پویا

دارای معنایی 
 یک کنش، و 

شناور است، بنابراین 

نمی‌توان تعریف واحدی 

رائه نمود ولی 
برای آن ا

وان کلی مطرح 
میتوان یک عن

سته پویایی را 
کرد که ه

ل میدهد و آن کشش 
تشکی

ورنی خانواده است، هرقدر 
د

ورنی خانواده 
کشش د

بیشتر باشد، خانواده

 پویاتر است.



14 سال دوم / شماره سیزدهم  /

امـر در لغـت بمعنـای خواسـتن اسـت »الامر بمعنـی الطلب، 
جمعـه الاوامـر «19 و عـرف هـم مویـد ایـن برداشـت اسـت. 
معـروف نیـز هـرکار مـورد پسـند عقـل و شـرع را گوینـد و 

»المعـروف اسـم لـکل فعـل یعـرف بالعقـل و الشـرع«
نهـی در لغت بمعنای نخواسـتن اسـت »نهیه عن الشـی 

و انهـاه... نهی الله تعالـی‌ای حرَم«20
منکـر  و  می‏دانـد  نخواسـتن،  را  نهـی  هـم  عـرف  و 
آن چیـزی اسـت کـه عقـول صحیحـه آن را قبیـح و زشـت 
بقبحـه«21  الصحیحـه  العقـول  تحکـم  »المنکـر  می‏داننـد. 
بنابرایـن امـر بـه معـروف یعنـی خواسـتن هـر کار مورد 
پسـند عقل و شـرح و نهی از منکر یعنی نخواسـتن هر کاری 

کـه عقـل سـالم آن را نمی‏خواهد.
واکاوی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـه معنـای 
خواسـتن و نخواسـتن کـه برخاسـته از درون آدمـی اسـت، 
نشـان می‏دهـد کـه می‏توان تعریـف جدیـدی از انسـان ارائه 

داد و آن اینکـه انسـان یعنـی طلـب و خواسـتن.
آدمـی بنابر اصـل خودخواهی، همه خوبیها را بـرای خود می‏خواهد 

و در مقابـل هیچ بدی را بـرای خود نمی‏خواهد.
حـال بـا توجه به اصـل »تعمیـم خودخواهی بـه دگـر خواهی« در 
جایـی کـه فاصلـه خـود و دیگـران در خانـوده میـل به صفـر می‏کند. و 
اصـل »آنچـه بـر خـود می‏پسـندی بـرای دیگـران بپسـند و آنچـه بـر 
خـود نمی‏پسـندی بر دیگران مسـپند«.22 همـه خوبی‌هـا را در بالاترین 
سـطح آن بـا وسـواس شـدید به دیگـران که کمتریـن فاصلـه را با آنها 
دارد منتقـل می‏کنـد و همیـن طـور هیـچ بـدی را در هیچ حـدی برای 
آنـان نمی‏خواهـد و با بیشـترین حساسـیت و بـا صمیمیت تمـام بر خود 
و آنـان نظـارت می‏کنـد و کوچکترین ضعـف و نقصـان را در حدِ واکس 

زدن کفـش و اتـو کـردن پیراهـن و... را بـرای آنان یادآور می‏شـود.
بنابرایـن نظـارت مداری بـه عنوان یکی از مهمتریـن مبانی پویایی 
در خانـواده اسـت کـه اسـاس آن انتقـاد از خـود و دیگران نیز به شـمار 
مـی‏رود و بـا شـیبی ملایـم از امـر و نهـی درونـی بـه خویشـتن، آغـاز 
می‏گـردد و بـه امـر و نهـی بیرونی، به دیگـران که کمتریـن فاصله را با 
همدیگـر دارنـد منتقـل می‏شـود که این همـان نظات مداری اسـت که 

ضامـن پویایـی خانـواده خواهد بود.

پیامدهای پویایی در خانواده

آرامش 
آرامـش بـه معنـای فراغـت، راحتـی و ایمنـی، مهمتریـن پیامـد 
خانـواده پویاسـت کـه در آیه شـریفه به عنـوان مهمترین هـدف ازدواج 
ِّتَسْـكُنُوا  مطـرح اسـت » وَمِنْ آيَاتـِهِ أنَْ خَلـَقَ لكَُم مِنْ أنَفُسِـكُمْ أزَْوَاجاً ل
إلِيَْهَـا«23 یکـی از آیـات الهی این اسـت که برای شـما از جنس خودتان 

همسـری را آفریـد تـا بـا او انـس گیریـد و آرامش پیـدا کنید.
وقتـی خانـوده پویـا شـد یعنـی خانـواده بـه محوریت عقـل، حق، 
گفتگـو و نظارت سـاخته شـد و همه این شـاخصه‌ها را در خـود نهادینه 

کـرد و هـر چیـزی در جای خود قـرار گرفت، آنگاه آرامـش از درون زاده 
می‏شـود و خانـواده‏ای آرام بـه دور از تنش ایجاد می‏شـود.

اعتماد 
اعتمـاد متقابـل همـه اعضـای خانـواده بویـژه همسـران از اموری 
اسـت کـه بـا شـاخصه‌های خانـواده پویـا برقـرار می‏شـود. زیـرا عوامل 
دسـتیابی بـه اعتمـاد عبارتنـد از صداقـت، امانـت داری، وفـای به عهد 
و... بـا حـق گرایـی که از شـاخصه‌های پویایی در خانواده اسـت. محقق 
خواهد شـد و همینطور عوامل سـلب اعتماد همانند دروغ، پنهان کاری، 
پیـش داوری بـه ویژه پیش داوری‌های اشـتباه و... بـا گفتگو، نظارت به 

عنـوان شـاخصه مهـم پویایی در خانـواده مرتفع خواهد شـد.
بدیـن ترتیب اعتماد نیـز یکی از پیامدهای مهـم پویایی در خانواده 

به شـمار می‏رود.

امید
امیـد یعنی اینکه باور داشـته باشـیم برای هر مشـکلی راهی وجود 
دارد و می‏توانیـم بـه آن دسـت بیابیـم و چالش‌ها و موانع را پشـت سـر 

بگذاریم و بر مشـکلات پیروز شـویم.
انسـان بـا امیـد زنده اسـت، انسـان هسـته خانـواده اسـت بنابراین 
خانـواده هـم بـا امید زنده اسـت، امید از ویژگی‌های ذاتی انسـان اسـت 
چنانچـه میببینیـم مـادر بـه فرزندش شـیر می‏دهد کـه جوانـی برومند 
شـود ایـن جوان به امیـد آینده‏ای نیکـو، ازدواج می‏کنـد واز خانواده اش 
جـدا می‏شـود و خانـواده‏ای جدیـد تشـکیل می‏دهـد بـه امیـد آرامش و 

تولید نسـلی پـاک و پاکیزه.
امیـد در خانـواده دارای مراتبی اسـت اول اینکه باور داشـته باشـیم 
راهـی بـرای حل مشـکل وجـود دارد. دوم هـداف گذاری کنیـم و تمام 
موانـع را یکـی پـس از دیگـری از پیـش رو برداریم و سـوم اینکه اقدام 
عملـی بـرای رسـیدن به هدف داشـته باشـیم و البتـه همه ایـن مراتب 
بـا داشـتن خانـواده پویا بنابـر عقلانیت در خانواده قابل دسـتیابی اسـت.

گذشت
گذشـت با وجـود عقلانیت به عنـوان یکی از شـاخصه‌های پویایی 
در خانـواده تحقـق پیدا می‏کند. خانواده متشـکل از افراد انسـانی اسـت 
و هـر فـردی در ایـن عالـم داری ضریـب خطـای مخصـوص بـه خود 
اسـت. که سـهم تأثیـر دیگران بـرای رفع و دفـع این خطاها بـا نظارت 

به همدیگر بسـیار زیاد اسـت.
بـا وجود شـاخصه نظـارت و آغازِ انتقـادِ از خود به همـراه عقلانیت 
در مدیریـت ایـن خطاهـا، گذشـت بـه دسـت می‏آیـد و آنـگاه خانـواده 
در جهـت پویایـی بیشـتر، قـدم بـر مـی‏دارد که اگر گذشـت نباشـد ضد 
آن یعنـی لجاجـت حاصـل می‏شـود کـه بزرگتریـن آفت پویایی اسـت 

واساسـاً موجـب اضمحالل خانواده خواهد شـد.
از  مراتبـی  دارای  کـدام  هـر  پویـا  خانـواده  اعضـای  بنابرایـن 
شـاخصه‌های پویایی هسـتند هـر کس از رتبـه بالاتری برخوردار باشـد 
دارای گذشـت بیشـتری اسـت و از عقلانیـت بیشـتری برخـوردار اسـت.
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 وقتی خانوده پویا
 شد یعنی خانواده
 به محوریت عقل،
 حق، گفتگو و نظارت
 ساخته شد و همه
 این شاخصه‌ها را در
 خود نهادینه کرد و
 هر چیزی در جای
 خود قرار گرفت، آنگاه
 آرامش از درون زاده
 می‏شود و خانواده‏ای
 آرام به دور از تنش
ایجاد می‏شود.
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البتـه پویایـی در خانـواده دارای پیامدهـای فراوان دیگـری همانند 
محبـت، مهربانـی، صداقـت، وفـای بـه عهـد، هسـت کـه اطالـه کلام 

نمی‏کنیـم و بـه همیـن انـدازه بسـنده می‏کنیـم.

نتیجه
پویایـی در خانـواده در جریـان یـک رونـد کلـی، تولیـد و سـاخته 
می‏شـود، هماننـد شـاکله‏ای کـه آدمـی برای خـود می‏سـازد.24 خروجی 
پویایـی، نشـاط25 و شـادمانی فـرد، خانـواده، جامعه و سـر انجـام تاریخ 
اسـت پویایـی در خانـواده یک سـفر اسـت نه مقصـد، هیـچ زمانی بهتر 
از این لحظه برای شـاد بودن نیسـت. گذشـته، گذشـته و بـاز نمی‏گردد 
و آینـده هـم هنـوز نیامده و ممکن اسـت نیایـد بنابراین بایـد در لحظه 
زندگـی کـرد و در لحظـه بانشـاط بـود البته با نشـاط بودن کـه خروجی 
خانـواده پویاسـت دارای مراتبی می‏باشـد و بالاترین مرتبه آن شـادی و 
نشـاط عقلانـی اسـت که بـا عاقبت اندیشـی عجین شـده اسـت و این 

همـان خانـواده پویایی اسـت کـه پایا هم می‏شـود.

پانوشت ها :
)fixism( 1  - نباید تئوری فیکسیسم

)transformism ( 2  - بناید تئوری ترانسفور میسم
3  - منظور از تعریف، شرح اصطلاح و واژه است نه تعریف حقیقی و منطقی.

4  - مسـاروخانی، باقـر، درآمـدی بردایـره المعـارف علـوم اجتماعـی، چـاپ اول، 
موسسـه کیهـان، 1370 ص 254.

5  -همان، ص 255.
6  - فرهنگ فارسی، معین. 

7  - آلفـرد مـک کلانـک لـی و همـکاران، مبانـی جامعه شناسـی، ترجمه محمد 
حسـین فرجـاد و همابهـروش، چاپ دوم مهر، 1372 انشـارات قثنـوس ص 325.

8  - مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار جلد 74، ص 384.
moral skepticism or moral secpticism -  9

Moral Nihilism . 10
11  - قـل کل یعمـل علـی شـاکلته، بکو هر کسـی بر اسـاس شـاکله اش عمل 

می‌کنـد، آیه 84 سـوره اسـراء.
12  - الکلینـی، محمـد بـن یعقـوب، الکافی جلـد 1 کتاب العقـل والجهل حدیث 

22 – ص 17.
13  - مجلسـی، محمـد باقـر، بحـار الانـوار، جلـد 2 » ص 79، بیـروت، دار احیاء 

التراث العربـی، 1403 ق.
14  - الکلینـی، محمـد بـن یعقوب، الکافـی، جلد 1 کتاب العقـل والجهل، حدیث 

12، ص 16.
15  - سوره الرحمن، آیه 1 – 4.

16  - منتظـری، حسـینعلی، اسالم دیـن فطرت، تهران، نشـر سـایه، چـاپ دوم 
1385، ص 34.

17  - میبـدی، حسـین ابـن معین الدیـن، دیوان امـام علـی)ع(، ترجمه مصطفی 
زمانـی، نصایح، قـم، 1374، ص 179.

18  - همان، ص 179.
19  - احمـد بـن محمـد بن علـی المقری الفیومـی، المصباح المنیـر، الجز الاول، 

موسسـه دار الهجـره، 1414 قمری ص 21.

20  - الراغـب الاصفهانـی، معجـم المفردات الفاظ القرآن، محقق ندیم مرعشـلی 
)بـی تـا( نبهالمرتضویه لاحیاء الاثـار الجعفریه ص 343. 

21  - معجم المفردات الفاظ القرآن، ص527
22 . جـاء اعرابـی الـی النبـی فقال رسـول الله علمنی علمـاً ادخـل بهالجنه فقال 
مـا احببـت الـی یاتیه الناس الیـک فانه الیهم و مـا کرهت ان یاتیه النـاس الیک فلاتاته 
الیهـم )وسـائل الشـیعه، ج ص 338 ( بادیـه نشـینی از حضرت می‌پرسـتد یا رسـول الله 
بـه مـن کاری یـاد بـده که با آن وارد بهشـت شـوم و پیامبـر فرمود آنچه دوسـت داری 
کـه دیگـران برای تـو انجام بدهند بـرای آنها انجام بده و آنچه دوسـت نـداری دیگران 

بـرای تو انجـام بدهند بـرای آنها نده.
23 . روم /21

24  - قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىَ شَاكِلتَهِِ )اسراء، 84(
25  ـ نشـاط، لزومـاً بمعنـای لبخند و خندیدن و خوشـحالی ظاهری نیسـت، بلکه 
رضایتمنـدی و بهرهبـرداری هرچـه بیشـتر از مواهـب ایـن عالـم اسـت کـه امامان ما 

علیهـم السالم بالاترین رضایـت مندی را داشـتهاند.
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حسنعلی بنکدار
پژوهشگر دینی
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اشـاره: یکـی از اشـکالاتی کـه در بـاره  حقوق 
زنـان ایـراد شـده پیرامـون امـور اقتصادی زنان اسـت. 
گفته شـده اسالم با بعضـی از احکامی که بـرای زنان 
قـرار داده اسـتقلال اقتصـادی زنـان را از آنـان سـلب 
کـرده اسـت و این تبعیـض منشـاء واماندگی زنـان در 

بسـیاری از امور شـده اسـت.
 بـا اینکـه لـزوم اسـتقلال اقتصـادی زنـان امـر 
بدیهـی و مفـروغ عنهـا اسـت - چـون صریـح و نص 
آیات شـریف قرآن اسـت وسنت و سـیره نبوی است - 
در عیـن حال بحث از اسـتقلال اقتصـادی زنان از چند 

جهت اهمیـت دارد: 
اول؛ بـه جهـت دفـع اشـکالات کـه از ایـن حیث 
به اسالم وارد شـده است.دوم؛ اگر اسـتقلال اقتصادی 
زنـان شـرعاً ثابت شـود می‌تـوان آن را به عنـوان اصل 
اولیـه مالک احکام بعـدی قرار داد و هرگونه برداشـت 
و فتوائـی کـه خلاف آن باشـد را مردود شـمرد؛ و احیاناً  
اگـر ظاهـر روایتی چنین دلالتی داشـته باشـد می‌توان 
آن را بـر اسـتحباب یا کراهت و یـا توصیه‌های اخلاقی 

بـرای گرم ماندن کانـون خانـواده حمل نمود.

استقلال اقتصادی زنان 
 در دو بخش قبل و بعد از ازدواج

بخش اول: 
استقلال اقتصادی زنان قبل از ازدواج

اسـتقلال زنـان در امـور اقتصـادی و تصرفـات 

مالـی قبـل از ازدواج امـری اسـت واضـح و روشـن و 
هیـچ منعـی از نظر اسالم وجـود نـدارد. تمـام ادله‌ای 
کـه اصـل مالکیـت انسـان را تثبیت می‌کند عام اسـت 
و شـامل زن و مرد به طور یکسـان و مسـاوی می‌شود 
همچنیـن اسـت نظـرات علمـا در فتواهایشـان کـه به 
طـور خلاصـه همـه را مـورد بحـث قـرار می‌دهیـم. 
البتـه ایـن بحـث یکـی از فروعـات این مسـئله اسـت 
کـه معلـوم شـود اولا در مقـام ثبـوت و نفـس الامـر و 
ثانیـاً در مقـام اثبـات و ادلـه، از نظر اسالم بیـن زن و 
مرد تفاوتی نیسـت و هر دو انسـان و از حقوق مسـاوی 
برخوردارنـد.  ما چون در دیگر مقـالات در مورد برابری 
حقیقـی و حقوقـی زن و مرد مفصل بحـث کرده ایم در 

ایـن مقالـه وارد آن مباحـث نمی شـویم.
در آن مقـالاتِ یـاد شـده بـه طور کلـی جنس زن 
در مقابـل مـرد جـدای از مقولـه ازدواج بررسـی شـد و 
ثبوتـاً و اثباتـاً روشـن شـد کـه خداونـد زن و مـرد را از 

یـک حقیقـت و نفس واحد خلـق کـرده و در تمام امور 
و مسـائل از حقوق مسـاوی برخوردارند و آیات بسیاری 
بـر ایـن امـر دلالـت دارد مثـل: آیات: نسـاء آیـه 1، آل 
عمـران آیـه 195، نسـاء آیه 124، نحل آیـه 97، مومن 

آیـه40،  اح�زاب آی�ه  35، نحـل آیه 1،34

بخش دوم: 
استقلال اقتصادی زنان بعد از ازدواج

امضـا و تعهـد بـه ازدواج و مفاد قانونـی آن، مانند 
تمـام قراردادهـا و تعهدهائـی کـه لازم الاجـرا اسـت 
محدودیت‌هایـی را از جهاتـی هـم بـرای مـرد و هـم 
بـرای زن و از جهاتـی بـرای طرفیـن قـرارداد در پـی دارد. 
لازم اسـت بررسـی شـود کـه آیـا امضـا و تعهـد 
بـه ازدواج محدودیت‌هـای اقتصـادی هـم بـرای زنان 
بـه همـراه دارد؟ آیـا اگـر زن ازدواج کـرد اسـتقلال 
اقتصـادی خـود را از دسـت می‌دهـد و مفـاد و احـکام 
اولیـه قـرارداد ازدواج چنین محدودیتـی را برای زنان به 
همـراه نـدارد؟ لـبّ کلام در ایـن بخش این اسـت که 
ازدواج خـارج از تعهداتـی کـه زن در قبال آنچه دریافت 
می‌کنـد هیـچ گونه محدودیت اقتصادی بـرای او ایجاد 
نمـی کنـد و همان آزادی اقتصـادی که قبـل از ازدواج 
داشـت می‌توانـد بعـد از ازدواج هـم داشـته باشـد مگر 

اینکـه شـرطی را بپذیرد.
شـیخ حـرّ عاملـی در وسـائل الشـیعه ج 21 ابواب 
المهـور در 60 بـاب 245 روایاتـی را نقـل می‌کنـد کـه 
همـه حاکـی از مالکیت و اسـتقلال اقتصـادی زن پس 

از ازدواج اسـت. 
 بـه طـور خلاصـه و جمع بنـدی  در هر دو بخش 

می‌تـوان گفت:
1ـ از نظـر قـرآن و سـنت، زن و مرد ذاتـاً و از نظر 
حقوقـی چه قبـل از ازدواج چه بعـد از ازدواج کاملًا آزاد 

برابرند.  و 
2ـ زن هماننـد مـرد در انتخـاب همسـر و ادامه یا 
فسـخ عقـد کاماًل آزاد اسـت و هیچ کس حتـی پدر و 

مـادر نمی‌تواننـد او را مجبـور کنند.
3ـ زن و مـرد می‌تواننـد مفـاد قـرارداد ازدواج را 
بـه اختیـار خـود انتخـاب و شـرایطی را کم و یـا اضافه 
کننـد؛ مگـر شـرایطی را کـه با اصـل و هدف قـرارداد 

باشـد. متضاد 
4-  زن هماننـد مـرد چـه قبـل از ازدواج و چه بعد 

ازدواج اسـتقلال اقتصادی دارد. 
در قـرآن هیـچ آیـه‌ای وجـود نـدارد کـه دلالـت 
بـر نقـص عقـل و تفـاوت ذاتـی بیـن زن و مرد باشـد 

در قرآن
 هیچ آیه‌ای وجود 
ندارد که دلالت

 بر نقص
 عقل و تفاوت ذاتی

 بین زن و مرد باشد تا 
در امور اقتصادی نیاز 

به قیّم
 داشته باشد،
 بلکه برعکس،

 آیات فراوانی داریم
 که به صراحت و نص 

بر تساوی ذاتی
 زن و مرد
 دلالت دارد.
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تـا در امـور اقتصـادی نیـاز بـه قیّم داشـته باشـد، بلکـه برعکـس، آیات 
فراوانـی داریـم کـه بـه صراحـت و نـص بـر تسـاوی ذاتـی زن و مـرد 
دلالـت دارد. لـذا زن هماننـد مـرد در تمـام کارهائی که از تـوان او خارج 
نباشـد می‌تواند ورود داشـته باشـد مثل مقـام افتاء و مرجعیت و مناسـب 
حکومتـی و از جملـه موضـوع مـورد بحـث ما یعنـی اسـتقلال اقتصادی.

زن می‌توانـد هماننـد مـرد مالک باشـد، تجارت کند، بخشـش کند، 
نـذر داشـته باشـد، قـرض بدهد یـا قـرض بگیرد، قسـم بخـورد، صدقه 

بدهـد و در ایـن امـور هیـچ منعی وجـود ندارد.
شـیخ مفیـد در کتاب شـریف احـکام النسـاء، باب أحكام النسـاء في 
النـكاح می‌نویسـد: »و المـرأة إذا كانـت كاملة العقل سـديدة الرأي كانت 
أولـى بنفسـها فـي العقد على نفسـها و في البيـع و الابتيـاع و التملكي و 
الهبـات و الوقـوف و الصدقـات و غير ذلك من وجـوه التصرفات غير أنها 
إذا كانـت بكـراً و لهـا أب أو جـد لأب فمن السـنة أن يتولـى العقد عليها 
أبوهـا أو جدهـا لأبيهـا إن لـم كين لهـا أب بعـد أن يسـتأذنها في ذلك 

فتأذن فيـه و ترضى.« 2 
زن وقتـی کـه عقـل کامـل و رأی اسـتوار داشـته باشـد در ازدواج 
و معامالت از قبیـل بیـع و شـراء تملیـک، هبه، قـرض، صدقه و سـایر 
تصرفـات خـود اولویـت دارد. و نیازی به قیّـم ندارد. بلی، اگر باکره باشـد 

بهتـر اسـت کـه پدر یا جـد پـدری عهـده‌دار عقـد او گردند. 
ایـن فتـوای شـیخ مفیـد مطابـق آیـات و سـنت و عقـل و عدالـت 
اسـت و قاعـده »النـاس مسـلطون علی اموالهـم«3 و »لایحل مـال امرأ 

الا بطیـب نفـس منـه« و مـورد قبـول همه فقها اسـت. 
و امـا جملـه »اذا کانت کاملة العقل و سـدید الرأی« این شـرط اولیه 
تکلیف اسـت که زن و مرد در آن مشـترک هسـتند قرآن در مورد یتیمان 
ک�ه اموال آنها در دس�ت قیّم اس�ت می‌گوی�د فَإنِْ آنسَْـتُمْ مِنْهُمْ رُشْـداً 

 4 ْفَادْفَعُـوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَُم
پـس می‌تـوان ادعـا کرد اسـتقلال اقتصـادی زن و تصرفـات مالی 
او قبـل از ازدواج مـورد اتفـاق اسـت و نظـر مخالفـی نداریم؛ ولـی بعد از 
ازدواج را بعضـی از فقهـا در بعضـی از تصرفـات کـه جنبه عبـادی دارد و 
نیـاز بـه قصـد تقـرب دارد مثل نـذر، صدقه و قسـم مقید به اذن شـوهر 
کـرده انـد کـه به نظر می‌رسـد ایـن نظر دلیـل قطعی نـدارد و ناشـی از 

شـدت احتیاط مجتهد اسـت. 
در عیـن حـال لازم اسـت ادلـه این موضـوع در هـر دو بخش )قبل 
از ازدواج و بعـد از ازدواج( بررسـی و تحقیـق شـود تا جائی برای شـک و 
شـبهه باقـی نماند و کسـی از این جهت با تمسـک به بعضـی از روایات 
ضعیـف و جعلـی و اسـتنباط‌های غیـر متقـن بـه قرآن و اسالم ایـراد و 

اشـکال وارد نکند.
 آیاتی که استقلال زن را تبیین می‌کند

آیـات قـرآن در رابطـه با به رسـمیت شـناختن مالکیت و اسـتقلال 
اقتصـادی زن را می‌تـوان به سـه دسـته تقسـیم کرد:

1ـ آیاتی که به طور عام مالکیت انسان را امضا و تبیین می‌کند.
2ـ آیاتـی کـه مالکیـت و آزادی اقتصادی زن را بـه طور خاص قبل 

از ازدواج امضـا و تبییـن می‌کند.
3ـ آیاتـی کـه مالکیـت و آزادی اقتصادی زن را بعـد از ازدواج تبیین 

 5 می‌کند.

آیاتی که به طور عام مالکیت انسان را امضا و تبیین می‌کند
قبـل از اینکـه ایـن آیـات را نقـل کنیـم لازم اسـت نکتـه‌ای را که 
در فهـم و درک ایـن آیـات و فلسـفه آن دخالـت دارد را بیـان کنیـم. به 
تبعیـت از اصـول عقایـد، ما معتقدیم مالـک حقیقی خداوند متعال اسـت 
و مالکیـت انسـان امری اعتبـاری و در طول مالکیت خداونـد متعال قرار 

دارد.
‌ءٍ  ـمَاوَاتِ وَ الَْرْضِ وَ مَـا فِيهِـنَّ وَ هُـوَ عَلىَ كُلِّ شَـيْ ِ مُلـْكُ السَّ  لَِّ
قَدِيـر6 سـوره توبه 116، بروج 9، حدود 5ـ2، اعـراف 55، آل عمران 26، 

آل عمـران: 26 و بسـیاری دیگـر از آیـات کـه ناطق به این امر اسـت.
بـه جهـت اینکـه مالکیت انسـان امـر اعتبـاری و اعطائـی از طرف 
خداونـد متعال اسـت. فقها در فقـه و احکام عملی به دنبـال اثبات میزان 
و حـدود آن هسـتند مخصوصـا کـه بـا کثرت جمعیـت و محـدود بودن 
زمیـن و منابـع آن تضـاد و اختلاف پیـش می‌آید و عده‌ای ممکن اسـت 
از قـدرت و امکانـات بیشـتری برخودار باشـند و همه امکانـات طبیعت را 

در اختیـار خـود بگیرنـد و باعث فقر و اسـتعمار دیگران شـوند.
در همیـن ارتبـاط در اصـول الفقه دو اصل اباحه و حظر مطرح شـده 
کـه آیـا اصـل اولیه در اشـیاء بر اباحه و تصرف اسـت یا حظر  اسـت؟ آیا 
خداونـد همـه چیـز را در اختیار انسـان قـرار داده و انسـان آزاد در تصرف 
اسـت مگـر اینکـه از چیزی نهی شـده باشـد یا همه چیز ممنوع اسـت و 

بایـد برای اباحه هر چیزی دلیل داشـته باشـیم؟
نتیجـه ایـن بحث و مبنا در انفـال، بیابان و جنگل، فضـا و زیرزمین 
و معـادن، آب و هـوا، فضاهای شـهری و جاهای مشـترک سـرمایه‌های 
عمومـی ظاهـر می‌شـود. قانونگـذار بـه خـود اجـازه می‌دهـد از طـرف 
خداونـد محدودیت‌هائـی را بـر اسـاس ادلـه احـکام ایجاد کنـد و میزان 
مالکیـت و تصرفـات هـر انسـان را در ایـن امور تعیین کند و کسـانی که 
مخالفـت کننـد را مجـازات کنـد و بـه جهت مخالفـت با امـر خداوند نیز 

مسـتوجب عقاب خواهنـد بود.
نکتـه دیگـری را کـه بایـد توجـه داشـت اینکـه تشـریع صحیح بر 
اسـاس نظـام تکوین اسـت. مالکیت اعتباری نمـودی از مالکیت تکوینی 
اسـت؛ چنانچـه مالکیـت حـق تعالـی حقیقـی و عیـن تکویـن اسـت و 
مالکیـت انسـان اعتباری اسـت، امـا مالکیت انسـان بر خـودش هر چند 
نسـبت بـه خداونـد اعتباری اسـت ولی نسـبت خـودش تکوینی اسـت. 
لـذا هـر انسـانی تکوینـا مالـک فکـر و قـوا و قـدرت و اندیشـه و تلاش 
خـودش می‌باشـد و بـه تبـع آن مالـک کار و آثـار کار و تالش و فکـر 
خـود می‌باشـد و هیـچ کـس نمـی توانـد بـدون اجـازه از حاصـل کار او 
بهـره بـرداری کنـد. حـق تالیـف و اختراعـات و سـایر حقوق معنـوی از 

همیـن قبیل اسـت.
بـر این اسـاس ملک دو قسـم اسـت یـا حاصل تلاش خـود مالک 
اسـت یـا حاصـل طبیعـت و از مواهب الهی اسـت کـه هر کـدام از اینها 
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نیز احکام و آثار خاص خودش را دارد

آثار مالکیت
مالکیـت بیـن دو رکـن اساسـی یکـی مالـک و 
دیگـری ملـک قـرار دارد کـه اینها هـر کـدام احکام و 
شـرایطی خـاص دارنـد. مالکیت امر سـومی اسـت که 
از ارتباطـی کـه بیـن مالـک و ملـک وجـود دارد اخذ و 

اعتبـار می‌شـود.
بـا توجـه بـه شـرایطی کـه بـرای مالـک و ملک 
هسـت اگـر چنانچه مانعـی مثل جنـون وجود نداشـته 
و انسـان مالـک چیزی باشـد و مالکیت بـرای او اعتبار 
شـود ایـن مالکیـت آثار و لوازمـی دارد.  لـذا مالک حق 
هرگونـه تصـرف مثـل تغییـر در کاربری ملـک، نقل و 
انتقـال، معـدوم کـردن، اسـراف و تبذیـر در ملک خود 
را دارد؛7 مگـر از طـرف شـارع و یـا قانونگذار منع شـده 

باشـد مثل محجـور و حرمـت اسـراف و تبذیر.  
اگـر ملـک بـه هـر نحـوی از انحـاء انتقـال بـه 
شـخص دیگری منتقل شـد قهرا مالکیـت و آثاری که 

تابـع آن اسـت بـه مالـک جدیـد منتقل می‌شـود.
بـا بیـان ایـن مقدمـات بـه اصـل موضـوع بحث 
بـاز می‌گردیـم یعنی اسـتقلال اقتصادی زنـان، اگر زن 
و مـرد هـر دو انسـان و از حقـوق مسـاوی برخوردارنـد 
همانطـوری کـه مـرد مالـک فکـر و قـوا و قـدرت و 
اندیشـه و تالش خـود می‌باشـد، زن هـم از تمـام این 
حقـوق برخـوردار اسـت و اگـر چیـزی را مالـک شـود 
تمـام آثـاری کـه بـرای مالکیت مـرد وجـود دارد برای 
زن هـم بـه همـراه خواهـد داشـت، مگـر دلیـل خاص 

مـوردی را تخصیـص بزند.
از جملـه آیاتـی که بـه طور عام مالکیت انسـان را 

امضا و تبییـن می‌کند:
نَّاكُـمْ فِـي الَْرْضِ وَ جَعَلنَْـا لكَُـمْ فِيهَا  وَ لقََـدْ مَكَّ
مَعَايـِشَ قَلاًلي مَا تَشْـكُرُونَ 8  همانا شـما را در زمین 
تمکّن و اقتدار بخشـیدیم و روزی شـما را در زمین قرار 

دادیم لکن شـکرگذاران بسـیار اندک هسـتند.
نـَامِ 9 و زمیـن را بـرای  وَ الَْرْضَ وَضَعَهَـا للَِْ

نهاد مـردم 
ـمَاوَاتِ وَ مَـا فِي الَْرْضِ  رَ لكَُمْ مَا فِي السَّ وَ سَـخَّ

 10َرُون جَمِيعـاً مِنْهُ إنَِّ فِـي ذلكَِ لَيَاتٍ لقَِـوْمٍ يَتَفَكَّ
خداونـد متعـال هر آنچه در آسـمان و زمین اسـت 
همه را مسـخّر شما سـاخت، در این تسخیر که خداوند 
همه چیز را در اختیار انسـان قرار داد نشـانه‌هائی اسـت 

برای کسـانی کـه اهل فکرند.
 آیات تسـخیر زیاد اسـت همه دلالـت دارد بر اذن 

تکوین و تشـریعی خداوند به انسـان 
کـه اجـازه تصـرف و اسـتفاده از هر 
آنچه در زمین و آسـمان است را دارد 
هـر چنـد بـه طور خـاص دلالـت بر 
ملکیـت نـدارد، ولی از جهت تشـریع 
دلالـت بـر اذن عـام در همـه چیز و 
بـه همـه انسـانها را دارد، و همچنین 
خبـر اسـت از تکویـن کـه انسـان 

تکوینـاً چنیـن خلق شـده که همه چیز مسـخر اوسـت 
حـال انسـان تا کجا و چقـدر بتواند از این اسـتعداد خود 

اسـتفاده کند.
 11...ًهُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِي الَْرْضِ جَمِيعا

او خدایـی اسـت که همـه آنچه در زمین اسـت را 
بر شـما خلـق کرد.

آیاتـی کـه خلـق لکـم  یـا جعـل لکـم دارد مانند 
آیـات تسـخیر دلالت بر اذن عام برای انسـان اسـت و 
در ضمـن اینکـه خداوند اول ملکیـت حقیقی و تکوینی 
خـود را بیـان می‌کند و بعـد برای انسـان از آن حقیقت 
اعتبـار می‌کنـد در ضمـن اینکـه ایـن آیات خطـاب به 

انسـان اسـت و بیـن زن و مـرد هیچ تفاوتی نیسـت.
کلمـه اموال و اموالکم و اموالهم در آیات بسـیاری 
بـه کار بـرده شـده12 از ایـن آیـات هـم مالکیـت و هم 
آثـار آن امضـا و تاییـد شـده و تفاوتـی بیـن زن و مـرد 

هم نگذاشـته اسـت. 
مـا از هر گـروه آیات به یکی دو آیـه اکتفا کردیم. 

حکم کلی معلوم اسـت.
آزادی  و  مالکیـت  کـه  آیاتـی  جملـه  از 
اقتصـادی زن را به طور خـاص قبل از ازدواج 

امضـا و تبییـن می‌کنـد:
لَ الُله بـِهِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ  وَ لَا تَتَمَنَّـوْا مَـا فَضَّ
ـا  ـا اكْتَسَـبُوا وَ للِنِّسَـاءِ نصَِيـبٌ مِمَّ جَـالِ نصَِيـبٌ مِمَّ للِرِّ
اكْتَسَـبْنَ وَ اسْـأَلوُا اللهَ مِنْ فَضْلهِِ إنَِّ الَله كَانَ بكُِلِّ شَيْ‌ءٍ 
عَليِمـاً 13 »آرزو و توقـع بیجـا بر آنچـه خداوند بعضی 
را بـر بعضـی برتری داده نداشـته باشـید، بـرای مردان 
اسـت آنچـه را کسـب کـرده انـد، و بـرای زنان اسـت 
آنچه را کسـب کرده اند. هرکسـی از تلاش و کوشـش 
خـود بهره‌منـد می‌شـود به همدیگـر حسـادت نکنید و 
هـر آنچـه می‌خواهید از خداونـد بخواهید کـه او بر هر 
الحَِـاتِ مِنْ  چیـزی دانـا اسـت« وَ مَنْ يَعْمَـلْ مِنَ الصَّ
ةَ وَ لَا  ذَكَـرٍ أوَْ أنُثَْـى وَ هُـوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئكَِ يَدْخُلُـونَ الجَْنَّ
يُظْلمَُـونَ نقَِيراً 14  »هرکس از زن و مرد کار شایسـته 
کنـد بـا ایمان به خدا آن کس اهل بهشـت اسـت و به 

زن 
می‌تواند همانند مرد 

مالک باشد،
 تجارت کند، 
بخشش کند،

 نذر داشته باشد،
 قرض بدهد 

یا 
قرض بگیرد، 
قسم بخورد،
 صدقه بدهد 
و در این امور
 هیچ منعی
 وجود ندارد.
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اندازه سر سوزنی به کسی ظلم نمی شود«. 
 عمـل صالـح اعـم اسـت از مالـی و غیرمالـی، خیـرات مالـی مثل 
صدقـات را شـامل می‌شـود. خداوند عنایت داشـت زن و مـرد را جدا ذکر 
کنـد، پـس هیچ تفاوتی نیسـت و سـر سـوزن به کسـی ظلم نمی شـود. 
ایـن قبیـل آیات فراوان اسـت، بـه عنوان نمونه یـک آیه را ذکـر کردیم 
هـر چنـد آیـه صراحـت در موضـوع مـورد بحـث نـدارد ولـی تا کسـی 
مالـک نباشـد و آزادی نداشـته باشـد نمـی تواند عمل صالـح انجام دهد؛ 
مخصوصـا اعمـال صالحـی کـه نیاز به مال داشـته باشـد مثـل صدقات

ـا تَـرَكَ الوَْالـِدَانِ وَ الَْقْرَبوُنَ وَ للِنِّسَـاءِ نصَِيبٌ  جَـالِ نصَِيـبٌ مِمَّ  للِرِّ
15 ًا قَـلَّ مِنْـهُ أوَْ كَثُرَ نصَِيبـاً مَفْرُوضا ـا تَـرَكَ الوَْالـِدَانِ وَ الَْقْرَبـُونَ مِمَّ مِمَّ

بـرای اولاد ذکـور سـهمی از ترکـه ابوین و خویشـان اسـت و برای 
فرزنـدان انـاث نیـز سـهمی از ترکه هسـت؛ چه مال کم باشـد چـه زیاد، 

بـرای هـر کسـی در کتاب نصیبی معلوم شـده اسـت.
همانطـور کـه مـردان ارث بـرده و مالـک می‌شـوند زنـان نیـز ارث 
بـرده و مالـک می‌شـوند. اینکـه زنـان را جدا ذکـر کرد بـرای جلوگیری 
از ظلمـی اسـت کـه بـه زنان می‌شـد که آنهـا را از قسـمتی از ارث پدر و 
مـادر محـروم می‌کردنـد، چنانچه هنوز این رسـم در خیلـی از جاها حتی 
بیـن مسـلمانان مرسـوم اسـت مثـل اینکـه دختـران را از زمیـن محروم 

می‌کننـد و از زمیـن بـه آنهـا ارث نمـی دهند.

آیاتی که مالکیت و آزادی اقتصادی زن 
را به طور خاص بعد از ازدواج تبیین می‌کند

 وَ آتُـوا النِّسَـاءَ صَدُقَاتهِِـنَّ نِحْلَـةً فَـإنِْ طِبْـنَ لكَُـمْ عَنْ شَـيْ‌ءٍ مِنْهُ 
نفَْسـاً فَكُلُـوهُ هَنيِئـاً مَرِيئـاً  16 »و مهر زنان را در کمـال رضایت و طیب 
خاطـر بـه آنهـا بپردازیـد و اگـر چیـزی از مهـر خـود را از روی رضـا و 
خوشـنودی بـه شـما بخشـیدند مصـرف کنید که حالل و گواراسـت«.

 آنچـه در قـرارداد ازدواج بـه عنـوان مهـر قـرار داده می‌شـود بایـد 
کامـل بـه آنهـا پرداخـت شـود و مرد حـق هیچ گونـه تصرفـی در اموال 
زن را نـدارد؛ مگـر اینکـه زن بـا طیـب خاطـر بـدون اینکـه او را اکراه و 
تهدیـد کنـد چیـزی از مهـر خـود را به شـوهر ببخشـد. این آیـه کریمه 
هـم ملکیـت زنـان بعـد از ازدواج و هم آثـار آن را تأیید می‌کنـد و مردان 
را تهدیـد می‌کنـد کـه از دسـت‌برُد بـه امـوال زنـان خـودداری کنند )که 

اگـر خواسـتند می‌تواننـد آن را به شـوهر ببخشـند.(
 وَ إنِْ أرََدْتُـمُ اسْـتبِْدَالَ زَوْجٍ مَـكَانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُـمْ إحِْدَاهُـنَّ قِنْطَـاراً 
فَاَل تَأْخُـذُوا مِنْـهُ شَـيْئاً أَ تَأْخُذُونـَهُ بهُْتَاناً وَ إثِمْـاً مُبيِناً * وَ كَيْـفَ تَأْخُذُونهَُ 
وَ قَـدْ أفَْضَـى بعَْضُكُـمْ إلِىَ بعَْـضٍ وَ أخََـذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَليِظـاً 17 »اگر 
خواسـتید زن را طالق دهیـد و زن دیگـر بـه جـای آن اختیـار کنیـد و 
مـال فراوانـی را مهـر او کـرده ایـد، البته حق نداریـد چیزی از مهـر او را 
بازگیریـد. آیـا بـه وسـیله تهمـت زدن می‌خواهیـد مهـر زن را بازگیرید؟ 
ایـن گناهـی آشـکار اسـت. چگونـه بـه چنیـن کاری دسـت می‌زنید در 
صورتـی کـه هـر کس به حـق خود رسـیده اسـت، درحالی کـه زن مهر 

را در مقابـل عقـد و عهـد محکـم ازدواج گرفته اسـت؟« 
قنطـار مـال بسـیار زیاد اسـت. معلوم می‌شـود مهـر زن محدودیت 

نـدارد و مالکیـت او هم محدودیت ندارد. حقـوق زن در طلاق باید کاملا 
رعایـت شـود و امـوال و لـو قنطار هم باشـد بـه او پرداخت شـود. در این 
آیـات اشـاره بـه حیلـه‌ای که برخـی مـردان بـرای تصاحب امـوال زنان 
بـه کار می‌گیرنـد شـده اسـت و از ایـن کار زشـت آنها را نهـی می‌کند.  

ـوهُنَّ وَ قَـدْ فَرَضْتُـمْ لهَُـنَّ   وَ إنِْ طَلَّقْتُمُوهُـنَّ مِـنْ قَبْـلِ أنَْ تَمَسُّ
ذِي بيَِـدِهِ عُقْـدَةُ  فَرِيضَـةً فَنصِْـفُ مَـا فَرَضْتُـمْ إلِاَّ أنَْ يَعْفُـونَ أوَْ يَعْفُـوَ الّـَ
النِّـكَاحِ وَ أنَْ تَعْفُـوا أقَْـرَبُ للِتَّقْـوَى وَ لَا تَنْسَـوُا الفَْضْلَ بيَْنَكُـمْ إنَِّ اللهَ بمَِا 
تَعْمَلُـونَ بصَِيـر18ٌ »اگـر قبل از مباشـرت با زنان آنها را طالق دهید در 
صورتـی کـه مهری مقرر کرده باشـید بایـد نصف مهر را بـه آنها بدهید؛ 
مگـر اینکـه آنـان خود یا کسـانی کـه امر نکاح در دسـت آنها بـوده مثل 

پـدر یـا جد به شـما ببخشـند«. 
پـس مالکیـت زن بـر مهر قطعی اسـت کـه در صـورت طلاق قبل 
از دخـول، نصـف آن را بایـد به زن پرداخت.همچنین اسـت آیات سـوره 

نسـاء12 و 24 و176.
ایـن آیـات مربوط بـه ارث زوجین اسـت ارث بـرای زن همانند مرد 
تعییـن شـده و هـر کسـی از زوجیـن مالـک سـهم الارث خود می‌شـود 
حتـی زن بـه جهت اینکه نسـبت به اموال خـود اختیار تـام دارد می‌تواند 
وصیت داشـته باشـد یا قرض داشـته باشـد. پـس از ادای وصیـت و دین 

او هـر کـدام از ورثه سـهم خـود را می‌برد.
ایـن آیاتی که ذکر کردیم بخشـی مالکیت انسـان اعـم از زن و مرد 
را تبییـن و امضـا می‌کند و بخشـی نـص در مالکیـت و آزادی اقتصادی 
زنـان قبـل از ازدواج و بخشـی نـص در مالکیت و آزادی اقتصـادی زنان 
بعـد از ازدواج دارد، و اگـر مالکیت برای کسـی ثابت شـد آثار مالکیت هم 
قهـرا ثابت اسـت؛ یعنی در هر گونـه تصرفی آزاد اسـت مگر منع خاصی 

وارد شـده باشـد مثل محجور.

استقلال اقتصادی زن در روایات
آنچـه از سـنت بـر ایـن امر دلالـت دارد بسـیار اسـت. مـا در اینجا 
بـه چنـد روایـت مربـوط بـه فعالیـت اقتصـادی زنـان دارد اکتفـا می‌کنیم:

مهد کودک و معلمی
»قُلـْتُ لَِبـِي عَبْدِ اللهِ ع امْـرَأةٌَ باِلمَْدِينَةِ، كَانَ النَّـاسُ يَضَعُونَ عِنْدَهَا 
زْقِ.  الجَْـوَارِيَ فَيَصْلُحْـنَ، وَ قُلنَْـا مَـا رَأيَْنَـا مِثْـلَ مَـا صُـبَّ عَليَْهَا مِنَ الـرِّ
زْقَ. قَالَ  تِ الَْمَانَـةَ، وَ ذَلكَِ يَجْلبُِ الـرِّ فَقَـالَ إنَِّهَـا صَدَقَـتِ الحَْدِيـثَ وَ أدََّ
صَفْـوَانُ وَ سَـمِعْتُهُ مِـنْ حَفْـصٍ بعَْـدَ ذَلـِكَ«19 »حفص می‌گویـد به امام 
صـادق )ع( گفتـم: زنـی در مدینه اسـت که مـردم دختران خـود را نزد او 
می‌آورنـد تـا او آنهـا را پـرورش دهـد و گفتـم ندیدم کسـی را  که چنین 
درآمـد زیـادی داشـته باشـد. امـام فرمـود: آن زن راسـت‌گفتار اسـت و 
امانـت‌داری می‌کنـد و این سـبب شـده مـردم بـه او اعتماد کننـد و این 

باعـث می‌شـود درآمد زیادی داشـته باشـد«.
 ایـن روایـت در مـورد زنـی اسـت کـه بـه قـول امروزی‌هـا مهـد 
کـودک داشـته، در حقیقت شـغل معلمی داشـته اسـت. حفـص از درآمد 
زیـاد آن زن تعجـب می‌کند و امـام )ع( از کار و میزان درآمد او نهی نمی 
کنـد؛ بلکـه از او تعریـف کرده و سـبب اسـتقبال مـردم را بیـان می‌نماید 
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که امانت‌داری و راسـت‌گویی اسـت. دو صفتی که هر کاسـب مخصوصا 
کسـی که شغل شـریف معلمی دارد باید داشته باشد. 

فقهـا فقـط در بـاب وجـوب امانـت‌داری بـه ایـن روایت اسـتدلال 
کـرده انـد در حالـی کـه احـکام بسـیاری را می‌تـوان از ایـن روایـت 
اسـتخراج کـرد. پـس طبـق تأییـد امـام صـادق )ع( زن می‌توانـد معلم، 

مدیـر، صاحـب مدرسـه و مؤسسـه باشـد.
آرایشگری

»عَـنْ أبَـِي عَبْـدِ اللهِ ع قَـالَ: دَخَلـَتْ مَاشِـطَةٌ عَلىَ رَسُـولِ اللهِ ص 
فَقَـالَ لهََـا، هَـلْ تَرَكْـتِ عَمَلـَكِ أوَْ أقََمْـتِ عَليَْـهِ؟ فَقَالـَتْ يَا رَسُـولَ اللهِ 
أنَـَا أعَْمَلُـهُ، إلَِّ أنَْ تَنْهَانـِي عَنْـهُ فَأَنتَْهِـيَ عَنْهُ. فَقَـالَ افْعَليِ فَإذَِا مَشَـطْتِ، 
ـعْرَ  فَاَل تَجْلِ�ي  الوَْجْ�هَ باِلخِْ�رَقِ؛ فَإنَِّهُ‌  يَذْهَبُ بمَِـاءِ الوَْجْهِ، وَ لَ تَصِليِ الشَّ
دٍ  وَ كَذَا الَّذِي قَبْلهَُ«02  ـيْخُ بإِسِْـنَادِهِ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ ـعْرِ. وَ رَوَاهُ الشَّ باِلشَّ
»امـام صـادق )ع( فرمـود: زن آرایشـگری بر رسـول الله )ص( وارد شـد، 
حضـرت پرسـید: آیـا شـغل خـود را رهـا کـردی یـا ادامه می‌دهـی؟ زن 
گفـت:‌ای رسـول خـدا ادامـه می‌دهـم اگر شـما نهـی کنی آن شـغل را 
رهـا می‌کنـم. حضرت فرمود: به شـغل خـود ادامه بده؛ امـا وقتی صورت 
را جال می‌دهـی بـا پارچـه ایـن کار را نکن؛ چون سـابیدن بـا پارچه آب 
صـورت را می‌بـرد و صـورت خشـک می‌شـود، همچنیـن مـو را بـه مو 
متصـل نکـن«. اتصـال مو به مـو معمولا بـرای تدلیس انجام می‌شـده، 

لـذا مـورد نهی واقع شـده اسـت.
روایـات آرایشـگری زنان زیاد اسـت که هم دلالت بر جـواز این کار 
دارد؛ یعنـی درآمـد از ایـن کار هیـچ کراهتی نـدارد و زنان نیـز می‌توانند 
آرایشـگری را محـل کسـب و درآمـد خـود قـرار دهنـد، پـس زنـان هم 
می‌تواننـد شـغل داشـته باشـد و هـم مالک درآمد شـغلی خود می‌باشـند

عطاری و تجارت با عطر
ـارَةُ الحَْـوْلَءُ إلِىَ  »عَـنْ أبَـِي عَبْـدِ اللهِ )ع( قَـالَ: جَـاءَتْ زَيْنَـبُ العَْطَّ
نسَِـاءِ النَّبـِيِّ ص وَ بنََاتـِهِ وَ كَانـَتْ تَبيِـعُ مِنْهُـنَّ العِْطْـرَ. فَجَاءَ النَّبـِيُّ ص وَ 
، فَقَالَ إذَِا أتََيْتنَِـا طَابتَْ بيُُوتُنَا، فَقَالتَْ بيُُوتُـكَ برِِيحِكَ أطَْيَبُ  هِـيَ عِنْدَهُـنَّ
هُ أتَْقَـى وَ أبَقَْـى  ـي؛ فَإنِّـَ يَـا رَسُـولَ اللهِ، قَـالَ إذَِا بعِْـتِ فَأحَْسِـنيِ وَ لَ تَغُشِّ
للِمَْالِ...«12»امـام صـادق فرمـود زینـب عطـر فـروش آمـده بـود در خانه 
پیامبـر نزد همسـران ایشـان. پیامبـر )ص( وارد شـد در حالی کـه آن زن 
نـزد همسـران آن حضـرت بـود. حضرت فرمـود: هنگامی که تـو می‌آیی 
خانه‌هـای مـا خوش‌بـو می‌شـود. زینب گفت: یا رسـول الله خانه شـما به 
عطـر وجود شـما خوشـبو می‌شـود. پس رسـول خدا بـه او فرمـود: هرگاه 
معاملـه‌ای کـردی و عطـری فروختـی فروشـنده‌ی خوبی بـاش و نیرنگ 
نکـن کـه ایـن کار با خداترسـی سـازگارتر و مـال را ماندگارتر می‌سـازد«. 
از روایـات عطـر بـه همیـن روایت اکتفـا می‌کنیم احکام بسـیاری را 
از ایـن روایـت می‌تـوان اسـتفاده کـرد؛ ولـی در موضوع خـاص بحث ما 
شـغل داشـتن و تجارت زنان و سـخن گفتن با مشـتری هر دو اشـکالی 

ندارد.

پرستاری و قابلگی
از شـغلهائی اسـت کـه زنـان  پرسـتاری و قابلگـی زنـان یکـی 
داشـته‌اند و مـورد تاییـد معصومیـن بـوده اسـت و روایات زیـادی هم در 

ایـن خصـوص دارد.
عـن ابـی جعفر )ع( انه قال و وَ أطَْعِمُوا القَْابِلَةَ مِنَ العَْقِيقَةِ 22   سـهمی 
جْلُ مَعَ  از عقیقـه را بـه قابله بدهید. قال الصـادق )ع( وَ يُعْطَـى القَْابِلَـةَ الرِّ

الـْوَرِكِ. 23 یک پا و دسـت عقیقه را بـه قابله بدهید.
روایاتی که این دو شـغل را برای زنان تجویز می‌کند بسـیار اسـت، 

این دسـته از روایات نیز اسـتقلال اقتصادی زنـان را تایید می‌کند.

شیردهی
یکـی از کسـب‌های مرسـوم و حالل بـرای زنـان نگهـداری و 
شـیردهی بـه کـودکان اسـت. در این خصـوص روایـات بسـیاری داریم 
و داسـتانهای فـراوان از جمله داسـتان کودکی حضرت رسـول )ص( که 
بـرای او دایـه‌ای تعییـن شـد. از این قسـم هم بـه یکی دو روایـت اکتفا 

می‌کنیـم:
قَـالَ لـِي أبَـُو جَعْفَـرٍ ع اسْـتَرْضِعْ لوَِلـَدِكَ بلِبََـنِ الحِْسَـانِ وَ إيَِّـاكَ وَ 

القِْبَـاحَ فَـإنَِّ اللَّبَـنَ قَدْ يُعْـدِي.24 
محمـد مـروان می‌گویـد امـام باقر به مـن فرمود: شـیر زنـانِ نیکو 
صـورت را بـرای فرزنـدت انتخاب کن و از زشـت‌رویان بپرهیـز؛ چرا که 

شـیر تاثیر می‌گـذارد.
عَ�نْ عَبْـِد اللهِ بْ�نِ هِلَلٍ قَ�الَ قَالَ أبَُ�و عَبْ�دِ اللهِ )ع( إذَِا أرَْضَعْنَ‌ لكَُمْ 

فَامْنَعُوهُنَّ مِنْ شُـرْبِ الخَْمْرِ. 
امـام صـادق )ع( فرمـود: زمانـی که زنـان اهل کتاب فرزندان شـما 

را شـیر می‌دهنـد آنان را از نوشـیدن شـراب بازدارید.
ایـن روایـات هـم بـر آزادی زنـان بـرای کسـب و کار دلالـت دارد، 
حتـی زنـان اهـل کتـاب هـم می‌تواننـد از ایـن راه در جامعه مسـلمانان 

کسـب درآمد داشـته باشـند.

ثروت حضرت خدیجه )س( و حضرت زهراء )س(
دو نمونه از زندگی دو زن نمونه اسالم به این قسـمت اضافه کنیم 
و بـرای اولیـن بـار بـه ایـن دو داسـتان از این دیـد نگاه کنیـم. حضرت 
خدیجـه و حضـرت فاطمه زهرا در اسالم مخصوصا در مذهب شـیعه از 
بهتریـن زنهای عالم هسـتند و ایشـان همواره مورد احتـرام خاص پیامبر 

اکـرم )ص( بودند.
حضـرت خدیجـه همسـر گرامـی پیامبر اکـرم )ص( یکـی از زنانی 
اسـت کـه دارای ثـروت عظیمـی بـود و عوامل بسـیاری را داشـت که با 
امـوال او یـا بـه عنوان کارگـزار یا به عنـوان مضارب تجـارت می‌کردند. 
خـود پیامبـر)ص( قبـل از ازدواج با حضـرت خدیجه به عنـوان کارگزار یا 
مضـارب 25 بـرای حضرت خدیجه یک سـفر تجاری به شـام داشـت که 
سـود زیـادی هـم از آن سـفر تجـاری به دسـت خدیجه رسـید و همین 
ثـروت خدیجـه )ع( بود  که بعد از اسالم باعث رونق اسالم شـد. بعد از 
رحلـت حضـرت خدیجـه )س( پیامبـر همـواره از او به نیکی یـاد می‌کردند 
معلـوم می‌شـود قبل از اسالم زنان در آن محیـط و فرهنگ حداقل 
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در بعضـی از قبایـل از اسـتقلال اقتصـادی برخـوردار بوده انـد. علاوه بر 
حضـرت خدیجـه مقـام و موقعیت حضرت زهرا )س( بر کسـی پوشـیده 
نیسـت. یکـی از مسـایل قطعی تاریخ اسالم واگذاری فـدک به حضرت 
فاطمـه )س( اسـت و بـاز پـس گیـری آن توسـط خلیفـه اول و دوم که 
باعـث ناراحتـی و غضـب فاطمـه شـد و باعث شـد کـه آن حضـرت در 

مسـجد چنـد خطبه بخوانـد و اموال خـود را طلـب نماید. 
حضـرت زهرا در اسـتدلال‌ها و خطبه‌های خود هـم از آن به عنوان 
هبـه یـاد کرده و هـم ارث مثل:  »ان ابی اعطانیهـا«، »و اعطاها فدک«،  

»و أنتـم‏ الآن‏ تزعمـون‏ أن‏ لا إرث‏ لنا أ فحكم الجاهلية تبغون«‏. 
در هـر صـورت فـدک چه هبه باشـد چـه ارث دلالت بـر مالکیت و 
اسـتقلال اقتصـادی آن حضـرت دارد. معمولا کسـانی کـه از حضرت در 
ایـن خصـوص دفاع می‌کنند فدک را ملک شـخصی حضـرت زهرا)س( 
می‌داننـد، ولـی در فقـه بـه لـوازم ایـن عمـل پیامبـر)ص( و مالکیـت و 
اسـتقلال اقتصـادی زنان پای‌بند نیسـتند. اولیـن لازمه‌ای کـه این فعل 
پیامبـر به همراه دارد به رسـمیت شـناختن اسـتقلال اقتصـادی حضرت 

زهرا)س( اسـت. 

روایاتی چند که به طور خاص دلالت بر 
استقلال اقتصادی زنان بعد از ازدواج دارد:

روایاتـی کـه نقل شـد دلالـت بر اسـتقلال اقتصـادی زنان داشـت 
بـه طـور عـام؛ چه قبـل از ازدواج چـه بعـد از ازدواج. در اینجا لازم اسـت 
اشـاره‌ای هـم بـه بعضی از روایاتی داشـته باشـیم که حاکی از اسـتقلال 

اقتصـادی زنان اسـت بعد از ازدواج اسـت.
قـرارداد ازدواج کـه بیـن دو نفـر یعنی زوجین تنظیم می‌شـود دارای 
دو رکـن و شـرط اساسـی اسـت کـه ایـن قـرارداد بـر اسـاس همین دو 
شـرط تنظیـم می‌شـود. لـذا گفتـه شـده هرگونـه شـرطی که خالف و 
متضـاد بـا مفـاد آن دو رکن باشـد باطل اسـت یکـی آنچـه در تعهد مرد 
اسـت کـه باید بـه زن پرداخـت کنـد و در مقابل تمکین زن با شـرایطی 
کـه در قـرارداد لحـاظ شـده اسـت اگـر قرار بـر این بـود کـه زن پس از 
ازدواج اسـتقلال اقتصـادی نداشـته باشـد و نتواند در اموال خـود از جمله 
مهریـه خـود تصرف کنـد صـداق و مهریه قـراردادن امر بیهـوده‌ای بود، 
پـس همیـن کـه مهـر قـرار داده می‌شـود؛ یعنـی صـرف وجـود مهریه 

دلالـت بر اسـتقلال اقتصـادی زن دارد.
چنانچـه اشـاره کردیـم شـیخ حر عاملـی در کتاب وسـائل الشـیعه 
ج21 ص 239 ابـواب مهـور 245 روایـت در 60 بـاب در مسـائل مختلف 
مهـر ذکـر می‌کنـد کـه تمام ایـن روایـات حاکـی از مالکیت زن نسـبت 
بـه مهـر دارد؛ یعنـی مهریه فـرع بر مالکیت و اسـتقلال اقتصـادی زنان 
اسـت و الا جعـل مهـر بـرای زن لغـو بـود. عالوه بـر روایات بـاب مهر 
روایـات دیگـر در ابـواب مختلـف نـکاح یـا در بـاب قضـا در جایـی کـه 
زوجین اختلاف داشـته باشـند همه از فروع این حق اسـت، شـوهر و پدر 
هیچ‌کـدام حـق تصـرف در مهریه یـا امـوال زن را ندارند. ما بـرای نمونه 

بـه دو روایـت از ایـن ابـواب اکتفـا می‌کنیم.
جُ المَْـرْأةََ، وَ لَ يَجْعَـلُ فِي  جُـلِ يَتَـزَوَّ »عَـنْ أبَـِي عَبْـدِ اللهِ ع فِـي الرَّ

نفَْسِـهِ أنَْ يُعْطِيَهَـا مَهْرَهَـا فَهُوَ زِنـًا«، امام صادق )ع( در مـورد مردی که 
بـا زنـی ازدواج کـرده و قصـد کـرده مهـری به او ندهـد فرمـوده این زنا 

است«.
كَاةِ وَ مُسْـتَحِلُّ مُهُورِ  اقُ ثلََثَـةٌ مَانعُِ الـزَّ ـرَّ »قَـالَ أبَـُو عَبْدِ اللهِ ع السُّ
النِّسَـاءِ وَ كَذَلـِكَ مَـنِ اسْـتَدَانَ دَيْنـاً وَ لـَمْ يَنْـوِ قَضَـاءَهُ«.26،  امـام صادق 
فرمـود: دزدان سـه دسـته انـد: اول مانـع زکات، دوم کسـانی که تصرف 
عدوانـی در مهـر زنـان را حالل می‌داننـد، و سـوم کسـی کـه پولـی را 

قـرض بگیـرد و قصـد پرداخت آن را نداشـته باشـد«. 
قَـتْ عَلـَى زَوْجِهَـا بمَِهْرِهَـا، قَبْلَ  »قَـالَ النَّبـِيُّ ص أيَُّمَـا امْـرَأةٍَ تَصَدَّ
أنَْ يَدْخُـلَ بهَِـا، إلَِّ كَتَـبَ الُله لهََـا بـِكُلِّ دِينَـارٍ عِتْـقَ رَقَبَـةٍ، قِيـلَ يَـا 
ةِ وَ  خُـولِ، قَـالَ إنَِّمَـا ذَلـِكَ مِنَ المَْـوَدَّ رَسُـولَ اللهِ فَكَيْـفَ بِالهِْبَـةِ بعَْـدَ الدُّ
الأُْلفَْةِ«27»پیامبـر)ص( فرمـود: هـر زنی کـه مهر خود را قبـل از زفاف به 
شـوهر ببخشـد خداوند بـرای هر دینـاری ثـواب آزاد کردن یـک بنده را 
می‌دهـد. بـه حضـرت گفتـه شـد: اگر این بخشـش بعـد از زفاف باشـد؟ 
حضـرت فرمـود: ایـن کار سـبب مـودت و الفـت و مهربانـی می‌شـود«. 
ایـن روایت از روایاتی اسـت کـه در جمله توصیه‌هـای اخلاق جای 

دارد؛ امـا دلالـت بر مالکیت زن بر مهریـه خود دارد.

بیان ادله‌ای که منشأ اشکال به استقلال اقتصادی
 زنان شده است:

بـا وجـود آن آیـات کـه همـه نـص در موضـوع بحـث بـود و آنچه 
از سـنت بـه عنـوان نمونـه و تأییـد ذکر کردیـم همچنین حکـم عقل و 
اصـل عدالـت و قواعـد دیگر جائی برای شـک و شـبهه باقـی نمی ماند 
و اگـر روایـت یـا فتوائـی متضـاد بـا ایـن نصـوص و اصل قطعـی وجود 
داشـته باشـد که مالکیت زنان را محدود کند و اذن شـوهر را شـرط بداند 
و از نظر سـند هم اشـکالی نداشـته باشـد و حتی بعضی به آن فتوا داده 
باشـند بـاز مـردود و قابل اعتماد نیسـت بلکـه باید گفت: فهـو زخرف یا 

فاضربوه علـی الجدار. 
تـا اینجـا بـا آنچـه از ادله ذکر شـد به نظر ما مسـئله روشـن و تمام 
شـده اسـت، ولی به جهـت اینکه برخی از اشـکالات ناشـی از برداشـتِ 
غلـط از بعضـی آیـات و روایـات ناشـی شـده، لازم اسـت برخـی از این 

آیـات و روایـات را مـورد بحث و بررسـی قـرار دهیم:

آیاتی که علیه استقلال اقتصادی زنان
 مورد استفاده قرار گرفته است:

همانطـوری کـه قبال بیـان کردیـم در قرآن آیـه‌ای کـه دلالت بر 
عـدم اسـتقلال اقتصـادی زنان داشـته باشـد نداریـم؛ اما آیاتی بـا اینکه 
از متشـابهات هم نیسـت ولی با برداشـت‌های نادرسـت مورد استشـهاد 
زن‌سـتینران قـرار گرفته اسـت. ایـن آیات هر کـدام در موضـوع خاصی 
اسـت کـه در همـان موضوع هـم دلالت بر نقص و کاسـتی زنـان ندارد. 
بعضـی از ایـن آیـات را مورد بررسـی قـرار می‌دهیم تا هیچ شـبهه‌ای را 

فروگذار نکرده باشـیم. 
ـلَ الُله بعَْضَهُـمْ عَلىَ بعَْضٍ  امُـونَ عَلىَ النِّسَـاءِ بمَِا فَضَّ جَـالُ قَوَّ الرِّ
الحَِـاتُ قَانتَِـاتٌ حَافِظَـاتٌ للِْغَيْـبِ بمَِـا  وَ بمَِـا أنَفَْقُـوا مِـنْ أمَْوَالهِِـمْ فَالصَّ
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تـِي تَخَافُـونَ نشُُـوزَهُنَّ فَعِظُوهُـنَّ وَ اهْجُرُوهُـنَّ فِـي  حَفِـظَ الُله وَ اللاَّ
المَْضَاجِـعِ وَ اضْرِبوُهُـنَّ فَـإنِْ أطََعْنَكُـمْ فَلَا تَبْغُـوا عَليَْهِنَّ سَـبيِلًا إنَِّ الَله 

28 ًكَانَ عَليِّـاً كَبيِـرا
مـردان از آن جهـت کـه خدا بعضی را بر بعضی برتـری داده و از آن 
جهـت کـه از مال خـود نفقه می‌دهند سرپرسـتی زنان را به عهـده دارند 
و مدیریـت خانـواده بـه عهـده مـردان اسـت. گفته‌انـد ایـن آیـه برتری 
مـردان بـر زنـان را بیـان می‌کنـد و ایـن برتـری را معلـّل بـه دو علـت 
کرده‌انـد: موهبتـی و کسـبی. موهبتـی آن اسـت  کـه خداوند بـه مردان 

داده اسـت و کسـبی اینکه مـردان از اموالشـان انفـاق می‌کنند. 
جملـه »بما فضل الله« را بعضی از مفسـرین از جهت عقل و ادراک 
دانسـته‌اند؛ یعنـی خداونـد مـردان را بـه جهـت عقـل و ادراک بـر زنـان 
فضیلـت داد، پس زنان نسـبت به مـردان ناقص العقل هسـتند؛ و بعضی 
از مفسـران حمـل بـر ناتوانـی جسـمانی کرده‌انـد و بعضا عاطفـی بودن 
زنـان را مالک برتـری مـردان دانسـته‌اند در هر صورت بـه ضمیمه آیه 
 ٍـأُ فِـي الحِْلْيَةِ وَ هُـوَ فِي الخِْصَامِ غَيْـرُ مُبيِن 18 زخـرف  أَ وَ مَـنْ يُنَشَّ
اسـتفاده کرده‌انـد که مردان مسـلط بر زنان هسـتند مخصوصـاً که نفقه 
آنهـا نیـز در دسـت مـردان اسـت و اجـازه خـروج از خانـه هم در دسـت 
مـردان اسـت از ایـن محدودیت‌هایـی کـه بـرای زنـان قـرار داده شـده 
معلوم می‌شـود زن نمی تواند اسـتقلال اقتصادی داشـته باشـد و در تمام 

مراحـل نیاز به قیّـم دارد.
 مرحـوم علامـه طباطبایـی در ذیل این آیه می‌نویسـد:  قوله تعالى: 
امُ�ونَ عَلى� « 29 کلمـه )قيّم( به معناى آن كسـى اسـت كه  »الرِّج�الُ قَوَّ
مسـئول قيـام بـه امر شـخصى ديگر اسـت، و كلمه )قـوام( و نيـز )قيام( 
ـلَ الُله بعَْضَهُـمْ  مبالغـه در هميـن قيـام اسـت، و مـراد از جمله:»بمِـا فَضَّ
عَلـ‏ى بعَْـضٍ« آن زيادتهايـى اسـت كـه خداى تعالـى به مـردان داده، به 
حسـب طاقتى كـه بر اعمال دشـوار و امثال آن دارند، چـون زندگى زنان 
يـك زندگـى احساسـى و عاطفى اسـت، كه اسـاس و سـرمايه‏اش رقت 
و لطافـت اسـت، و مـراد از جمله:»بمـا انفقوا« مهريه‏اى اسـت كه مردان 
بـه زنـان م‏ىدهنـد، و نفقـه‏اى اسـت كه همـواره بـه آنـان م‏ىپردازند. و 
از عموميـت علـت بـه دسـت م‏ىآيـد كه حكمى كـه مبتنى بـر آن علت 
اسـت؛ يعنـى قيّـم بـودن مـردان بر زنـان نيـز عموميـت دارد و منحصر 
به شـوهر نسـبت به همسـر نيسـت، و چنان نيسـت كـه مـردان تنها بر 
همسـر خـود قيمومت داشـته باشـند، بلكه حكمـى كه جعل شـده براى 
نـوع مـردان و بر نـوع زنان اسـت، البته در جهـات عمومى كـه ارتباط با 

زندگـى هر دو طايفـه دارد. 
بنابـر اين آن جهـات عمومى كه عامه مـردان در آن جهات بر عامه 
زنـان قيمومـت دارنـد، عبـارت اسـت از مثـل حكومت و قضـا )مثلا( كه 
حيـات جامعـه بسـتگى بـه آنهـا دارد، و قوام ايـن دو مسـئوليت و يا بگو 
دو مقـام بـر نيـروى تعقل اسـت، كـه در مـردان بالطبع بيشـتر و قو‏ىتر 
اسـت، تـا در زنـان؛ همچنيـن دفـاع از سـرزمين با اسـلحه كه قـوام آن 
داشـتن نيـروى بدنـى و هـم نيـروى عقلى اسـت، كـه هـر دوى آنها در 
مـردان بيشـتر اسـت تـا در زنـان.  بنابـر ايـن، اين كـه فرمـود: »الرِّجالُ 

امُـونَ عَلـَى النِّسـاءِ«، اطلاقى تام و تمـام دارد«. قَوَّ
اینکـه کلام مرحـوم علامـه را کامـل ذکـر کـردم به جهـت اینکه 
ایشـان در ایـن تفسـیر و بیانـی کـه بـرای آیـه فرمـوده زنـان را ناقـص 
العقـل دانسـته و قوامیـت و برتـری مـردان را در عقـل، تـوان جسـمی، 
مهریـه و نفقـه‌ای کـه می‌دهنـد دانسـته اسـت. مثالهایی کـه می‌زند به 
همیـن امـور بـاز می‌گـردد. در حکومـت و قضـا چـون مـردان بالطبع در 
عقـل و نیـروی بدنی قویترنـد و در دفاع و جنگ باز چـون عقل و نیروی 
بدنـی می‌خواهـد و مـردان بالطبع در عقـل و نیروی بدنـی قویترند، پس 

الرجـال قوامون علی النسـاء هسـتند. 
مطلـب دومـی کـه ذکر می‌کنـد عمومیت آیه اسـت کـه می‌فرماید 
آیـه اختصـاص بـه مـردان در مقابـل همسـران خود نـدارد، بلکـه عموم 

مردان نسـبت بـه زنـان قوامیت دارند لـذا مـردان مقدّمند.
ایـن  پاسـخ  در  اسـت.  خالف  و  خطـا  برداشـت  و  بیـان  ایـن 
برداشـت‌های غلـط از آیـه شـریفه باید به مطالبـی چند توجه کـرد البته 
در ایـن آیـه شـریفه موضوعـات مختلفـی مطرح اسـت که هر کـدام به 
مناسـبت در جـای خـودش بحث می‌شـود و در اینجا از جهت اسـتقلال 

اقتصـادی زنـان مـورد بحث اسـت. 
اول : ایـن آیـه ناظـر بـه خانـواده و بعـد از ازدواج اسـت نـه این که 
جنـس زن در مقابـل مـرد. ایـن حالات و نـوع رابطه مربوط بـه مردان و 
زنانـی اسـت کـه پیمـان ازدواج را امضا کرده‌انـد. انفـاق در مقابل چیزی 
اسـت کـه زن بـه مـرد واگـذار می‌کنـد و الا مـردان باید ناقـص العقل و 
جنون داشـته باشـند که چنین هزینه سـنگینی را تحمل کنند و الا زنان 
و مردانـی کـه ارتبـاط زوجیت با‌هـم ندارند نه بیـن آنها انفاق اسـت و نه 
قوامیـن، پـس آنچـه موضـوع بحث اسـت زوجیت اسـت که بر حسـب 
ایـن پیمـان احکام و حقـوق بر هر کدام از زوجین قرار داده شـده اسـت؛ 
مثال مـرد در غالـب این قـرارداد باید تمـام مخارج و هزینه‌هـای زندگی 
زن را پرداخـت کنـد و زن نیـاز جنسـی مـرد را تامین نماید. بعـد از اینکه 
پیمـان ازدواج بسـته شـد و خانـواده تشـکیل گردیـد قهـرا ایـن خانواده 
مدیـر لازم دارد، خداونـد متعـال بـه جهاتی این مدیریـت را به عهده مرد 
گذاشـته اسـت ایـن قانـون عـام و به لحـاظ اکثریت اسـت ولـی ممکن 

اسـت در مـواردی مدیریت خانواده در دسـت زن قـرار گیرد.
پـس قوامیـت و مدیریـت مـرد در دایـره زوجیـت و خانـواده اسـت 
ازدواج و زوجیـت چنیـن اقتضایـی دارد فرمانبـرداری زن و مدیریـت مرد 
چنانچـه در امـور عـادی همـه عقالی عالـم چنیـن عمـل می‌کنند هر 
گروهـی و جمعـی بـرای نظم ناچار از مدیر و رئیسـی اسـت کـه جمع را 

هدایـت کنـد یکـی فرمانده و بقیـه فرمانبر باشـند.
مرحـوم آیـة الله منتظـری در کتـاب دراسـات فـی ولایتالفقیـه در 
خصـوص اینکـه مرحـوم علامه آیـه را عام دانسـته و فرمـوده عمومیت 
آیـه باعـث عمومیـت حکـم می‌شـود، لـذا همـه مـردان بـر همـه زنان 
قیومیـت دارنـد و آیـه اختصـاص بـه زوجین نـدارد. پس از اینکه اسـتناد 

بـه ایـن آیـه توسـط علامـه را مـورد اشـکال دانسـته می‌فرماید:
»امـا بـه نظر من آيه چيزى بيشـتر از سـلطه مرد بر همسـر خويش 
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اسـتفاده نمـی شـود. یکـی بـه جهت شـأن‌ نـزول آيه کـه در ارتبـاط با 
مسـائل خانوادگـى اسـت و یکی به جهت سـياق آيه؛ یعنـی جمله )و بما 
انفقـوا؛ مهريـه و نفقـۀ همسـران خويـش را م‌ىپردازنـد(. ایـن دو جهت  
شـاهد بـر این اسـت کـه قیمومت مـردان  اختصـاص به خانه و همسـر 
خودشـان دارد؛ زیـرا نم‌ىتوان ملتزم شـد كه چون مـرد داراى عقل ذاتى 
اسـت و نفقـه عيـال خويش را م‌ىپـردازد بر همه زنان حتـى زنان اجنبى 
سـلطه و قيموميـت داشـته باشـد و اگر شـك هم داشـته باشـيم صرف 
احتمـال و شـك، بـراى عـدم جواز اسـتدلال به عمـوم آيه كافى اسـت. 
اگـر گفتـه شـود عموم علـت، آن گونه كه از تفسـير الميـزان نقل گرديد 
موجـب تعميم حكم اسـت، پس بايـد عموم را گرفت مگـر اينكه خلاف 
آن ثابـت گـردد. در پاسـخ بايد گفـت: انفاق عموميتى نـدارد؛ چرا كه مرد 
فقـط به همسـر خودش انفـاق می‌کند و ارتباطى به سـاير زنـان ندارد، و 
همچنیـن تخصيـص اكثـر لازم می‌آیـد؛ چرا كـه هيچ مردى را بر سـاير 

زنـان، مگر در مـوارد حكومت و يـا قضاوت قيموميتى نـدارد«.30
دوم : آنچـه باعـث خطـا در تفسـیر و برداشـت از آیه شـریفه شـده 
کلمـه قوامـون و فضـل الله اسـت. قوامـون را بـه معنـای برتـری گرفته 
انـد و ایـن برتـری را بـه موجـب کلمـه بما فضل الله نسـبت بـه خداوند 
می‌دهنـد و نتیجـه گرفتـه می‌شـود پس مردهـا ذاتا در خلقت نسـبت به 
زنـان برتـری دارند بما فضل الله؛ یعنی در  خلقـت و ذات آنها این برتری 
وجـود دارد. لـذا بعضـی این برتـری را به عقل تفسـیر کرده‌انـد در حالی 
کـه چنیـن نیسـت، بلکه مـراد از قیّـم چنانچـه قاموس قرآن می‌نویسـد 
القائـم به امر اسـت؛ یعنی سرپرسـت بعضی هم به سـتون خیمه تشـبیه 

کـرده اند.
پـس قوامـون؛ یعنـی مدیـر و سرپرسـت سـتون خیمـه خانـواده و 
پشـتیبان، امـا اگر مرد سرپرسـت و قیّم بر زن باشـد مالـک رقبه او نمی 
شـود کـه زن هیـچ گونـه اختیـاری از خـود و اموال خود نداشـته باشـد؛ 
چنانچـه مدیـر و یـا کارفرما مالک رقبه زیردسـتان نیسـت با اینکـه قوّام 
آنها اسـت مفهوم قوّام و سرپرسـتی تحکم و مالکیت نیسـت تا زن عبد 

و برده باشـد.
سـوم: اگـر قبـول کردیـم کـه احکامـی کـه از ایـن آیـه به دسـت 
می‌آیـد مربـوط به زوجیـن و در دایـره ازدواج اسـت زوج در مقابل زوجه، 
نـه مـردان در مقابل زنان. باید مفـاد و الزامات قـرارداد ازدواج را ملاحظه 
کـرد کـه آیا الزامـات قـرارداد ازدواج می‌تواند سـبب محدودیت اقتصادی 
زن باشـد؟ بـه طـور قطـع چنیـن نیسـت هیـچ کـدام از الزامات قـرارداد 
ازدواج چنیـن محدودیتـی را بـرای زن بـه دنبـال نـدارد الا اینکـه زن 
خـودش شـروطی اضافـه بـر اصـل قـرارداد را بپذیـرد. بـه مفاد قـرارداد 

ازدواج هـم خواهیـم پرداخت.
ـأُ فِـي الحِْلْيَـةِ وَ هُـوَ فِي الخِْصَـامِ غَيْرُ مُبيِـنٍ  31 آیا   أوََ مَـنْ يُنَشَّ
آنـان کـه در زر و زیـور و آرایـش پـرورش یافتـه انـد و در هنـگام جدال 

بیانـی غیـر روشـن و ناتوان اسـت را سـهم خـدا قـرار می‌دهید؟
اولیـن اسـتفاده‌ای کـه از ایـن آیه شـده نقص عقـل زنـان و بعد به 
ضمیمـه بعضـی از آیات و روایات بعضـی از محرومیتهایـی را برای زنان 

اثبـات کـرده انـد کـه از جملـه آن عدم اسـتقلال زنـان مثل قضـاوت و 
ریاسـت و شـهادت است. 

در ایـن آیـه خداونـد در مقام بیـان افکار و پندارهای غلط مشـرکین 
اسـت و آنـان را بـه جهـت این افـکار توبیخ می‌کنـد، ولی جـای تعجب 
و تأسـف اسـت چنیـن توهّمـات و افـکاری کـه خداونـد مشـرکین را به 
خاطـر آن توبیـخ می‌کنـد و در صدد اصلاح آن اسـت. بعضـی در اثر کم 

توجهـی همین افـکار را بـه خداوند نسـبت می‌دهند. 
یکـی از نکات برجسـته قرآن دفاع از حقوق زنـان و بازگرداندن آنها 
بـه جایگاهـی اسـت کـه باید داشـته باشـند، اما بعضـی با برداشـت‌های 
غلـط همیـن نقطه قـوت را تبدیل بـه نقطه ضعف کـرده اند. ایـن آیه را 
بایـد بـا آیات قبل و بعدی که در یک سـیاق اسـت بررسـی کـرد. در این 

آیـات خداونـد مسـائلی را مطرح و اعـراب را مورد توبیخ قـرار می‌دهد.
عالوه بـر ایـن آیـات،  آیـات دیگـری مانند آیـات 282 بقـره و23 
احـزاب نیـز از سـوی کسـانی کـه قائـل بـه عـدم اسـتقلال مالـی زنان 
هسـتند مـورد اسـتناد قـرار گرفته اسـت که به دلیـل اختصـار از ذکر آن 

می‌گذریـم.

بررسی روایاتی که از آنها عدم استقلال 
اقتصادی زنان برداشت شده است:

روایاتی که علیه زنان به آنها استشـهاد می‌شـود بسـیار اسـت. آیت 
الله صانعـی می‌فرمایـد: »انصافا قـرآن جنس زن را نه تنهـا مورد مذمّت 
قـرار نـداده، بلکه در بسـیاری موارد تکریـم هم نموده اسـت، اما از منظر 
روایـات کـم نداریـم احادیثـی کـه سراسـر در نکوهـش زن‌ها اسـت که 
بعضـی را شـیخ حـرّ عاملـی در باب دو وسـائل ج 20 نقل فرموده اسـت: 
یکـی بـاب 94 از ابـواب مقدمـات نـکاح تحـت عنـوان بـاب اسـتحباب 
معصیـة النسـاء و ترک طاعتهن ص 178 و لو در معـروف و دیگری باب 
96 از مقدمـات نـکاح تحت عنوان باب کراهة استشـارة النسـاء الا بقصد 

المخالفـة. کـه همـه این روایـات جعلی و مخدوش اسـت «. 32
ایـن روایـات در ابواب مختلف بسـیار اسـت ولی چـون موضوع این 
مقالـه اسـتقلال اقتصادی زنان اسـت مـا بعضی از روایاتی کـه در فقه در 

این موضوع استشـهاد قـرار گرفته را بررسـی می‌کنیم. 
لازم بـه ذکر اسـت که اگـر روایتی با نصـوص فراوانی کـه از قرآن 
بیـان شـد متضـاد بـود نمی تـوان پذیرفت و لو سـند آن صحیح باشـد و 
یـا بعضـی به آن اعتمـاد و فتوا داده باشـند. اما روایاتی که متضاد نباشـد 
و قابلیـت حمـل را داشـته باشـد آنهـا را بـر محاملـی که می‌شـود حمل 
می‌کنیـم، هـرگاه متشـابه و محکم در مقابـل هم قرار گرفت متشـابه را 
بـه وسـیله محکم تفسـیر می‌کنیـم و اگـر ظاهـر و اظهـر در مقابل هم 

قـرار گرفـت ظاهـر را به وسـیله اظهر تفسـیر می‌کنیم.

توصیه‌های اخلاقی در باب ازدواج 
قبـل از اینکـه ایـن اخبار را بررسـی کنیـم توجه به یـک نکته مهم 
و کلیـدی خصوصـا در بـاب ازدواج و خانـواده لازم و ضـروری اسـت. در 
بـاب ازدواج و خانـواده بـه جهت بعضـی از ملاحظات و اینکـه نمی توان 
کانـون خانـه و خانـواده را تنهـا بـا لحـاظ ملزمـات قانون واجـب و حرام 
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حفـظ کـرد. در کنـار این ملزمـات قانون خشـک نیاز به 
توصیه‌هـای اخلاقـی و عاطفـی اسـت تـا تنـور خانـه و 
خانـواده بـا گرمـی عشـق و محبـت و مـودت داغ شـود 
چنانچـه قـرآن نیـز به ایـن مهـم اشـاره کـرده  وَ مِنْ 
آيَاتـِهِ أنَْ خَلـَقَ لكَُمْ مِنْ أنَفُْسِـكُمْ أزَْوَاجاً لتَِسْـكُنُوا إلِيَْهَا وَ 
ةً وَ رَحْمَـةً إنَِّ فِـي ذلٰكَِ لَيَـاتٍ لقَِوْمٍ  جَعَـلَ بيَْنَكُـمْ مَـوَدَّ

  33َرُون يَتَفَكَّ
اخبـاری کـه حامـل توصیه‌هـای اخلاقـی اسـت 
در ایـن بـاب بسـیار اسـت لـذا باید ایـن روایـات در باب 
اخالق و توصیه‌هـای اخلاقـی بـرای زوجیـن مطـرح 
شـود نـه مقـام افتـاء و در بـاب فقـه و حقـوق؛ مثال در 
خصـوص مسـائل اقتصادی که موضوع بحـث این مقاله 
اسـت روایاتـی وارد شـده اسـت کـه زنـان را از تصـرف 
در اموالشـان بـدون اذن شـوهر منـع و محـروم می‌کند، 
یـا روایاتـی در مـورد حجـاب و یـا حصـر زنـان در خانه 
وجـود دارد؛ مثال »لایجـوز للمـرأة رکـوب السـرج«34و 
مثـل روایتـی کـه از پیامبـر )ص( ذکـر کردیـم کـه اگر 
زن قبـل از زفـاف مهریـه خـود را به شـوهرش ببخشـد 
چقـدر ثـواب دارد. و روایاتـی کـه در مورد خـروج از خانه 
اسـت و روایاتی که زنان را از تصرف در اموال خودشـان 
بدون اذن شـوهر منـع می‌کند. اگر ایـن روایات از جهت 
سـند مخـدوش باشـد که قابلیـت نـدارد و اگـر از جهت 
سـند اشکال نداشـته باشـد حمل بر توصیه‌های اخلاقی 

می‌شـود.
شـهید مطهـری در مباحـث حجـاب بـه ایـن نکته 
مهـم توجه داشـته و روایاتـی که به موجـب آن احکامی 
خالف اصـول قطعی و خلاف عقـل و عدالت اسـتنباط 

می‌شـود را حمـل بـر توصیه‌هـای اخلاقـی نمـوده35
1ـ »ليَْـسَ للِمَْـرْأةَِ مَـعَ زَوْجِهَـا أمَْـرٌ فِـي عِتْـقٍ وَ لَ 
صَدَقَـةٍ، وَ لَ تَدْبيِـرٍ وَ لَ هِبَـةٍ وَ لَ نـَذْرٍ فِـي مَالهَِـا إلَِّ 
بـِإذِْنِ زَوْجِهَـا، إلَِّ فِـي حَـجٍّ أوَْ زَكَاةٍ أوَْ برِِّ وَالدَِيْهَـا أوَْ صِلَةِ 
رَحِمِهَا«63،  امام صادق )ع( فرمود: زن با داشـتن همسـر 
اختیـاری در آزاد کردن برده، صدقـه دادن و تدبیر )نوعی 
از عتـق( و هبـه و نـذر در مـال خـودش را نـدارد مگر از 
شـوهر اجـازه بگیـرد بـه جـز در رفتن بـه حـج واجب یا 

زکات واجـب و نیکـی بـه پـدر و مادر و صلـه رحم.
ایـن روایـت در ابـواب مختلف فقـه مورد اسـتناد و 
گفت‌و‌گـو قـرار گرفتـه اسـت. صاحـب وسـائل در ج 21 
ص 516 بابـی را تنظیـم کـرده بـه عنوان »بـاب کراهة 
تصـرف المـرأة فـی مالها و انفاقهـا منه بغیـر اذن زوجها 
الا فـی الواجـب« و در ایـن بـاب دو روایـت نقل می‌کند 
یکـی همین روایـت و روایت دومی کـه در این باب نقل 

می‌کنـد عبـارت اسـت از: »عَـنْ جَمِيـلِ بـْنِ دَرَّاجٍ عَـنْ 
بعَْـضِ أصَْحَابنَِـا فِـي المَْـرْأةَِ تَهَـبُ مِـنْ مَالهَِا شَـيْئاً بغَِيْرِ 

إذِْنِ زَوْجِهَـا قَـالَ لَ«. 37
منظـور اینکـه صاحـب وسـائل ایـن دو روایـت را 
حمـل بـر کراهـت نمـوده اسـت. کراهـت دارد زن اقدام 
بـه پرداخت صدقـه کند مگر آن که از شـوهر اذن بگیرد 
و نیـز کراهـت دارد بـدون اذن شـوهر بـرده آزاد کنـد یا 
وقـف کنـد و یـا نـذری را منعقد نمایـد مگـر در واجبات 

مثل حـج و زکات.
2ـ ».وَ لَ يَجُـوزُ للِمَْـرْأةَِ فِـي مَالهَِـا عِتْـقٌ وَ لَ بـِرٌّ 
إلَِّ بِ�إِذْنِ زَوْجِهَـا«،83 امـام باقر )ع( فرمود: جایز نیسـت 
بـرای زن از مـال خـود بـرده‌ای را آزاد کنـد مگـر به اذن 

خود. زوج 
3ـ » قَـالَ قَالَ رَسُـولُ اللهِ )ص(: أيَُّمَـا امْرَأةٍَ خَرَجَتْ 

مِـنْ بيَْتهَِـا بغَِيْـرِ إذِْنِ زَوْجِهَا فَلَ نَفَقَةَ لهََـا حَتَّى تَرْجِعَ«39
4ـ » عَـنْ أبَـِي عَبْـدِ اللهِ عليـه السالم، قَـالَ: قَالَ: 
لَ يَصْلُـحُ  للِمَْـرْأةَِ أنَْ تَصُ�ومَ تَطَوُّع�اً إلَِّ بِ�إذِْنِ زَوْجِهَ�ا«‌40

5- »قـال النبـی لیس للِمَْـرْأةَِ أنَْ تَصُـومَ تَطَوُّعاً إلَِّ 
بـِإذِْنِ زَوْجِهَا.« 41 

6ـ عـن ابـی جعفـر )ع( قال قـال رسـول الله... وَ لَ 
للِمَْـرْأةَِ مَـعَ زَوْجِهَا.42 

در ایـن روایـات کـه بـه عنـوان نمونـه ذکـر شـد 
موضوعاتـی چنـد مـورد نهـی واقـع شـده کـه مسـتقیم 
یـا غیر مسـتقیم مانـع اسـتقلال اقتصادی زن می‌شـود: 
مسـتقیم مثل اینکـه زن بدون اجازه شـوهر نمی تواند از 
امـوال خـود بـرده‌ای را آزاد کنـد یا کار خیـری مثل نذر، 
صدقـه، وقـف... انجـام دهـد. غیر مسـتقیم مثـل خروج 
از خانـه کـه بـدون اذن شـوهر نمـی تواند از خانـه خارج 

شـود، لـذا از فعالیت‌هـای اقتصـادی محروم اسـت.
از مطالبـی که تاکنون بیان شـد پاسـخ این اشـکال 
و برداشـت‌ها داده شـده، ولـی بـه طـور خلاصـه بـه 

پاسـخ‌هایی کـه داده شـده اشـاره می‌کنیـم:
ایـن روایـات از جهـت سـندی مشـکل دارد بـه جز 
یـک روایـت عبـدالله بـن سـنان از امـام صـادق )ع( که 
صحیحه اسـت ولی از جهت متن اشـکال دارد و کسـی 

بدان فتـوا نداده اسـت.
اولا در فـرض اینکـه ایـن روایـات از جهت سـندی 
هیچ مشـکلی نداشـته باشـد در مقابل آیات و روایاتی که 
نـص در اسـتقلال اقتصادی زنـان )قبل و بعـد از ازدواج( 
بـود هیـچ مقاومتی نـدارد.  و ثانیـا چنانچه بیـان کردیم 
اگـر مخالـف و متضـاد بـا آن نصـوص باشـد »فاضربوه 
علـی الجـدار« شـامل آنهـا می‌شـود، ولـی ایـن روایات 

یکی از
 نکات برجسته قرآن
 دفاع از حقوق زنان

 و
 بازگرداندن آنها

 به 
جایگاهی است

 که باید
 داشته باشند،
 اما بعضی با

 برداشت‌های غلط
 همین نقطه قوت را 

تبدیل به
 نقطه ضعف
 کرده اند. 
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چـون قابلیت حمل بر اسـتحباب و یـا کراهت را دارد حمل بر اسـتحباب 
و کراهـت می‌کنیـم و جـزء توصیه‌های اخلاقـی قرار می‌گیـرد که برای 

تفاهـم و صلـح و صفا در خانواده اسـت.
و ثالثـا چنانچـه قبال اشـاره کردیـم اسـتقلال اقتصـادی زنـان در 
بیـن علمـا یـک امر قطعـی و مفـروغ عنها اسـت و مخالفی نـدارد، مگر 
در مـوردی کـه بـا حـق زوج منافـات داشـته باشـد. لذا بـه ایـن روایات 
عمـل نشـده و بـه اصطلاح معرض عنها اسـت شـیخ مفید فرمـوده: زن 
وقتـی کـه عقـل کامل و رأی اسـتوار داشـته باشـد در ازدواج و معاملات 
از قبیـل بیـع و شـراء و تملـک، هبـه، قـرض، صدقـه و سـایر تصرفـات 
خـود اولویـت دارد43. و ایـن روایـات را حمل بـر کراهت نموده اسـت لذا 
فرمـوده: »فصـل و كيره للمـرأة  أن تتبرع بشـي‌ء من الصدقـة إلا بإذن 

زوجها«.44
بـرای زن کراهـت دارد صدقـه پرداخـت کنـد، مگر به اذن شـوهر؛ 
چنانچـه قبال بیان شـد. و نیـز کراهت دارد بدون اذن شـوهر بـرده‌ای را 
آزاد کنـد یـا وقـف و یا نـذر نماید، اگـر این کارهـا را بدون شـوهر انجام 
داد گنـاه کـرده، ولـی عملش صحیح اسـت و زوج نمی توانـد آن را رد یا 
فسـخ نمایـد. پـس اگر این اعمـال را بـدون اذن شـوهر انجـام داد مثلا 
مـال خـودش را وقـف کـرد یا نـذر کرد یـا بـرده‌ای را آزاد کـرد یا صدقه 

داد تمـام این‌هـا صحیـح اسـت و شـوهر حق دخالـت ندارد.
مقـدس اردبیلـی در مجمـع الفائـده می‌فرمایـد: »و آنچـه در بعضی 
از روایـات صحیـح وارد شـده که عتـق و صدقه زن صحیح نیسـت مگر 
بـه اذن شـوهر، ایـن روایات حمل بر اسـتحباب اسـتیذان می‌شـود و این 

افعـال کراهـت دارند مگر بـه اذن زوج«. 45
آیـت الله صانعـی در ذیـل این روایت عبدالله سـنان: »لیـس للمرأة 
مـع زوجهـا امـر فـی عتـق و لاصدقـه« می‌فرماید: »بـه ایـن روایت که 
صحیحـه هـم هسـت اسـتدلال شـده، لکن چند اشـکال شـده کـه این 
اشـکالات بـر می‌گردد بـه اینکه این حدیث معمولٌ‌به نیسـت )کسـی به 
آن فتـوا نـداده ( نـه به صدرش و نه بـه ذیل آن، اما صـدر آن که »لیس 
للمـرأة مـع زوجهـا امـر فی عتـق و لا صدقـة و لاتدبیـر«، ایـن را هیچ 
کـس فتوا نـداده اسـت زن می‌تواند از امـوال خودش صدقـه بدهد، بنده 
آزاد کنـد.... اینطـور نیسـت که زن چنین اختیاری نداشـته باشـد؛ اما ذیل 
آن »الا فـی حـجّ او زکاة او برّ والدیه« این اسـتثنایی نیسـت که اصحاب 
بـه آن عمـل کـرده باشـند. اصحاب نفرمـوده انـد مثلا نذرش مشـروط  
بـه اجـازه زوج اسـت الا در ایـن موارد، به این اسـتثناء هم فتوا نـداده اند. 
بنابرایـن روایـت حجت نیسـت؛ چون صـدر و ذیل آن معمولٌ‌به نیسـت. 
لـذا می‌تـوان روایـت را بـه قرینه دیگـر روایات مثـل روایـت ابن عباس 
»... ثـم قـال مـا حق الـزوج علی زوجته قـال ان لا تعطی شـیئا من بیته 
الا باذنـه« حمـل کـرد بـر اینکه این امـور را از مـال و خانه شـوهر نمی 
توانـد انجـام دهـد چـون مال مـال غیر اسـت«.46 بر این اسـاس ایشـان 
در حاشـیه فتوایـی خود بر تحریر الوسـیله مرحوم امـام در ذیل »لا یصحّ 
نـذر الزوجـه مع منـع الزوج« چنیـن می‌فرمایـد:  »بل یصـحّ مطلقاً علی 

الاقـوی، الا فیمـا یکون منافیـاً لحقّ اسـتمتاع الزوج« 47

بعضـی از مراجـع و فقها در مـواردی که جنبه عبـادی دارد مثل نذر 
و قسـم جانـب احتیـاط را گرفتـه و نهی شـوهر را موجب بطالن نذر یا 
قسـم دانسـته اند گویا خواسـته اند بین فقرات حدیث عبدالله بن سـنان 
کـه سـندش را صحیـح می‌داننـد تفکیـک قائل شـوند و در نذر و قسـم 
بـه آن عمـل کننـد و در دیگر موارد عمـل نکنند. مثل صاحـب جواهر48 
در عیـن حالـی کـه می‌گویـد زن می‌توانـد در اموالـش تصـرف کنـد در 
نـذر اذن شـوهر را شـرط می‌داند و اذعـان دارد به اینکـه متقدمین چنین 
فتوائـی ندارنـد، بلکه بعضـی از متاخرین چنیـن فتوا داده انـد. چنانچه به 
کلام شـیخ مفید اشـاره کردیم ایشـان فرمود: زن می‌توانـد از اموال خود 
نـذر کنـد. دیگـران از قدمـا یـا این مسـئله را مطـرح نکرده انـد یا طبق 

نظـر شـیخ مفید فتـوا داده اند.
از معاصریـن مثـل مرحوم امام یـا آیة الله گلپایگانـی و بعضی دیگر 
در نـذر چنیـن فتوائـی دارنـد. امـام می‌فرمایـد: نذر کـردن زن بـی اجازه 
شـوهرش باطـل اسـت. آیـة الله گلپایگانـی می‌فرماید: اگر شـوهر از نذر 
کـردن زن جلوگیـری نمایـد و یـا زن بدون اجازه شـوهر نذر کنـد، نذر او 
باطـل اسـت.  ولـی بعضـی فقهاء قیـدی را اضافه کـرده اند کـه این قید 
بـا توجـه بـه قـرارداد ازدواج اسـت و صحیح هم همین اسـت گفتـه اند: 

اگـر با حقوق شـوهر مزاحم باشـد باطل اسـت.
آیـت الله صانعـی در پاسـخ سـوالی کـه میخواهـد بداند آیـا در عقد 
موقـت یـا دائـم نـذر زن منـوط بـه اجازه شـوهر اسـت یـا خیـر؟ جواب 
داده ااسـت: نـذر زن در مـواردی کـه مانـع از حقـوق واجبه شـوهر مانند 
حـق اسـتمتاع به طـور متعارف باشـد منوط به اجـازه اسـت و فرقی بین 
عقـد دائم و موقـت نیسـت.49همچنین مرحوم آیة الله تبریـزی هم چنی 

پاسـخی داده است.50 
امـا مسـئله خـروج از خانـه کـه اشـکال شـده بـود اینکـه بعضـی 
گفتـه انـد: خـروج زن از خانـه بدون اجازه شـوهر حرام اسـت بـرای زن 
محدودیـت اقتصـادی بـه همـراه دارد، مـا قبال در ذیـل آیـه »و قـرن 
بیوتکـن« مطالبـی را بیـان کردیـم از جملـه اینکـه جـواز و عـدم جـواز 
خـروج از خانـه بـدون اذن شـوهر)در صورتـی کـه اسـتقلال زن ثابت و 
قطعـی باشـد( منافاتـی بـا اسـتقلال اقتصـادی زن نـدارد و زن می‌تواند 
در خانـه فعالیت اقتصادی داشـته باشـد، حتی تجـارت؛ مخصوصا امروزه 
کـه نـوع فعالیت‌هـای اقتصـادی دگرگـون شـده و تجـارت الکترونیکی 

باب شـده اسـت.
و امـا اصـل موضـوع خـروج از خانـه بـدون اذن شـوهر چه حکمی 
دارد آیـا جایـز اسـت یـا حـرام؟ و آیـا مـرد می‌توانـد زن را محـدود کند؟ 

مسـئله‌ای اسـت کـه باید مفصل بررسـی شـود.
خـروج از خانه فی نفسـه موضوعیـت نـدارد و زن آزادی کامل دارد، 
مخصوصـا کـه می‌توانـد در قـرارداد ازدواج شـرط کنـد. جـواز و حرمـت 
خـروج از خانه از فروع حق اسـتمتاع مرد اسـت کـه در چهارچوب قرارداد 
ازدواج تنظیـم شـده و زن در مقابـل آنچـه گرفتـه به مـرد تفویض کرده 
اسـت. لـذا بعضـی از فقهـا قید مگـر اینکه با حقـوق زوج منافات داشـته 

باشـد را اضافه کـرده اند.
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آنچـه بیـان شـد نمایی اسـت از دیدگاه اسالم در بخش اسـتقلال 
اقتصـادی زنـان کـه در هـزار و چهارصد سـال قبـل تبیین شـده، اما در 
طـول ایـن تاریـخ در دورانهـای مختلـف مسـلمانان تـا چـه حد بـه این 
دیـدگاه و پیشـنهاد خداونـد متعـال عمل کـرده انـد و این حـق در مورد 
زنـان رعایـت شـده یا نـه بحـث دیگری اسـت. ممکن اسـت مـردم در 

مقـام عمـل کاملًا خالف نظـر قانون گـذار عمـل کنند.
 مـا در بعضـی از مقـالات به ایـن مطلب تحت عنـوان )مراحلی که 
یـک قانـون طی می‌کند( اشـاره کرده ایـم و در ضمن بیـان تفاوت مقام 
تقنیـن و مقـام اجـرا و عمل. از این جهت نیز مقایسـه‌ای هم بین اسالم 
و دیگـر نظام‌هـا داشـته ایـم.در ایـن مقایسـه نسـبت بـه قرون گذشـته 
می‌تـوان ادعـا کـرد کـه زنـان مسـلمان وضـع بهتری نسـبت بـه زنان 
در دیگـر نظام‌هـا داشـته‌اند، امـا در دنیـای امـروز که نظام‌هـا و تمدن‌ها 
رنـگ عـوض کـرده بعضـاً به طـور کلی دگرگون شـده انـد، آیا بـاز هم 
در مقـام اجـرا و عمـل می‌تـوان همـان مقایسـه را کـرد و همان سـخن 
را گفـت؟ بـه هـر حال اگـر امروزه جهـان متحـول شـده و در نظام‌های 
مختلـف بعضـی از حقـوق زنان به رسـمیت شـناخته شـده و بـا آنچه در 
هـزار و چهارصـد سـال قبل به پیامبـر )ص( وحی شـده مطابقت یافته یا 
حداقـل نزدیکتـر شـده بایـد از این تحول اسـتقبال کنیـم، و نواقصی که 

خـود در برداشـت‌ها و اجـرا داشـته ایم را مرتفـع نماییم.
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دانشــجو فــردی اســت کــه از دوران نوجوانــی 
ــت  ــته اس ــی گذاش ــه جوان ــه عرص ــا ب ــرده و پ ــذر ک گ
ــت  ــه در جمعی ــکلی ک ــت از مش ــارت اس ــاله عب و مس
ــوردار  ــدت برخ ــدت و ح ــته؛ از ش ــود داش ــری وج کثی
بــوده و دوره زمانــی معتنابهــی از آغــاز آن گذشــته باشــد. 
ــان دانشــجو و  ــن جوان ــن اســت کــه بی حــال ســوال ای
ــش را  ــه آرام ــود دارد ک ــایلی وج ــه مس ــا چ ــاء آنه اولی
ــواده  ــن رو خان ــرده و از ای ــلب ک ــی س ــواده ایران از خان
کارکــرد و نقــش موثــر خــود را نمــی توانــد بــازی کنــد و 
همــگان بــا طــی ایــن رونــد نگــران فروپاشــی خانــواده 
در جامعــه ایرانــی می‌باشــند. برخــی از مســایل بــه قبــل 
ــردد. از  ــاز می‌گ ــی ب ــی و نوجوان ــد و دوران کودک از تول
جملــه ایــن کــه پــدر و مــادر زوج هــم کفــو و مکملــی 
ــت  ــدان خــود و تربی ــرای فرزن ــی ب ــط امن ــوده و محی نب
آنهــا فراهــم نکــرده انــد و یــا خــود دانشــجویان هنــوز 
از بحــران هویــت دوران نوجوانــی رهــا نشــده و تصــور 

بدنــی مثبتــی از خــود نداشــته؛ جنــس و جنســیت خــود را نپذیرفتــه؛ 
قضــاوت دیگــران مهمتــر از تصمیــم خــود آنهاســت و... و همــه ایــن 
ــان  ــن و جوان ــن والدی ــالم بی ــه‌ای ناس ــه رابط ــر ب ــتی‌ها منج کاس

ــد. ــه بررســی دارن ــاز ب خواهــد شــد کــه در جــای خــود نی
امــا مســاله عمــده و بحــران آفریــن و منشــا بســیاری از 
ــن و  ــر والدی ــه و تاث ــق در جامع ــی عمی ــه طبقان ــکلات؛ فاصل مش
ــواده مســتضعف )کــه  دانشــجویان از آن می‏باشــد. از یــک ســو خان
ــر  ــور و تقصی ــا قص ــود ت ــه ش ــیب‌پذیر گفت ــا آس ــه آنه ــد ب ــا ش بن
ــگاه  ــه کســانی کــه آنهــا را ضعیــف ن متوجــه خــود آنهــا باشــد و ن
ــد خــود را  ــا تغذیــه‌ای ناکافــی و تربیتــی منفعــل؛ فرزن داشــته‌اند(  ب
جهــت تربیــت بــه مــدارس عــادی و شــلوغ ســپرده و فرزنــدان آنهــا 
بــه ســختی وارد دانشــگاه شــده و تضــاد طبقاتــی را بیــش از گذشــته 
تجربــه خواهنــد کــرد و خانــواده اقشــار متوســط کــه بــا داشــتن رفــاه 
و آســایش نســبی بــا تغذیــه نســبتا کافــی و تربیتــی آگاهانــه فرزنــد 
خــود را در مــدارس مخصــوص گذاشــته و او را آمــاده ادامــه تحصیــل 
در دانشــگاه کرده‌انــد کــه ایــن قشــر نیــز بــا ترفندهــای هشــت ســاله 
بــه زیــر خــط فقــر رفتــه و از حمایــت فرزنــدان خــود در دانشــگاه و 
حفــظ حرمــت آنهــا عاجــز مانده‌انــد و بالاخــره خانــواده افــراد مرفــه 
کــه ثــروت و قــدرت و اطلاعــات کشــور را در اختیــار داشــته و قــادر 
ــدان خــود را در بهتریــن دانشــگاه‌های داخــل و خــارج  هســتند فرزن
وارد کــرده و حاکمیــت ســرمایه بــر علــم را محقــق ســازند. در آینــده 

نیــز نبــض اقتصــاد کشــور و مناصــب و مقام‌هــای ثــروت آفریــن در 
اختیــار همیــن قشــر نااهــل و نامحــرم خواهــد بــود و بقیــه نهادهــا 
و ســازمان‌ها نیــز بــه ناچــار بــا آنهــا مماشــات خواهنــد کــرد و ایــن 
نگرانــی بــزرگ دانشــجویان متعهــد؛ دردشــناس و متخصــص جامعــه 
ــاآگاه چــه بســا منشــا مشــکلات خــود را  ــا دانشــجویان ن اســت؛ ام
پــدر و مــادر ببیننــد و ایــن کــه چــرا والدیــن نمــی تواننــد و یــا نمــی 
خواهنــد نیازهــای اولیــه آنهــا را بــرآورده کننــد و از ایــن رو حرمــت 
والدیــن خــود را نــگاه نخواهنــد داشــت و متقابــا والدیــن نیــز کــه 
انتظــار چنیــن ناسپاســی را از فرزنــد خــود ندارنــد؛ عصبانــی شــده و 
ــا  ــا آنه ــود ب ــی خ ــه جوان ــا مقایس ــود و احیان ــد خ ــر فرزن ــه تحقی ب
ــن دو نســل  ــایع بی ــای ش ــن یکــی از خطاه ــد پرداخــت و ای خواهن
اســت کــه منجــر بــه شــکاف نســلی خواهــد شــد. پــدر در نســل‌های 
گذشــته عمومــا کارگــر و کشــاورز بودنــد و فرزنــد خــود را بــه همــان 
کارهــای کشــاورزی و دامــداری و باغبانــی وامــی داشــتند؛ امــا اینــک 
ــد دانشــجوی خــود شــغلی متناســب  ــرای فرزن ــادر نیســت ب ــدر ق پ
بــا تخصــص او ایجــاد کنــد و معضــل بیــکاری‌اش را حــل و فصــل 
ــته  ــا گذاش ــده حکومت‌ه ــر عه ــد ب ــات جدی ــن را نظام ــد و ای نمای
ــناختی را  ــه ش ــاله جامع ــن مس ــد ای ــای ناکارآم ــا حکومت‌ه ــد. ام ان
بــه مســاله‌ای روان شــناختی تنــزل داده و منشــا آن را تنبلــی و تــن 
پــروری تبلیــغ می‌کننــد تــا مــردم را مقصــر معرفــی کــرده و از خــود 
ســلب مســئولیت نماینــد. حــال اگــر والدیــن نیــز تحــت تاثیــر چنیــن 
تبلیغــات گمــراه کننــده‌ای قــرار بگیرنــد و آن را بــاور کننــد از جــوان 
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»استرنبرگ« در نظریه خود 
عشق کامل را 

مثلثی با سه ضلع
 »صمیمیت؛ تعهد و شور جنسی«

 می‌داند و سست شدن 
و حذف هریک از این سه پایه

 منجر به عشق‌های ناقص خواهد شد.
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ــی؛  ــرده فروش ــی؛ خ ــه مسافرکش ــه ب ــت ک ــد خواس ــود خواهن ــص خ متخص
دلالــی؛ کارگــری و... تــن داده و کار را عیــب ندانــد؛ طبیعــی اســت بــا چنیــن 
دورنمایــی فرزنــدان بعــدی تــرک تحصیــل را ترجیــح داده تــا از همــان ابتــدا 
بــه همــان کار و شــغل مقــدر تــن بدهنــد و بــه قــول حکیــم فروســی 
بــاور کننــد کــه فرزنــد کفشــگر؛ در حکومــت ساســانیان جز کفشــگر 

نخواهــد شــد. 
ــول  ــن نابســامانی در اجتمــاع کــه معل ــات بعــدی چنی تبع
ــی و  ــم جهان ــول کاپیتالیس ــز معل ــی و آن نی ــه طبقات فاصل
ــرط  ــی مف ــل فردگرای ــه دلی ــز از ازدواج ب ــی اســت پرهی وطن
بــرای عــده ای؛ بــالا رفتــن ســن ازدواج و ازدواج ســفید بــرای 
برخــی دیگــر اســت کــه پیونــد و یگانگــی را ســخت کــرده و 
منجــر بــه افزایــش نــرخ طــاق خواهــد شــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه دانشــجو در دو واحــد درس اجبــاری -دانــش خانواده 
و جمعیــت- تشــویق بــه ازدواج ســاده و فرزنــدآوری می‌شــود. 
البتــه یکــی از موانــع ازدواج آســان خــود والدیــن هســتند کــه 
ــظ  ــر گذشــته را حف ــه ب ــد ســنتهای هزین ــز می‌خواهن ــوز نی هن
کننــد و قبیلــه در روســتای خــود را کــه اینــک در شــهرها پراکنــده 
شــده انــد بازســازی کننــد و ایــن همــه بــا قــرض و وام امــکان پذیــر 
ــا مشــقت و ســختی تــوام  اســت و زندگــی مشــترک را از همــان ابتــدا ب
خواهــد کــرد. چالــش بعــدی نداشــتن ســرپناه و زندگــی مســتقل در ابتــدای 
ــد و وابســتگی و یگانگــی را در زوج جــوان دشــوار و  زندگــی اســت کــه پیون
ســخت و احیانــا ناممکــن خواهــد کــرد. در چنیــن موقعیت‌هایــی والدیــن بــه 
ــن دوران  ــذر از ای ــود در گ ــدان خ ــه فرزن ــک ب ــهیل ازدواج و کم ــای تس ج
گــذار؛ خــود مشــکل آفریــن شــده و بــا چشــم و همچشــمی و انتظــارات نابجــا 
ــرای زوج  ــدان؛ کار را ب ــور خصوصــی فرزن ــل در ام ــدون تام ــای ب و دخالت‌ه
جــوان ســخت خواهنــد کــرد. جوانــان دانشــجو از ســویی بــا فرهنــگ ایرانــی 
ــوی  ــا از س ــتند ام ــود هس ــادر خ ــدر و م ــت پ ــت حرم ــی رعای ــامی درپ اس
دیگــر همیــن پــدر و مادرهــا حرمــت خانــواده مقابــل را نــگاه نداشــته و مرتــب 
ــن  ــرد و ای ــز ک ــا پرهی ــد از آنه ــه بای ــد ک ــاد می‌کنن ــی ی ــون رقیب ــا چ از آنه
دوگانگــی چیــزی جــز نابــود کــردن یکــی از ارکان ازدواج یعنــی صمیمیــت را 
ــدان خــو کــرده اســت.  درپــی نخواهــد داشــت. چیــزی کــه نســل گذشــته ب
ــا  ــی ب ــل را مثلث ــه خــود عشــق کام ــه -اســترنبرگ- در نظری ــح آن ک توضی
ــد و سســت شــدن و  ــت؛ تعهــد و شــور جنســی« می‌دان ــع »صمیمی ســه ضل
حــذف هریــک از ایــن ســه پایــه منجــر بــه عشــق‌های ناقــص خواهــد شــد. 
ــه تعبیــر می‌شــود  ــه عشــق احمقان ــه ترکیــب تعهــد و شــور جنســی ب از جمل
ــل  ــد و در مقاب ــرده ان ــه ک ــی آن را تجرب ــه خوب ــته ب ــل‌های گذش ــه نس ک
ــد کــه  ــه می‌کن ــا ازدواج ســفید تجرب ــا عشــق رمانتیــک را ب ــی ی نســل کنون
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تبعات بعدی نابسامانی در 
اجتماع که معلول فاصله 
طبقاتی و آن نیز معلول 

کاپیتالیسم جهانی و وطنی 
است پرهیز از ازدواج 
به دلیل فردگرایی مفرط 
برای عده ای؛ بالا رفتن 

سن ازدواج و ازدواج سفید 
برای برخی دیگر است که 
پیوند و یگانگی را سخت 
کرده و منجر به افزایش 
نرخ طلاق خواهد شد.
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عبــارت اســت از صمیمیــت و شــور جنســی بــدون تعهــد و یــا بــه عشــق مشــفقانه بســنده کــرده کــه 
عبــارت اســت از صمیمیــت و تعهــد بــدون شــور جنســی کــه از ایــن طریــق نیازهــای عاطفــی خــود 
ــرای والدیــن قابــل فهــم و قابــل پذیــرش  ــرآورده می‌کنــد و هیــچ یــک از عشــق‌های اخیــر ب را ب
ــن عشــق‌های خــاف  ــد برای ــس می‌کنن ــود را تقدی ــه خ ــه عشــق احمقان ــی ک ــه میزان نیســت و ب
ــا احــزاب و  ــا رســانه‌های خارجــی و ی ــط را ی ــه رواب ــن گون ــن می‌فرســتند و مســبب ای شــرع نفری
ــوان در  ــجویان ج ــا دانش ــن ب ــی والدی ــبک زندگ ــن رو س ــد. از ای ــرب زده می‌پندارن ــازمانهای غ س
ــدل  ــه شــکاف بیــن دو نســل ب ــوده و تفــاوت دو نســل را ب تحصیــل؛ شــغل و ازدواج ناهمخــوان ب
نمــوده و اگــر رونــد اجتمــاع همچنــان بدیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد کار بــه انقطــاع بیــن دو نســل 
نیــز منجــر خواهــد شــد و آنــگاه تشــکیل خانــواده در جامعــه ایرانــی بــا بحــران مواجــه شــده و نســل 
جــوان و تحصیــل کــرده در آینــده یــا فرزنــد نخواهنــد داشــت و یــا بــه داشــتن یکــی دو فرزنــد اکتفــا 
خواهنــد کــرد و بنابرایــن از حیــث ســبک فرزنــدآوری و فرزندپــروری نیــز بیــن والدیــن و فرزنــدان 

دانشــجوی آنهــا شــاهد اختــاف خواهیــم بــود.
بــا ایــن وصــف ســزاوار اســت در ســطح کلان والدیــن و فرزنــدان آگاه آنهــا در شــناخت عصــر 
ــه الســام  ــر صــادق علي ــام جعف ــرا ام ــد؛ زی ــتباه کنن ــر اش ــا کمت ــود بیشــتر بکوشــند ت و روزگار خ
فرمــوده انــد:- العالـِـمُ بــه زمانــه لا تَهجُــمُ عَلیَــهِ اللوَّابـِـس- )كلینــی؛ الكافــی، ج ۱، ص۲۶ (؛ لازمــه 
ایــن بینــش و بصیــرت در ایــن اســت کــه در هرگونــه انتخابــات؛ همچــون قبــل از انقــاب بــه افــراد 
انقلابــی؛ ســاده زیســت؛ مخالــف سرســخت کاپیتالیســم؛ عدالــت محــور؛ آزادی خــواه و معنویــت جــو 
رای دهنــد تــا کشــور را از دســت نااهــان و نامحرمــان بــه در آورده و از تلاشــی خانــواده مقــدس 

ایرانــی اســامی جلوگیــری کننــد.
و در ســطح روابــط فــی مابیــن والدیــن فرزنــدان خــود را بــرای ایــن عصــر تربیــت کننــد. قبــل 
از همــه مطالعــه کننــد کــه فرزندانشــان بــرای چــه نــوع شــغلی آفریــده شــده؛ آنــگاه او را در همــان 
مســیر هدایــت کننــد. یعنــی اگــر نیــازی بــه تحصیــات دانشــگاهی نــدارد او را در کســب مهارتهــای 
شــغل مــورد نظــر یــاری کننــد و اگــر لازمــه شــغل مناســب او ادامــه تحصیــل در دانشــگاه اســت 
بــه کمــک یکدیگــر جهــت هریــک از انتخاب‌هــای بــزرگ زندگــی یعنــی شــغل؛ تحصیــل و ازدواج 
برنامــه داشــته باشــند. والدیــن شایســته اســت فرزندانــی تربیــت کننــد کــه در خوابــگاه دانشــجویی 
یــا در پــادگان دوران ســربازی یــا در خانــواده همســر؛ فــردی مســتقل باشــد و بتوانــد بــا مشــکلات 
زندگــی دســت و پنجــه نــرم کــرده و در هــر محیــط ضمــن احقــاق حــق؛ بــه مســئولیت‌های خــود 

نیــز عمــل نمایــد.
ــلط  ــا تس ــود را ب ــن خ ــی والدی ــش و آگاه ــه دان ــی‌رود ک ــار م ــجویان انتظ ــن از دانش همچنی
بیشــتری کــه بــر تکنولــوزی دارنــد جبــران کــرده و آنهــا را نیــز بــه روز نــگاه دارنــد و ایــن همــکاری 
ــوع  ــتقلال در هرن ــظ اس ــن حف ــن ضم ــد. همچنی ــام دهن ــت انج ــدون من ــت و ب ــظ حرم ــا حف را ب
ــورت  ــده و در ص ــد ش ــره من ــا به ــد آنه ــه و نق ــد و از تجرب ــان بگذارن ــن را در جری ــی والدی انتخاب
ــد. ــود نرنجانن ــا را از خ ــاخته و آنه ــن س ــود مطمئ ــم خ ــتی تصمی ــن را از درس ــدگاه؛ والدی ــاف دی اخت

/ فروردین و اردیبهشت 3196

اگر روند اجتماع 
همچنان بدین منوال 

ادامه پیدا کند 
کار به انقطاع بین دو 

نسل نیز منجر
 خواهد شد و

 آنگاه
 تشکیل خانواده در 

جامعه ایرانی
 با بحران

 مواجه شده و 
نسل جوان 

و تحصیل کرده 
در آینده یا فرزند 

نخواهند داشت
 و یا به داشتن
 یکی دو فرزند 

اکتفا خواهند کرد 
و بنابراین از حیث 
سبک فرزندآوری و 

فرزندپروری 
 نیز بین والدین و 

فرزندان دانشجوی آنها 
شاهد

 اختلاف خواهیم بود.
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محمدهادی فلاح
پژوهشگر دینی



/  فروردین و اردیبهشت 3396

طرح مسئله
بـه عقيـدۀ مـا خانـواده در گذار تاريـخ انقلاب اسالمي، مثل خيلي از مسـائل ديگـر، فرازها و 
فرودهايـي داشـته اسـت. صرف‌نظـر از افزايش و ارتقاي محدود و سـطحي در برخـي از جنبه‌هاي 
مثبـت و غیرقابل‌انـکار، معتقديـم خانـواده در برهـۀ معاصـر و در بحبوحـۀ كنونـي، در جنبه‌هـاي 
منفـي، دور از انتظـار عليرغـم هزينه‌هايـي كـه از انقالب و در انقلاب اسالمي براي آن شـده، در 
ابعـاد مختلـف، به‌طـور گسـترده و عميـق دچار آسـيب‌هاي جـدّي، تلخ و گزنده‌ای شـده اسـت كه 

بـه عقيـدۀ ما ايـن نيـز غیرقابل‌انکار اسـت.
كافـي اسـت واقع‌نگـر بـوده، اهل تخصص و تحليل باشـيم و بـا مطالعات تاريخـي و اجتماعي 
و روان‌شناسـيِ اجتماعـي در ايـن مسـئله ورود كـرده، دور از تعصّبـات باطـل بينديشـيم و منصفانه 

نظـر بدهيم.
يـا از مسـير درك و فهـم متـن، بـه گزارش‌هـا و پرونده‌هـاي مسـتندي كـه در ايـن زمينـه در 
بخـش حـوادث روزنامه‌هـا يـا سـايت‌هاي خبـري معتبـر و دادگاه‌هـا، درج و ثبت‌شـده و مي‌شـود، 

بيفكنيم. نگاهـي 
و يـا از روزنـۀ حـواس ظاهري با درك و فهم ديداري و شـنيداري، بـه دور و بر خودمان، به متن 

واقـع، بـه اختلافـات و منازعـات تلـخ خانواده‌هـا در دادگاه‌هـای خودمـان نگاهـي بيندازيم »رنگ 
رخسـاره خبـر مي‌دهـد از سـرّ ضميـر.«)1(  همچنين بـه خبرهاي تلـخ و ناراحت‌کننـده‌ای كه 

دربارۀ خانـواده، واقعيـت دارد گوش بدهيم.
بـه نظـر مـا حتـي بـراي فهـم و اقـرار و اعتـراف به وجـود آسـيب در خانـواده، 

تخصـص و ورود از راه‏هـای فوق‌الذكـر، لازم نيسـت، بلكه تجسّـم، كافي اسـت تا 
احتمـال وجـود آسـيب‌ در خانـواده را تصديـق كنيم و همـواره براي مقابلـه با آن، 

عاقلانـه آماده‌باشـیم و عالمانـه و درسـت، اقدامـي بكنيم.
در این جا به ادامه بحث می‌پردازیم:

2-3.قصور و تقصير حوزه و روحانيت:
حـوزه و روحانيـت نيـز چنانكـه پوشـيده نيسـت بـا اينكـه تيكـه‌گاه و اميـد 

و مرجـع جامعـه و تـودۀ مـردم، بـه شـمار مي‌آيـد و بـر آنهـا مقـام پـدري دارد، 
متأسـفانه دربـارۀ خانـواده دچـار قصـور و تقصيرهـاي غیرقابل‌انـکاري شـده اسـت! 

كيـي از آسـيب‌هاي اساسـي حـوزه و روحانيـت هميـن قصـور و تقصير اوسـت كه دامنـش را گرفته 
و در جامعـه خـودش را نشـان داده و تأثيـر بـد گذاشـته اسـت! آسـيب‌هاي بـزرگ و سـنگيني كـه 

در روزگار مـا ديگـر پنهانك‌ردنـي نيسـت و مثـل خـود مطالبـات به‌حـق خانواده‌هـا از حـوزه و 
روحانيـت، غیرقابل‌انـکار اسـت. و البتـه ايـن آسـيب‌ها بايـد در جـاي خـودش توسـط خـود 

حـوزه و روحانيـت فهيـم و آزادانديـش پيش‌تـر و بيش‌تر، شناسـايي و درسـت، مرتفع شـود. 
همچنيـن بـا شـبه‌روحانيت و روحانيـت شبيه‌سـازي شـده كـه گاه در كلاس درس و 

مجالـس دينـي - مذهبـي، بـراي بزرگ‌ترهـای علـم و عمـل، تعيين تكليـف ميك‌نند 
و یک‌طرفـه صالح مي‌داننـد كـه فالن مسـئله مطـرح شـود و يـا یک‌طرفـه صالح 

نمي‌داننـد كـه فالن مسـئله بـه اطالع جامعـۀ علمـي و عمومي برسـد! يـا با طومارنويسـي‌ها، سـطح 
حـوزه و روحانيـت را بـه زيـر ميك‌شـانند برخورد جدّي شـود. همچنين دربـارۀ دخالت و عملكـرد و تأثير 
منفـي برخـي از مؤسسـات حـوزوي بر اعتمـاد و حقوق و واكنش‌هـاي مردم و خانواده‌ها، بررسـي بسـيار 

لازم و ضـروري را از يـاد نبـرد. مـا در ايـن مختصـر ذيـل عنـوان فـوق بـه مهماتـي در ايـن خصوص به 
ترتيـب زيـر اشـاره ميك‌نيم:

الف( »عكس‌العمل حوزه و روحانيت در مقابل قصور و تقصيرها دربارۀ خانواده«؛
ب( »علـل و عوامـل عـدم واكنـش صريـح و شـفاف حـوزه و روحانيـت دربارۀ قصـور و تقصيـر دربارۀ 

خانواده«.
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و  قصـور  مقابـل  در  روحانيـت  و  حـوزه  »عكس‌العمـل  الـف( 
خانـواده«؛ دربـارۀ  تقصيرهـا 

حـوزه و روحانيـت در شناسـايي علـل و عوامـل و زمينه‌هـاي 
آسـيب در خانـواده، كنـش و واكنش‌هايـي داشـته و دارد؛ و نيـز در 
مقابـل قصـور و تقصيرهايـي كه دربارۀ ايـن گروه مقدس وجـود دارد، 
عكس‌العمل‌هـاي متفاوتـي از او مشـاهده ‌شـده و مي‌شـود؛ مهم‌ترين 

آنهـا عبارت انـد از:
1.برخـي از آنهـا در ظاهر و پنهان از اسـاس، اهـل تكليف و تذكر 
و ورود در اين دسـت از مسـائل نيسـتند! اينها تخصصـاً از جرگۀ حوزه 

و روحانيت خارج هسـتند.
2.گروهـي از آنهـا تكليـف و تقـوا را محـدود بـه بعضـي از چيزها 
مي‌داننـد و اهـل تذكـر نيسـتند. اينهـا معمـولًا بـر ايـن باورنـد كه ما 
چـه كار بـه  كار آسـيب‌هاي خانواده‌هـا و جامعـه داريـم! وظيفـۀ مـا 
درس خوانـدن و درس دادن اسـت! و متأسـفانه عـده‌اي را بـا هميـن 

نـگاه، بي‌تفـاوت و خنثـي تربيـت ميك‌ننـد! 
برخيز تا كي سو نهيم اين دلق ازرق فام را 
 بر باد قلاشي دهيم، اين شرك تقوا نام را)2( 

3.دسـته‌‌اي هـم در اشـتباهات علنـي فقـط اهـل تكليـف و تذكر 
پنهانـي‌ هسـتند. بـا اينكه معمـولًا اشـتباهات علني، تذكـرات علني، و 
اشـتباهات پنهانـي، تذكـرات پنهانـي را مي‌طلبـد؛ يعني: اگر اشـتباهي 
علني باشـد و سـاختار و بافتار حيات جمعي و اجتماعي را دچار مشـكل 
ـرْ  و آسـيب سـازد، البتـه كـه بايـد شـجاعانه علنـي تذكـر داد؛ »فَذَكِّ

ـرٌ.«)3(  )پـس تذكـر بـده، تـو فقـط تذكـر دهنـده‌اي.(  إنَِّمـا أنَـْتَ مُذَكِّ
زيـرا حيـات خانـواده و جامعـه ازجملـه مثـل قصـاص در ايـن گونـه 
واكنش‌هـاي درسـت دينـي و اجتماعـي نهفتـه اسـت و بـراي جامعـۀ  
كْـر‏ى تَنْفَـع‏ُ المُْؤْمِنيـنَ.« )4( ( و  ـرْ فَـإنَِّ الذِّ ايمانـي، منفعـت دارد. »وَ ذَكِّ
تذكـر بـده؛ زيـرا تذكـر، مؤمنـان ]و جامعـۀ ايمانـي[ را نفع مي‌رسـاند. 
)امـا اگر حـوزه و روحانيت در مقابل اشـتباهات علني، بـه تذكر پنهاني 
دل خـوش كنـد، البته كه راسـت و درسـت بـه تكليف و تقـوا و نيز به 
سـود خانـواده و جامعـۀ ايمانـي، عمـل نكـرده اسـت. چون ايـن مدل 
تذكـر، بيـش از آنكـه به نفـع خانواده‌هـا و جامعۀ ديني باشـد در ظاهر 
بـه سـود خـود تذكر‌دهنـده و بـاب ميـل اهل قصـور و تقصير اسـت.

بـرگـو بـه آن شيـخ نظـر، ديـن را بگـو طور دگـر
وانگـه بنِـِه بـا مـا ز سـر، »ايـن شـرك تقـوا نـام را)5( « )6( 

4. بعضي‌هـا هـم اهـل تكليـف و تذكـر هسـتند، ولـي هميشـه 
ميك‌ننـد! احتيـاط 

نمََم در اين يمَ مردم، كَمم در اين گُهر قم
ـــذارد)7(  عبــا اگـر بگُـــذارد، قبــا اگــر بگُُ

5. عـده‌اي هـم اهـل تكليـف و تذكر هسـتند، ولي روش‌شـان به 
گل‌آرايـي و كارهـاي هنـري بيش‌تـر شـبيه اسـت. انـگار نه انـگار كه 
بايـد گاه بـا روش جراحـي علمـي، دمل و تومـوري را از كالبـد خانواده 
و پكيـر جامعـه بيـرون بكشـند؛ هرچنـد مريـض مبتلا خوشـش نيايد 
و از آن بترسـد و برايـش آثـار و هزينه‌هايـي سـنگيني داشـته باشـد و 
اطرافيـان و افـراد وابسـته، ناراحـت بشـوند و بـه گريـه بيفتنـد! ايـن 
عـده بـا ايـن شـيوه و بـا توقـف در آن، همـۀ اهـل قصـور و تقصير را 
ناز‌كنارنجـي و برايشـان فرصـت فرافكنـي و هوچيگـري را فراهـم 
‌آوردنـد! معمـولًا اهـل قصـور و تقصيـر در ايـن گونـه مواقـع، بـا سـر 
و صـدا و اظهـار ناراحتـي، خودشـان و كارشـان را پشـت اسـم حريـم 

خصوصـي و آبـرو، پنهـان مي‌سـازند.
6. اشـخاصي نيـز در ظاهـر و پنهـان، اهـل تكليـف و تقـوا و 
تذكرهـاي بجـا هسـتند و دينـداري همـه، دغدغـۀ آنها اسـت و درس 
خوانـدن و درس دادن را بهانـه نميك‌ننـد؛ بي‌تفـاوت نيسـتند، و بـا 
شـناخت دقيـق از ديـن و دينـداري و اشـتباهات و آسـيب‌هاي علنـي 
و مخفـي در جامعـه، عالمانـه و مؤمنانـه، صريـح، باتقـوا و اخلاقمدار، 
بـدون توقـف در جنبه‌هـاي هنـري، بـا انتخاب درسـت، عليرغـم آثار 
و هزينه‌هايـي كـه دارد، دور از احتياط‌هـاي آلـوده، از خودگذشـته، در 
مقابـل آنهـا بـه تكليف‌شـان‌عمل ميك‌ننـد و در حفـظ سـير عبوديـت 
و حيـات طيبـۀ خانـواده و جامعـه، از هيـچ كوشـش و تذكـر علنـي و 

مخفيانـه، دريـغ ندارنـد! »آهِ آهِ شَـوْقاً إلِـَى رُؤْيَتهِِـم‏.«)8( 
روي‌شـان سِرّ سِـرور است نظـربازان را 
بـــا عيـار و زَرِ نابنــد، ولي بعضي‌ها...

فكـرشان صافْ همــه، اهل وفـا، آسيمــه
پـايِ دل، پـا بـه ركابند، ولي بعضي‌ها...

بس عجب پاكْ دل و ساده و بي غش گويـي
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مثـل يــك چشمـــۀ آبنـــد، ولي بعضي‌ها...
بـر ســـرِ مــزرعــــۀ دل، تپـش احساسند

بـارش لطــف و سحابند، ولي بعضي‌ها...
در دلِ سيـلِ خَسَ‌كهاي بـه گِـلْ آلــــوده 

جلوه ه اي غيـر حبابنـد، ولي بعضي‌ها...
روضۀ روح نوازند، پرُ از شاخـــۀ گُل

خوشـتر از عطر و گلابند، ولي بعضي‌ها...
ــمِ ساقــي به بـُرون ريختـه اند باده‌اي از خُُ

فرصـت بــزم شــرابنـد، ولي بعضي‌ها...
نـازك آواي وجـــودند، در آغـوش خدا
برَبط و چنـگ و رَبابند، ولي بعضي‌ها...
من فداي لـبِ يارانِ مسيحادمِ خـــود

صـاحب سرِّ كتـابند، ولي بعضي‌ها...
آه كه همواره به ديـدِ رُخشـــان مشتاقـم

آفتــابنـد و بتــابند، ولي بعضي‌ها...
يادشان بــر دلِ ديـوارِ دلم تــا آخر

مثل كي منظره قابنــد، ولي بعضي‌ها... )9( 
ب( »علـل و عوامـل عـدم واكنـش صريـح و شـفاف حـوزه و 

روحانيـت دربـارۀ قصـور و تقصيـر دربـارۀ خانـواده.«
متأسـفانه حـوزه و روحانيت، در اين دسـت مسـائل بـه خاطر علل 
و عوامـل ظاهـراً نامعلـوم، آن گونـه كـه بايـد ورود پيـدا نميك‌نـد و 
چنانكـه شايسـته اسـت عكس‌العمـل نشـان نمي‌دهـد. مهم‌ترين اين 

علـل و عوامـل عبارت‌انـد از:
1. ظاهراً بي‌دليل، مثل گروه اول.

2. بي‌تفاوت؛ 
نظريـۀ  نداشـتن  قبـول  بهانـۀ  بـه  عـده‌اي   .3
ولایت‌فقیـه و مبانـي و مختصـات جمهوري اسالمي 
كـه مـورد قبـول اكثريـت بوده، هميشـه سـاز مخالف 
مي‌زننـد و هـركاري برايشـان بكنيـد بـاز معتـرض و 
ناراحـت هسـتند و همۀ مشـكلات جامعـه را به گردن 
از خودشـان سـلب  و  مي‌اندازنـد  حاكميـت  و  نظـام 

ميك‌ننـد! مسـؤوليت 
4. بعضي‌هـا مخالفـت را كلاس مي‌دانند چنانكه 

عـده‌اي موافقت را اخلاص گمـان ميك‌نند.
5. وابسـتگي مالـي و سـازماني حـوزه و روحانيت 

بـه دسـتگاه‌های حاكميتي؛
6. دغدغه‌هاي مادي / فردي؛

7. دغدغه‌هاي باطني و معنوي؛
8. احساس تكليف نكردن؛

9. بهانه‌جويـي؛ امـا حقيقت چيز ديگري اسـت و 
آنهـا حقيقت را زيـر بهانه‌هايي - مثـل درس خواندن 
سياسـي،  مسـائل  از  بي‌اطلاعـي  و  دادن،  درس  و 

اجتماعـي، اقتصـادي، فرهنگـي، و نابلـدي و نداشـتن تخصص در اين 
مسـائل، - پنهـان ميك‌ننـد!

10.  قـدر و جلالـت؛ بعضي‌ها گرفتارحبّ القاب و عناوين هسـتند، 
حتّـي در حـدّ و شـأن و كلاس و سـطح وقـار خودشـان نمي‌داننـد كه 
در ايـن بـاره ورود كنند. منتظرند تا مسـئله به محضرشـان شـرفي‌اب 
شـود و الّا ازنظـر خودشـان هيـچ تكليفـي ندارنـد! انـگار نه انـگار كه 
بايـد پـا جا پـاي »طبيـب دوّار«)10(  بگذراند! متأسـفانه اينها بـا اداهاي 
تصنّعـي، خودشـان را برخالف تعليم و تربيـت ديني، از ديگـران بهتر 
و بالاتـر و باسـوادتر و باشـخصت‌تر و باهوش‌تـر مي‌داننـد! فقـط آنهـا 

هسـتند كـه به همـه جزئيات دقـت دارند!
11.  احتمـال ضـرر و احتيـاط؛ اين افـراد با كوچ‌كتريـن احتمال 
ضـرر، ورود پيـدا نميك‌ننـد و هيـچ عكس‌العملـي نشـان نمي‌دهنـد؛ 
يعنـي: شـايد در مجالـس خصوصـي، يواشـكي حرف و نظري داشـته، 
اهـل تحليـل و توصيه باشـند، امـا در مجالـس عمومـي، در جايگاهي 
كـه هسـتند به صـورت علني، اصلا و ابـدا دربارۀ قصـور و تقصيرهايي 
كـه دربـارۀ خانواده شـده، حـرف و نظـر و تحليل و توصيـه اي ندارند! 
قابـل توجـه اينكـه: اين آقايـان احتمال ضررشـان اصلًا دربارۀ مسـئلۀ 
شـرعي و يـا خانواده‌هـا و جامعـه نيسـت. بلكـه احتمـال ضررشـان 
اسـت!  و غيـرۀ خودشـان  و جايـگاه  دربـارۀ حـال و شـأن  بيش‌تـر 
ظاهـراً برخـورد بعضـي از دسـتگاه‌های حاكميتـي برايشـان غیرقابـل 
پيش‌بينـي اسـت! يعنـي: نمي‌داننـد كـه آنهـا در قبـال ايـن خدمـت 
مقـدّس، چـه واكنشـي نشـان مي‌دهند، خوششـان مي‌آيد يـا برعكس 
بدشـان مي‌آيـد! در نتيجـه: بـه هميـن خاطـر اهـل ريسـك نيسـتند 
و احتيـاط كـرده از اسـاس ورود 

پيـدا نميك‌ننـد!
از  تـرس  و  وهـم    .12
اينكـه  بـا  هزينـه؛  پرداخـت 
مي‌دانـد هـر انتخابـي هزينـه‌اي 
هزينـ‌ۀ  بايـد  هركـس  و  دارد 
خـودش  را  خـودش  انتخـاب 
بدهـد، چنانكـه همـۀ حضـرات 
بودنـد  چنيـن  معصـوم)ع( 
حتـي  نيسـت  حاضـر  هـم  بـاز 
هزينه‌هـاي عدم ورود و نداشـتن 
عكس‌العمـل را هم كـه انتخاب 
اوسـت خـودش پرداخـت كنـد!

13.  فضيلت‌گرايـي فـردي؛ 
فـردي  فضيلـت  اهـل  عـده‌اي 
فضايـل  بـه  كاري  هسـتند. 
اجتماعـي ندارند! اصلًا خودشـان 
را خرج تحقق و ارتقاي سالمت 
اجتماعـي نميك‌ننـد!  و فضايـل 
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فضيلت‌گرايي فردي؛
 عده‌اي اهل فضيلت فردي هستند.
ك اري به فضايل اجتماعي ندارند!

 اصلًا خودشان را خرج تحقق و ارتقاي 
سلامت و فضايل اجتماعي نمي‌كنند! 

خيلي مراقبندك هك سي از 
دست‌شان ناراحت نشود؛ 

دوست دارند همۀ مردم هميشه از آنها ذكر 
خير داشته باشند

 و بگويند فلاني آدم خوبي است.
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خيلـي مراقبنـد كـه كسـي از دست‌شـان ناراحت نشـود؛ دوسـت دارند 
همـۀ مـردم هميشـه از آنهـا ذكـر خير داشـته باشـند و بگوينـد فلاني 
آدم خوبـي اسـت يـا آدم خوبـي بـود. متأسـفانه ايـن عـده، بـه همين 
خاطـر همۀ فضايـل اجتماعي را فـداي فضيلت‌گرايي فردي خودشـان 
ميك‌ننـد! بـا اينكـه مخالفت مـردم جاهـل بـا پيامبـران)ع( ازجمله به 
خاطـر فضيلت‌گرايـي اجتماعـي آنهـا بـوده نـه فضيلت‌گرايـي فردي! 
بـه خاطـر مقابلـۀ پيامبـران)ع( بـا رذيلت‌هـاي اجتماعـي و بـه خاطـر 
بـوده اسـت. عجيـب  از رذيلت‌هـا  بـا دفـاع بعضي‌هـا  آنهـا  مبـارزۀ 
اسـت كـه عليرغـم داشـتن لبـاس فـرم روحانيت بـه عنـوان مرزبانان 
و سـربازان خـدا، در فضيلـت فـردي توقـف دارنـد! با اينكـه اين لباس 
اصاًل بـراي حفـظ فضيلت‌هاي فردي پوشـيده نمي‌شـود و بـراي اين 

حـدّ و سـطح، بـه آن ابـداً نيـازي نبـوده و نيسـت.
14.  داشـتن مانـع؛ مثـل اشـتغال و حضـور و عضويـت در مراكز 

علمـي و پژوهشـي و اجرايي!
15.  قطـع رابطـه بـا تـودۀ مـردم و خانواده‌هـا؛ عـدم حضـور در 
ميـان آنهـا بـه خاطر اشـتغال و حضـور و عضويـت در مراكـز علمي و 

اجرايي! و  پژوهشـي 
16.  امـا در ميـان حـوزه و روحانيت، شـخصيت‌هايي نيز هسـتند 
كـه عالـم و آگاه و تكليـف محورنـد و جـز عمـل بـه كتاب و سـنت و 
كسـب رضـاي خـدا و قـرب به سـاحت ملكوتـي حضـرات معصوم)ع( 
و درسـت شـدن اوضـاع خانواده‌هـا و جامعـه، و تكامـل آنهـا، هدفـي 
را دنبـال نميك‌ننـد و هيـچ كـدام از مـوارد فوق‌الذكـر باعـث قصـور و 

تقصيـر آنهـا و مانـع ورود آنان در مسـائل 
خانـواده و جامعه نشـده و نمي‌شـود. عالم، 
از  نتـرس،  شـجاع،  نقّـاد،  متّقـي،  آگاه، 
خودگذشـته، ديگرگـرا و.... ايـن اشـخاص 
مخلصانـه  خدمـات  عليرغـم  متأسـفانه 
و  لطفـي  كـم  دچـار  گاه  مؤثرشـان،  و 

مي‌شـوند!!! تكفيـر  و  بي‌مهـري 

بزرگوارخدايا بهحق مرداني
كه عارفان جميلاند و عاشقان جمال
مبارزان طريقت كه نفس بشكستند
به زور بازوي تقوا و للِحُْروبِ رِجال

سُونَ لهَُ باِلخَْفِيِّ وَ الْإعِْلان يُقَدِّ
يُسَبِّحُونَ لهَُ باِلغُْدُوِّ وَ الْآصال

مراد نفس ندادند از اين سراي غرور
كه صبر پيش گرفتند تا به وقت مجال
قفا خورند و ملامت برند و خوش باشند

شب فراق به اميد بامداد وصال
به سرّ سينۀ اين دوستان عَليَ التَّفْضيل

كه دست گيري و رحمت كني عَليَ الْإجِْمال
رهي نميبرم و چارهاي نميدانم

به جز محبت مردان مستقيم احوال)11( 

3. حرف‌هاي آخر:
3-1. تورنـادو )Tornado( گردبـاد و سـياه‌بادي اسـت كـه در 
مقيـاس خـود شـديدترين و ويرانگرتريـن آشـفتگي جـوّي بـه شـمار 
مي‌آيـد، اما بـا اين حال روي نقشـه‌هاي اسـتاندارد هواشناسـي، كم‌تر 
مي‌تـوان آن را شناسـايي كـرد. )12(  شـروع تشـيكل تورنـادو هرچنـد 
بـالاي سـر همۀ خانه‌هـا و سـاختمان‌ها و تأسيسـات و موجودات روي 
زميـن اسـت، امـا با سـرعت و قدرتـي كـه دارد هم‌زمان از بيـخ و بن، 
خانه‌هـا و بناهـا و همـۀ تأسيسـات و موجوداتـي كـه سـر راه او قـرار 
مي‌گيرنـد را جابجـا كـرده، از زميـن ميك‌نـد و آنها را درهم شكسـته، 

در هـوا پـرت كـرده، خرد مي‌سـازد.
بـه نظر مـا در دورۀ معاصر، گرفتـار »تورنادوي خانواده« هسـتيم 
و ظاهـراً كم‌تـر كسـي آن را حـس مي‌کنـد و خطـر آن را مي‌دانـد! 
شـروع تشـيكل تورنـادوي خانواده، هرچند بالاي سـر همـۀ خانواده‌ها 
اسـت، امـا هم‌زمـان از بيخ و بـن، عقيـده و اخلاق و تمااليت و ادب 
و سـبك زندگـي خانواده‌هـا و تلقّـي آنها از كمـالات و لـذّات را جابجا 
كـرده، و در حـال از جـا ك‌‌ندن و پـرت و خرد كـردن و بي‌اعتبار و پوچ 

سـاختن آن در حـال و هواي غفلت ماهاسـت!
غفلت از حادثۀ دهر بلاست

در ره سيـل، غنـوديـم عبث)13( 
هـم  تقصيـر  و  قصـور  ايـن   .2-3
و  نظـام  عيـب  هـم  و  خانواده‌هـا  عيـب 
دسـتگاه‌های حاكميتـي و هـم عيـب حوزه 

اسـت.  روحانيـت  و 
3-3. مـردم و خانواده‌هـا ايـن چيزهـا 
را مي‌بيننـد و مي‌فهمنـد، و متأسـفانه عـدم 
ورود مدعيـان را هـم مي‌بيننـد و مي‌فهمند 
و از آن رنـج مي‌برنـد! اينهاسـت كـه آنها را 
به آسـيب كشـانده اسـت! بـه قـول مرحوم 
محمدحسـن معيـري، متخلص بـه »رهي« 
كـه در »عشـق ايـران« و بـا هميـن عنوان 

سـروده است:
بــه بيچاره‌مردم نكــويـي كنيـــم
ستمـديـده را چـاره‌جـويـي كنيــم
ز دانش چراغي است ما را به دست
فضيلـت شنـاسيم و دانش‌پـرسـت

بـه نكيـي كـه پيـرايۀ گنـج مـاسـت
غـم و رنج مـردم، غم و رنج ماست)14( 
و  هـا  بـازاري  بـه  كـي  تـا   .4-3
خُرده‌فروش‌هـاي بيچـاره، بجـا گيـر بدهيم 
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متأسفانه قدرت ابزار نوآمد و نيز 
قدرت بيرون از خانه، عليه خانه و 
خانواده خيلي زياد شده است. 
تو گويي پدر و مادر را به‌طور 
كامل خلع سلاح و منفعل و 

مستأصلك رده است. 
قاطبۀ نسل امروزي، مسحور ابزار 
نوپديد و جديدند و با روكيردهاي 
مفرط صنعتي و خودشيفتگي 
و باورهايك اذب، چندان بدشان 

نمي‌آيد خودشان را 
بزرگ‌تر از همه خيالك نند!
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و بگوييـم: اگـر در معامالت وزني، يـك ذرّه، ترازوي شـما اين طرف 
و آن طـرف بشـود، و درآمـد حـرام از آن را خـرج لقمـۀ خانواده‌هايتان 
بكنيـد، چنيـن مي‌شـود و چنان خواهد شـد، امـا در بارۀ ايـن اختلاس 
رسـمي و نـرم و بـاكلاس ماهانـه، كـه حيـات و سالمت جسـمي، 
روانـي، اجتماعـي و معنـوي خانواده‌هـا و نسـل جـوان و كل جامعه را 
بـه نشـتي كشـانده و به ضـرر و خطـر انداختـه، و در اعتمـاد و اخلاق 
و رفتـار عمـوم، اثـر بـد و بدتـر گذاشـته و قيامتـي برمال كـرده، هيچ 
كـس بخصـوص حوزه‌هاي علميـه هيچ نمي‌گوينـد؟! و متأسـفانه گاه 
بـر عكـس، اعتراضات بجـا و مخلصانـه و مفيد را نابجـا و كفر و مُضر 

مي‌داننـد!!
دل به تو داديم و شكستي، برو
سينـۀ مــا را چـو بخستي، برو

داد دل از پيش تـو مي‌خـواستـم
»چون كه خـدا را نـ«پرستـي، برو)15( 

3-5.بـه نظـر نويسـنده: انقلابي سـاكت در اين قضيـه و انقلابي 
مبتال، هـر دو را بايد مقصر دانسـت. 

3-6.اي كاش پـس از پيـروزي انقالب اسالمي، 
اقدامـات  همـۀ  و  می‌گرفتيـم  جـدّي  را  خانـواده  گـروه 
و اهتمام‌هـاي خـود را بـا محوريـت توجـه بـه خانـواده، 
و  خانـواده  خـود  تـا  ميك‌رديـم!  پيگيـري  و  پي‌ريـزي 

جامعـه ايـن همـه آسـيب نبينـد كـه ديـده اسـت!!
3-7.اي كاش همانجـوري كـه انقالب اسالمي با 
قـدرت آگاهي و منطق شـجاعت شـروع كـرد و به قدرت 
و پيـروزي رسـيد بـا قـدرت و شـجاعتي كـه در آگاهي و 
منطـق اسـت بخصـوص دربارۀ اعضـاي همـۀ خانواده‌ها 
ادامـه مـي‌داد! شـايد همه بلـد باشـيم كـه: بي‌اعتنايي به 
حرف‌هـاي مفـت، قـدرت و تدبير اسـت، چنانكـه اعتناي 
بـه حرف‌هـاي حسـابي هـم قـدرت و تدبيـر بجـا بـه 
شـمار مي‌آيـد و كلاس همـه، بخصـوص خانواده‌هـا را 
بـالا مي‌بـرد و بالعكـس، عكـس، تـا بـوده هميـن بـوده 
كـه: سـوء ظـن بـه خوديهـا مثل حسـن ظـن بـه بيگانه 
خطاسـت و همه را از درون فشـل مي‌سـازد و كلاسـي را 
كـه جامعـۀ ديني اسـتحقاق آن را دارد به زير ميك‌شـاند.

3-8.متأسـفانه قدرت ابزار نوآمـد و نيز قدرت بيرون 
از خانـه، عليـه خانـه و خانواده خيلي زياد شـده اسـت. تو 
گويـي پـدر و مـادر را به‌طور كامـل خلع سالح و منفعل 
و مسـتأصل كـرده اسـت. قاطبۀ نسـل امروزي، مسـحور 
ابـزار نوپديـد و جديدند و با روكيردهـاي مفرط صنعتي و 
خودشـيفتگي و باورهـاي كاذب، چنـدان بدشـان نمي‌آيد 
خودشـان را بزرگ‌تـر از همه خيـال كنند! حتـي بزرگ‌تر 
از پـدر و مادرشـان كه بايـد در مقابل آنها بـه تمام معني، 
»خفـض جنـاح«)16(  و تواضع داشـته باشـند. اي كاش 

در روزگار مـا بچه‌هـا در كنـار والديـن ديـده مي‌شـدند نـه بيـرون از 
خانـه و خانـواده، فريفتـه، مقابل و عليـه خانه و خانـواده و والدين!!!

3-9.بـه اعتقـاد بعضي‌هـا پيچيدگـي سياسـت خارجه و دشـمني 
پرلايـۀ دشـمنان خارجـي و ضـرورت توجـه تـامّ و تمـام بـه بازيهاي 
جهانـي و نحـوۀ چينـش مُهره‌ها،  باعث شـده دسـتگاه‌های حاكميتي، 
ناخواسـته از مسـائل درون و خانواده‌هـا غفلـت كننـد، شـايد. چون در 
هـر صـورت، وضعيت خانواده در داخل كشـور، به نفع دشـمنان شـده! 

و بـاز به سـود كشـور و خانـواده نبوده و نيسـت!
حاكميتـي  دسـتگاه‌های  تقصيـر  و  قصـور  ترديـد  3-10.بـدون 
بخصـوص بعضـي از اشـخاص حقيقـي كـه در آن ورود دارنـد و نيـز 
روحانيـت، دمينويـي اسـت كـه همـه را به قصـور و تقصير ميك‌شـاند 
و همـۀ زحمت‌هـا را جلـوي چشـم همـه، آوار مي‌سـازد. از ايـن رو،‌ 
روحانيـت و دسـتگاه‌های حاكميتـي بـا دلسـوزيهاي بجايي كـه دارند 
بايـد بـا كمـك خـود خانواده‌هـا روزنه‌هـاي نفـوذ آسـيب در خانـواده 
را خيلـي خيلـي جـدّي بگيرنـد و بـراي تقـواي همـه قدمـي بردارنـد 
و آسـيب‌زدايي از گـروه خانـواده را 
بـدون نـگاه كاسـبي، از مهم‌تريـن 
وظايـف اوليـۀ خودشـان بداننـد و 
دربـارۀ آن بـدون معطلـي، گروهي 
مشـكل  كـه:  چـه  كننـد.  اقـدام 
جمـع، فقـط بـه دسـت جمـع حل 

مي‌شـود.
3-11.روحانيت آگاه و دلسـوز 
بايد مثل هميشـه سـرباز خدا باشد 
و بـا علـم و عمـل و تعهـد و مـدد 
غيب)عـج(،  پرده‌نشـين  از  جويـي 
چيزهـا،  از  خيلـي  بـه  بي‌اعتنـا 
بـه  را  خانـواده  حقـوق  و  مسـائل 
راسـتي و درسـتي بيـان كنـد و در 
حفـظ و صيانـت از بـاور توحيـدي 
و معارفـي خانـواده و نيـز حفـظ و 
صيانـت از خـط سـير عبوديـت در 
خانـواده، مطابـق با قرآن و سـنت، 
بسـيار بكوشـد تـا خانـوادۀ آگاه و 
بـاكلاس متديـن و مذهبـي، به راه 
بازگـردد و پايـدار بـه بـار بنشـيند.

3-12.بـه نظـر نويسـنده، اين 
افزايـش  بـه  تقصيرهـا  و  قصـور 
قـدرت بيـرون از خانـه و خانـواده، 
عليـه خانه و خانـواده، كمك كرده 
اسـت! و متأسـفانه در مقابل آن نيز 
به سـود خانـه و خانواده، درسـت و 
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ايك اش
 پس از پيروزي
 انقلاب اسلامي، 
گروه خانواده را 

جدّي می‌گرفتيم و همۀ 
اقدامات و اهتمام‌هاي 

خود را با محوريت توجه 
به خانواده، پي‌ريزي و 
پيگيري مي‌كرديم! تا خود 
خانواده و جامعه اين 

همه آسيب نبيند
ك ه ديده است!!
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درخـور، كاري نشـده و پشـت ولايـت در خانـواده كـه امـري اصيل و 
بـه عمـر آدم، سـابقه‌دار اسـت و از نصـوص وحيانـي و ديني، پشـتوانه 
دارد خالـي گذاشـته شـده! به عنـوان نمونه: نسـل جوان و تـودۀ مردم 
و بيش‌تـر خانواده‌هـا بـا گذشـت نزديـك بـه چهـار دهـه از انقالب 
اسالمي، هنـوز اطالع درسـت و درخـوري از اصل و يكفيـت ولايت 
و شـخص ولـيّ در كانـون خانـواده و ضـرورت التـزام عملـي اعضاي 
خانـواده بـه آن ندارنـد! بـا اينكـه دسـتگاه‌های حاكميتـي و اشـخاص 
مرتبـط بـا آنهـا مي‌توانسـتند در كنار مسـئلۀ مشـابه، به‌طور شـفاف و 
برجسـته در بـارۀ ايـن اصـل دينـي و مذهبـي نيـز آمـوزش و تبليغات 
گسـترده و جـدّي ‌داشـته باشـد! البتـه نـه به‌طـور افراطـي كـه به آن 

آسـيب وارد كرده باشـند.
برفـت عمــر و نرفتيـم راه شـرط و ادب

به راستي كه به بازي برفت چندين سال)17( 
هرچـه  بـه  هركـس  الهـي  قامـوس  در  معتقديـم:  3-13.مـا 
دل‌مشـغول و سـرگرم اسـت بـه همـان چيـز واگـذار مي‌شـود. اگر به 
دنيـا، بـه دنيـا! اگـر بـه آخـرت، بـه آخـرت! ‌و اگـر به خـدا، به خـدا، و 

خداونـد امـورات او را عهـده دار مي‌شـود.
يـك رباعـي اسـت كه بـا انـدك تفاوتي به سـه شـاعر: باباافضل 
كاشـي و شـمس مغربـي و ابوسـعيد ابوالخير، منسـوب اسـت و با اين 

نظـر و بيان ما بسـيار تناسـب دارد:
تا در طلب گـوهـر كاني، كاني
تا در پي عمـر جاوداني، جاني

من فاش كنـم حقيقت مطلـق را
هرچيز كه در جستن آني، اني

وقتـي متوليـان فرهنـگ دينـي، بـا همـۀ كـرّ و فـرّي كـه پيـدا 
كردنـد، يـا خـود خانواده‌هـا، بـه قـرآن و سـنّت )= اساسـنامۀ زندگي( 
توجهـي ندارنـد و حكـم خدا را در شـرايط كنونـي با تقصيـر نمي‌دانند 
و يـا بـه هـر دليلـي، حكـم الهـي را ناديـده مي‌گيرنـد و يـا برايشـان 
اولويتـي نـدارد البتـه كـه بايـد بـه همـان چيـزي كـه در آننـد واگذار 
شـده باشـند! و البتـه كـه اوضـاع ايـن مي‌شـود كـه شـده اسـت و ما 
ايـن مي‌شـويم كـه شـده‌ايم! و بـا هزينه‌هايـي كـه مي‌شـود، انـگار 
هيـچ چيز، درسـت نمي‌شـود و بـا اينكـه مي‌چرخيم، زندگـي و تكوين 

بـا مـا قهـر كـرده، بـه سـود مـا نمي‌چرخد!
»ظَهَرَ الفَْسـادُ فِـي البَْرِّ وَ البَْحْرِ بمِا كَسَـبَتْ أيَْدِي النَّـاسِ ليُِذيقَهُمْ 

بعَْـضَ الَّذي عَمِلُوا لعََلَّهُـمْ يَرْجِعُونَ.« )18(  
)فسـاد و خرابـي بـا دسـت‌هاي كسـب خود مـردم، در خشـىك و 
دريـا پديـدار شـد، تا )تـاوان( برخـي از كارهايي كـه انجام دادنـد را به 

آنها بچشـاند! شـايد كـه بازگردند.(
حكم خداي متعال دربارۀ خانواده اين است:

»يـا أيَُّهَـا الَّذينَ آمَنُـوا قُوا أنَفُْسَـكُمْ وَ أهَْلكُيـمْ ناراً وَقُودُهَـا النَّاسُ 
وَ الحِْجـارَةُ عَليَْهـا مَلائِكَـةٌ غِالظٌ شِـدادٌ لا يَعْصُـونَ الَله مـا أمََرَهُـمْ وَ 

يَفْعَلُـونَ ما يُؤْمَـرُونَ.« )19( 
)اى كسـانى كـه ايمـان آورده‏ايـد خـود و خانـواده خويـش را از 
آتشـى كـه هيـزم آن انسـان‌ها و سنگهاسـت نگـه داريـد؛ آتشـى كه 
فرشـتگانى بـر آن گمـارده شـده كـه خشـن و سـختگيرند و هرگـز 
فرمـان خـدا را مخالفـت نمك‏ىننـد و آنچـه را فرمـان داده شـده‏اند 

م‏ىنماينـد!( اجـرا  كامـل(  )به‌طـور 
وقتـي وجـود و حضـور و وصـي و وصيت‌هاي حضرت موسـي)ع( 
از طـرف بني‌اسـرائيل ناديـده گرفتـه شـد، البتـه كـه استحقاق‌شـان 
»سـامري« و »گوسـالۀ سـامري« مي‌شـود. وقتـي ده‌فرمـان را رهـا 
كردنـد، البتـه كـه بايـد مجـذوب و مبهـوت و مسـحور بـادي كـه از 
واگـذار  بـاد  همـان  بـه  و  مي‌شـدند  مي‌شـد  خـارج  آهنـي  گوسـالۀ 

مي‌گشـتند.
هركـس بـه وجـود و صايـاي انسـان‌هاي كامـل و معصومـي كه 
بـه منزلـت موسـي)ع( و‌هـارون)ع( هسـتند، بي‌اعتنايـي كنـد البته كه 
جـزاي او سـرگرم شـدن بـه هواهـاي نفسـاني و گوسـاله‌هاي نويـن 

سـامري خواهـد بود!
آزرده خاطرم ز خدايان نوپديد

تجديد لا اله و ايمانم آرزوست)20( 
وقتـي در دسـتگاه‌های حاكميتي عـده‌اي از اشـخاص حقيقي كه 
در آن ورود دارنـد و نيـز خانواده‌هايـي، نسـبت بـه دسـتورات قرآنـي 
بي‌اعتنـا باشـيم و سـر و دلمـان به جاهـا و چيزهاي ديگر، گرم باشـد، 
البتـه كـه بـه همـان چيزهـا واگـذار مي‌شـويم و بـا همۀ آسـيب‌هايي 
كـه دارد بـه گردن‌مان آويخته مي‌شـود. بلكـه الآن نقداً آويخته شـده 
نيَْا آخِـرَة.« )21(  )با  اسـت كـه به فرمودۀ رسـول خـدا)ص(: »إنَِّ مَـع‏َ الدُّ
دنيـا آخرتـي،‌ معيـت دارد.( و چنانكـه در قـرآن كريم آمده اسـت: »ألَا 
‏ فـي‏ عَـذابٍ مُقيمٍ.« )22(  )آگاه باشـيد كه ستم‌پيشـگان در  المِيـنَ إنَِّ الظَّ
عـذاب پايـدار هسـتند.( و يقينـاً نقـداً در ان اقامـت دارنـد و البتـه كـه 
ايـن همـه بار سـنگين، حركت به سـامان همـه، بخصـوص خانواده‌ها 
را سـنگين‌تر سـاخته اسـت، بـه انـدازه‌اي كـه در اين هوا، تـا دو نفس 
بـه طـرف آموزه‌هـاي ناب دينـي مي‌آييـم، قلـب قبول‌مان به شـماره 
مي‌افتـد و رنـگ تغييـر و تحول‌مـان، مثـل ميّـت، بي‌رنـگ مي‌شـود!
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مهديا!
تـو يـادگـار خـدايـي، خــدا كنـد كه نيايي

تو خير هر دو سرايي، خدا كند كه نيايي
ببيـن غبـار هـوس را، دل بريده نفس را

در اين چنيـن هوايـي، خدا كند كه نيايي)23( 
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رخسـاره خبـر می‌دهـد از حـال نهانـم«. رك. ديـوان سـعدي، غزليـات، غـزل 417، 

.1 بيت
2. كليات سعدي، غزليات، غزل شمارۀ 15، ص416.

3. غاشيه/21.
4. ذاريات/55.

5. تضميـن غـزل سـعدي كـه بـا ايـن مطلع سـروده شـده اسـت: »برخيز تا كي سـو 
نهيـم ايـن دلـق ازرق فـام را *** بـر بـاد قلاشـي دهيـم، اين شـرك تقوا نـام را.« 

رك. كليـات سـعدي، غزليـات، غزل شـمارۀ 15، ص416.
6. نگارنده.

7. كليات سعدي، غزليات، غزل شمارۀ 15، ص416.
8. نهج البلاغه، حكمت 147/143.

9. نگارنده.
10. بيـان حضـرت اميرالمؤمنيـن، علـي)ع( دربـارۀ جنـاب رسـول الله)ص(. رك. نهج 

البلاغـه، خطبـۀ 107 / 108. 
11. ديوان سعدي، مواعظ، قصيدۀ پند و موعظه، بيت18تا24..

12. منبع: سايت hamshahrionline.ir، كد مطلب: 124539.
13. ديوان حزين لاهيجي، غزل‌ها، قسمت اول، غزل شمارۀ 249، بيت3.

مثنـوي  منظومه‌هـا،  و  مثنوي‌هـا  معيـري،  رهـي  ديـوان   .14
ايـران«. »عشـق 

15. ديوان اوحدي مراغه اي، غزل شمارۀ 679، بيت1و2.
16. بـه آيـۀ 24 سـورۀ اسـراء اشـاره دارد: »وَ اخْفِضْ‏ لهَُمـا جَناحَ 
حْمَـةِ وَ قُـلْ رَبِّ ارْحَمْهُمـا كَمـا رَبَّيانـي‏ صَغيـراً.«  لِّ مِـنَ الرَّ الـذُّ
)بـال فروتنـي را از سـر مهـر، بـراى والديـن پهـن كـن؛ و بگـو: 
»پـروردگارا! بـه آن دو رحمـت كـن، همـان گونـه كـه مـرا در 

طفوليـت پـرورش دادنـد.(
17. ديوان سعدي، مواعظ، قصيدۀ پند و موعظه، بيت10.

18. روم/41.
19. تحريم/6.

20. نگارنده.
21. الأمالي) للصدوق(، النص، ص: 3.

22. شوري/45.
23. نگارنده.

منابع:
1. قرآن كريم.

دوم،  چـاپ  رجـاء،  آملـ‏ى،  زاده  حسـن  حسـن  نامـه‏،  الهـى   .2
1364ش.

3. الأمالـي) للصـدوق(، ابـن بابويـه، محمـد بـن علـ‏ى، كتابچ‏ى، 
چـاپ ششـم، تهـران‏، 1376 ش‏.

4. تفسـير مـا بعـد الطبيعة)3جلـدي(، ابن رشـد، انتشـارات حكمت‏، چـاپ اول، تهران‏، 
1377 ه ش‏.

5. ديوان اقبال لاهوري.
6. ديوان امام خميني)ره(.

7. ديوان اوحدي مراغه اي.
8. ديوان حافظ.

9. ديوان حزين لاهيجي.
10. ديوان رهي معيري.

11. ديوان سعدي.

12. ديوان شمس.
13. ديوان شهريار.

14. ديوان صائب تبريزي.
15. ديوان فيض كاشاني.

16. ديوان قائم مقام فراهاني.
17. ديوان ملك الشعراء بهار.

18. صحيفـه امام‏)21جلـدي(، حضـرت امام خمينى) س(، مؤسسـه تنظيم و نشـر آثار 
امـام خمينى) س(، تهـران‏، بي‌تا.

19. كتـاب الحج‌)3جلـدي(، يـزدى، سـيد محمـد محقق دامـاد‌، مقرر: عبـدالله جوادي 
آملـي، چاپخانـه مهـر‌، چـاپ اول، قم - ايـران، 1401 ه‍ ق‌.

20. گزيده ديوان عمان ساماني.
21. مثنوي معنوي.

22. مجمـع البيان فى تفسـير القرآن‏، طبرسـى، فضل بن حسـن‏، تحقيـق: محمدجواد 
بلاغي، انتشـارات ناصر خسـرو، چاپ سـوم، تهران‏، 1372ش‏.

23. مجموعـه آثـار اسـتاد شـهيد مطهر‏ى)27 جلدي(، اسـتاد شـهيد مطهـر‏ى، صدرا، 
بي‌تـا.

24. مفـردات ألفـاظ القـرآن)1 جلـدي(‌، اصفهانى، حسـين بـن محمد راغـب‌، محقق/ 
مصحـح: صفـوان عدنـان داودي، دار العلم- الدار الشـامية‌، چاپ اول، لبنان - سـوريه، 

1412 ه‍ ق‌.

وقتي در دستگاه‌های حاكميتي 
عده‌اي از اشخاص حقيقي 
كه در آن ورود دارند و نيز 

خانواده‌هايي، نسبت به دستورات 
قرآني بي‌اعتنا باشيم و سر و 
دلمان به جاها و چيزهاي ديگر، 
گرم باشد، البتهك ه به همان 

چيزها واگذار مي‌شويم و با همۀ 
آسيب‌هاييك ه دارد به گردن‌مان 

آويخته مي‌شود. 
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زهرا افروغ
 پژوهشگر دینی

اگر 
زن و شوهر 

بهكي ديگر اعتماد 
داشته و هر 

كدام ديگر ىرا از 
آنِ خود بداند

 و مطمئن باشدك ه 
مورد خيانت
 و ىواقع 

نم‏ىشود، اطمينان 
و اعتماد به 

استحكام پيوند 
آنان م‏ىانجامد و 
سخت‏ىها ىزندگ ى
را قابل تحمل 
بلكه لذت‏بخش 

م‏ىسازد.
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عوامل اختلاف زا
در زندگی خانوادگی ابتدا باید زمینه‌های اختلاف زایی را شناخت و از پیدا 
شدن آنها جلوگیری کرد تا اختلاف حاصل نشود و اگر در اثر جهالت یا رفتار 
غلط اختلاف حاصل شد، باید با تدبیر به حل آن اقدام کرد. در این نوشته ابتدا 
به معرفی عوامل اختلاف‌ زا می‌پردازیم و در مرحله بعد چگونگی مدیریت 

اختلافات را مرور می‌کنیم.
متأسفانه بسيارى از افراد رفتارهاى ناپسند و مشكل‏زاىي دارند، ولى خطا 
بین نيستند و عیب خود را نمی بینند و غفلت، آنان را از اصلاح باز م‏ىدارد. ابتدا 
به نمونه‏هاىي از سلوك نامناسب و اختلاف‌زای زناشوىي توجه می‌دهیم، بدان 
اميد كه غافلان خطاكار و مرتکب را به خود آورد و آنان را بر درست كردن 

رفتار ناپسند خود مصمم گرداند.

1- انتخاب ناهمسان
بسيارى از نابسامان‏ىهاى زندگى به »انتخاب ناهمسان« باز م‏ىگردد. اگر 
زن و مرد پيش از ازدواج در انتخاب خود، معيار »همسان‏گزينى« را در گونه‏هاى 
مختلفش رعايت مك‏ىردند و سعی می‌کردند همسری برای خود برگزینند که از 
جهات مختلف )سنی،ظاهری، خانوادگی، علمی، مادی، معنوی، روحی و...( هم 
افق با خودشان بود، در زندگى راحت م‏ىتوانستند به همگراىي برسند و هماى 

سعادت را شاهد باشند. به موارد زير توجه كنيد:
خانمى كه براى طلاق گرفتن از همسرش به دادگاه طلاق مراجعه كرده 
بود، اظهار داشت: در وضع روحى بدى بودم كه اين مرد با وجود 22 سال تفاوت 
سنى از من خواستگارى كرد. فكر كردم سن و سال و تجربه او موجب م‏ىشود 
قدر زندگى با من را بداند. از اين‏رو جواب مثبت دادم، ولى هر چه از زندگى 
مشتر‏كمان م‏ىگذشت، بيشتر متوجه ناهمگونى با او شدم )یکی درونگرای پیر 
و دیگری بیرون گرای جوان(. او م‏ىخواهد من نيز مانند او گوشه خانه اسير 

رختخواب باشم و غر‌و‌لندهاى او را بشنوم.)1( 
منِ جوان، پرشور، با نشاط و فعال را به پيرمردى شوهر دادند كه صورت و 
سيرتى ناپسند داشت و اخلاق، رفتار و گفتارش مخالف انتظار، روحيات و آرزوى 
من بود. م‏ىخواستم گردش و تفريح كنم، به باغ و صحرا بروم، بدوم، بجهم 
و...، او م‏ىخواست كي جا بنشيند، يا بخوابد، از سرما و گرما ناراحت بود، نه شعر 

م‏ىفهميد و نه از گفتار ادبى خوشش م‏ىآمد.)2( 
ىكي از پژوهشگران با شمارى از زنانِ شوهردار گفتگو كرده و پرسيده:

»اگر مرد بوديد، چگونه همسرى انتخاب مك‏ىرديد؟« جواب بيشتر خانم‏ها 
مؤيد آن است كه انتخاب ناهمسان در زندگى آنان احساس م‏ىشود و در دل 

خود نبودن آن را خواهان م‏ىباشند. به جواب‏ها توجه كنيد:
»فردى را انتخاب مك‏ىردم همشأن خانواده خود، با ظاهرى نسبتاً زيبا و از 

لحاظ تحصيلات همرديف خودم«؛
»فردى كه از لحاظ مادى و معنوى همشأن خودم باشد.«؛

»همسرى انتخاب مك‏ىردم كه با خانواده‏ام همسان باشد و از لحاظ 
تحصيلات تقريباً مساوى خودم باشد و خانواده‏ام او را بپذيرند، زيرا زن در بين 

خواستگارانش بهترين را انتخاب مك‏ىند، نه فرد ايده‏آلش را.«؛
»همسرى انتخاب مك‏ىردم كه از نظر منزلت و مقام همشأن و همرتبه 

خودم باشد تا همفكر، همراه، همدل، همراز و همسفرم باشد.«

جواب‏ها همه تأيكدى بر »همسان‏گزينى« است. البته تأمل و دقت در 
جواب‏هاى ديگر نيز جالب و آموزنده است:

»همسرى انتخاب مك‏ىردم كه متكبر و شلخته نباشد.«؛
»اگر مرد بودم، از اينكه همسرم فعاليت اجتماعى دارد و در آن موفق است، 
خوشحال م‏ىشدم، نه اينكه به او بگويم »يا من يا كار!«؛  »ابتدا دختر مورد 
علاقه‏ام را دورادور زير نظر م‏ىگرفتم تا با شيوه رفتارى وى با ديگران آشنا شوم 
و تنها به پرسيدن چند سؤال، آن هم در مراسم خواستگارى بسنده نمك‏ىردم.«؛ 
»همسرى انتخاب مك‏ىردم كه در درجه اوّل معتقد، درستكار، باگذشت و 
مثبت‏انديش باشد و در درجه دوم مفهوم محبت كردن را بداند.«؛ »همسرى 

انتخاب مك‏ىردم كه با خانواده همسرش مثل خانواده خودش مهربان باشد.«
جواب‌های فوق حاکی است که قدم اول برای استحکام خانواده باید زمان 
تشکیل آن برداشته شود و با انتخاب صحیح، آگاهانه و همسان، زمینه‌های 
همگرایی بعد از ازدواج فراهم گردد و با تدبیر و مدیریت این زمینه‌ها، زندگی 

خانوادگی مستحکم و پرعطوفتی تدارک دیده شود.

2- انتظارات فراوان، چشمه جوشان نارضايت‏ى
انسان‏ها از اطرافيان خود خواسته‏هاىي دارند كه م‏ىتواند كم يا زياد باشد. 
در تربيت دينى بنا بر آن است كه انسان‏ها را به مبارزه با توقعات وادارند، زيرا 
انتظار و چشم‏داشتن به ديگران به طور طبيعى با ناكامى كم و زياد روبه‏رو 
م‏ىگردد. ناكام‏ىها عقده‏هاىي در روح و روان فرد م‏ىشوند و زندگ‏ىاش را با 
مشكل مواجه م‏ىسازند. مؤمن بايد انتظارش را فقط متوجه خداوند كند و چشم 
اميد از غير خدا ببندد. جملات زير از امامان معصوم آموزنده اين فضيلت است:

»خدايا، مرا از بندگانت ب‏ىنياز كن.«)3(
»خدايا، با بخشش بكيران خود مرا از بندگانت ب‏ىنياز كن.«)4(

مانند اين آموزه‏ها در دعاها فراوان است، ولى اين ويژگى، مرتبه‏اى بلند 
است كه همگان بدان نم‏ىرسند اما م‏ىتوان با »توقع و انتظار زياد« مبارزه 
كرد و به كاهش توقعات همت نمود. خواسته و انتظارِ فراوان، چشمه جوشان 

نارضايتى است. به مواردى توجه كنيد:
بيشتر  نق‏هاى من  روز  و هر  بودم  نق‏زنى  انسان  ازدواج،  ابتداى  »از 
م‏ىشد. هميشه وقتى شوهرم به منزل م‏ىآمد، از كارهاى فراوان منزل شكايت 
مك‏ىردم و اظهار خستگى م‏ىنمودم و كار شوهرم در اداره را آسان م‏ىشمردم 
و با كار خودم در منزل اصلًا قابل مقايسه نم‏ىدانستم. حقوق او را كم حساب 
مك‏ىردم و انتظارات فراوان حاصل نشده از او را شماره مك‏ىردم. سال‏ها شوهرم 
نق‏زدن‏هاى فراوان مرا تحمل كرد با اينكه اصلًا در خانه آسايش و آرامش 
نداشت تا اينكه ناچار شد به كانون ديگرى براى يافتن آرامش اقدام كند. وقتى 
از اقدام او براى تجديد فراش خبردار شدم، تازه از خواب بيدار گشتم. شوهرم 
در برابر اعتراض شديد من گفت: تو زندگى را براى من كوفت كردى. هيچ 
گاه فكر نمك‏ىردى كه من روزى دو جا - صبح تا ساعت دو در اداره و تا شب 
در شركت - كار مك‏ىنم تا چرخ زندگ‏ىمان بچرخد اما شب كه خسته و خُرد 
به منزل برم‏ىگشتم، تازه با تقاضاها و شكايت‏هاى ب‏ىحد و حساب تو روبه‏رو 
م‏ىشدم؛ بالاخره از زندگى با تو و از خانه تو بيزار گشتم و چون بچه‏دار بودى 
و نم‏ىخواستم با طلاق‏دادنت، بچه‏هايم ب‏ىمادر شوند، به دنبال يافتن آسايش 
در جاى ديگر برآمدم. اقدام همسرم به تجديد فراش و يافتن كانون ديگر براى 
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آرامش، مرا به خود آورد و تلاش كردم با تغيير رفتار، شوهرم را 
دوباره به خانه بازگردانده و به زندگى علاقه‏مند سازم. بالاخره پس 
از شش ماه موفق شدم و اين درس را گرفتم: همسرم بيرون از 
خانه به اندازه كافى خسته م‏ىشود، نبايد در خانه با نق زدن و 

شكايت و زياده‏طلبى او را خسته‏تر كنم.«)5( 
»زندگى خوشى داشتيم؛ تا اينكه اولين فرزندم به دنيا آمد و 
پدر و مادرم سيسمونى مختصرى به ما دادند. از آن به بعد همسرم 
با خسيس خواندن آنها مرتب نزد من به آنان ب‏ىاحترامى مك‏ىند 

و مرا مضطرب و ناراحت كرده است.«)6( 
این که فرد بالا پدر و مادر همسرش را خسیس می‌‌شمارد، 
سرکوفت می‌زند، زندگی را برای همسرش و بالمآل خودش جهنم 
کرده، ناشی از زیاده طلبی اوست. او اگر به همان سیسمونی کم 
پدر و مادر همسرش قانع بود، به جای سرکوفت زدن، تشکر 
می‌کرد و همسرش را شاد و عاشق خود و زندگی‌اش می‌ساخت.

3- رفتارهاى گمان‏برانگيز و ويرانگر
اگر زن و شوهر به كيديگر اعتماد داشته و هر كدام ديگرى 
را از آنِ خود بداند و مطمئن باشد كه مورد خيانت وى واقع 
نم‏ىشود، اطمينان و اعتماد به استحكام پيوند آنان م‏ىانجامد 
و سخت‏ىهاى زندگى را قابل تحمل بلكه لذت‏بخش م‏ىسازد. 
مشكل آنجا بروز مك‏ىند كه اعتماد خدشه‏دار شود. رفتارهاى 
نادرست و گمان برانگیز هر كي از زن و شوهر در ب‏ىاعتمادى 

ديگرى نقش اساسى دارد. توجه كنيد:
»زنى پس از سى و دو سال زندگى مشترك، سرانجام براى 
گرفتن طلاق به دادگاه مراجعه كرد و در بيان علت تقاضاى 
طلاقش گفت: شوهرم عادت كرده با هر زنى كه م‏ىبيند، شوخى 
كند.«)7( ؛ »شوهرم به دوستانم اظهار علاقه مك‏ىند، اظهار علاقه 
آنقدر آشكار است كه آنان از ترس، دعوت من را نم‏ىپذيرند و از 
آمدن به منزل ما خوددارى م‏ىورزند و م‏ىگويند: »شوهرت نسبت 
به ما نظر دارد!« اين مسئله مرا به شدت پريشان و پيش دوستانم 

سرشكسته ساخته است.«)8( 
رعايت نكردن حريم، در آمد و شد با نامحرمان و برقرارى 
دوست‏ىهاى صميمى با جنس مخالف به طور طبيعى بخصوص 
براى همسر فرد )زن يا شوهر(، سوءظن‏برانگيز است. افراد بايد 
در ارتباطهاى خانوادگى يا محيط كار با نامحرمان، حريم‏هاى 
خصوصى را مراعات كنند؛ نه اجازه دهند كسى در حريم آنان وارد 
شود و نه خود به حريم ديگران سرك بكشند. رفتار در محيط كار 
و اجتماع با جنس مخالف بايد به حدى سالم و صحيح باشد كه 
به هيچ وجه بدگمانى و سوءظنى پيش نياورد. البته ممكن است 
بعضى سوء ظن‏ها بجا نباشد، ولى در همان موارد هم ممكن است 

بتوان به نوعى جلوى آنها را گرفت. به كي مورد توجه كنيد:
»دكتر دندانپزشىك از گمان‏هاى فراوان و ب‏ىجاى همسرش 
به دادگاه شكايت برد و با مطرح كردن شكايتش معلوم شد چون 

دندانپزشك موقّر و خوش‏تيپى است، مريض‏هاى زن بخصوص 
زن‏هاى جوان به او مراجعه مك‏ىنند. روزى خانمش براى ديدن 
او به مطب مراجعه كرده و بدون اينكه به منشى اطلاع دهد، در 
اتاق انتظار نشسته و با زن جوانى از مراجعهك‏نندگان سرِ صحبت 
را باز كرده است. زن جوان گفته: چون آقاى دكتر مرد موقر و 
خوش‏تيپى است، به او مراجعه كرده است. شنيدن اين جمله زن را 
بدگمان و مضطرب كرده و به اختلاف با شوهر كشانده است.« )9( 
ممكن است این خانم را براى گمان ب‏ىجا محكوم كنيم، ولى 
الحق و الانصاف بايد به او حق داد كه نگران شود و باید شوهر 
خوش تیپ، موقر و متین این خانم از پذیرفتن زن‌های جوان و 
خوش تیپ خودداری ورزد تا هم زمینه بدگمانی برای همسرش 
فراهم نشود و هم خودش از افتادن در باتلاقهای هلاک کننده در 
امان باشد. اگر در ارتباط هاى كارى دقت نشود و آداب آن رعايت 
نگردد، به جاهاى باركي ختم م‏ىشود و پيامدهاى ناگوارى دارد. 

به كي نمونه عبرت‏انگيز و ناراحتك‏ننده توجه كنيد:
»با همسر اوّلم زندگى خوب و آرامى داشتم تا اينكه سال 
59 صاحب پسرى شدم و بر شادى ما افزوده گشت. در دوران 
جنگ زنم ماهها دورى مرا تحمل كرد و زندگى را اداره نمود تا 
من در جبهه دفاع از حق و وطن حاضر گردم. بعد از جنگ با 
خانواده‏اى از آوارگان جنگى آشنا شديم و آمد و شد و صميميت 
بين ما حاكم شد، به طورى كه با هم به مسافرت‏هاى بين‏شهرى 
به  دوستم،  خانمِ  و  من  بين  صميمى  برخوردهاى  م‏ىرفتيم. 
علاقه‏مندى متقابل ما و ب‏ىعلاقه شدن او به همسرش منجر 
شد و رابطه زناشوىي آنان رو به سردى و اختلاف گذارد. در ىكي 
از مسافرت‏ها حس كردم همسر دوستم توجه خاصى به من دارد 
و نگاهش بسيار گرم و پرحرارت است؛ تا اينكه روزى پنهانى و 
ب‏ىمقدمه علاقه‏مند‏ىاش را مطرح كرد و گفت كه قصد دارد از 
همسرش جدا شود تا بتواند با من ازدواج كند و من هم به او قول 
مساعد دادم. مدتى بعد از دوستم جدا شد و شوهر و پسرش به 
خوزستان بازگشتند و خودش بعد از تمام شدن عدّه‏اش، به عقد 
من در آمد. در اين فاصله همسرم از جريان آگاه نبود و رابطه‏هاى 
خانوادگى قطع شده بود و او مرتب از من جوياى احوال دوستم و 
خانواده‏اش بود. با ازدواج او با من، همسر و فرزندش او را ب‏ىوفا 
و خائن خواندند و پسرش او را از خود راند. همين وضع سبب شد 
در عذاب وجدان گرفتار شود. بالاخره چهار ماه بعد از ازدواج‌مان 
روزى گريان به خانه ما آمد و جريان را به اطلاع همسرم رساند. 
همسر و پسر من نيز با شنيدن اين اتفاق مرا خائن و ب‏ىغيرت 
و... ناميدند و از خود راندند. حتى پسرم حاضر نشد مرا از جريان 
ازدواجش مطلع كند و در آن شركت دهد. همسر دومم نيز پس 
از گذشت چند سال شروع به بهانه‏گيرى كرد و وادارم نمود براى 
جلب رضايت وى خانه و اموالم را به نام او كنم. در نهايت هم مرا 
از خانه بيرون انداخت. حالا من مانده‏ام و دو فرزند از همسر دومم 
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بدون شغل، آبرو، خانه و زندگى!« )10( 
اگر اين دو خانواده بخصوص اين مرد و آن زن در روابط دوستانه خانوادگى 
حريم‏ها را رعايت مك‏ىردند و صميميت ب‏ىجا به خرج نم‏ىدادند، علاقه‏اى 
ايجاد نم‏ىشد و به عاقبت بد منجر نم‏ىگشت. نمونه‏اى ديگر از رفتار غلط 

را ببينيم:
»چند سال است به عقد فردى در آمده‏ام، ولى مرا به خانه‏اش نم‏ىبرد و 
طلاقم هم نم‏ىدهد، زيرا كي روز به خاطر بدى هوا و برفى بودن، از منزل 
همكلاس‏ىام با اتومبيل داىي جوانش به منزل م‏ىآمدم كه نامزدم مرا در ماشين 
او ديد و خواست جلوى ما را بگيرد و بپرسد كه او يكست و چرا سوار ماشين او 
شده‏ام؟ من كه ترسيده بودم، راننده را به فرار تشويق كردم و خودم هم بودن 
در اتومبيل را انكار كردم. اين كار، سوء ظن نامزدم را بيشتر كرد و به اقدام 

انتقامى وا‏داشت.« )11( 
زن و مرد نبايد رفتارى مرتكب شوند كه سوء ظن‏برانگيز باشد. اگر هم 
چنين رفتارى در اثر نادانى، كم‏توجهى يا ناچارى از آنان سر زد، بايد با صداقت 
به همسر خود اطلاع دهند و عذرخواهى كرده و اعتماد خدشه‏دار شده او را 

ترمیم كنند.

4- ازدواج مجدد نابسامان‏
بوده،  مشكل‏ساز  مرد  دوم  ازدواج  ما  زمان  در  بخصوص  و  هميشه 
كانون‏هاى گرم خانوادگى را به صحنه درگيرى و اختلاف كشانده و در نهايت 
نابود كرده است؛ به ويژه كه بيشتر ازدواج‏هاى دوم بدون نياز و به صورت 
غلط صورت م‏ىگيرد و تداوم مي‏ىابد. داستان عبرت‏آميز پيشين نمونه‏اى از 
ازدواج دوم غلط بود و عاقبت نابسامان آن را شنيديم. با اينكه بيشتر خوانندگان 

نمونه‏هاى فراوانى ديده يا شنيده‏اند، براى يادآورى به دو مورد توجه م‏ىدهيم:
»زنى هستم با چهار دختر و كي پسر كه بزرگ‏ترين آنها سيزده سال 
و كوچ‏كترين‏شان سه سال دارد. زمانى كه فرزند پنجم را در شكم داشتم، 
شوهرم زن دوم گرفت. ابتدا ماهيانه دو هزار تومان به ما نفقه م‏ىداد و در جواب 
اعتراض من مشت و لگد نثارم مك‏ىرد. با شكايتم، دادگاه او را به پرداخت 
ماهيانه هفت هزار تومان موظف كرد. از زمانى كه ازدواج كرده حتى كي شب 
در ماه هم به ما سر نم‏ىزند. آيا من و فرزندانم حق نداريم براى رفع احتياجات 
و كمبودهايمان دست به خلاف بزنيم؟!« )12(؛ »شش ماه قبل متوجه شدم كه 
شوهرم پنج سال پيش زن ديگرى را عقد كرده است. از وقتى مطلع شده‏ام، 
مدعى است او را طلاق داده و ارتباطش را قطع كرده است. متأسفانه از آن 
وقت كه آگاه شده‏ام، هميشه پيش از خواب به ارتباطى كه شوهرم با او داشته، 
فكر مك‏ىنم و نم‏ىتوانم احساس بدى را كه به من دست م‏ىدهد، مهار كنم. 
مدام از خودم م‏ىپرسم: چگونه م‏ىتوانم دوباره به شوهرم اعتماد كنم؟ گرچه او 
مكرر پيش من با گريه و التماس عذر خواسته و ابراز ندامت كرده و قول داده 
كه ديگر چنين اقدامى نكند، ولى اضطراب روحى من به آرامش بدل نگشته و 

اعتمادم باز نم‏ىگردد.« )13(

5- دوستى خاله خرسه‏!
بسيارى از زن و شوهرهاى جوان با هم تفاهم دارند و به هم علاقه‏مند 
هستند، ولى متأسفانه توسط اطرافيان بخصوص مادرهاى كم‏توجه به سختى 
و مشكل م‏ىافتند. مادرزن يا مادرشوهر به جاى اينكه مصلحت و خوشبختى 

فرزند خود را در نظر گرفته، جهت محكم شدن صفا و صميميت حركت كنند، با 
اقدامات اختلاف‏برانگيز خود، صفا و صميميت را از بين م‏ىبرند، چنان كه با ايراد 
گرفتن‏هاى بجا و ب‏ىجاى خود از عروس يا دامادشان، محبت او را در دل پسر 
يا دخترشان خدشه‏دار م‏ىسازند! چون اقدام‏هاى آنها از سرِ دلسوزى نسبت به 
فرزندشان صورت م‏ىگيرد، سزاوار است اين دلسوز‏ىهاى نادرست را »دوستى 

خاله خرسه!« ناميد توجه كنيد:
»زن سى ساله‏اى اظهار م‏ىداشت: از بس كه مادرم از شوهرم نزد من 
بدگوىي كرد، علاقه من هم به او خدشه‏دار شد و با او اختلاف پيدا كردم تا اينكه 

از او بيزار شدم و طلاق گرفتم.«)14( ؛ 
»مادرزنم مدام از من و فاميلم بد م‏ىگويد. وقتى براى زنم چيزى م‏ىخرم، 

فوراً ايراد م‏ىگيرد و از رنگ، شكل و قيمت آن انتقاد مك‏ىند و مدلش 
را نم‏ىپسندد و با هزار و كي دليل سعى دارد آن را ب‏ىارزش جلوه 

دهد.« )15( 

6- اسرارى كه نبايد فاش شود!
توسط  ازدواج،  از  پيش  جوانى  مرد  و  زن  هر 

ديگران خواستگارى شده يا به خواستگارى ديگران 
رفته‏اند، حتى ممكن است به افرادى دل‏بسته بوده 
و آرزوى ازدواج با آنها را داشته اما موفق نشده 
و دنبال ديگرى رفته‏اند. به هر روى، علاقه‏ها 
به  و  تمام شده  انتظارها  و  و خواستگار‏ىها 
تاريخ پيوسته است. يادآورى علاقه‏مند‏ىها و 
خواستگار‏ىها م‏ىتواند مشكل‏زا باشد كه بايد 

از آن دورى كرد. به مورد زير توجه كنيد:
با  مشترك  زندگى  سال  دو  از  »پس 

شوهرم، روزى با هم به گفتگو نشسته بوديم 
كه او در ضمن صحبت‏هايش گفت: 

تو دختر  با  ازدواج  از  »پيش 
ديگرى را دوست داشتم، 

به  مادرش  و  پدر  ولى 
رضايت  ما  ازدواج 
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ندادند.« از عشق فوق‏العاده‏اش به آن دختر سخن گفت. با شنيدن اين حرف‏ها 
احساس سرخوردگى و شكست كردم و براى سوزاندن دل او به تراشيدن 
عشاق سينه‏چاك براى خود پرداختم. شوهرم با شنيدن حرف‏هاى من در خود 
فرو رفت و از آن روز به بعد رفتارش عوض شد تا حالا كه در صدد گرفتن 

طلاق برآمده‏ام.« )16(

7- ب‏ىتوجهى به نيازهاى روحى و مادى همسر
خودآراىي زنان از عوامل مهم استحكام‏بخش روابط زناشوىي است، علاوه 
بر اينكه خودآراىي از نيازهاى روحى همسر است. شوهر نيز بايد به اين نياز 
روحى توجه داشته باشد. زن در پى شكار قلب شوهرش م‏ىباشد و خودآراىي او 
وسيله‏اى براى رسيدن به اين هدف است. اگر از رسيدن به اين هدف مطمئن 
شود، دغدغه‏هايش از بين رفته و براى كانون خانوادگ‏ىاش ارزش بسيار قايل 
خواهد شد. به موارد زير توجه كنيد كه درد دل بعضى خانم‏هاست و شكايت 
آنها از شوهرانِ ب‏ىتوجهى كه آنها را به ستوه آورده و خوشى زندگى را از كام 

آنها برده‏اند:
»آنچه با شوهرم جر و بحث و گفتگو كردم كه براى لباس و آرايشم 
مقررى مختصرى بپردازد، نتيجه‏اى به دست نيامد. آخرين جوابش اين بود كه 
اگر براى من م‏ىخواهى سر و وضعت را بياراىي، من تو را ساده و ب‏ىپيرايه بيشتر 
دوست دارم. گفتم: مگر خودِ من به حساب نم‏ىآيم؟ آدم نيستم؟ دل ندارم؟« 
)17(؛ »شوهرم نم‏ىداند كه زن چه رنج‏ها و شكنجه‏هاىي را تحمل مك‏ىند تا 

زيبا جلوه كند و در دل همسرش رسوخ نمايد يا چطور كي جمله محبت‏آميز 
و توصيف و تعريف مختصر از زيبا‏ىياش او را رام و راضى م‏ىگرداند! خودم را 
به بهترين وجه م‏ىآراستم، شايد بتوانم نظرش را جلب كنم، ولى او هوش و 
حواسش متوجه كار خودش بود و كوچ‏كترين توجهى به من نشان نم‏ىداد. 
هر قدر انتظار مك‏ىشيدم كه كي نگاه مهرآميز از او ببينم و هر چه كوشش 
مك‏ىردم كه كي سخن تحسين‏آميز از او بشنوم، سعى من باطل و انتظارم 
بيهوده و ب‏ىثمر بود. او تمام اوقات به فكر كار، مطالعه، زمين، ساختمان، خريد، 
فروش، ملاقات با اين و پذيراىي از آن بود.« )18(؛ »من زن و انسان هستم. 
ش‏ىء، ب‏ىجان و ب‏ىحس نيستم كه مانند مبل و صندلى هر جا م‏ىخواهد، مرا 
بگذارد و هر كار م‏ىخواهد، با من بكند. من هم آدمى هستم كه حس دارم، 
دل دارم، چشم، گوش، عقل و هوش دارم. از شوهر محبت، صفا، صميميت و 
صداقت م‏ىخواهم. توقع دارم كه پيش مردم خوار و خفيفم نكند و حرمت و 
آبرويم را نگه دارد. همان طور كه انتظار دارد به او خيانت نكنم، توقع دارم كه 

به من خيانت نكند و چيزى را از من پنهان ننمايد.« )19(

8- نقصان ناز و نیاز 
مرد م‏ىخواهد همسرش مختص وى باشد و دست بيگانه از او كوتاه 
بوده و همه ناز همسرش در راستاى برآوردن نياز شوهر باشد. اگر ناز و نیاز دو 
همسر برای هم ظهور نداشته یا اظهار ناز و نياز از چارچوب زناشوىي فراتر رود، 
زن و شوهر گرفتار فساد و انحراف م‏ىشوند و بنيان خانواده سست گرديده و 
به فروپاشى م‏ىانجامد. اين درد دل مردانى است كه از جانب همسران خود 

با ناكامى روبه‏رو شده و در نهايت، كانون زندگ‏ىشان متلاشى گرديده است:
»آرى، من زن دارم، ولى زنى كه به دلخواه من توجه ندارد. زنى كه 
نم‏ىداند جز مهمانى رفتن و شب‏نشينى و خياطى و آرايش و تئاتر و سينما، 

وظايف ديگرى هم دارد و شوهر خسته و ناراحتش كه با هزار جور گرفتارى و 
غم و غصه به خانه م‏ىآيد و به او رو م‏ىآورد، چه م‏ىخواهد؟ آيا محتاج محبت 
و نوازش است و بايد دلدار‏ىاش داد و از او دلجوىي كرد يا با حسادت‏هاى ب‏ىجا 
و ب‏ىمورد، روزگارش را تيره و تار ساخت.« )20(؛ »زن نيمى از وجود مرد است 
و بايد قلبش با دل شوهر هماهنگ باشد. نبايد به جاى اينكه بار غم شوهر را 
سب‏كتر كند، بار ديگرى از غصه روى دلش بگذارد و تمام توجهش آن باشد 
كه شوهرش دير به خانه نيايد يا زن ديگرى او را نفريبد. به تنها چيزى كه 
نينديشد، خواسته‏ها و دل شوهرش باشد اما اگر به دلخواه شوهرش عمل كند، 
باعث م‏ىشود جاى خالى در دل شوهرش باقى نماند تا زن ديگرى در آن 
رسوخ كند.« )21( ؛ »تمام اوقاتِ زنم صرف خانه و زندگى م‏ىشود ]خانه‏دار‏ى[ 
و جز بچه‏هايش به فكر كسى نيست. نم‏ىداند كه شوهر دارد و شوهرش هم 
دل يا ميلى دارد و مانند فرزندان بايد به او هم توجه كند و دلش را به دست 
آورد. صد دست لباس دارد، ولى مدام كي لباس م‏ىپوشد و دستى به سر و 
رويش نمك‏ىشد. ديگر ميل ندارم به خانه روم، آخر من هم صبح تا شام زحمت 
مك‏ىشم و جان مك‏ىنم براى اينكه ساعتى خوش باشم و به دلخواهم رفتار 
شود. آدم زنده، محبت و عشق هم م‏ىخواهد و به همزبان و همدل احتياج 
دارد.« )22( ؛ »هر كس دوست دارد آرايش صورت و موى همسرش مطابق 
سليقه‏اش انجام شود يا رنگ و طرح لباس خانمش مطابق ميلش انتخاب 
گردد. اگر آرزوها و خواست‏هايش در خانه برنيايد، به جاى ديگر رو مك‏ىند 
و چه بسا به خيانت يا متاركه با همسرش منجر م‏ىگردد.« )23( ؛ »زن من 
مانند آبگوشتى است كه هر روز و شب به حلقم فرو مك‏ىنند؛ در شكل، فرم، 
رنگ و بويش كمترين تغييرى پيدا نم‏ىشود كه حس تنوع‏خواهى من را ارضا 
كند و به اميال ديگرم هم توجه ندارد.« )24( ؛ »همسر من به من علاقه‏اى 
نشان نم‏ىدهد. اگر علاقه هم داشته باشد، در دلش پنهان است و كلمه‏اى 
بر زبانش جارى نم‏ىگردد. مرد يا زن محبت آشكار از همسرش م‏ىخواهد كه 
هر روز با عبارتى دلنشين اظهار و هر بار به نحو شيرينى تكرار گردد. علاقه 
بايد در گفتار و رفتار منعكس شود. زن نبايد فكر كند كه با اظهار علاقه به 
شوهر، جلف و سبك معرفى م‏ىگردد، زيرا ابراز علاقه، محبت را بيشتر مك‏ىند. 
احتياج به محبت است كه مردم را به ازدواج ترغيب مك‏ىند و كانون خانواده 
را گرم م‏ىنمايد و گرنه در مهمانخانه و پانسيون هم م‏ىتوان زندگى كرد. 
زن من مثل ماشين ]بدون عاطفه و احساس‏[، وظايف خانه‏دارى، زناشوىي و 
مادر‏ىاش را انجام م‏ىدهد.« )25( ؛ »همسرم به كسى كه نم‏ىانديشد، منم و به 
چيزى كه توجه نمك‏ىند، خواسته‏هاى من است. مدام به ديد و بازديد و عيادت 
و عروسى و عزاست و با خويشاوندانش خوش است. به او م‏ىگويم: من از 
اينها منع نمك‏ىنم، بلكه م‏ىگويم كمى هم به همسرت توجه كن.« )26(؛ »زنم 
سال‏هاست در سفر است. از كربلا م‏ىآيد، به مشهد م‏ىرود، از مشهد م‏ىآيد، 
به قم و از آنجا به كربلا و نجف. آنقدر به خدا و ائمه اطهار ]به خيال خودش‏[ 

پيوسته كه ديگر ياد من و بچه‏ها و خانه و زندگ‏ىاش نم‏ىافتد.« )27(
موارد گذشته به سان آيينه‏اى در اختيار زنان و مردان است تا خود را در آن 
بنگرند و عيب خويش را بيابند و پيش از آنكه به وضع خطرناك و تهديدكننده 
برسد، خود را اصلاح كنند تا كانون زندگى زناشوىي براى آنان كانون عشق، 

دلدادگى، كامجوىي و كاميابى باشد. 
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مدیریت اختلافات]اختلاف زدایی[
وجود اختلاف‏هاى جزئى و كلى در زندگى زناشوىي تا حدود زيادى طبيعى 
است. دو انسان كه صد در صد همفكر، همدل و هم‏سليقه باشند، اگر نگوييم 
قطعاً، تقريباً محال است وجود داشته باشند. بين زن و شوهر تفاوت فكر، روش، 
سليقه و نظر وجود دارد. مهم اين است كه زن و شوهر تصميم داشته باشند 
اختلاف‏ها را به حداقل كاهش داده و از ايجاد تنش و اضطراب در زندگى 
جلوگيرى كنند. در ادامه عواملی یادآوری می‌شود که اگر در زندگى و به هنگام 
روياروىي با اختلافات مدنظر باشند، ما را در حل دوگانگى يارى خواهند داد و 
صفا و صميميت را جايگزين تنش و درگيرى خواهند نمود. از جمله اصول 

حلك‏ننده اختلافات به شرح زيرند:

1- احتساب؛
احتساب يعنى در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى و در برخورد با 
ديگران غير از در نظر داشتن خود و طرف مقابل، خدا را هم ديدن و به حساب 
آوردن و كارها را به حساب پروردگار گذاردن؛ يعنى زندگى دنيا را در راستاى 

آخرت ديدن و آن را مقدمه رسيدن به قرب خدا قرار دادن.
اگر در زندگى براى رضاى خدا و كسب خوشبختى آخرت، حساب باز شد، 
بسيارى از سخت‏ىها را م‏ىتوان به اميد آينده روشن و براى جلب رضايت حق 
تعالى تحمل كرد و بسيارى از مسئوليت‏ها را بر دوش گرفت. با وارد شدن مؤلفه 
»احتساب«، تحمل سخت‏ىها و ناملايمات و كارهاى بر خلاف ميل‏، آسان بلكه 
شيرين خواهد شد. از طرف ديگر عنايت خداوند هم شامل حال آدمى خواهد 
گشت و عشق و علاقه از جاىي كه گمان نم‏ىرود، پيدا خواهد شد و تلخ‏ىها 
به شيرينى بدل خواهد شد. به دو روايت در مورد پاداش عظيم احتساب توجه 

كنيد. رسول خدا)ص( فرمود:
»هر كس بر بدخُلق‏ىهاى زنش صبر كند و آن را به حساب خدا بگذارد، 

خداوند به او ثواب شاكران را عطا خواهد كرد.«)28( 
در روايت ديگرى فرمود:

»هر كس بر بداخلاق‏ىهاى زنش صبر كند، خداوند مانند پاداش حضرت 
داوود را در تحمل بلاىي كه بر او وارد شده به او خواهد داد  و هر زنى بر 
بداخلاق‏ىهاى شوهرش صبر كند، مانند ثواب آسيه  را از خداوند خواهد 

گرفت.« )29(
زنان و مردانى كه در زندگى زناشوىي و در ارتباط با همسر خود با سخت‏ىها 
و ناملايماتى روبه‏رو هستند، بايد براى رضاى خدا صبر و تحمل ورزند و به 
اولياى بزرگ از جمله سيد و سرور پيامبران، رسول اسلام اقتدا كنند. فرستاده 
خدا)ص( از همسران خود ناملايمات فراوان ديد اما به خاطر خدا صبر كرد و 
تحمل نمود. ناملايمات به حدى بود كه گاهى حضرت را به ترك و دورى 
گزيدن از همسران سوق م‏ىداد. بر خلاف رسم خانواده‏هاى امروزى كه به 
هنگام روبه‏رو شدن با ناملايمات، زنان قهر مك‏ىنند و خانه زناشوىي را ترك 
م‏ىنمايند، رسول خدا)ص( قهر مك‏ىرد و منزل را ترك م‏ىنمود.« )30( بعضى 
از همسران آن بزرگوار چنان ايشان را آزردند و در آزار ايشان همدست شدند 
كه خداوند براى دفاع از پيامبرش وارد ميدان شد و آنان را تهديد كرد. بعضى از 

آياتى كه در اين زمينه است به شرح زير م‏ىباشد:
»اى پيامبر، به همسرانت بگو: اگر زندگى دنيا و زينت‏هاى آن را خواهانيد، 

بياييد تا شما را بهره‏مند ساخته و به نكيوىي رها كنم...«. )31( 
اين آيه بيانگر تقاضاهاى دنيوى آنان از رسول خداست كه خارج از شأن 

ايشان بوده ولى آنان بر تقاضاى خود پافشارى داشته‏اند.
در مورد ديگرى خطاب به دو نفر از همسران حضرت م‏ىفرمايد:

»اگر شما بر ضد رسول خدا متحد شويد، بدانيد كه خدا، جبرئيل و صالح 
مؤمنان ولىّ او هستند و ملائكه پشتيبان وى م‏ىباشند و اميد است اگر او شما 
را طلاق دهد، پروردگارش به جاى شما زنانى بهتر از شما به او عطا فرمايد؛ 
زنانى مسلمان، مؤمن، مطيع، توبهك‏ننده، عبادتگر و روزه‏گير كه باكره يا بيوه 

باشند.« )32( 
بسيارى از اوقات همسران رسول خدا او را م‏ىآزردند و آن بزرگوار از 
آنان كناره م‏ىگرفت. پدران همسران وى )ابوبكر و عمر( كه از جريان خبردار 
م‏ىشدند، از حضرت م‏ىخواستند آنان را تنبيه كند، ولى حضرت بر خلاف 
تقاضاى آنان، صبر و تحمل مك‏ىرد. رفتار رسول خدا)ص( با همسرانش و 
شيكباىي و بردبارى حضرت در مقابل ناگوار‏ىهاى زندگى بهترين الگو و اسوه 

مؤمنان م‏ىباشد.
حضرت يونس)ع( از پيامبرانى بود كه در زندگى زناشوىي با ناملايمات 
فراوان روبه‏رو بود. نقل شده عده‏اى به ميهمانى حضرت رفتند و ديدند هر 
زمان حضرت به اندرون م‏ىرفت تا كارى انجام دهد، مورد آزار، اذيت و شماتت 
همسرش قرار م‏ىگرفت. ايشان معطل م‏ىشده و خواسته‏اش اجابت نم‏ىگرديد 
يا در برآوردن خواسته‏اش به عمد تأخير م‏ىشد، ولى آن بزرگوار تحمل م‏ىنمود 
و تندى نمك‏ىرد. ميهمانان شگفت‏زده شدند، حضرت با مشاهده تعجب آنان 

فرمود:
تعجب نكنيد، من از خداوند خواستم كه آنچه از عذاب برايم قرار داده، به 
دنيا منتقل كند و خداوند فرمود: عقوبت تو دختر فلان شخص است، با او ازدواج 
كن. من هم او را به همسرى اختيار كردم و بر ناملايماتى كه از او م‏ىبينم، صبر 

مك‏ىنم و تحمل م‏ىنمايم« )33( 
در زندگينامه شيخ ابوالحسن خرقانى از عرفاى بزرگ آورده‏اند كه روزى 
ابوعلى سينا را گذر بر خرقان افتاد. براى ديدار شيخ به درِ منزل وى رفت. همسر 
شيخ به او گفت كه شيخ براى جمع كردن هيزم به صحرا رفته و در ضمن 
شيخ را دشنام‏ها داد و.... بوعلى متعجب از رفتار ب‏ىادبانه همسر شيخ، به سوى 
صحرا رهسپار شد و ديد شيخ پشته‏اى هيزم بر دوش شيرى نهاده و خود هم 
بر آن سوار شده، به سوى شهر م‏ىآيد. وقتى شيخ به نزدىكي بوعلى رسيد، 

بدون مقدمه گفت:
اگر بار آن چنان گرگى نكشيدمى، اين چنين شيرى بارم نكشيدى. )34( 

داستان زير نيز نمونه زيباىي از احتساب در زندگى زناشوىي است. »زنى 
بود در ملاحت ب‏ىنظير و در لطافت دلپذير و شوهرى داشت برعكس خود؛ 
سياه‏منظر، آن چنان كه ديو از وى م‏ىگريخت و عفريت با وى نم‏ىآميخت. 
با اين همه زن موافق او بود و فرمانش را به جان م‏ىپذيرفت. روزى مرد آيينه 
برداشت و صورت خود را در آيينه ديد و از هيئت خود ترسيد. نزد زن آمد و گفت: 
من از زشتى صورتم آگاه نبودم و امروز از وضع خود آگاه شدم. من لايق آن 
نيستم كه چون توىي با من زندگى كند. سزاوار نيست كه فرشته‏اى همنشين 
اهريمن گردد. اينك كابين ]= مهريه‏[ خود بگير و از من جداىي اختيار كن. زن 
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از شنيدن اين سخنان به گريه افتاد. مرد گفت: چرا گريه مك‏ىنى؟ زن گفت: 
بر اينكه تا امروز اميدوار بودم و با خود م‏ىگفتم كه من و تو در بهشت خواهيم 
بود، اگر تو از نعمت وصال من شاكر و من در محنت جمال تو صابر باشم، چرا 
كه بهشت جايگاه صابران و شاكران است. حالا كه تو در نعمت طاقت نياوردى 

و مرا از فضيلت صبورى محروم كردى، بر اين حرمان گريه مك‏ىنم.« )35( .

2- عفو و گذشت؛
همسر شما يا وابستگان او در حق شما ظلمى و يا ب‏ىحرمتى كرده‏اند؛ 
در اينجا شما بزرگوارانه با گذشت و چشم‏پوشى و ناديده‏انگارى از ستم‏شان 
م‏ىگذريد و رويه نكيوى خود با آنان را ادامه م‏ىدهيد يا به تلافى و تقاص اقدام 
مك‏ىنيد. تلافى كردن گرچه حق شماست، ولى نشانه بزرگوارى و بزرگ‏منشى 
نم‏ىباشد. انسان كريم و بزرگوار كسى است كه عفو و گذشت سيره او باشد، 
بخصوص كه خودش را انسان خطاكارى م‏ىداند كه دانسته يا ندانسته در اداى 
وظيفه بندگى در برابر پروردگار خويش و يا نسبت به بندگان خدا خطا و تقصير 
فراوان دارد و انتظار خطاپوشى از ايزد منان بر قلب او سايه انداخته است، بدين 
جهت خطاپوشى را سيره خود م‏ىسازد تا با گذشت و بخشش خداوند روبه‏رو 

شود. قرآن م‏ىفرمايد:
»وَليَْعْفُوا وَليَْصْفَحُوا ألَا تُحِبُّونَ أنَ يَغْفِرَ اللهُ لكَُم؛ )36( بايد سيره عفو و ناديده 
انگاشتن و چشم‏پوشى را پيش گيريد، آيا دوست نداريد خداوند شما را بيامرزد ]و 

گناهان‏تان را ناديده بگيرد.[؟!«
مرحله بالاتر از عفو و چشم‏پوشى، واكنش نكيو با بدى و جفاى ديگران 
است. اين مرحله بسيار ارزنده و ارزشمند است و مانند يكمياىي است كه مس 
تيره دشمنى را به طلاى ناب دوستى بدل مك‏ىند. خداوند م‏ىفرمايد: »نىكي 
و بدى كيسان نيستند. مقابله با نكيوتر كن ]بدى را با خوبى جواب بده‏[ كه 
آنگاه ببينى آنكه دشمن تو بود، گويا دوستى صميمى م‏ىباشد و اين كارى 
سخت است كه جز صابران و بهره‏مندان از سهمِ عظيمِ ايمان را بر آن تواناىي 

نيست.« )37( 

خداوند  از  مكارم‏الاخلاق  دعاى شريف  از  قسمتى  در  امام سجاد)ع( 
م‏ىخواهد:

»خداوندا، يار‏ىام ده تا با كسى كه با من رفتار فريبكارانه دارد، با خلوص 
و صفا رفتار كنم و با كسى كه مرا ترك كرده، با نىكي روياروىي كنم و كسى 
كه مرا محروم كرده است، با پاداش تلافى كنم و كسى را كه از من بريده، 
با وصلت و پيوند مكافات دهم و با ياد نكي از كسى كه مرا غيبت كرده، با 
او مخالفت نمايم و اينكه قدردان خوبى ديگران و چشم‏پوش از بد‏ىهايشان 

باشم.« )38( .
اگر زن و شوهر در معاشرت با هم و با خويشاوندان‏شان اين سفارش 
اخلاقى را مد نظر داشته باشند، كدورت‏ها در گستردگى اين درياى بزرگوارى، 
برطرف خواهد شد و زلالى، صفا و آرامش درياگونه بر زندگى آنها سايه خواهد 

گستراند.

3- چشم نعمت‏بين داشتن؛
متأسفانه بيشتر انسان‏ها به اخلاق والا آراسته نيستند و به جاى اينكه 
چشم خطاپوش و نعمت بین و زيبا‏ىينگر داشته باشند، برعكس نداشته‏ها 
و خطاها را خوب م‏ىبينند اما از ديدن زيبا‏ىيها و نعمت‏ها ناتوانند! حضرت 
عيسى)ع( و جمعى از يارانش را بر چهارپاى مرده‏اى گذر افتاد كه بدن آن 
كرم‏زده و بدبوشده بود. هر كس با يادآورى ىكي از پلشت‏ىهاى آن مردار 
مراتب نفرت و ناخوشايندى خود را بيان كرد اما حضرت همه را به زيباىي، 
نظم و سفيدى دندان‏هاى آن لاشه توجه داد تا ياد بگيرند در همين موجود 
هم م‏ىتوان زيباىي ديد و لذت برد. امام سجاد)ع( در دعاى مكارم‏الاخلاق از 

خداوند، اخلاق باتقوايان و پارسايان را م‏ىطلبد:
»خدايا، مرا به زيور صالحان بياراى و لباس باتقوايان بپوشان... با فاش 

كردن خوب‏ىها و پوشاندن بد‏ىها.«
بيشتر زن و شوهرها بخصوص هنگام ناراحتى، تمام خوب‏ىهاى طرف 
مقابل را فراموش و سراپاى او و زندگ‏ىاش را شر و بدى معرفى مك‏ىنند اما اگر 
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انصاف و مروت به خرج دهند و چشم حق‏بين خود را باز كنند، در زندگى و در 
وجود همان همسر چه زيبا‏ىيها، نعمت‏ها و خوب‏ىها وجود دارد كه م‏ىتوان آنها 

را به ياد آورد و پرورش داد.
هر كي از ما اگر بخواهيم نعمت‏هاى خداوند را در زندگى خود بشماريم، 
زود به آخر م‏ىرسيم و سوسوى چشم ما چيزى براى ديدن و شمردن نمي‏ىابد، 
هم  واقعاً  و  داريد!  نعمت‏هاى ب‏ىشمار  اعلام مك‏ىند  در حالى كه خداوند 
نعمت‏هاى ب‏ىشمار داريم، ولى چشمِ ديدن آنها را نداريم؛ فقط زمانى كه آنها 
را از دست بدهيم، متوجه م‏ىشويم كه چه داشته‏ايم! امام سجاد در دعاى 
جوشن‏صغير، نعمت ديدن و شماره كردن داشته‏ها را به ما ياد م‏ىدهد. حضرت 
در اين دعا بعضى از نعمت‏ها و عافيت‏هاىي را كه از آن بهره‏مند شده، يادآورى 

مك‏ىند و در آخر هر قسمت م‏ىفرمايد:
»خداوندا، مرا يادآور داده‏هايت و شكرگزار نعمت‏هايت قرار ده!«

به زنان و شوهرانى كه از زندگى خود راضى نيستند و صفا و صميميت 
چندانى در زندگى آنان به چشم نم‏ىخورد، توصيه مك‏ىنيم روزى با خود خلوت 
كنند و زيبا‏ىيها، خوب‏ىها و ارزش‏هاى همسر خود و زندگى مشتر‏كشان را 
در ورقى يادداشت كنند. در خلوت كه جز خدا كسى با آنان نيست، به حق 
بنگرند و خوبى و زيبا‏ىيهاىي را كه در همسر و زندگى مشترك مي‏ىابند، بر 
كاغذ بنويسند، آنگاه ببينند آيا قدردان همان مقدار بوده و از خدا و همسر خود 

سپاسگزارى كرده و در مقام شكر نعمت و تلافى به خير برآمده‏اند!

4- مو از ماست كشيدن!؛
زندگى ميدان بده بستان و داد و ستد است. زن و شوهر هم در زنجيره بده 
بستان‏ها و داد و ستدها با هم حساب و كتاب دارند. اگر در داد و ستدها بنا بر »مو 
از ماست كشيدن« و »تا قِران آخر حساب كردن« باشد، معامله سخت م‏ىگردد 
و درگيرى و مشاجره جايگزين صفا و صميميت م‏ىشود. راه حل آن است كه 

گذشت و چشم‏پوشى ملاط و قاطى محاسبه گردد و سختگيرى كنار نهاده 
شود. با يادآورى حديثى از امام صادق)ع( اين درس زندگى را مرور مك‏ىنيم:

»ىكي از اصحاب امام از ديگرى نزد ايشان شكايت و گله كرد. امام وقتى 
آن فرد را ديد فرمود: برادر دين‏ىات از تو گله داشت. چرا؟ عرض كرد: آيا به 
خاطر اينكه م‏ىخواهم حقم را تا قِران آخر بگيرم، شاىك است؟! امام با شنيدن 
جواب، ناراحت بر كنده زانو نشست و فرمود: گويا گمان مك‏ىنى »تا قِران آخر را 
خواستن« ]و مو را از ماست كشيدن‏[ در حساب، بدى نيست؟ آيا گمان مك‏ىنى 
اينكه خداوند در باره مؤمنان م‏ىفرمايد: »از -حساب بد- خداوند هراسناكند«، 
بدين معناست كه م‏ىترسند خداوند در حساب بر آنان ستم ورزد؟ نه، به خدا 
قسم! آنان فقط م‏ىترسند كه خداوند در حساب بر آنان سخت بگيرد ]و بخواهد 
تا قِران آخر را بازستاند[. خداوند اين گونه حساب كردن را »بد حساب كردن« 
ناميده است. بدان، كسى كه در حساب تا قِران آخر را محاسبه كند و مو را از 

ماست كشد، بد كرده است« )39(.  
در مقابل »بد حساب كردن«، »آسان‏گيرى در حساب« داريم كه بنا بر 
چشم‏پوشى گذاشتن و ريزهك‏ار‏ىها را ناديده گرفتن و به آسانى قبول كردن 

است. خداوند مؤمنان را به چنين محاسبه و حسابى مژده داده است:
»آنان كه نامه اعمال‏شان به دست راست‏شان داده شده، به زودى آسان 
محاسبه گردند.« )40(  . در روايت آمده كه منظور از »حساب آسان« اين است 
كه عمل را قبول مك‏ىنند و از ايرادها و كاست‏ىهاى آن چشم‏پوشى م‏ىشود. )41(

خانواده‏هاىي كه تنش پيدا كرده‏اند، بيايند كي بار مسائل را با مبناى 
»حساب آسان« از نو محاسبه كنند، آنگاه خواهند ديد كه تنش و درگيرى 

نتيجه سخت‏گيرى بوده و راه فرار وجود دارد.

5- اصل »خودميزانى«؛
زن و مرد از هم و از اطرافيان‏شان انتظاراتى دارند كه برآورده نشدن آن 
باعث دلخورى، رنجش و اختلاف م‏ىگردد. بسيارى از انتظارات بجاست و 
بسيارى نابجا اما فرد متوجه نابجاىي توقع و خواسته خود نم‏ىباشد! عكس 
آن هم وجود دارد، يعنى فرد انتظار طرف مقابل را برآورده نكرده و آن را نابجا 
شمرده، در حالى كه منصفانه بوده است و او در برآورده نكردن توقع و خواسته 
ديگران مقصر م‏ىباشد. براى اينكه فرد بداند كدام انتظار خود يا همسر و يا 
وابستگانش نابجاست و كدام كي حق و روا، بايد خود را به جاى آنها قرار دهد 
و ببيند اگر آنان از او همين انتظار را داشتند، به حق م‏ىشمرد يا نه؟ هر حكمى 

كرد، آن را در مورد خود به كار گيرد.
»اصل خودميزانى« اگر در روابط زناشوىي و اجتماعى لحاظ گردد، بسيارى 
از گره‏ها باز م‏ىشود و اختلافات حل م‏ىگردد. يادآورى قسمتى از نامه امام 

على)ع( به فرزندش راهگشا م‏ىباشد. امام م‏ىفرمايد:
»پسر عزيزم، در روابطت با ديگران، خويشتن را ميزان قرار بده. هر آنچه 
را كه براى خود م‏ىپسندى، براى ديگران نيز بپسند و آنچه را كه بر خويش 
نم‏ىپسندى، بر ديگران مپسند. چنان كه دوست ندارى ستم ببينى، بر ديگران 
ستم مكن و همان گونه كه از ديگران نىكي را انتظار دارى، خود در حق آنان 
نىكي كن. هر كارى را كه از ديگران زشت م‏ىشمارى، ارتكابش توسط خود را 
نيز زشت بدان. براى ديگران همان وظيفه‏اى را نسبت به خودت قرار بده كه 
بر عهده خود نسبت به آنان م‏ىپسندى و آنچه را نم‏ىپسندى به تو بگويند، به 

انسان‏ها 
از اطرافيان خود

 خواسته‏ها ىيدارندك ه
 م‏ىتواندك مي ا زياد باشد.

 در تربيت دين ىبنا بر آن است 
كه انسان‏ها را به 
مبارزه با توقعات

 وادارند.
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ديگران مگو« )42( .

6. اقتدا به استثناها؛
هنگام انتخاب همسرتوصیه می‌شود به استثناها اقتدا نكنيد و همسانى را 
اصل قرار داده و با »همسان‏گزينى« احتمال به وجود آمدن اختلاف و مشكل 
را كمتر كنيد مثلا گر چه ممکن است مواردی یافت شود که دو همسر فاصله 
سنی زیادی دارند و موفقند، ولی نباید به آنان اقتدا کرد بلکه باید همسانی را 
ملاک قرار داد زیرا اصولا همسانی به موفقیت نزدیک تر می‌باشد؛ اما بعد از 
ازدواج توصيه برعكس است. وقتى زن و مردى با هم پيمان ازدواج بستند، بايد 
سعى كنند پيوند را استوار سازند و صفا و صميميت را چيره گردانند. طبيعى است 
در گذر زمان مشكلاتى ظهور مك‏ىند و يا اشتباهات عملى خود می‌نمايد كه 
دوام پيوند، ايثار و گذشت و فداكارى م‏ىطلبد. در اينجا بايد »همسانى« را كنار 
نهاد و با گذشت و فداكارى زمينه تداوم پيوند صميمانه زناشوىي را تضمين كرد.

انسان نبايد فقط ستايشگر عمل ارزشمند »الگو‌ها و شایسته‌ها« باشد 
و مثلا از ايمان فوق‏العاده »جويبر« اشرافى در پذيرفتن وصلت با »ذلفا«ى 
سياه فقير ستايش كند. او نبايد فقط ستايشگر اقدام مردان و زنانى باشد كه 
بر بداخلاق‏ىهاى همسر خود شيكباىي ورزيده و با چشم‏پوشى و برخورد نكيو، 
تداوم پيوند زناشوىي را تضمين كرده‏اند، بلكه بايد با اقتدا كردن عملى به 
آنان، خود را شايسته ستايش و تعريف ديگران ساخته و براى آيندگان الگوى 

بردبارى، گذشت، ازخودگذشتگى، سازش و محبت‏ورزيدن گردد.

7- تصميم، توكل و نيايش؛
هر گاه در محيط زناشوىي مشكلى بروز كرد، زن و مرد بايد تصميم 
قاطعانه بر حل آن بگيرند و با توكل بر خدا اقدام كنند و در ضمن اقدام، نيايش 
و زارى به درگاه خداوند و طلب يارى از پروردگار براى حل شدن اختلاف و پيدا 
شدن صفا و صميميت را پيش گيرند. اگر زن و مرد براى حل مشكل اقدام كنند 
و همزمان توكل و تضرّع داشته باشند، عنايت خداوند شامل حال‏شان م‏ىشود و 

اختلاف حل م‏ىگردد. خداوند م‏ىفرمايد:

»إنْ يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما؛ )43( ، اگر اراده اصلاح داشته باشند، 
خداوند بين آن دو توفيق و همدلى ايجاد خواهد كرد.«

شرط تصميم اين است كه به »خواستن توانستن است« اطمينان داشته 
باشند. با »تصميم بر حل مشكل« است كه پذيرش سخت‏ىها و از سر راه 
برداشتن مشكلات آسان م‏ىگردد. بردبارى و تحمل‏پذيرى در زندگى از صفاتى 

است كه حلّل بسيارى از مشكلات م‏ىباشد. در روايت آمده:
»اگر حليم و بردبار نيستى، با تلاش خود را به تحلمّ و حليم بودن وادار 

كن، زيرا كسانى كه به دسته‏اى خود را شبيه كنند، از آنان م‏ىگردند.« )44( 

8- روياروىي با سخن‏چينان و اختلاف‏افكنان؛
اقدامات نادرست سخن‏چينان در پيدايش و گسترش اختلاف زناشوىي 
بسيار مؤثر است. افراد خانواده بخصوص زن و شوهر بايد بدانند كسى كه 
حكايتگر سخن يا رفتار ناخوشايند ديگرى نسبت به آنها م‏ىباشد، ب‏ىگمان 
كار بدى مك‏ىند. خودش هم م‏ىداند با سخن‏چينى، رابطه دو نفر را خدشه‏دار 
م‏ىسازد اما با وجود آگاهى به اين پيامد و عاقبت بد، باز سخن‏چينى مك‏ىند! 
پس چنين فردى حتماً بيماردل و فاسد است و اطمينان به فرد فاسد و راست 

شمردن نقل قول او، نادرست م‏ىباشد. خداوند م‏ىفرمايد:
»هر گاه فاسقى براى شما خبرى آورد ]و سخنى از ديگرى نقل كرد[، 
حتماً در باره صحت خبر پرس و جو كنيد ]آنگاه بپذيريد[، مبادا از روى نادانى به 

مردمى آسيب برسانيد، آنگاه از كرده خود پشيمان شويد« )45(
نپذيرفتن گفته سخن‏چينان از اقداماتى است كه سبب م‏ىشود دامنه 

اختلافات گسترده نشده و زمينه از بين رفتن فتنه و آشوب فراهم آيد.

9- توجه به وضعيت پس از طلاق؛
اصرار بر اختلافات و تنش‏هاى خانوادگى، در نهايت به طلاق و جداىي 
م‏ىانجامد. زن و شوهر بر اين گمان كه طلاق، نقطه پايانى مشكل آنان خواهد 
بود، جداىي را چاره‏ساز م‏ىبينند اما بيشتر آنان پس از طلاق با مشكلاتى به 
مراتب سخت‏تر روبه‏رو م‏ىشوند و آرزوى زندگى پيش از طلاق را مك‏ىشند، 

اگر در زندگى
 برا ىرضا ىخدا وك سب خوشبخت ىآخرت

 حساب باز شد، بسيار ىاز سخت‏ىها را م‏ىتوان به
 اميد آينده روشن و برا ىجلب رضايت حق تعال ىتحملك رد 

و بسيار ىاز مسئوليت‏ها را بر دوش گرفت.
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ولى بيشتر اوقات اين آرزو امكان عملى شدن ندارد!
به زنان و مردانى كه در زندگى مشكل دارند و به گمان خود طلاق را 
پايان‏بخش مشكلات م‏ىبينند، توصيه مك‏ىنيم پيش از طلاق تلاش كنيد 
براى مدتى خود را در اوضاع پس از جداىي قرار دهيد؛ مدتى جدا زندگى كردن 
تا حدودى م‏ىتواند زن و شوهر را به وضع پذيرفتنى و نعمت‏هاىي كه در كنار 

هم داشتند، توجه دهد.
انسان‏ها وقتى در مخمصه و مشكلى گرفتار م‏ىشوند، گمان نمك‏ىنند 
مشكل‏تر از آن وجود داشته باشد اما وقتى با گذشت زمان در تنگنا و مشكل 
بزرگ‏ترى گرفتار شوند، متوجه م‏ىگردند مرحله پيشين، هم قابل پذيرش بود 
و هم حل‏شدنى؛ بنابراين پيش از اينكه مرحله بعدى پيش آيد، بايد سعى كرد 
خود را براى امتحان، در آن مرحله قرار داد و به نوعى پيشگيرى قبل از درمان 
كرد. زندگى زناشوىي حتى در زمان مشكل و بحران داشتن، آنقدر خوبى و 
زيبا‏ىيهاى پنهان دارد كه زوجين پس از طلاق متوجه نبودِ آنها م‏ىشوند و 
آرزوى آنها را مك‏ىشند اما تا زمانى كه زندگى ادامه دارد، بدان توجه ندارند؛ مانند 
ماهى كه متوجه وجود آب نيست و با بيرون افتادن از بركه متوجه م‏ىشود در 

مايع حيات‏آور غوطه‏ور بوده اما توجه نداشته است!
اگر خداوند به مردان دستور م‏ىدهد براى تنبيه )آگاه شدن( زنان ناشزه، 
مدتى در بستر از آنها قهر كنيد ]و اگر مفید نشد با اقتدا به پیامبر مدتی از خانه 
قهر نمایید[، براى آن است كه همسران را به اوضاع نبودِ شوهر توجه دهد، 

شايد قدردان وجود او گردند.

10- توسل به داور و حَكَم صالح؛
خوب است زن و شوهرى كه اختلاف دارند و خود نتوانسته‏اند اختلاف 
را حل كنند، پيش از رو آوردن به دادگاه، هر کدام از اطرافيان خود، فردی 
باانصاف، عاقل، باتجربه، ب‏ىغرض، رازدار و مورد اعتمادى را براى حكميت و 
داورى بپذيرند؛ )45( )نساء، آیه35( بعد دو طرف درد دل‏هاى خود را نزد او بيان 

كنند و چون از سلامت، رازدارى و انصاف او مطمئن‏اند، به داورى وى گردن 
نهند و رهنمودهايش را به جان خريدار باشند. چنين داورانى كه مورد پذيرش 
و اعتماد دو طرف باشند، م‏ىتوانند آنان را به برطرف كردن دلخور‏ىها و ايجاد 

دوباره صفا و صميميت سوق دهند.
امید است زوج‌هایی که زندگی سرشار از صفایی دارند، با توجه به عوامل 
اختلاف زا، از تحقق آنها در خانواده جلوگیری کنند و چنانچه به هر دلیل در 
خانواده با اختلافی دست به گریبانند با توجه به راه حل‌های اختلاف زدایی، به 

برطرف کردن آن همت ورزند. 
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و ايمان باك سي ازدواج 
نمايد، اولاً خداوند متعال 
خود عهده دار اين امر 
خواهد شد و ثانيا،ً آن 
چه هدف نهايي از مال و 
جمال و شهرت است را 
نيز به آنان خواهد داد، 
بدون اينكه در ظاهر خود 

آن عناصر را
 داشته باشند!

چکیده
آسيب هاي خانواده از مسائل مهم اجتماعي كشور است كه نيازمند 
علت شناسي است. هدف اين بررسي آن است كه با تيكه بر منابع 
اسلامي، علت آسيب هاي خانواده را معرفي نمايد تا براي پيشگيري و 
درمان آن چاره انديشي شود. نتيجة بررسي ها نشان می‌دهد كه ريشة 
آسيب هاي خانواده در »سبک ازدواج کردن« و »سبک زندگی کردن« 
می‌باشد. ازدواج بد و زندگی بد، عامل اساسي ناكامي و ناپايداري خانواده 
است كه می‌تواند منجر به همسر آزاري، طلاق عاطفي، طلاق حقوقي، 
و حتي آسيب هايي، مانند گرايش به اعتياد، مشروبات الكلي، خودكشي 
روابط نامشروع و مانند آن گردد . اين به جز آسيب هايي است كه متوجه 
فرزندان می‌شود. تبيين آن نيز به اين است كه اساس پايداري و كاميابي 
خانواده بر نظرية »مودت و رحمت« است كه تحقق آن، در خانواده متوقف 
بر درست عمل كردن انسان، به اضافة جعل الهي است. درست عمل 
كردن انسان نيز به آن است كه در مرحلة ازدواج، همسر خود را درست 
برگزيند و در مرحلة زندگي نيز درست با همسر خود تعامل نمايد . در سبك 
مثبت همسرگزيني، معيار ايمان و الگوي تصميم گيري مشاركتي )والد 
- فرزندي(، و در سبك مثبت همسرداري، الگوي تعامل اخلاقي وجود 
دارد كه می‌تواند زندگي خوب را تضمين نمايد . الگوي ازدواج اجباري 
و همچنين، ازدواج استقلالي با محور عشق، و همچنين، افول ارزش 
هاي اخلاقي در ميان همسرانِ جوان از علل افزايش آسيب هاي خانواده 
و طلاق می‌باشد. چارة اين مشكل نيز در بازگشت به الگوي اسلامي 
همسرگزيني و همسرداري است كه نيازمند تلاشي علمي و عملياتي از 

سوي مجموعة نظام اسلامي است.

واژه هاي كليدي
همسرگزيني،  خانواده،  هاي  آسيب  خانواده،  پايداري  ازدواج، 

همسرداری

مقدمه
هاي  آسيب  دچار  كه  است  زندگي  مهم  موضوعات  از  خانواده 

گوناگوني می‌گردد و در نتيجه، خانواده را دچار »ناپایداری« 
کرده و با »ناکامی« مواجه می‌سازد. این نهاد مهم اجتماع، 
از  برخي  فرزندان.  : همسران و  دارد  اساسي  دو بخش 
آسيب ها به همسران مربوط می‌شود و برخي به فرزندان 
و آنچه در این مقاله بررسی می‌گردد، آسیب های مربوط 
به همسران می‌باشد. آسيب هاي مربوط به همسران، گاه 

شكل خانوادگي دارند، مانند همسرآزاري، خيانت زناشويي، طلاق عاطفي 
و طلاق حقوقي. وگاه، شكل خانوادگي ندارند، اما مشكلات خانوادگي، 
زمينه ساز آنها می‌گردند، مانند اعتياد و خودكشي. اين آسيب ها موجب 
در  مهم  بسيار  مسائل  از  می‌گردد.  خانواده  »ناپایداری«  و  »ناکامی« 
پيشگيري و درمان، علت شناسي آسيب هاست. تا علت آسيب ها شناخته 
نشوند، پيشگيري و درمان امكان ندارد. هدف اين بررسي، آن است كه 
با تيكه بر منابع اسلامي به علت شناسي اين آسيب ها بپردازد و از درون 

آنها، راه حل پيشگيري را روشن سازد.

نظرةي پايداري خانواده
در متون ديني )قرآن و حديث( ، آموزه هاي متعددي دربارة پايداري 
و كاميابي خانواده بيان شده است و معمولًا، همة آن ها در كنار كيديگر 
فهرست می‌شوند. از پرسش هاي اساسي اين است كه آيا همة اين امور 
در عرض كيديگر قرار دارند؟ مطالعة دقيق نشان می‌دهد كه برخي از 
اين امور، بنيان و اساس پايداري و رضايت زناشويي را تشيكل می‌دهند 
و ديگر موارد، عواملي براي تحقّق اين امر می‌باشند. 1براساس اين بررسي 
»مودت و رحمت« اساس پايداري خانواده است. خداوند متعال، در قرآن 
كريم می‌فرمايد : »وَ مِنْ آياتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَفُْسِكُمْ أزَْواجاً لتَِسْكُنُوا 
إلِيَْها وَ جَعَلَ بيَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة« 2 توضيح اين پاية نظري، متوقف بر 
توجه به ماهيت خانواده است. خانواده، هر چند با خواندن صيغة عقد و به 
وجود آمدن محرميت، آغاز می‌شود، اما ماهيت اصلي آن، بودن دو بدن 
در زير كي سقف نيست. خانواده پيوند و ار تباط ميان روح ها و جان 
هاست . هرچند با ازدواج، بدن ها نيز با كيديگر محرم می‌شوند، اما ماهيت 
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زندگي زناشويي، 
تريكبي از زن و مرد 
است و لذا در
 اينجا مسئل ة
»تعامل و رابط ةبين 
همسري« شكل
 می‌گيرد. آنجاك ه 
انسان تنها زندگي 
می‌كند، تعامل بين 
فردي معنا پيدا 
نميك ند. تعامل بين 
فردي در جاييك ه 
انسان با ديگران 
مرتبط باشد و 
زندگي مشترك 
داشته باشد، به 
وجود می‌آيد. 

اساسي خانواده، پيوند و ارتباط روحي است. از اين رو، عامل بنيادين 
پايداري و رضامندي عواطف است، نه چيزهاي ديگر. اگر ميان دو 
روح و جان، عواطف مثبت و خوشايند وجود داشته باشد، پايداري و 

رضامندي رابطه تضمين می‌گردد.
در آية مودت و رحمت، نكتة مهمي وجود دارد و آن اينكه از 
مودت و رحمت بين همسران، به عنوان »جعل الهی« ياد شده است 
؛ يعني خداوند متعال آن را ميان همسران برقرار می‌سازد. مودت و 
رحمت پيوند قلب هاست و اين، جز از خداوند متعال برنمي آيد. البته 
اين به معناي نقش نداشتن همسران در اين زمينه نيست . آنان به 
اندازة خود و در طول خواست الهي، وظيفه اي دارند كه بايد انجام 

دهند تا چرخة صمیمیت تكميل گردد. 3

گزاره اول : ازدواج، علت ناكامي و ناپايداري
مراد از ازدواج در اين گزاره، سبك همسرگزيني است . معمولًا 
عوامل موفقيت و رضايت زناشويي، عوامل پسيني دانسته شده اند، 
اما بر اساس روايات، پايداري خانواده و رضايت زناشويي، از پيش 
از ازدواج، آغاز و سبك ازدواج كردن را نيز شامل می‌شود. 4بررسي 
منابع اسلامي نشان می‌دهد اشتباه در همسرگزيني، از اشتباهات 
راهبردي در ازدواج می‌باشد كه اثر منفي و ويرانگر خود را بر تمام 
زندگي زناشويي خواهد گذاشت ؛ اثري كه جبران ناپذير خواهد بود. 
از اين رو، انتخاب شايسته نقشي مهم در پايداري دارد. در اسلام، 
موضوع همسرگزيني به جد مورد توجه قرار گرفته و دليل آن، محدوديت 
آوري ازدواج دانسته شده است. انسان تا پيش از ازدواج آزاد است، اما به 
محض ازدواج، محدود می‌شود. اين محدوديت، هم مربوط به زن می‌باشد5  

و هم مرد. 6
در سبك همسرگزيني، دو مسئلة اساسي وجود دارد : كيي معيارهاي 
انتخاب و ديگري، الگوي تصميم گيري. از اين رو، در ادامه به بررسي اين دو 
مسئله پرداخته و نقش آن ها را در نظرية خانواده مشخص ساخته و روشن 
خواهيم كرد كه اشتباه در اين دو مسئله، چه تبعاتي را می‌تواند به دنبال داشته 

باشد.

معيارهاي انتخاب
كي زندگي خوب و پايدار، مبتني بر وجود ويژگي هايي در هر كي از 
همسران می‌باشد. از اين رو، فلسفة »معیار« در موضوع انتخاب، در نظر گرفتن 
ويژگي هايي است كه بتواند كي زندگي موفق و مستحكم را پايه گذاري كند 
و رضايت همسران را تضمين نمايد ، اما اين كه چه ويژگي هايي می‌تواند 
كي زندگي خوب را تضمين كند، از مسائل و گلوگاه هاي اساسي در موضوع 
پايداري، كاميابي و رضامندي خانواده است. پرسش مهم اين است كه معيار 

پايداركننده و كامياب كنندة خانواده چيست؟
در متون اسلامي، از اموري به عنوان معيارهاي همسرگزيني ياد شده كه 
مهم ترين آن ها دين داري7 است. ايمان به عنوان كي معيار، سه رقيب دارد 
كه عبارت اند از مال، جمال و شهرت..8 آن چه به اين بحث مربوط می‌شود 
و اساس كار بر آن استوار است، اين كه اگر كسي به خاطر هر كدام از سه 
عنوان ياد شده با كسي ازدواج كند، خداوند متعال آن ها را به همان عوامل 

وامي گذارد! و اين يعني دخالت نكردن خداوند در ايجاد مودت و رحمت و بر 
عكس، اگر كسي به خاطر دين و ايمان با كسي ازدواج نمايد، اولًا خداوند 
متعال خود عهده دار اين امر خواهد شد و ثانيا،ً آن چه هدف نهايي از مال و 
جمال و شهرت است را نيز به آنان خواهد داد، بدون اينكه در ظاهر خود آن 
عناصر را داشته باشند! در روايات اسلامي تصريح شده است كه اگر كسي به 
خاطر ثروت و فخر فروشي ازدواج كند، موجب افزايش خواري و پستي9 و 
فقر و نيازمندي فرد می‌گردد.10 و چه بسا وي را با طغيان و سركشي همسر 
دارا مواجه می‌سازد. 11و اگر به خاطر جمال و زيبايي با كسي ازدواج نمايد، به 
خواستة خود از زيبايي نمي رسد.12 و آن چه را ناخوش دارد، در او می‌بيند و 
چه بسا، با فساد و انحراف همسر مواجه می‌شود.13 و زمينة خيانت زناشويي را 
فراهم می‌آورد و اگر كسي به خاطر شهرت با كسي ازدواج نمايد، موجب دنائت 
و پستي فرد می‌شود.14 از همة اين ها كي چيز روشن است و آن اينكه، در اين 
سبك از همسرگزيني، فرد به انتظارات و خواسته هاي خود از مال، جمال و 
شهرت نمي رسد و برعكس ، با احساس فقر و نيازمندي، ارضا نشدن جنسي، 
و ذلت و خواري مواجه می‌شود؛ و اين يعني ناكامي در زندگي زناشويي ! و 
بديهي است در چنين شرايطي نمي توان زندگي توأم با مودت و رحمت داشت 
و به پايداري و كاميابي آن اميدوار بود. در روايات اسلامي تصريح شده كه در 
اين سبك همسرگزيني، خداوند دخالت نكرده و آنان را به همان عوامل وامي 
گذارد.15 و برعكس، اگر كسي به خاطر خدا و با معيار دين و ايمان با كسي 
ازدواج نمايد، خداوند متعال مطلوبِ مال )يعني احساس غني و بي نيازي(، 
مطلوبِ جمال )يعني دلپذير بودن و لذت بردن ( و مطلوبِ شهرت )يعني عزت 
و سربلندي ( را نيز به آنان خواهد داد16 و هر كدام را براي ديگري ماية بركت 

و خرسندي قرار خواهد داد. 17

الگوي تصميم گيري
از مسائل مهم ازدواج، الگوي تصميم گيري و همسرگزيني است كه 
در آن، نقش هر كي از والدين و فرزندان مشخص می‌شود. اين مرحله نيز 
از مسائل پيشيني ازدواج است كه نقش مهمي در پايداري يا ناپايداري خانواده 
دارد. الگوي انتخاب نيز بايد در راستاي نظرية خانواده و واقعيت هاي حاكم بر 
دختر و پسر باشد. اگر تصميم و انتخاب براساس الگويي مثبت شكل گيرد، 
موجب افزايش رضايت زناشويي و احساس كاميابي گشته و پايداري خانواده 
را تضمين می‌نمايد. برعكس، اگر از الگوي نادرست استفاده شود، منجر به 

ناكامي و ناپايداري خانواده خواهد شد.
الگوي تصميم گيري بايد دو مسئلة اساسي را در نظر گيرد : كيي 
مصلحت زندگي زناشويي، و ديگري خواست و علاقة طرفين. مصلحت بدون 
در نظر گرفتن علاقة طرفين، ايجاد مودت و رحمت را دچار مشكل می‌سازد 
و علاقه بدون رعايت مصلحت، آيندة زندگي را تخريب و تداوم علاقه را با 
مشكل روبه رو می‌سازد. با اين نگاه، دربارة انتخاب و تصميم، سه الگو وجود 

دارد كه در ادامه به آن می‌پردازيم :

الف: الگوي استبدادی
الگوي استبدادي مبتني بر انتخاب و تصميم والدين يا بزرگ ترها مؤثر 
می‌باشد. در اين الگو، نقشي براي دختر و پسر ديده نمي شود. در بهترين 
وضعيت، اين الگو می‌تواند تأمين كنندة عنصر مصلحت باشد، اما خواست 
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و علاقة طرفين را تأمين نمي كند؛ حتي مصلحت بدون محبت، نمي تواند 
زندگي خوب و رضايت بخشي را به ارمغان آورد. اين مسئله، اختصاص به 
جنس خاصي نداشته و براساس منطقي كه دارد، دختر و پسر را شامل می‌شود، 
ولي به جهت مسائل فرهنگي و قومي، بيشتر در مورد دختران صدق میك‌ند. 
به همين جهت، كيي از مسائل مهم در ازدواج، نظرخواهي از دختر و پسر 
در امر ازدواج است كه در ادبيات دين با نام »استئمار المرأة« از آن ياد شده 
است.18 در اين گروه از روايات، تصريح شده كه بايد از دختر نظرخواهي كرد19 
و بدون رضايت دختر، نمي توان وي را به ازدواج كسي درآورد.20 اين بدان 
جهت است كه بدون رضايت دختر، امكان ايجاد مودت و رحمت وجود ندارد و 
بر همين پايه، در روايات از شوهر دادن دختران خردسال )تزويج الصغار( نهي 

شده است. 21
ب: الگوي استقلالي

در برابر الگوي استبدادي، الگوي استقلالي قرار دارد كه در آن، تنها 
فرزندان حق تصميم دارند و هيچ نقشي براي والدين يا ديگرانِ مهم، ديده 
نشده است. اين الگو همان چيزي است كه از آن به ازدواج هاي عاشقانه ياد 
می‌شود و اكنون رو به گسترش بوده و از آن به عنوان كي الگوي موفق ياد 
می‌شود. بر پاية آنچه گفتيم، معلوم می‌شود كه دين الگوي نخست را تأييد 
نمي كند. با اين حال، اثبات استقلال فرزندان از رواياتِ نفي استقلال والدين 
مشكل است ؛ زيرا در برخي ديگر از روايات، به مسئوليت والدين نيز اشاره 
شده است. در برخي از اين روايات، تأيكد شده كه اگر خواستگار، فلان شرط 
يا شرايط را دارد، دختر خود را به ازدواج او درآوريد. 22در مقابل، در برخي ديگر 
تأيكد شده است كه فرزندان خود را به ازدواج كساني كه فلان ويژگي را دارند، 

درنياوريد. 23
در منابع اسلامي، هر چند مسئوليت همسرگزيني براي پسران و مردان، 
بيشتر برعهدة خود آنان است ؛ چراكه در بيشتر روايات، خود مرد مورد خطاب 
و توصيه قرار گرفته و ملاك هاي انتخاب به او تذكر داده شده، اما به ويژه 
دربارة ازدواج دختر، تمام آموزه ها در خطاب به اولياي آنان بيان شده و تقريباً 
در هيچ كي، خود دختر به صورت مستقيم مورد سفارش قرار نگرفته است.24 
البته پسران نيز والدين مسئوليت دارند، اما شايد نه به اندازه دخترها. اين الگو، 
در بهترين وضعيت، ممكن است بتواند عنصر خواست و علاقة طرفين را 
تأمين كند، اما نمي تواند عنصر مصلحت را تأمين نمايد. اين بدان جهت است 
كه اولًا، وقتي علاقة طرفين درگير شد، قدرت تشخيص كاهش میي‌ابد. اين 
كي قاعده است كه عشق، انسان را كر و كور میك‌ند. 25 ثانياً، سطح دانش 
و آگاهي دختر و پسر جوان در چنين موضوعاتي، پايين و تجربة آنان در اين 
گونه موضوعات، اندك است. به همين جهت، استقلال آنان در انتخاب، ممكن 
است عنصر مصلحت را تأمين نكند و بدين سان آيندة زندگي زناشويي را به 
مخاطره اندازد. زندگي، فقط كي آغاز عاشقانه نيست، بلكه كي تداوم سازگارانه 

و مهربانانه است.
همچنين، اين گونه ازدواج ها معمولًا با رابطه با جنس مخالف همراه 
است. داشتن روابط ناسالم و خارج از قاعده با جنس مخالف، از جمله زمينه 
هاي پيشيني خيانت است. كسي كه اهل اين نوع ارتباط است، به آن عادت 
میك‌ند و معمولًا، روابط گوناگوني نيز دارد. چنين فردي، در بهترين فرض، 

ممكن است با كيي از آنان ازدواج كند، اما ارتباط با ديگران همچنان می‌تواند 
باقي باشد . وانگهي، حتي اگر با هيچ كدام از آنان ازدواج نكند و يا هيچ گاه 
آنان را نبيند، عادت ارتباط با ديگران، زمينة خيانت را فراهم می‌آورد. افزايش 
انواع ارتباط حقيقي و مجازي در زمان ما زنگ خطري جدي براي نهاد خانواده 
است. 26با اين بيان روشن می‌شود كه كيي از عوامل ناپايداري خانواده و ناكامي 

زندگي زناشويي، ازدواج عاشقانه براساس الگوي استقلالي است.

ج: الگوي مشاركتي
الگوي مشاركتي مبتني بر ايفاي نقش »والد- فرزند« در انتخاب است. 
در اين الگو، به گونه اي خاص هر دو گروه، نقش دارند. رعايت مصلحت و 
سنجيدن خير و شر مسئله بيشتر با والدين و ديگرانِ مهم و البته در تعامل با 
فرزندان است و رعايت خواست و علاقة طرفين نيز بيشتر با فرزندان می‌باشد 
كه البته می‌تواند كمك والدين و ديگران نيز در اين زمينه مؤثر باشد. در اين 
الگو، هر دو عنصر مصلحت و محبت تأمين می‌شوند. مجموع دو گروه از 
رواياتِ پيش گفته، يعني رواياتي كه بر خواست فرزندان و رواياتي كه بر نقش 
والدين تأيكد دارند، الگوي سوم را تأييد میك‌ند كه تريكبي از نظر والدين و 
فرزندان است و بخشي از هر دو الگو را دربر می‌گيرد ؛ البته چگونگي تريكب و 
تعامل اين دو با كيديگر نيز مهم است. بديهي است كه تصميم گيرندة نهايي 
بايد فرزندان باشند، نه والدين . اما والدين مقدمات تصميم گيري و اطلاعات 
لازم براي آن را فراهم و فضا را براي فرزندان روشن می‌سازند تا آنان خود 
به تصميم برسند و انتخاب كنند. براساس اين الگو، هم مصلحت ها توسط 
والدين در نظر گرفته می‌شود و فرزندان از تصميمات شتاب زده و احساسي 
خودداري میك‌نند، و هم خواست و علاقة فرزندان در نظر گرفته می‌شود و 
از تحميل نظر والدين جلوگيري می‌شود.27 با توجه به آنچه گذشت، مشخص 
می‌شود كه تغيير سبك ازدواج و همسرگزيني در زمان ما، از عوامل مهم در 
ناپايداري و ناكامي خانواده هاست. ازدواج هاي اجباري و استبدادي كه هر چند 
به نظر می‌رسد تعداد آن زياد نيست، اما در برخي مناطق سنتي ايران بيشتر به 
چشم می‌خورد، و ازدواج هاي استقلالي و عاشقانه كه تعداد آن رو به افزايش 
است و در شهرهاي بزرگ و مجامع دانشگاهي بيشتر به چشم می‌خورد، 
موجب می‌شود كه عناصر اصلي كاميابي و رضامندي خانواده تحقق نيابد 
و بدين سان، خانواده ناپايدار گشته و آيندة آن مبهم گردد و به آسيب هاي 

گوناگون دچار شود.

گزارة دوم : زندگي، عامل ناكامي و ناپايداري
كي سري امور است كه همسران بايد پس از ازدواج و تشيكل خانواده 
رعايت كنند تا مودت و رحمت توسط خداوند متعال قرار داده شود و در نتيجه، 
موفقيت خانواده و رضايت زناشويي تضمين گردد . در اين باره بايد گفت 
عاطفه، خاستگاه عشق و نفرت است كه به دو شكل ممكن است بروز كند ؛ 
مثبت يا منفي. عواطف مثبت و خوشايند ميان دو نفر، محبت و صميميت را بر 

می‌انگيزد و عاطفة منفي، نفرت و خصومت را.
زندگي زناشويي، تريكبي از زن و مرد است و لذا در اينجا مسئلة »تعامل 
و رابطة بين همسري« شكل می‌گيرد. آنجا كه انسان تنها زندگي میك‌ند، 
تعامل بين فردي معنا پيدا نمي كند. تعامل بين فردي در جايي كه انسان با 
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ديگران مرتبط باشد و زندگي مشترك داشته باشد، به وجود می‌آيد. بنابراین 
اگر بنا باشد كه ميان همسران مودت به وجود آيد، بايد تعاملي را ميان آنان 
طراحي كرد كه عواطف مثبت آنان را نسبت به كيديگر برانگيزد. همة مسائل 
همسران در چارچوب تعامل معنا میي‌ابد و همة راه هاي مودت به عواطف 
مثبت برمي گردد. پس بايد رابطه و تعاملي را طراحي نمود تا عواطف مثبت 
را برانگيزد و مودت و صميميت ميان همسران را به وجود آورد. اينجاست 
كه مسئله »سبک همسرداری« رخ می‌نمايد. چگونگي تعامل همسران با 
كيديگر نقش مهمي در تحقق مودت و رحمت و در نتيجه، در موفقيت زندگي 
و رضايت زناشويي دارد. از اين رو، در متون اسلامي به طور كلي از »حسن 
معاشرت«  ياد شده است . قرآن كريم در ترسيم اين اصل بنيادين در تعامل 
همسران خطاب به مردان می‌فرمايد : »و با آنان به نیکی رفتار کنید«. 28 امام 
صادق )ع( از سه چيز به عنوان نياز اخلاقي مرد در تعامل با همسر ياد كرده 
كه كيي از آنها »معاشرة جمیله«، یعنی تعامل زیباست. 29در پاره اي از روايات، 
تأيكدات پي در پي نسبت به احسان به همسر وارد شده است. رسول خدا )ص( 
بهترين مردم را كسي می‌داند كه به خانوادة خود احسان كند30و بهترين رفتار 
را با آنان داشته باشد31 و كاري نكند كه آنان به ديگري پناه برند32همچنين، 
در سفارشات ديگر معصومان نيز توصيه شده كه مرد بايد بهترين برّ و نكيي 

را در حق آنان روا دارد. 33
از سوي ديگر، به زنان »حسن التبعل ؛ خوب شوهرداری« توصیه شده 
است. همه این موارد، نشان دهندة تأيكد عميق و حساسيت زياد دين نسبت 
به تعامل مثبت و سازنده ميان همسران است . برترين نمونة آن را می‌توان در 
خانوادة نمونه، يعني زندگي حضرت علي و حضرت زهرا )س( مشاهده كرد . 
امام على )ع( در توصيف رفتارش با فاطمه )س( می‌فرمايد : »به خدا سوگند 
كه تا زنده بود، نه او را عصبانى نمودم و نه به كارى مجبورش كردم ! او نيز، نه 
مرا عصبانى نمود و نه در كارى، از من نافرمانى كرد. هنگامى كه به او نگاه مى 
كردم، غم ها و اندوه ها از من برطرف مى شدند«. 34 امام باقر )ع( نیز در این 
باره می‌فرماید : » براى زن، هيچ شفيعى نزد پروردگارش كارسازتر از رضايت 
شوهرش نيست. زمانى كه فاطمه )س( درگذشت، اميرمؤمنان )ع( بر بالين او 
ايستاد و فرمود : بار خدايا ! من از دختر پيامبرت راضى هستم. بار خدايا ! او تنها 
شد؛ پس همدم او باش. بار خدايا ! او مهجور شد؛ پس تو، به او بپيوند. بار خدايا 

! به او ستم شد؛ پس تو داورش باش كه تو، بهترين داورانى« 35
خلاصة سخن اينكه تعامل مثبت و سازندة عامل بنيادين در تأمين مو 
دت و رحمت بوده و از توانمندي هاي اساسي به شمار می‌رود. خانواده اي 
موفق است كه همسران از توان برقراري كي تعامل مثبت و سازنده برخوردار 
باشند، اما سؤال اساسي اين است كه مؤلفه هاي اين تعامل مثبت و سازنده 
كدام اند؟ در متون ديني موارد متعدبددي در اين باره وارد شده كه به اختصار 
عبارت اند از : خوش اخلاقي كه خود شامل اموري، مانند نرم خويي و انعطاف 
پذيري، خوش گويي، خوش رويي36، شوخ طبعي37، در وسعت قرار دادن 

خانواده 38 ، خشم نگرفتن 39و مانند آن.
بحث و نتيجه گيري

براساس آنچه گذشت، روشن شد كه اساس پايداري و كاميابي خانواده 
بر مودت و رحمت است كه هر چند توسط خداوند متعال ميان همسران 

قرار داده می‌شود، اما چگونگي رفتار همسران در دو مرحلة حساس، يعني 
همسرگزيني و همسرداري، نقش تعيين كننده در آن دارد. سبك همسرگزيني 
و سبك همسرداري می‌تواند منجر به پايداري و كاميابي خانواده، و يا ناپايداري 
و ناكامي آن گردد . از اين رو بود كه ، با نگاهي آسيب شناختي گفتيم كه 
»ازدواج بد« و »زندگی بد« از عوامل مؤثر در ناپايداري و ناكامي خانواده است.

ازدواج بد
ازدواج بد دو مسئله اساسي دارد : كيي معيار بد و ديگري الگوي بد 
تصميم گيري. معيار بد شامل اموري همچون مال، جمال و شهرت می‌شود. 
كساني كه اين گونه امور را معيار انتخاب قرار می‌دهند، از سويي، به خواستة 
خود از آنها دست نمي يابند )ناكامي( و از سوي ديگر، ممكن است مالِ همسر 
ثروتمند وي را به غرور )طغيان گري(، و زيباييِ همسر بي ايمان، وي را به 
فساد و روابط خارج از خانواده )خيانت( سوق دهد ، اما از همه مهم تر اينكه 
خداوند از ايجاد مودت و رحمت دست می‌کشد )فقدان مودت و رحمت( و 
بديهي است اگر خداوند متعال مودت و رحمت را ايجاد نكند، هيچ قدرت 
ديگري توان چنين كاري را ندارد . اين حقيقتي است كه متأسفانه كمتر مورد 
توجه قرار گرفته است. از مجموع آنچه گذشت به دست می‌آيد كه كيي از 
عوامل اساسي در ناپايداري و ناكامي خانواده، سبك نادرست انتخاب و داشتن 
معيارهاي نادرست می‌باشد. منطق اين امر آن است كه موفقيت خانواده به 
ويژگي هاي همسران بستگي دارد و خاستگاه بخشي از اين ويژگي ها، پيش 

از ازدواج است. از اين رو، انتخاب شايسته نقشي مهم در پايداري دارد. 04
فقدان اين امر، موجب آسيب هاي خانوادگي می‌گردد. وقتي مودت و 
رحمت وجود نداشت و فرد احساس ناكامي نمود، زمينة ناسازگاري فراهم 
می‌شود و به همسرآزاري، خشونت و طلاق عاطفي منجر می‌شود و در نهايت، 
موجب جدايي می‌گردد. همچنين، فشار رواني ناشي از اين امر، می‌تواند زمينة 
گرايش به اعتياد و خودكشي را فراهم سازد. اين ها، غير از آسيب هايي 
است كه ممكن است متوجه فرزندان شود. همچنين، در الگوي بد تصميم 
گيري، يا خواست طرفين در نظر گرفته نمي شود و يا فقط خواست و علاقة 
طرفين محور تصميم قرار می‌گيرد. آنچه اكنون بيشتر با آن مواجه هستيم، 
الگوي استقلالي تصميم گيري است كه بر پاية عشق و علاقة دختر و پسر 
قرار دارد و البته، پيوندي تنگاتنگ با معيارهاي بد دارد! بديهي است كه اين 
سبك همسرگزيني، نمي تواند تضمين كنندة كي زندگي موفق باشد. گذشته 
از مطالعات اسلامي، مطالعات تجربي نيز همين مسئله را اثبات كرده است. در 
جوامع غربي، شاهد رواج ازدواج عاشقانه يا رمانتكي هستيم. در اين سبك، كه 
جنبه هاي احساسي بر عقلاني غلبه دارد، نهاد خانواده در غرب را با معضل بي 
سابقه اي روبه رو كرده است ؛ زيرا اگر عشق تنها اساس خانواده باشد، زماني 
كه رو به افول می‌رود، بايد در انتظار بي ثباتي خانواده بود. به همين دليل برخي 
محققان غربي بر اين باورند كه بالا رفتن ميزان طلاق، كي پديدة كوتاه مدت 

نيست، بلكه كفارة مفهوم جديد ازدواج است.41 
از بررسي مطالعات انجام شده چنين نتيجه گيري میك‌نند كه اولًا، اين 
اقدام امكان كسب تجربه را به افراد نمي دهد  و زوج ها فرصت سازگاري به 
دست نمي آورند. ثانياً، شادماني و رضايت كمتري نسبت به ديگران دارند . 
ثالثاً، صميميت و ارتباط نزدكي ميان آنها كمتر است. رابعاً، اعتماد كمتري به 
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كيديگر دارند . خامساً، از آزادي كمتري در زندگي زناشويي برخوردارند. سادساً، 
خشونت ميان آنها بيشتر است و سابعاً، پايداري خانواده در اين نوع ازدواج ها 

كمتر است42
در ايران، مظاهري و همكاران ) 1388 (، در دو بررسي تجربي، رابطة 
ميان سبك همسرگزيني را با دو موضوع اساسي، يعني سازگاري زناشويي 
و پايداري خانواده سنجيده اند. در بررسي نخست، پنج سبك همسرگزيني 

مشخص شده اند، كه عبارتند از :
خواستگاري با رضايت خود و خانواده

خواستگاري و ازدواج اجباري
آشنايي و ازدواج با رضايت خانواده

شيفتگي و ازدواج با مخا لفت خانواده
آشنايي و ازدواج اجباري

سپس رابطة آنها با سازگاري زناشويي بررسي شده است. مقايسة داده ها 
در اين بررسي نشان داده كه سطح سازگاري زناشويي زنان در سبك هاي 
مختلف همسرگزيني، متفاوت می‌باشد ؛ بدين شكل كه سبك هاي »آشنایی 
و ازدواج با رضايت خود و خانواده« و » خواستگاري و ازدواج با رضايت خود و 
خانواده« سطح بالاتري از سازگاري زناشويي را در مقايسه با ديگر سبك ها 
نشان داده اند. جالب اينكه در سبك » شيفتگي و ازدواج با مخالفت خانواده« 
به مرور زمان نه تنها نمرة سازگاري زناشويي كاهش داشته، بلكه با گذشت 
زمان ، روند رو به نزول خود را حفظ كرده است و اين روند نزولي، پس از 
گذشت چندين سال از ازدواج، همچنان ادامه يافته و كاهش میي‌ابد ! اين يافتة 
تجربي، همان چيزي است كه در مطالعات اسلامي مشخص گشت كه خداوند 
متعال در چنين مواردي همسران را به خود واگذاشته و از ايجاد مودت و رحمت 
خودداري میك‌ند. نكتة قابل توجه و تأمل در بررسي نخست اين است كه نمرة 
سازگاري زناني كه سبك همسرگزيني خود را »شیفتگی و ازدواج با مخالفت 
خانواده« گزارش كرده بودند، با گذشت زمان ، نسبت به ساير سبك پايين و 
پايين تر آمده است؛ به طوري كه در اين نوع سبك، صرفا شاهد كاهش نسبتاً 
تند سطح سازگاري زناشويي در طول زمان هستيم ! جالب تر اينكه هرچند 
اين گروه در آغاز، سطح سازگاري بالايي را در حد سبك »آشنايي و ازدواج با 
رضايت خانواده« گزارش كرده بودند، اما با گذشت چند سال از ازدواج، سطحي 
از سازگاري را گزارش كرده اند كه هم سطح با زنان ناسازگار ، يعني دو سبك 
ازدواج اجباري )»خواستگاری و ازدواج اجباری« و »آشنايي قبلي و ازدواج 

اجباري« ( است.43 
زندگی بد

زندگي بد مبتني بر فقدان اخلاق در تعامل ميان همسران است . گفتيم 
كه زندگي، سراسر تعامل ميان همسران است و اين تعامل، اگر به شكل مثبت 
و سازنده شكل گيرد، موجب حفظ و تقويت مودت و رحمت می‌شود. زندگي 
زناشويي واقعيت ها و موقعيت هايي دارد كه واكنش انسان را مطالبه میك‌ند 
و هر كدام از آنها، به توانمندي خاصي نياز دارند تا بهترين واكنش صورت 
پذيرد . براساس مطالعات اسلامي، براي هركدام از اين موقعيت ها، كي يا 
چند عنصر اخلاقي وجود دارد كه فرد را در مواجهه با آنها توانمند می‌سازد. 
اين توانمندي هاي اخلاقي، موجب كاهش مشكلات خانوادگي و افزايش 

رضامندي زناشويي گشته و سطح احساس كاميابي را بالا می‌برد و 
در نتيجه، خانواده را پايدار و مستحكم می‌سازد. چنين زندگي اخلاقي 
است كه شايستگي جعل مودت و رحمت از جانب خداوند متعال را 

دارد.
اين در حالي است كه اين عناصر اخلاقي، در ميان افراد، رو 
به افول گذاشته است. فلسفة زندگي بر »لذت و بهره مندي بيشتر« 
نهاده شده است و لذا، معيار انتخاب ثروت، شهرت و زيبايي قرار 
می‌گيرد و عامل اصلي پايداري، يعني ايمان ناديده گرفته می‌شود. 
تحمل سختي و دشواري زندگي، يعني صبر، رخت برمي بندد و 
جاي آن را به بي تابي و بي حوصلگي می‌دهد و رضايت به روزي 
مقدر ، يعني قناعت، جاي خود را به حرص و زياده خواهي می‌دهد و 
گذشت، جاي خود را به مطالبة حق می‌دهد و وفاداري، جاي خود را 
به ارتباط ناسالم با ديگران می‌دهد و ايثار جاي خود را به خودخواهي 
می‌دهد و ... طبيعي است با چنين شرايطي، نمي توان حاكميت 
مودت و رحمت و زندگي پايدار و همراه با كاميابي و رضامندي را 
انتظار داشت. آنچه مهم است اينكه تغيير ارزش هاي زندگي، موجب 
ناتواني افراد در مواجهه با واقعيت هاي سخت و جدي زندگي شده 
است. همسران بر اهميت و كارآمدي اين توانمندي هاي اخلاقي 
واقف نيستند و خانواده ها در تربيت فرزندان براي زندگي فردا، به 
اين امور نمي پردازند. همة اينها دست به دست هم داده و همسراني 
ناتوان براي زندگي به وجود آورده است. به همين جهت، ناسازگاري 
ها و اختلافات زناشويي افزايش يافته و همسرآزاري رواج پيدا كرده و 
در نتيجه، زمينه هاي طلاق ر و به گسترش است. همچنين، اين امور 

می‌تواند زمينه ساز گرايش به اعتياد، خيانت و حتي خودكشي شوند ! بررسي 
هاي اخير با روكيردي ديني- روان شناختي نشان داده اند فقدان توانمندي 
هاي اخلاقي پيش گفته در خانواده، عامل اصلي همسرآزاري، خشونت و 
طلاق است.44 همچنين، فقدان توانمندي هاي اخلاقي مانند صبر، شكر، زهد، 
قناعت، حلم، عفت، خويشتن داري، اميد، آرزوهاي تعديل شده و اموري از اين 
دست، عامل اساسي گرايش به اعتياد ،45 خودكشي ،46 روابط نامشروع47 و حتي 
فرار از خانه48مي باشد. افراد نابردبار به محض ورود مشكل، پرخاشگر شده و 
اقدام به آزار میك‌نند و براي كاهش فشار رواني خود، ممكن است به مشروبات 
الكلي و مواد مخدر و روان گردان روي آورند و يا نااميد شده، اقدام به خودكشي 
نمايند. افراد ناسپاس، خوبي ها و زيبايي هاي زندگي را نمي بينند و همه جا 
را تيره و تار می‌پندارند و لذا رضا مندي خود را از دست داده، دچار فشار رواني 
گشته و براي مهار آن ممكن است همان روند پيش گفته را طي كنند. افراد 
حريص و دلبستة دنيا، فقط به برخورداريِ بيشتر می‌انديشند و همواره از وضع 
موجود ناراضي اند و فشار رواني سختي را تحمل میك‌نند.49 و هنگام مواجهه 
با سختي ها، كه به عنوان اجتناب ناپذير زندگي اند، بي تاب گشته و براي مهار 
آن باز ممكن است همان روند پيش گفته تكرار شود. داشتن آرزوهاي دور و 
دراز انسان را دچار انتظارات غير واقعي در زندگي میك‌ند كه نتيجة آن ناكامي 
و نارضايتي و افزايش فشارهاي رواني است. 50و باز ممكن است براي مهار آن 
روندپيش گفته تكرار شود. افراد ناخويشتن دار و فاقد تقوا، در مواجهه با مسائل 
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فريبنده و اشتباه زندگي، توان مقاومت در برابر خواهش هاي آسيب زاي 
نفس را ندارند و ممكن است فرد را به پرخاشگريِ هنگام خشم و يا بي 
عفتيِ هنگام شهوت51 و ديگر ناهنجاري ها و آسيب هاي خانواده سوق 
دهد و البته، براساس بررسي هاي انجام شده، از ديدگاه اسلام ريشة همة 
اين ها در فقدان عقل است. عقل و خرد، در فرهنگ اسلام، منشأ همة 

توانمندي هاي اخلاقي است.52 
نتیجه گیری

از مجموع آنچه گذشت، به دست می‌آيد كه براي پيشگيري از آسيب 
هاي خانواده، بايد بر سبك ازدواج كردن و سبك زندگي كردن متمركز 
شد. جامعه نيازمند آموزش زندگي خانوادگي )F.L.E(53 است كه مبتني بر 
معارف اصيل اسلامي باشد. لازم است براساس منابع اسلامي، برنامه اي 
بدين منظور آموزش داده شود. اين برنامه، بايد متمركز بر اصلاح سبك 
همسرگزيني و اصلاح سبك همسرداري گردد. بايد الگوي اسلامي 
همسرگزيني و الگوي اسلامي همسرداري طراحي و آموزش داده شود. 
اين كار بدون هماهنگي حوزه و دانشگاه در بخش نرم افزاري و بدون 
كمك مجموعة حاكميت در بخش اجرايي امكان پذير نيست. لازم است 
مشكلات، معضلات و بحران هاي خانواده به درستي شناسايي شوند و 
منابع اسلامي براي پاسخ به آن ها مورد بررسي دقيق و عالمانه قرار گيرند 
و سپس مجموعة حاكميت در راستاي آن به تقنين قوانين و اجراي آن 
بپردازد. در چنين فضايي، می‌توان به كنترل آسيب هاي خانواده و ارتقاي 
خانواده اميدوار بود. در غير اين صورت، بايد منتظر بحران خانواده در آينده 
اي نه چندان دور بود. گسترش روابط پيش از ازدواج، موجب عادت كردن 
جوانان به روابط خارج از قاعده شده و اعتماد را از بين می‌برد. ازدواج بر 
مبناي عشق موجب تصميم نادرست گشته و زندگي را با ناسازگاري، 
خشونت، طلاق و حتي اعتياد و خودكشي می‌شود و همه اينها تربيت 
فرزند را تحت تأثير منفي خود قرار می‌دهد. در چنين خانواده هايي، چه 

نسلي براي آينده تربيت می‌شوند؟
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6. ابن ماجة قزوينى ) 5931 ق( ، سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت، دار إحياء التراث

7. اربلى، على بن عيسى ) 1041 ق ( ، كشف الغمه فى معرفه الأئمه . تصحيح سيد هاشم رسولى 
محلّتى، بيروت. دارالكتاب

8. بستان، حسين ) 3831 ش( ، اسلام و جامعه شناسى خانواده. قم، پژوهشكدة حوزه و دانشگاه
9. بستان، حسين ) 3831 ش( ، اسلام و جامعه شناسى خانواده. قم، پژوهشكدة حوزه و دانشگاه

01. پسنديده، عباس ) 9831 ش( ، كانون جوانمردي. تهران، دفتر زنان و خانوادة رياست جمهوري
11. پسنديده، عباس ) 9831 ش( ، كانون مهرورزي. تهران، دفتر زنان و خانوادة رياست جمهوري

21. جعفري نژاد،كامران و منصوره اردشيرزاده ) 3831 ( ، آشنايي با آموزش زندگي خانواده . تهران، 
سازمان بهزيستي كشور

. تحقيق موسسهًْ آل البيت )ع(، قم،  31. حرّعاملى، محمد بن حسن ) 9041 ق ( ، وسائل الشيعهًْ
مؤسسهً آل البيت )ع(

41. حلوانى، حسين بن محمد ) 8041 ق ( ، نزهه الناظر و تنبيه الخواطر . تحقيق مؤسسة امام مهدى 
)ع ج(، قم، مؤسسة امام مهدى

51. حِميرى، عبداللَّ بن جعفر ) 3141 ق( ، قرب الإسناد. تحقيق مؤسسهًْ آل البيت )ع(، قم، مؤسسه 
ًْ آل البيت)ع(

61. خطيب، مهدي ) 0931 ( ، درآمدي بر پيشگيري از گرايش به خودكشي در منابع اسلامي . تهران، 
سازمان بهزيستي كشور

71. خوارزمى، موفّق بن أحمد ) 4141 ق(. المناقب للخوارزمى . تحقيق مالك محمودى، قم، مؤسسهْ 
النشرالإسلامى

81. رى شهرى، محمد ) 8731 ش( ، خردگرايي در قرآن و حديث. قم، دارالحديث
91. رى شهرى، محمد ) 4831 ش( ، دانشنامة ميزان الحكمه. قم، دارالحديث

02. رى شهرى، محمد ) 5831 ش( ، فرهنگ نامة آرزو. قم، دارالحديث
12. رى شهرى، محمد ) 7831 ش( ، تحيكم خانواده از نگاه قرآن و حديث . ترجمة حميدرضا 

شيخي، قم، مشعر
22. سيوطى، عبدالرحمان بن أبى بكر ) 4141 ق(. الدر المنثور فى التفسير المأثور. بيروت، دارالفكر

32. شعيرى سبزوارى، محمدبن محمد ) 4141 ق ( ، جامع الأخبار أو معارج اليقين فى اصُول الدين . 
تحقيق موسسة آل البيت )ع(، قم، موسسة آ لالبيت )ع(

42. صدوق، محمدبن علي بن حسين ) 1631 ق ( ، معانى الأخبار . تحقيق على اكبر غفّارى، قم، 
مؤسسةانتشارات اسلامي

52. صدوق، محمدبن علي بن حسين ) 8041 ق( ، علل الشرائع. بيروت، دار إحياء التراث
62. صدوق، محمدبن علي بن حسين ) 4141 ق( ، الخصال. قم، مؤسسة انتشارات اسلامي

72. صدوق، محمدبن علي بن حسين )بي تا(. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ، تحقيق عل ى اكبر 
غفارى. تهران، مكتبهْ الصدوق

82. صدوق، محمدبن علي بن حسين )بي تا(. من لا يحضره الفقيه . تحقيق على اكبر غفّارى، قم، 
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مؤسسة انتشارات اسلامي
92. كليني، محمد بن يعقوب ) 1041 ق( ، الكافى. تحقيق على اكبر غفّارى، بيروت، دار صعب و 

دارالتعارف
03. يكومرثي، محمدرضا ) 0931 ش( ، درآمدي بر پيشگيري از گرايش به اعتياد در منابع اسلامي. 

تهران، سازمان بهزيستي كشور
13. منذرى، عبدالعظيم بن عبدالقوى ) 8041 ق ( ، الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف . تحقيق 

مصطفی محمد عماره، بيروت، دارالفكر
23. مهدي، ابراهيم پور، قاسم، حسيني جبلي، ميرصالح ) 0931 ش( ، درآمدي بر پيشگيري از 

همسرآزاري و طلاق در منابع اسلامي، تهران، سازمان بهزيستي كشور
33. نورعليزاده، مسعود ؛ زاهدي پور، حسينعلي ) 0931 ش( ، درآمدي بر پيشگيري از پديدة دختران و 

زنان آسيب ديده و در معرض آسيب در منابع اسلامي. تهران، سازمان بهزيستي كشور

پانوشت ها: 
1  .  پسندیده، 1389.

2  .  روم : 21.
3  .  پسندیده، 1389.

4  .  پسندیده، 1389. 
5  .  شيخ طوسي، 1414 ق، ص 519.

6  .  کلینی، 1401، ج5، ص323-322 ؛ صدوق، بی تا، ج3، ص386، ح4358.
7  .  كليني، 1401 ق، ج 5، ص 332 ، ح 1 ؛ شيخ طوسي، 1401 ق، ج 7، ص 401، ح 1600.

8  .  شعيري، 1414 ق، ص 79 ؛ ر.ك : ري شهري و همكار، 1387 ، ص 74.
9  .  حرعاملي، 1409 ق، ج 20 ، ص 53 .
10  .  سيوطي، 1414 ق، ج 1، ص 257 .
11  .  ابن ماجه، 1395 ق، ج 1، ص 597.

12  .  شيخ طوسي،1401 ق، ج 7، ص 400 ، ح 1592 .
13  .  ابن ماجه، 1395 ق، ج 1، ص 597 .
14  .  سيوطي، 1414 ق، ج 1، ص 257.

15  .  شيخ طوسي، 1401 ق، ج 7، ص 399 ، ح 1592 ؛ كليني، 1401 ق، ج 5، ص 333 ، ح 3.
16  .  كليني، 1401 ق، ج 5، ص 333 ، ح 3.

17  .  سيوطي، 1414 ق، ج 1، ص 257.
18  .  شيخ طوسي، 1401 ق، ج 7، ص 380 ، ح 1535 ؛ ابن اثير، 1415 ق، ج 5، ص 413 ، ح 5456.
19  .  ابن حنبل، 1414 ق، ج 2، ص 414 ، ح 5724 ؛ كليني، 1401 ق، ج 5، ص 393 ، ح 4- 5.

20  .  صدوق، بي تا، ج 3، ص 397 ، ح 4396.
21  .  كليني، 1401 ق، ج 5، ص 398.

22  .  شيخ طوسي، 1414 ق، ص 519 ، ح 1145.
23  .  كليني، 1401 ق، ج 5، ص 5063 ؛ صدوق، بي تا، ج3، ص409 

، ح 4428.
24  .  ضيایي، 1390.

25  .  كليني، 1401 ق، ج 2، ص ، 136 ح 23 ؛ صدوق، بي تا، ج 4، 
ص380 ، ح 5814 .

26  .  پسنديده، 1390.

27  .  پسنديده، 1390.
28  .  نساء : 19.

29  .  ابن شعبه، 1404 ق، ص 262.
30  .  حميري، 1413 ق، ص 120 ، ح 421 .

31  .  حميري، 1413 ق، ص 92 ، ح 306 ؛ ابن عساكر،1415 ، ج 52 ، ص 234 ، ح 6176 .
32  .  كليني، 1401 ق، ج 2، ص 57 ، ح 7 ؛ شيخ طوسي، 1401 ق، ج 7، ص 400 ، ح 1597.

33  .  كليني، 1401 ق، ج 2، ص 105 ، ح 11 ؛ شيخ طوسي، 1414 ق، ص 245 ، ح 425 ؛ ابن 
شعبه، 1404 ق، ص 388.

34  .  اربلي، 1404 ق، ج 1، ص 363 ؛ خوارزمي، 1414 ق، ص 353 ، ح 364.
35  .  صدوق، 1414 ق، ص 588 ، ح 12.

36  .  صدوق، بي تا، ج 4، ص 412 ، ح 5897 ، صدوق، 1361 ش، ص 253 ، ح1.
37  .  كليني، 1401 ق، ج 2، ص 663 .
38  .  حلواني، 1408 ق، ج 1 ص 90 .

39  .  حلواني، 1408 ق، ج 1 ص 89 ؛ منذري، 1408 ق، ج 3، ص 405 ، ح 14 .
40  .  پسنديده ، 1390.

41  .  میشل، 1354، ص176، به نقل از بستان، 1383.
42  .  جعفري نژاد و اردشيرزاده، 1383.

43  .  مظاهری و همکاران، 1387.
44  .  عباسي و ابراهيم پور و حسيني، 1390.

45  .  يكومرثي، 1390.
46  .  خطيب، 1390.

47  .  نورعليزاده و زاهدي پور، 1390.
48  .  پسنديده و مهكام، 1390.

49  .  پسنديده، 1386.
50  .  ري شهري و همكار، 1385 ؛ پسنديده، 1386.

51  .  پسنديده، 1388.
52  .  پسنديده، 1388 ؛ ري شهري، 1378.

family life education  53
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محمد منصورنژاد
نویسنده و پژوهشگر دینی اجتماعی
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كليد واژه:
 زنان، خانواده، نظام اداري، راهكار، اسلام، قوانين، كار

نوشتار حاضر تحت عناوین زیر سامان یافته است:

الف( مقدمه
ب( امتیازات و آفات حضور زنان در هر یک از دو نظام
ج( ادله دینی حضور بانوان در دو نظام خانواده و اداری

د( نتیجه‌گیری راهبردی

الف( مقدمه
یـک: طـرح مسـئله: در بحـث از بانـوان در نظـام خانـواده و نظام 

اداری، می‌تـوان  سـه مـدل متفـاوت را بـه کار گرفـت: 
مـدل اول: بـه بهانـه دفاع از اسـتحکام خانـواده از حضـور بانوان در 

نظـام اداری جلوگیـری نمود.
مـدل دوم: بـه بهانـه دفـاع از حقـوق و آزادی‌های بانـوان، از حضور 
مطلـق زنـان در نظـام اداری طـرح بحـث نمـود، گـر چـه به اسـتحکام 

خانـواده آسـیب وارد شـود. )شـیوه حضـور زنان در غـرب ()1(
مـدل سـوم: دفـاع از حضـور متعادلانـه و معقـول بانـوان در نظـام 
خانـواده و نظـام اداری. در »مقـام ثبـوت«، طـرح مـدل سـوم منطقی و 
مناسـب می‌نمایـد، امـا در »مقـام اثبـات«، دفـاع از ایـن نگـرش و اراده 
بـرای تحقـق آن در جامعـه ما مسـائل عدیـده‌ای را با خـود دارد. ازجمله 

ایـن مشـکلات به‌قـرار زیرند:
یـک: با شـبهه افکنی مدافعـان مـدل اول مواجه می‌شـویم که گاه 

بـرای بـه انزوا کشـاندن بانـوان از منابـع دینی نیز بهـره می‌جویند.
دو: بـا شـواهدی )هرچند محدود( از عدم توفیق زنان و یا مفاسـدی 
در نظـام اداری  بـا حضـور ایـن صنـف، مواجهیـم که دفاع از مدل سـوم 

را با مشـکل مواجـه می‌کند.
سـه: بـا سـاختار مسـلط مردسـالارانه‌ای در نظـام خانـواده و نظـام 
اداری مواجهیـم کـه در نظـام اداری به‌صـورت ناگفتـه و نانوشـته  یـا 
در یـک تبعیـض جنسـیتی از به‌کارگیـری بانـوان خـودداری می‌کننـد و 
یـا راه پیشـرفت آنـان را در محیـط کار سـد نمـوده و آنـان را بـه تـرک 

وادار می‌سـازد. فعالیت‌هـای شـغلی 
چهـار: بـا فقـر بلکـه فقـدان نظریه‌پردازی‌هـای متقن دینـی درباره 
حضـور همزمـان زنان در نظـام خانواده و نظـام اداری دسـت‌به‌گریبانیم. 
دو:تأملـی در مفاهیـم: 1. نظام اداری: مفهوم کلیـدی این اصطلاح، 
»اداره« »Administration«  اسـت کـه از آن تعاریـف بسـیار 

متنوعـی در گفتمان‌هـای مختلف گردیده اسـت
در یکـی از معانـی اداره کـه بـا اصطالح مـورد بحـث مـا مرتبـط 
اسـت: اداره بـه  معنـای مجموعه دسـتگاه اداری، و مـراد از آن مجموعه 
سـازمان‌ها و مقامات و اشـخاصی اسـت که قوانین کشـور و سیاسـت‌ها 
و برنامه‌هـا و خط‌مشـی‌های عمومـی حکومـت را به‌موقـع بـه اجـرا 
می‌گذارنـد. بـه ایـن اعتبـار، امـور سیاسـی و قضایـی و تقنینی خـارج از 
صلاحیـت این مجموعه اسـت،  ولـی اموری که جنبه اجـرای یکنواخت 

و جزئـی و تکـراری قوانیـن را دارد، بـه ایـن مجموعـه مربـوط می‌گردد. 
ایـن مجموعـه واحـد را »نظـام اداری«، گویند.1 

1. نظـام خانـواده‏: از خانـواده در معنـای اصطلاحـی تعاریـف 
متعـدد ارائه‌شـده کـه به‌عنوان شـاهد بـه یک مـورد آن اشـاره می‌گردد: 
خانـواده  یک گروه خویشـاوند اسـت کـه در اجتماعی کـردن فرزندان و 
بـرآوردن برخـی از نیازهـای بنیادی دیگـر جامعه، مسـئولیت اصلی را به 
عهـده دارد. خانـواده از گروهی از آدم‌ها ترکیب می‌شـود کـه از راه خون، 
زناشـویی و یـا فرزنـد پذیـری بـا یکدیگـر ارتبـاط می‌یابنـد و طـی یک 

دوره‌ی زمانی نامشـخص.2 
2. الگـوی نظـری بحث: در فرهنگ اسالمی، دربـاره مباحث 
و مسـائل زنـان حداقـل سـه نگـرش و رهیافـت وجـود دارد. در معرفـی 

اجمالـی ایـن سـه برداشـت می‌تـوان گفت: 
اول: آنـان كـه هـم در »مبنـا«ي انسان‌شناسـي مخالـف برابـري 
هويت انسـاني زن و مرد مي‌باشـند و هم در »بنا«ي حقوقي و سياسـي.3

دوم: آنـان كـه در »مبانـي« انسان‌شـناختي، از نفـي هرگونـه امتياز 
مـرد از زن دفـاع ميك‌ننـد، ولـي در »بنـا«ي حقوقـي و اجتماعـي بـر 

تبعيـض حكـم می‌نماینـد؛ 4
سـوم: آنـان كـه در »مبنا«ي انسان‌شـناختي نيز از هويـت برابر زن 
و مـرد دفـاع نمـوده و در »بنـا«ي حقوقـي، سياسـي و اجتماعـي نيـز از 

برابـري حقوقـي انسـاني و بشـري دفـاع مي‌نمایند. 5
مباحـث نوشـتار حاضـر بـر مبناي سـوم یادشـده شـکل‌گرفته و بر 
ایـن اسـاس بـه حضور متعادلانـه و معقول بانـوان در دو نظـام خانواده و 

نظـام اداری می‌رسـد. 

ب( امتیازات و آفات حضور زنان در هر یک از دو نظام
واضـح اسـت زنانـی کـه در اسـتخدام نظـام اداری انـد و خصوصـاً 
بانوانـی کـه نقـش مدیریتـی در ایـن سیسـتم دارنـد نمی‌تواننـد به‌اندازه 
زنـان خانـه‌دار، کارکـرد متنـوع و سـودمند بـرای نظـام خانـواده داشـته 
باشـند. بررسـی تمـام ابعـاد موضوع یادشـده  و ریشـه‌یابی همـه عوامل 
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به تعبیر
 استاد مطهری: 
چه لزوم ىداردك ه 
زنان فعالیت‌های 
اجتماعی )و به تعبیر 
این نوشتار اداری( 
خود را به‌اصطلاح 
»دوش‌به‌دوش« 
مردان انجام دهند. 
آيا اگر در دو صف 
جداگانه انجام دهند، 
نقص ىدر فعاليت و 
راندمانك ار آنان رخ 
م‏ىدهد؟

مؤثـر و آثـار وارده نیـاز بـه مکتوبی مسـتقل دارد. 
بر اسـاس مشـاهدات، تجربیـات و بدیهیات، در 
حـد »فرضیـه«‌ای برخـی از امتیـازات و آسـیب‌های 
حضـور زنـان در دو نظـام خانـواده و نظـام اداری 
به‌صـورت جداگانـه را در قالـب جـدول زیـر می‌توان 

بـه تصویر کشـاند: 

نظام  دو  در  بانوان  حضور  دینی  ادله  ج( 
خانواده و اداری

از حضـور  دفـاع  1. پیش‌فـرض بحـث: 
زنـان هم در خانـواده و هم در نظام اداری بر اسـاس 
مبانـی دینـی، مبتنـی بـر »پیش‌فرضـی« اسـت که 
برخـی ایـن پیش‌فـرض را بـه چالـش کشـانده‌اند. 
مفـروض مـورد بحـث آن اسـت کـه اسالم بـرای 
ابعاد جمعی )سیاسـی و اجتماعی( بشـر و مسـلمانان 
پیام داشـته و دینی نیسـت که در ابعـاد فردی صرف 
خلاصه‌شـده و تنهـا بـه حیطه‌هـای ارتباطـی فرد با 

خداونـد محـدود گردد. 
2. نظـام اداری پدیـده‌ای مدرن: گر چه 
نظام‌های سیاسـی حـدود 25 قرن، در اندیشـه آدمی 
و نیـز در تجربه‌هـای بشـری ریشـه دارد، امـا نظـام 
اداری و سیسـتم بوروکراسـی پدیـده‌ای جدیـد و در 
بسـتر گفتمان جدید غرب  بر اسـاس نیـازی معقول 

جوشـیده است.6 
بـر این اسـاس نبایـد در تعریـف و تحدید نظام 
داشـت  توقـع  اسالمی،  مبانـی  اسـاس  بـر  اداری 
کـه نـص صریحـی نسـبت بـه مسـائل و مباحـث 
نظـام اداری یافـت و یـا در سـنت و سـیره نبـوی و 
علـوی بـدان ارجـاع داد. ازایـن‌رو از سـوی یکـی از 
کارشناسـان دینـی به‌درسـتی گفته‌شـده اسـت کـه 
در قـرآن کریم آیـات بخصوصی درزمینـهٔ کار اداری 
و شـرایط تصـدی آن و صفـات متصدیان امـر اداره، 
نرسـیده و بـا توجـه بـه وضع متغیـر جامعه انسـانی، 
ایـن از مـوارد آزادی اسـت کـه قانـون بخصوصـی 

دربـاره آن نرسـیده اسـت.7
 بـا ایـن وصـف، مباحـث ایـن قسـمت نبایـد 
درصـدد بیـان مطابقت کتاب و سـنت بـا نقش زنان 
در هـر دوی نظـام اداری و نظـام خانـواده به‌صـورت 
متعادلانـه باشـد، بلکـه اگـر مدعـای مـورد بحث با 
کتـاب، سـنت و سـیره تعارضـی نداشـته، معقـول و 
مـورد نیـاز جامعـه اسالمی باشـد کفایـت می‌نماید 

تـا مبنـای عمـل قـرار گیرد. 
3. ادلـه قرآنـی بحث : بـرای مدلل نمودن 

آنکـه حضور بانوان در نظام خانـواده و در نظام اداری  
بـا فرهنـگ قرآنـی مخالفتـی نـدارد، توجـه بـه چند 

نکته مقدماتی لازم اسـت:
یـک: حضـور زنـان در نظـام خانـواده از جهـت 
دینـی تـا آن حد بدیهی اسـت که نیاز بـه اقامه دلیل 
قرآنـی ندارد و »گلوگاه« بحث آن اسـت که آیا زنان 
فراتر از خانه و خانواده می‌توانند حضورداشـته باشـند 
یـا خیـر؟  درعین‌حـال شـاهدی قرآنـی از حضور زن 
بـا ذکـر مشـخصات آیـه‌ای، بی‌مناسـبت نمی‌نماید. 
برابـر نـص صریح قرآنی در سـوره روم، آیـه 21، زن 
محـور خانـواده و پآیـه‌ای محکـم معرفی‌شـده کـه 

سـبب آرامـش و قرار مرد اسـت. 
دو: آیـات دیگر این قسـمت از بحـث بر حضور 
فراتـر از خانـه زنـان دلالـت دارد. ذکـر شـواهدی از 
فعالیـت و اشـتغال زنـان فراتـر از منـزل، »بـا القـاء 
خصوصیـت« می‌توانـد دلیلـی بـر عـدم مخالفـت 
فرهنـگ قرآنـی بـر حضور زنـان در فعالیت‌هـای در 

نظام اداری داشـته باشـد.
سـه: در این بعـد نیز هم می‌توانـد به مصادیقی 
از زنان در قرآن مجید اسـتناد جسـت و هم از حضور 
جمعـی بانـوان گزارش نمود. بسـط مطلب متناسـب 
بـا حجـم ایـن مقالـه نیسـت و ازایـن‌رو تنهـا بـه 

اشـاراتی بسـنده می‌شود.
چهـار: در ذکـر نـام زنانـی کـه فراتـر از خانه به 
فعالیـت اشـتغال داشـته و در قـرآن یـادی از آن‌هـا 
آمـده می‌توان بـه آیاتی کـه مربوط به ‌هاجر، آسـیه، 
دختران شـعیب و حضرت مریم  و... استشـهاد نمود. 
در اینجـا به‌عنـوان شـاهد تنهـا بـه داسـتان مواجهه 
حضرت موسـی بـا دختـران شـعیب اشـاره می‌گردد.

در قـرآن مجید، سـوره قصص، آیـه 27-23 در 
داسـتان مربـوط بـه حضرت موسـی پـس از فـرار از 
مصـر، بحـث حضـور دختـران در فعالیـت اقتصادی 
آمـده اسـت. داسـتانی کـه نتیجـه نهایـی تأسـیس 
خانـواده‌ای از ترکیـب زوجیـن: موسـی و یکـی از 

دختـران شـعیب بود. 
از اين آيات، نكات فراوانی قابل اسـتنباط اسـت. 
ولـی آنچـه که به‌عنـوان دلیلی بـر حضور بانـوان در 
فعالیت‌هـای فراتر از منزل و  اشـتغال در نظام اداری 

بـا رعایت ملاحظاتـی دارد به ‌قرار زیر اسـت:
در  دختـران  و  زنـان  1.حضـور 
فعالیت‌هـای اقتصـادی: نه‌تنهـا نهـی نشـده، 
بلکـه از آن بـرای بیـان نـکات تربیتـی و فرهنگـی 
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آفات امتیازات متغیر
1( شکوفا نشدن استعداد اجتماعی زنان

2( ضعف و وابستگی اقتصادی زنان 
3( ضعف اطلاعات برای پرورش فرزند

1( حفظ حیا و عفاف
2( انجام وظایف همسرداری، بچه‌داری و خانه‌داری

 زن
در نظام خانواده

1( آسیب به فرزند داری 
2( آفات محتمل درزمینه شوهرداری و خانه‌داری
3( آسیب محتمل به هویت زنانه) عفاف، حیا و...(

1( پخته‌تر شدن شخصیتی
2( کارکرد اقتصادی برای زنان ) استقلال اقتصادی و....(

3 ( فعال شدن حدود نیمی از نیروی انسانی جامعه  در عرصه‌های جمعی

 زن
در نظام اداری
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بهره‌هـا جسـته شـده اسـت کـه برخـی از پیام‌هـا در ادامـه آمـده اسـت. 
2.  ارتبـاط معقـول زن - مرد و دختر -پسـر: چون وقتي 
موسـي از وضعيـت دختران پرسـيد، به‌راحتی مسـئله را بـراي او توضيح 
دادنـد و او هـم براي حل مشـكل اقدام كـرد، با اینکه نه موسـي از آن‌ها 
شـناخت قبلـي داشـت و نـه آن‌هـا از موسـي. نـوع ارتبـاط اداری زنان و 

مـردان از مسـائل مهمی اسـت کـه این‌گونه آیات رهگشـایند.
3. راه رفتـن از روي حيـاء بـراي  زنـان و دختـران: زيرا 
آيـه در وصـف دختر شـعيب كـه به دنبال موسـي آمده بـود، تعبير لطيف 
»تمشـي علـي الاسـتحياء«، را دارد. گفته‌شـده كه نكره آمدن اسـتحياء،  

دلالـت بر تفخيـم دارد، يعني عفـت كامل.8 
4.  عـدم جـواز اختالط دختـران و زنـان بـا مـردان: 
دختـران شـعيب براي حفظ حريـم، گوسفندانشـان را در مرحلـة بعد آب 
می‌دادنـد و فاصلـه را حفـظ می‌کردنـد. بـه تعبیـر اسـتاد مطهـری: چـه 
لزومـى دارد كـه زنـان فعالیت‌هـای اجتماعـی )و بـه تعبیـر این نوشـتار 
اداری( خـود را به‌اصطالح »دوش‌بـه‌دوش« مـردان انجام دهنـد. آيا اگر 
در دو صـف جداگانـه انجـام دهند، نقصـى در فعاليت و راندمـان كار آنان 

رخ م‏ىدهـد؟ 9
پنـج: و امـا در زمینـه ادله قرآنـی که دلالت بر حضـور جمعی بانوان 
در فراتـر از منـزل و در فعالیت‌هـای سیاسـی در صـدر اسالم دارد نیز به 
ذکـر یـک آیه بسـنده می‌گـردد. یکـی از فعالیت‌هایی کـه هزینه‌بر بوده 
و عمدتـاً بـه خـروج از منزل و مسـافرت به دیـار غربت پیونـد می‌خورد، 
موضـوع و پدیـده‌ای بـه نام »هجرت« اسـت. که به‌عنوان ارائه شـاهدی 

در سـوره ممتحنه، آیه 10 بدان اشـاره ‌شـده اسـت. 
از آیه مورد بحث حداقل می‌توان استفاده نمود که:

الـف. نظـام خانوادگـی در فرهنگ اسالمی تا آن حد تقـدس ندارد 
تـا زنـان موظف باشـند در هر شـرایطی در آن چارچـوب مقید و محصور 
بماننـد. مثاًل ايمـان و كفـر در یکجـا جمع نمی‌شـوند و ازایـن‌رو پيمان 
ازدواج بـا همـه تقدسـش نمی‌توانـد رابطـه ميـان مؤمـن و كافـر برقرار 

سـازد، چراکـه اينهـا در دو خـط متضاد قـرار دارند.01 
ب. از آنجـا کـه ایـن حرکت یـک اقدام سیاسـی و حرکتی در جهت 
تقویـت اسالم اسـت، در صـورت مهاجرت چنیـن زنانـی همان‌گونه که 

در تفاسـیر معتبر شـیعی )مثل المیزان ذیل آیه مورد بحث ( آمده اسـت، 
مهریـه‌ای که شـوهران کافر به آن‌ها داده‌اند از سـوی حکومت اسالمی 

به مـردان پرداخت می‌شـود.
ج. ایـن آیـه از حـق انتخاب زنـان در »شـیوه زندگی« نیـز حکایت 
دارد. ازجملـه نـکات مسـئله برانگیز آن اسـت که آیا زنان بـا اینکه قالب 
نظـام خانوادگـی را پذیرفته‌انـد، می‌تواننـد و حـق دارنـد در فضـای فراتر 
از خانـواده نیز حضورداشـته باشـند. پاسـخ این پرسـش‌گر‌چه در گفتمان 
غالـب فقهی منفی اسـت، ولـی اولًا برای این حکـم و نهی، نص صریح 
قرآنـی نداریـم، و ثانیـاً برخـی فقهـا )مثاًل علامـه سـید محمدحسـین 
فضـل‌الله ( در ذیـل بحـث »زن و آزادی کار« بـر ایـن باورنـد که: مانعی 
نیسـت در این‌کـه زن بـی اذن شـوهرش از منـزل بیـرون رود، به‌شـرط 
آنکـه حـق شـوهر در روابـط جنسـی، ضایـع نشـود. زنی کـه می‌خواهد 
پـس از ازدواج هـم چنـان بـه کار اداری‌اش ادامـه دهـد می‌توانـد بـرای 
رعایـت احتیـاط، در متن عقدنامه شـرط کند کـه پـس از ازدواج نیز حق 
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ادامـه فعالیت و کار را داشـته باشـد.11 
و بـا اسـتناد بـه دیدگاه‌هـای حضـرت امام خمينـي اگـر كار كردن 
بـراي زنـان از حقـوق باشـد، جلوگيـري از ايـن حـق، جايز نيسـت و به 
سـتم بـر آن‌هـا منتج می‌شـود. ايشـان بر ايـن بـاور بودند كـه:  در نظام 
اسالمي، زن همـان حقوقـي را دارد كـه مـرد دارد. حـق تحصيـل، حق 

كار، حـق ماليكـت و.... 21
4. ادلـه روایی و سـیره‌ای: در این قسـمت نیز ذکـر نکاتی در 

مدخل بحث لازم اسـت:
1. در زندگـی زنـان صـدر اسالم می‌تـوان در ابعـاد مختلـف بـه 
فعالیت‌هایـی ارجـاع داد کـه جوهـره سیاسـی و اجتماعـی دارد. از حضور 
بانـوان در جنگ‌هـا گرفتـه تا سـایر فعالیت‌ها. از اسـتناد به سـیره فردی 
زندگـی  زنـان  شـاخص و الگـوی اسالمی )مثـل حضـرت خدیجـه، 
حضـرت زهـرا و حضـرت زینـب و....( گرفته تـا  ارجاع بـه حضور جمعی 

زنـان در عرصه‌هـای مدنـی و سیاسـی. 
2. استشـهاد بـه حضـور زنان در جنگ در سـیره حضـرت امیر)س( 
دو پیـام مهـم را در خـود دارد: یکـی آنکـه بنا بـه برخی از اقـوال موجود 
در نهج‌البلاغـه، ممکـن ایـن نتیجـه گرفتـه شـود کـه حضـرت امیـر با 
مشـارکت زنـان در عرصه‌هـای جمعـی موافـق نبودنـد. اما شـواهد زیر، 
ابطال‌گـر ایـن فرضیـه اسـت. دیگر آنکـه اگر زنـان در جنگ‌هـای نظام 
اسالمی در عصـر حضـرت رسـول و حضـرت علـی با آن‌همـه خطرات 

حضـور، نقـش و سـهم داشـتند، چـرا در فعالیت‌هـای کم‌خطرتـر مثـل 
حضـور در نظـام اداری از حضـور آن‌هـا ممانعـت بـه عمـل آیـد و چرا از 

این‌همـه اسـتعداد خـداداد بهـره نگرفت؟ 
در كتـاب »دانشـنامه امام علي« )جلد پنجم( دربـاره نقش بانوان در 

جنگ‌هـای عصر امير المومنين آمده اسـت:
- درنبـرد جمـل،«ام فضـل«، دختر حارث، حركت عايشـه، طلحه و 

زبيـر را به‌سـوی بصـره به اميـر المومنين گـزارش می‌دهد.
- در نبـرد صفيـن، »ام بـراء«، بـا سـروده‌هایش سـپاه علـي را بـه 

نبـرد وا‌می‌داشـت.
»-ام خير«، به هنگام شـهادت عمار ياسـر، سـخناني بسـيار مهيج 

بر زبـان راند.
»-ام سنان«، علي را به ظفر،  پيروزي و جانشيني پيامبر ستود.

- »بـكاره هلاليـه« در هنـگام نبرد به تمجيد يـاران علي و تنقيص 
بني‏اميـه پرداخت.

- »زرقـاء«، دختـر عـدي بـا قبیلـه‌اش در صفيـن حضـور يافـت و 
سـخناني هیجان‌انگیـز در تشـجيع سـپاه علـي بـر زبـان رانـد.

- سـروده‌های »سـوده«، در صفيـن و »عكرشـه« در تاريـخ آمـده 
31 است. 

3. سـیره حضـرت زینـب: اهمیت جایـگاه حضـرت زینب در 
فرهنـگ شـیعی  به‌عنوان الگوی زنان اسالمی و بلکه همه زنـان آزاده، 
جـای توضیـح و تذکر نـدارد. از نـکات عجیب زندگی حضـرت زینب آن 
اسـت کـه هـم مـادری موفق‌انـد و هـم در عرصه‌هـای فراتـر از خانواده 

الگـو و ممتازند.
همسـر حضـرت زینب»عبـدالله جعفر« پسـر جعفـر طیـار،  بود که 
خـود از شـخصیت‌های برجسـته اسالمی، از صحابـه رسـول اکـرم و از 
یـاران نزدیـک حضـرت امیـر خصوصـاً در زمـان حکمرانی‌شـان بـود. با 
این‌حـال حضـرت زینب در حیـن ازدواج، شـرط ضمن عقدشـان، خروج 

از فضـای خانوادگـی همـراه بـرادر بود.41 
 آنچـه کـه در ایـن مطالعـه اهمیـت دارد، حضـرت زینـب)س(، در 
رفتارشـان نه‌تنهـا جمـع بیـن نظـام خانـواده و حضـور در عرصه‌هـای 
سیاسـی و مبارزاتـی نمود، بلکه در مقطعی فعالیت بیـرون از خانواده را بر 
توقـف در نهـاد خانواده مقـدم نمودند. کمترین پیام این اقـدام نوه پیامبر، 
فرزنـد علـی و فاطمـه و خواهـر امام حسـن و امام حسـین آن اسـت که 
همیشـه و در همه شـرایط مسـائل خانواده )همسـرداری، خانه‌داری و....( 
بـرای بانـوان حـرف اول را نمی‌زنـد. این اقـدام راه را برای اسـتنباط این 
مدعـا همـوار می‌سـازد کـه در صـورت ضـرورت و نیـاز زن می‌توانـد در 
فراتـر از خانـواده و ازجملـه نظـام اداری حضور تعیین‌کننده داشـته باشـد.

د. نتیجه‌گیـری راهبردی: بر اسـاس طرح مسـائل ايـن مكتوب و با 
توجـه بـه بيان امتيـازات و آسـیب‌های یادشـده می‌توان بـه راهكارهاي 

رسيد: زير 

راهکارهای تعادل
تعدیل و تأمل در نظام خانواده تعدیل و تأمل در نظام اداری
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1( مشارکت شوهران در تدبیر امور منزل 
2( واگذاری بخشی از کار منزل به خدمتکاران

3( فعـال کـردن و مسـئولیت‌پذیر نمودن سـایر اعضای خانـواده در 
خانه‌داري  ايفاي وظايـف 

4( تجليـل و تفهيـم نقـش فداكارانـه و ايثارگرانـه زنـان در نظـام 
خانواده

5(  فرهنگ‌سـازی بـرای حـذف کارکردها و ‏عملکردهـای زائد زنان 
در  نهـاد خانواده

6(  درج امـکان خروج زنـان برای فعالیت در نظام اداری در عقدنامه 
)شـرط ضمن عقد( 

7( انعطـاف در شـيوه فعالیت‌هـای بانـوان )امـكان گزينـش كار 
اداري نظـام  در   ) تمام‌وقـت  کار  به‌جـای  پاره‌وقـت  و  نیمه‌وقـت 

8( گسـترش سیاسـت‌های کار مجـازی و دورکاری به‌جـای کار 
حقیقـی و حضـوری در نظـام اداري 

9( سیاسـت جلوگیـری از اختالط فعالیـت در نظـام اداری به‌منظور 
تأمیـن و تضميـن فرهنگ عفاف

10( سیاسـت فرهنگ‌سـازی برای گزینش شغل مناسـب با توانایی 
و شـخصیت زنان در نظام اداري

11( سیاست تأمین امنیت شغلی بانوان در نظام اداري 
12(  سیاسـت‌های تأمیـن و رفـاه اجتماعی و حمایت‌های سـازمانی 

ويـژه از بانوان
13( روكيـرد رسـانه ملـي در ارائـه الگويي مناسـب از نقش موفق و 

متعادلانـه زنـان در نظام خانـواده و نظام اداري 

فهرست منابع
القرشـی، سـید علی‌اکبر )1419 ق( تفسـير احسـن الحديث، ج8، طهران، موسسـه البعثه 

)چاپ سـوم( 
انصاری، ولی‌الله)1374( کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 

تافلـر، الویـن)1370( مـوج سـوم، ترجمـه شـهین‏دخت خوارزمی، تهـران، نشـر نو)چاپ 
) پنجم

در  اسالمی  حکومـت  در  اداری  نظـام  مقالـه  محمدمهـدی)1367(  شـمس‌الدین، 
کتـاب حکومـت در اسالم، مقـالات سـومین و چهارمیـن کنفرانـس اندیشـه اسالمی، 

امیرکبیـر. انتشـارات  تهران،موسسـه 
فضل‌الله، سـید محمدحسـین)1383( اسالم، زن و جسـتاری تازه، ترجمه مجید مرادی، 

قم بوسـتان کتـاب قم.
کوئـن، بـروس )1382( درآمـدی بـه جامعه‌شناسـی، ترجمـه‌ی محسـن ثلاثـی، تهران، 

انتشـارات توتی، ) چـاپ 14(
محلاتـي،  ذبیـح‌الله )1368( رياحيـن الشـريعه،  ج 3، تهـران، انتشـارات دار الكتـب 

الاسالميه،  
مطهري مرتضي)1369(آشنايي با قرآن)4(؛،تهران: انتشارات صدارا )چاپ سوم(

مطهـری، مرتضـی)1381( مجموعـه ‏آثـار استادشـهيدمطهرى-ج‏19، تهـران انتشـارات 
 . صدرا

منصورنژاد، محمد)1386(زنان : حقوق، کرامت و هویت، تهران، انتشارات جوان پویا، 
منصورنژاد، محمد)1381( مسئله زن، اسلام و فمینیسم، تهران، نشر برگ زیتون.

مهريـزي، مهـدي)1382( حقـوق زن- دانشـنامه امـام علـي:ج پنجـم، حقـوق، تهـران، 

سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه اسالمي)چاپ دوم(

پانوشت ها: 
1 . انصاری:1374، ص39-40.

2  . کوئن:1382، ص127.
3  .دیدگاه‌هـای سـنتی برخـی حوزویـان مثـل  دیدگاه‌هـای نویسـنده کتـاب حجاب در 

اسالم، قوام الدین وشـنوی.
4  . دیـدگاه کتـاب درآمـدی بر نظام شـخصیت زن در اسالم، آقایـان محمدرضا زیبایی 

نژاد و محمدتقی سـبحانی.
5  . دیدگاه نگارنده در کتاب مسئله زن، اسلام و فمینیسم.

6  . انصاری: 1374، ص47-50.
7 . شمس‌الدین: 1367، ص166.

8  . تفسير احسن الحديث، ج8، ص 31.
9  . مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى، ج‏19، ص 547-854.

10 . تفسير نمونه: ج24، ص 38.
11  . فضل‌الله:1383،ص65.

12 . صحيفه امام، ج4 ص 414.
13  . مهريزي:1382، ص106.
14  . محلاتي: 1367، ص41.
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مصطفی کورکور کشکلی
دانشجوی گروه علوم قرآن و حدیث، 
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

مقاله ارسالی



/  فروردین و اردیبهشت 6596

خانواده هسته 
مركزي اجتماع 
استك هك انون 

حفظ سنن ملي و 
مركز رشد عواطف 
و احساسات است. 
اين واحد همانند 
سنگ بناي اول 

ساختمانِ اجتماع 
استك ه هر چه از 

استحكام بيش تري 
برخوردار باشد به 
استحكام و امنيت 

بيشتر جامعه 
منجر خواهد شد.

/  فروردین و اردیبهشت 6596

چکیده
خانواده از جمله نهادهاي مؤثر و مهم در زندگي انسانها است 
و می‌توان آن را كي نمونه از عقلانيت انساني دانست. حكماي 
اين  بر  می‌دانند،  بالطبع  مدني  موجودي  را  انسان  كه  اسلامي، 
خانواده  است  عبارت  خانواده  مفهوم  اند.  داشته  بسيار  تأيكد  امر 
از گروهی از افراد )دو یا بیشتر( كه ميان آن ها روابط خويشاوندي 
برقرار است و در مكان واحدي زيست میك‌نند. راه صحيح تشيكل 
خانواده، ازدواج است كه پيوند بين دو جنس مخالف را برپايه‌ی 
روابط پاياي جنسي، موجب می‌شود. ازدواج كي قرارداد اجتماعى 
و ضامن بقاى نسل انسان است و آرامش و امنيت در كي جامعه، 
نتيجه‌ی ازدواج سالم و محيط آرا م بخش خانواده است. در اسلام، 
بوده  مرتبه  بزرگ  خداي  نزد  بنا  ترين  محبوب  خانواده  تشيكل 
هركس بدون عذر موجه از اين سنت روی گردان باشد؛ از دايرة 
اين دين خارج است. خانواده، سنگ بناي اول ساختمانِ اجتماع 
است كه هر چه از استحكام بيشتري برخوردار باشد به استحكام و 
امنيت بيشتر جامعه می‌انجامد. همسران، ركن اساسي خانواده اند 
كه تعامل مطلوب آن دو به نحوي به امنيت جامعه منجر می‌شود. 
بر اين اساس با التفات به نكات فوق، هدف اساسي اين مقاله، 
بررسي نقش و اثربخشي حُسن انجام وظايف همسران در نظم و 

امنيت رواني و اجتماعي خانواده از منظر آموزه های اسلام است.

کلمات کلیدی : سبک زندگی، وظایف همسران، نظم و 
امنیت، خانواده در اسلام، معاشرت

 مقدمه
تعامل مطلوب همسران، به معني رفتار دوجانبة زوجين بر 
اساس آموزه هاي فرهنگ اسلامي است به گونه اي كه هر دو 
جامعه  ببرند.  لذت  زندگي مشترك  از  بوده  آن خرسند  از  طرف 
بزرگ انساني از واحدهاي كوچك تري شكل می‌گيرد كه قديمي 
بشر  زندگي  آغاز  از  كه  است  خانواده  آن  ترين  طبيعي  و  ترين 
وجود داشته است. خانواده هسته مركزي اجتماع است كه كانون 
حفظ سنن ملي و مركز رشد عواطف و احساسات است. اين واحد 
از  چه  هر  كه  است  اجتماع  ساختمانِ  اول  بناي  سنگ  همانند 
استحكام بيش تري برخوردار باشد به استحكام و امنيت بيشتر 
جامعه منجر خواهد شد.1 به عبارت دیگر، تعامل مطلوب زوجین به 
طور غيرمستقيم بر ابعاد توسعة جامعه تأثير دارد. پيامبر اكرم )ص( 
تشيكل خانواده را محبوب ترين بنا نزد خداي عزوجل دانسته آن 
را جزء سنت و روش خود معرفي میك‌نند و هركس بدون عذر 
موجّه از اين سنت روي گردان باشد؛ از دايره اسلام خارج است.2  
به گونه ای که در منابع اسلامی ازدواج، احراز  نصف دين قلمداد 
شده و ارزش دو ركعت نماز متأهل برتر از هفتاد ركعت نماز فرد 
عزب )مجرد( است.3  همچنین امام باقر )ع( تاکید دارند که خود 

داری از ازدواج با افراد واجد شرايط، باعث فتنه و فساد بزرگ در 
جامعه می‌شود.4

همسران، ركن اساسي خانواده اند كه تعامل مطلوب آن دو به 
نحوي به تعامل سازنده و امنيت جامعه منجر می‌شود.

از سویی دیگر» امنیت«، در متون اسلامي بسيار ارزشمند 
ناشناخته«، »گواراترین  »نعمت  نظير  اصطلاحاتي  با  تلقي شده 
نعمت«.5  از آن یاد می‌گردد، به گونه ای که قرآن کریم  که بین 

حس  انجام وظایف و امنیت همبستگي ايجاد مكيند.6
رابطه‌ی حسنه بين زوجين به دو محور اساسي وابسته است، 
كيي توجه به پيش نيازهاي ازدواج و دیگری حسن انجام وظايف، 
توسط آن دو. لذا در اين مقاله كه به روش مروري )کتابخانه ای( 

به منظور تبیین  نقش حسن انجام وظايف همسران در 
امنيت از ديدگاه اسلام انجام شده است؛ به سؤال هاي 

زير پاسخ داده ايم :
وظایف خاص همسران کدامند؟

وظایف مشترک همسران کدامند؟
انجام این وظایف چه نقشی در امنیت جامعه دارد؟

 وظایف خاص همسران
زن و مرد حسن انجام وظايف همسران در امنيت 
زير  هاي  سؤال  به  است؛  انجام شده  اسلام  ديدگاه  از 
پاسخ داده ايم آسيب هاي جدى در پي دارد. بسيارى 
از مشكلات خانواده ها، ناشى از عدم شناخت حقوق و 
وظايف متقابل و راه هاي برقرارى ارتباط بين همسران 
است.7 در اين بخش، برخي وظايف ، حقوقي و اخلاقی- 

انساني زوجين را به اختصار بيان میك‌نيم.

الف( وظایف مرد
زن  به  نسبت  مرد  اختصاصى  وظايف  از  برخى 

عبارت است از : 

1. سرپرستی و مدیریت خانواده 
مردان به دلیل دارا بودن بعضی از خصوصیات ها 

تواناىي بيشتر در امر مديريت و نيز تفاوت هايي كه خداوند ازنظر 
آفرينش بر اساس مصلحت نوع بشر ميان مردان و زنان قرار داده، 
براى سرپرستى خانواده مناسب تر هستند. قرآن كريم، تصريح 
میك‌ند كه مقام سرپرستى و مديريت در خانواده بايد به مرد داده 
شود. 8طبق فرمایش امام صادق )ع( سرپرستی خانواده، از سعادت 
مرد است9. مدیریت و سرپرستی مرد در خانواده منحصر به امور 
بلكه مسئوليت  نيست؛  خانوادگى  انضباط خاص  و  نظم  و  مالى 
نظارت و هدايت همسر و فرزندان در مسائل اخلاقى و معنوى و 
جلوگيري از فساد و تباهى آنان نيز به عهده مرد است. 10رسول 
اکرم )ص( تصریح دارند: » مرد عهده دار امور خانواده اش بوده و 

هر سرپرستى، مسئول کارهای زیر دستان است«.11
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همسر شايسته 
به محيط خانواده 
آرامش می‌دهد و 
با عوامل اضطراب 
و نگرانك ىه 
ممكن است زندگ ى
زناشو ىياو را 
به مخاطره اندازد 
مبارزه می‌كند. او 
سختي‌هاي زندگ ى
را در گفتار و عمل، 
آسان جلوه می‌دهد و 
به دلجو ىياز
 شوهرش می‌پردازد.
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2. تامین مخارج خانه
مقصود از نفقه، هزينه هاي موردنياز زن براى غذا، لباس، مسكن و 
سفر است كه شوهر موظف است تامين كند.12 امام صادق )ع( این عمل 

را در ردیف مجاهدان راه خدا قرار داده است.13

3. توسعه بر خانواده
روي  ميانه  و  اقتصاد  اساس  بر  رفتار  معناى  به  خانواده  بر  توسعه 
است، نه اسراف و تبذیر. امام رضا )ع( می‌فرمایند:» شايسته است كه مرد 
بر خانواده اش توسعه دهد تا آنان آرزوى مرگ او را نکنند.«14. توسعه 
امكانات زندگى بايد متناسب با استطاعت و درآمد مالى مرد باشد، نه آنكه 
همسر و ديگر اعضاى خانواده، چنان پر توقّع باشند كه مرد به رنج و 

زحمت بيفتد و گرفتار مشكل مالى گردد.15

4. مدارا و محبت
سهم  آن،  دادن  سروسامان  و  زندگى  ادارة  در  زن 
بسزاىي دارد كه انجام اين  وظيفة سنگين، حمايت بي دريغ 
شوهر را می‌طلبد.16 امیر مومنان )ع( می‌فرمایند:» زن دسته 
مدارا  او  با  در در هرصورت  د  قهرمان، پس  نه  است  گل 
كن و با وى معاشرت نكيو داشته باش كه زندگي ات صفا 
داشتن  )ع( دوست  امام صادق  پیدا می‌کند.17  و صمیمت 
زن را از اخلاق پیامبران دانسته و فرمود ه اند:» هر كس 
بيشتر دوست خواهد  را  زنانش  بدارد،  بيشتر دوست  را  ما 

داشت«. 18

 

ب( وظایف زن
زن نيز وظايف خاص خود را دارد كه بايد آن ها را به كار بندد و اگر 
از آن تخطّى و تخلف كند، مرتكب گناه خواهد شد .در اينجا برخى از 

تكاليف زن نسبت به شوهر بيان می‌گردد.

1. اطاعت از شوهر )تمکین(
مقصود از اطاعت از شوهر، فرمان برداري در امور حقوقى و اخلاقي 
اين  رعايت  باشد.  دينى  امورى كه مخالف دستورات  نه  است،  خانواده 
وظيفه و ساير حقوقى كه شوهر بر زن دارد تا آنجا اهميت دارد كه رسول 
خدا )ص( فرمودند:» زن تا حق شوهر را نپردازد، حق خداى متعال را 
ادا نكرده است19، ايشان، زنى را كه به شوهرش احترام گذارد؛ او را آزار 
ندهد؛ سعادتمند معرفي میك‌ند.«20 امام صادق )ع(  فرمودند :»شومی زن 

را نافرمانی از شوهرش می‌داند.«21 

2. ‌تامین در آرامش خانواده
همسر شايسته به محيط خانواده آرامش می‌دهد و با عوامل اضطراب 
و نگرانى كه ممكن است زندگى زناشوىي او را به مخاطره اندازد مبارزه 
میك‌ند .او سختي هاي زندگى را در گفتار و عمل، آسان جلوه می‌دهد و 

به دلجوىي از شوهرش می‌پردازد.22

3. ‌کمک به شوهر در امور دنیوی و اخروی
یک بانوی فهمیده کسی است که علاوه بر انجام مسئوليت خانه و 
امور تربيتى فرزندان و وظايف دينى خود، به شوهر خويش درراه انجام 
كارهاى نكي و پسنديده كمك كند. زن می‌تواند بهترين تشويق كننده 
مرد در انجام واجبات و ترك محرمات و بالاتر از آن، انجام مستحبات و 
ترك مكروهات باشد.23 امام صادق )ع( فرمودند:» سه چیز برای مومن 
راحتى است؛ ازجمله :زن شايسته اي كه كمك كار او در دنيا و آخرت 

باشد.24 

4. امانت داری
كيي ديگر از وظايف زن نگهداري از اموال و اسرار خانوادگي است 
.اسرار خانوادگى همانند كمبودهاى اقتصادى، روحى و اخلاقى يا نواقص 
رضا  امام  نگهدارى شود.25  امانت  مثل كي  بايد  و همه  جسمى، همه 
)ع( در فرازي از فرمايشاتش، همسر صالح و امانت داري او را كيي از 
اند: »براي بنده  عوامل مؤثر بر تعامل مطلوب همسران معرفي نموده 
را  او  باشد كه هرگاه  داراي همسري  نيست كه  اين  از  بهتر  اي  فايده 
می‌بيند مسرورش سازد و در غياب او از خود و مال همسرش حفاظت 

کند.«62
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5. مدیریت در خانه داری
حفظ و اداره خانه، تكليفى الزام آور براى زن نيست و عدم رعايت آن عقوبتى 
براى او ندارد؛ ولى شايسته است كه زن بر اساس سنّت اسلامى و وظيفه اخلاقى 
به تدبير امور خانه بپردازد و برخى از كارهاى داخل خانه را انجام دهد تا شوهرش 
بيرون از خانه در تأمين هزينه هاي زندگى آسوده خاطر باشد. پيامبر اكرم )ص( 
می‌فرمایند:» حق مرد بر زن اين است كه زن، چراغ خانه را روشن كند، به تهيه 
غذا و آشپزى بپردازد، هنگام ورود شوهر از او استقبال كند، به او خوشامد بگويد و 
آب و حوله حاضر كند«.27 امام صادق )ع( فرمودند: رسول خدا )ص(  انجام کارهای  
بيرون خانه را به عهدة على )ع( و انجام كارهاى داخل خانه را به عهدة فاطمه 

)س( گذاشت28

 ج( وظایف مشترک همسران
زندگى خانوادگى بر اساس مسئوليت مشترك همسران بنا نهاده شده است 
از عوامل مهم سعادت خانوادگى محسوب  و مسئوليت پذيري متقابل همسران 
می‌شود. زن و شوهر در برابر نيازهاي مشكلات كيديگر مسئول هستند. دامنه اين 
مسئوليت ها به وظايف حقوقي همسران محدود نمي شود؛ بلكه ابعاد و جنبه هاي 

اخلاقى را نيز دربرمي گيرد.29 برخی از این وظایف عبارت اند از :

1. تبادل و مهر ورزی
است  و عشق  بودن  مند  داشتن، علاقه  دوست  معني  به  لغت  در،   محبت 
)فرهنگ عمید(. و در اصطلاح، به احساسي عميق، علاقه اي لطيف و يا جاذبه اي 
شديد گفته می‌شود كه بين موجودات زنده ازجمله در ميان انسانها ديده می‌شود 
اساس روابط آن ها را در زندگي اجتماعي تشيكل می‌دهد. كيي از نيازهاي اساسي 
انسان در زندگي، محبت است كه روانشناسان نيز بر آن تأيكددارند. در طبقه بندی 
مازلو از نيازهاي اساسي انسان، نياز به داشتن روابط محبت آميز با ديگران، در پله 
سوم، قرار دارد. 03محبت، آتش افزاري است كه بر گرماي كانون خانواده افزوده 
اعضاي آن را ازنظر عاطفي و قلبي به هم پيوند می‌دهد. اهميت مهرورزي، ازاين 
جهت است كه محبت اطاعت آور است و سبب همراهي می‌شود.  پیامبر اسلام  
)ص( فرموده است:» انسان باكسي همراه و دمسازاست كه او را دوست می‌دارد«13 
از ديدگاه اسلام، ابراز عشق و محبت، از ارزشمندترين كاركردهاي خانواده و مايه 
آرامش زوجين بوده نقش به سزايي در تربيت فرزندان دارد، نهادينه شدن آن در 
خانواده و نهادهاي تربيتي، به دليل موفقيت در انتقال ارزش هاي الهي و انساني، 
سلامت فرد، خانواده و درنهايت اجتماع را به دنبال دارد. قرآن كريم، مودت و 

رحمت را مهم ترين عامل براي تعامل سازنده همسران معرفي می‌نمايد.23 به 
استناد آیات قرآن33  و روایات34 محبت بايد به صورت دوطرفه در جريان بوده 

و ابراز گردد.

2. احترام گذاری
احترام متقابل، ىكي ديگر از وظايف مشترك همسران است. در 

روايات اسلامى سفارش شده است كه مرد و زن، بايد به كيديگر 
احترام بگذارند. امام باقر )ع( هر کس زن گرفت باید او را گرامی 

بدارد.53 زن نيز بايد نهايت احترام را نسبت به شوهر خود رو 
دارد و با او خوش رفتار باشد تا خوشبختى خود و همسر و 

فرزندانش را تضمين كند63  احترام متقابل ميان زن و شوهر 
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گونه هاي مختلفي دارد كه نمونه هايي از آن ها به شرح ذيل است :

الف: سلام کردن به یکدیگر
سلام نوعي اعلام محبت، دوستي و مهر در آغاز گفت وگو و هنگام 
به منزل است. سلام همچنين نوعي اظهار ادب و نوعي  داخل شدن 
تكريم و احترام است. حضرت علي )ع( دربارة جايگاه سلام در تعاملات 
اجتماعي و بين فردي می‌فرمايد :» زبانت را به نرمي و لطيفه گويي و 
سلام كرد عادت بده تا دوست دارانت زياد و دشمنانت اندك گردند37 
پیامبر گرامی اسلام )ص(  نيز سلام كردن را عامل ايجاد محبت بين دو 

نفر معرفي می‌نموده اند.38

ب. رعایت ادب در برخورد با همسر
ادب به معناي به كارگيري الفاظ مناسب، غير ركيك و رعايت كردن 
از مصاديق احترام است. حضرت  عفت كلام، كيي ديگر 
علی )ع( می‌فرماید:»ادب نیکو، بهترین كمك كار و برترين 

همراه است.39

ج. استقبال در برخورد با همسر
استقبال از همسر هنگام وارد شدن او به منزل يا بدرقة او 
هنگام بيرون رفتن، نشانة علاقه مندي و صميميت ميان آنان 
است. اين عمل در احاديث 40 به عهده زن نهاده شده ولي با 
توجه به شرايط كنوني و اشتغال زنان در خارج از منزل، در حد 

امكان، مردان نيز بايد بدان عمل نمایند.

د. قدر دانی و سپاسگزاری از همسر
قدرداني و سپاسگزاري از همسر از آموزه هاي اخلاقي 
دوجانبه است؛ يعني هم زن و هم مرد بايد در مقابل كارهايي 
كه انجام می‌گيرد، از همديگر قدرداني كنند. سپاسگزاري، 
بازتاب عاطفي محبت و خوش اخلاقي در روان آدمي است.41 
قرآن کریم42 و احادیث به اين امر بسيار سفارش میك‌ند. امام 
صادق )ع( می‌فرمایند:» بهترين زنان شما آن بانويي است كه 
اگر به او چيزي دهند )و یا خدمتی( سپاس گزاري میك‌ند و 

چنانچه از او بازگيرند، راضي و خشنود می‌شود.«43

هـ . آراستگی
آراستگى ظاهر، نظافت و استعمال بوى خوش، نقش مهمي در حفظ 
پاك دامني همسر دارد .هر كس بر اساس فطرت خويش از آراستگى و 
زيباىي لذّت می‌برد و از زشتى، ژوليدگى و مراعات نكردن نظافت، متنفّر 
است؛ ازاين رو، در احاديث اسلامى به مردان متاهل سفارش شده است 
كه با آراستگی خود موجبات پاك دامني زنان خويش را فراهم آورند44 امام 
رضا )ع( فرموده است:» آراستگي مرد به پاىك و عفت زن، كمك زيادى 
میك‌ند45 به زنان نیز سفارش شده است كه خود را براى همسرانشان  

بيارايند و آن ها را در حفظ پا كدامني يارى رسانند46 

و. عذر خواهی هنگام اشتباه
در زندگي خانوادگي، گاهي اشتباه ها و لغزش ها همانند لكه هايي 

انگيز و حتّي در مواردي،  سياه،چهرة زيباي زناشويي را زشت و نفرت 
اركان آن را متزلزل میك‌ند .آنچه می‌تواند كدورت ها را از ميان بردارد 
و صفا و صميميت را در روابط خانوادگي برقرار كند، عذرخواهي هنگام 
خطا و اشتباه است. پیامبر اکرم )ص( فرمود:» آيا می‌خواهيد بهترين زنان 
بهشتى را به شما معرّقي كنم؟ زنی که  ولود زايا و مهربان باشد و هرگاه 
شوهر را بيازارد يا شوهر به او آزارى رساند به پوزش و عذرخواهى نزد 
شوهر آيد، دست او را بگيرد و بگويد: به خدا تا تو راضى نشوى، خواب به 

چشم من نخواهد رفت.47 

ز. ‌کم توقعی
هر مرد و زني ازنظر جسمي و روحي داراي قوت و قدرتي مخصوص 
به خود است، درك اين قدرت و قوت، بستگي به مدتي معاشرت و برخورد 
طبيعي و اخلاقي دارد. آيات قرآن48 به اين حقيقت اشاره كرده كه هيچ 
كس را جز به اندازه توان او تكليف نمي كنيم. با استناد به آيات قران 
زن و شوهر، بايد در مسئله  در  خواست ها و توقعاتشان از كيديگر، اين 
اخلاق كريمانه حضرت حق را الگوي خود قرار دهند؛ اولًا چه در امور 
مادي و چه در امور معنوي خارج از توان، از كيديگر چيزي نخواهند؛ زيرا 
پرتوقعي گاهي همان ارائه تكليف بيش ازحد طاقت است، بدون شك 
وقتي خواسته پرتوقع از طرف همسر تحقق پيدا نكند، موجب كدورت در 
دل، يكنه و نفرت و درنتيجه تلخ شدن زندگي و خراب شدن ساختمان 

صميميت، عشق و محبت است.

3.  عفو و گذشته
گذشت و عفو، از ديگر عوامل مؤثر در تعامل سازنده همسران است 
كه در قرآن49 و روایات50 به آن سفارش شده و از مكارم اخلاقي به شمار 
عواملِ  از  و  پيامبران  ويژگي  از  كيي  را  گذشت  )ع(  رضا  امام  می‌رود. 
تكميل كننده‌ی ايمان مؤمنان دانسته است51 پیامبر اسلام )ص( سفارش 
دارند كه عفو، به انسان عزت و بزرگي بخشيده از بهترين ويژگي هاي 

اخلاقي به حساب می‌آيد25 

4. تغافل
تغافل يعني خود را به فراموشي زدن. » ديدن و يا فهميدن خطا ولي 
به رخ نكشيدن آن«  ديدن خطا و تقصير، مشاهده عيب و نقص و خود 
را به فراموشي زدن، به شكلي كه طرف مقابل يقين كند، انسان از مسئله 
به هيچ عنوان مطلع و آگاه نشده، از عالي ترين حالات روحي و پرقيمت 
ترين صفات انساني است. اين نهايت كرامت و بزرگواري شخصيت فرد 
اشتباهي  خود  از شوهر  زن  يا  ببيند  خود خطايي  زن  از  مرد  كه  است 
ملاحظه كند و خود را در كمال جوانمردي و كرامت، عمداً به فراموشي 
بزند و آن را در تمام پيش آمدهاي آينده حفظ کند. امیر المومنین )ع( 
فرمودند:» نيمي از وجود خردمند صبر و بردباري است و نيم ديگرش خود 
را به فراموشي زدن است53 امام صادق )ع( : كي سوم مصلحت زندگي و 

معاشرت با مردم در تغافل است54 

5. راز داری
رازداری، كيي ديگر از وظايف مشترك همسران است اگر زن يا مرد 
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نتوانند زبان خود را كنترل كنند و نسبت به آبروى خود و همسر يا خانواده 
امام صادق )ع( فاش  باشند؛ زندگى موفقى نخواهد داشت.55  اعتنا  بي 
سازي اسرار را باعث سقوط دانسته 65می‌فرماید: هر زنی راز شوهرش را 
پنهان نمايد، به طوري كه هيچ كس بر آن آگاه نشود، در رديف حورالعين 
خواهد بود، مگر اينكه آن راز، معصيت و در غير اطاعت پروردگار باشد 
بانوان حلال نيست.57 حفظ اسرار و عيوب و  كه پنهان كردنش براي 
رازهاي ديگران از فضيلت هاي اخلاقي شمرده شده است .ازنظر اخلاقي، 
كسي حق ندارد اسرار ديگران را فاش كند. قرآن كريم در تعبيري زيبا 
می‌فرمايد:» زن و مرد لباس یکدیگر هستند.58 خاصيت لباس اين است 
كه علاوه بر ايجاد گرمي و زينت بودن، عيب هاي جسماني فرد را م 
يپوشاند زن و مرد نيز همانند لباس كه حافظ تن و حجابي بر روي عیب 
هاي بدن است، بايد عيب ها و فرد را می‌پوشاند. زن و مرد نيز همانند 
لباس كه حافظ تن و حجابي بر روي عيب هاي بدن است، بايد عیب ها 
و اسرار نهاني همديگر را بپوشانند. رازداري همسران به ويژه زن، افزون 
بر اينكه موجب كسب اجر معنوي می‌گردد؛ موجب ارتقاي منزلت انساني 
نيز می‌شود؛59 بنابراین در آموزه های دینی توصیه شده است با همسر راز 

دار و مطمئن ازدواج کنید.60

6- معاشرت و پسندیده و نیکو
قَرآن كريم با جملة »عاشرُوهنَّ باِلمْعرُوف«61 به معاشرت نكيو با 
همسر فراخوانده است. اين نوع معاشرت مراتب مختلفي دارد كه برخي 
از آ نها واجب شرعي بوده، همسران موظف هستند آن را رعايت كنند؛ 
اما مراد از معاشرت نكيو در اين بحث، برخوردي نكيوتر و مناسب تر از 
مقدار واجب است. به عبارت ديگر، مقداري كه شرعاً و قانونان واجب 
نيست، ولي لزوم اخلاقي دارد و در تكميل ايمان و همچنين بهبود روابط 

همسری بسیار موثر است.62 

7- خوش خلقی 
خوش خلقي و مهرباني با همسر كيي از نمودهاي برجستة معاشرت 
پسنديده است .اين ويژگي اخلاقي دوجانبه است و هر كي از همسران 
بايد به آن آراسته باشند .كسي كه در برخورد با همسر با چهره اي بشّاش 
اداي كلمات زيبا، بدون داد و فرياد، منطقي متواضعانه و دلسوزانه ظاهر 
با حضور  اين شخص  می‌گردد.  تلقي  اخلاق  می‌شود، شخصي خوش 
خود در جمع خانواده، افزون بر ايجاد صفا و آرامش در خانواده، از اجر 
معنوي نيز برخوردار می‌شود و همچنين مورد لطف اعضاي خانواده قرار 
خوش  جايگاه  و  ارزش  درباره   )ص(  اسلام  گرامی  پیامبر  می‌گيرد.63 
اخلاقي می‌فرمايد:» شايسته ترين مردم ازنظر ايماني، خوش اخلاق ترين 
آ ن ها و مهربا نترين آن ها با خانواده اش است و من مهربان ترين شما 
نسبت به خانواده ام هستم«. 64 ترش رويي، اخم، داد و فرياد، غُر زدن و 
بي حوصلگي با همسر، نه تنها زندگي را به جهنمي سوزان تبديل میك‌ند، 
بلكه هيچ منفعتي ندارد و فقط كارهاي خوب انسان را نابود می‌سازد و 
می‌اندازد.  خانواده  اعضاي  از چشم  و  میك‌ند  دور  معنويت  از  را  انسان 
امام رضا )ع( تاکید دارند، با کسی که اخلاقش بد است وصلت نکنید65 
ایشان می‌فرماید:» از بدخلقي بپرهيزيد؛ زيرا بدخلقي شمارا را جهنمی 

می‌کند«.66 پیامبر اکرم )ص( فرمودند:» بداخلاقي اعمال و حسنات انسان 
را نابود میك‌ند، همان طوري كه سركه عسل را نابود می‌نمايد.«67

8- پرهیز از آزار همسر
رعايت حدود و حقوق همسر و آزار نرساندن به او )اعم از آزار جسمي 
و يا زباني(، از وظايف اخلاقي دوطرفه است و همسران بايد آن را رعايت 
كرده، بدان ملتزم باشند. امام باقر)ع( می‌فرمایند:»وای به حال زنی كه 
شوهرش را عصباني كند و خوشا به حال زني كه شوهرش از او راضي 
باشد«.68 پيامبر گرامي اسلام دربارة آثار تنبيه زن می‌فرمايد:» هر کس 
به زنش سیلی بزند، خداوند به مالک جهنم دستور می‌دهد تا هفتاد سيلي 
به صورت او بزنند.69 همچنین در جای دیگر فرمودند:» كسي كه همسر 
خود را بدون دليل بزند، در روز قيامت، من دشمن او خواهم بود. زنانتان 
را عصيان  بزند، خدا و رسولش  بدون دليل  را  نزنيد،كسي كه زنش  را 

كرده است07 

9- توجه به نیاز های ویژه
هركي از زوجين نيازهاي منحصربه فردي دارند كه در قالب كي 
گفتگوي صميمي، مشخص می‌گردد، علاوه بر آن بهتر است، زن و مرد، 
بامطالعة كتب روانشناسي خانواده، خودش، نيازهاي خاص همسرش را 
تشخيص داده آن را ارضاء نمايد. مثلًا زنان دوست دارند شوهرانشان به 
حرف ها و درد دلهاي آن ها فقط گوش كنند بدون اين كه راهكاري 
محبت  و  عاشقانه  شنيدن جملات  به  زنان  نياز  همچنين  بدهند.  ارائه 
نياز  ارائه بدهند. همچنين  آميز، بيشتر از كنند بدون اين كه راهكاري 
زنان به شنيدن جملات عاشقانه و محبت آميز، بيشتر از مردان است. 
و  می‌دهند  اهميت  خيلي  زنان  آراستگي  و  آرايش  به  مردان  همچنين 
دوست دارند زنانشان استعدادها و توانمندي هاي آنان را تأييد و تمجيد 
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كه  است  مشترك  اساسي  هاي  نياز  از  غريزةجنسي  همچنين  نمايند. 
ارضاي صحيح آن نقش بسيار مؤثر در تعامل سازنده همسران دارد.71

 امنیت
»امنیت«، در متون اسلامي بسيار ارزشمند تلقي شده با اصطلاحاتي 
نظير» نعمت ناشناخته« و » گوارترین نعمت« آز آن ياد می‌گردد. اين 
مقوله با انجام وظايف همسران پيوند دارد كه به چند آيه و حديث بسنده 

می‌گردد.

در قرآن کریم آمده است : » الَّذينَ آمَنُوا وَ لمَْ يَلبْسُِوا إيمانهَُمْ بظُِلمٍْ 
أوُلئكَِ لهَُمُ الَْمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُون «‏ ؛ )آری( كسانى كه ايمان آورده‏اند 
و ايمان خود را به شرك نم‏ىآلايند، ايمنى از آن ايشان است و ايشان 

هدايت يافتگانند. 72
ليََسْتَخْلفَِنَّهُمْ فِي  الحِاتِ  عَمِلُوا الصَّ وَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا  الَّذينَ   ُ وَعَدَ اللَّ  «
نَنَّ لهَُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَض‏ى  الَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَ ليَُمَكِّ
لنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً « ؛ خدا به كسانى از شما كه ايمان  لهَُمْ وَ ليَُبَدِّ
آورده‏اند و كارهاى شايسته كرده‏اند وعده داد كه در روى زمين جانشين 
ديگرانشان كند،  هم چنان كه مردمى را كه پيش از آنها بودند جانشين 
ديگران كرد. و دينشان را- كه خود برايشان پسنديده است- استوار سازد. 

و وحشتشان را به ايمنى بدل كند. 73
از قبيل  انجام وظايف عمومي مسلمين  به مصاديق  آيات  اين  در 
ايمان به خدا و انجام كار هاي شايسته، پرهيز از ظلم و شرك ، و ارتباط 
اين امور با امنيت اشاره می‌شود، بسياري از وظايف متقابل زوجين نيز 
از مصاديق اين آيات به شمار می‌رود. از سوي ديگر بسياري از جرم و 
جنايت ها كه در حوزه خانواده و به تبع آن در اجتماع رخ می‌دهد، ناشي 
از عدم حسن انجام وظايف توسط زوجين است. بنا براين حسن انجام 
وظايف همسران در برقراري امنيت خانوادگي و اجتماعي نقش مهمي 

دارد.

مَجهُلتََانِ  »نعِمَتَانِ  آمده است:  پیامبر )ص(  از  در حدیثی 
الامنُ وَ العافَیُِه؛ دو نعمت،  نا شناخته اند: امنيت و عافيت74 

حضرت علی )ع( می فرمایند: »لا نعمه اهنا من الا من«؛ 
نعمتی گواراتر از امنیت نیست. 75

نتیجه گیری
  زن و مرد در خانواده، حقوق ويژه و مشتركي نسبت به همديگر 
دارند. بسياري از جرم و جنايت ها كه در حوزه خانواده و به تبع آن در 
زوجين  توسط  وظايف  انجام  عدم حسن  از  ناشي  می‌دهد؛  رخ  اجتماع 
است. بنا براين حسن انجام وظايف همسران در برقراري امنيت خانوادگي 
و اجتماعي نقش مهمي دارد. زيرا حسن انجام وظايف توسط همسران 
باعث می‌گردد كه نياز هاي مادي و معنوي همسران تامين شده در نتيجه 

تعامل مطلوبي را در كنار هم تجربه كنند و از زندگي لذت ببرند.

فهرست منابع
قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی، ناصر )1373( قم: دارالقرآن الكريم 

)دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اسلامى(، چاپ دوم.
و  زن  متقابل  وظايف  مطلوب؛  خانواده   .)1391 ( اصغر.  علي  اكبريان، 
شوهر. نشرية پيام، وابسته به اداره امور روحانيون ستاد ولي فقيه در سپاه 

پاسداران، خرداد و تير 1391 ، شماره 110 –صص 75-62.
پاينده، ابو القاسم ) 1382 ( .نهج الفصاحة. مجموعه كلمات قصار حضرت 

رسول) صلى الله عليه و آله(. تهران : دنياى دانش چاپ چهارم.
پناهي، علي احمد ) 1388 ( و شريفي، احمد حسين.  بايسته هاي اخلاقي 
همسران و نقش آن در تربيت فرزندان . فصلنامه معرفت اخلاقي، وابسته 

به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )قدس سره)
حر عاملى، محمد بن حسن ) 1409 (. تفصيل و سائل الشيعه إلى تحصيل 

مسائل الشريعه. قم: مؤسسة آل البيت.
حرانى، ابن شعبه )1404(. تُحف العقول عن آل الرسول )ص(، قم: جامعه 

مدرسين، چاپ دوم.
حسن بن طبرسي)1370 ( مكارم الأخلاق. قم: شريف رضى.

حسيني كوهساري سيد اسحاق ) 1393 (. پژوهشي قرآني در خصوص 
نشانی:  به  كريم  قرآن  موضوعي  دانشنامه  اسلام.  در  خانواده  جايگاه 

 )1392/3/22(  http://maarefquran.org
دانشگاه  تهران:  غررالحكم.  شرح   .)  1366  ( الدين  جمال  خوانسارى، 

تهران، چاپ اول
ديلمي، حسن ) 1412 (. ارشاد القلوب الي الصواب. قم: شريف رضي، 

چاپ اول
سيف، علي اكبر ) 1373 (. روانشناسي پرورشي. تهران: انتشارات آگاه.

شاه سياه، مرضيه و همكاران ) 1388 (. بررسي رابطة رضايت جنسي 
علمي-پژوهشی  فصلنامه  زوجين شهرستان شهرضا.  زناشويي  تعهد  و 
 ،  1388 پاييز-   ،3 شماره-  يازدهم،  سال  روانی«،  بهداشت  »اصول 

صص-238-233
شيخ صدوق، 1378 ق(. عيون أخبار الرضا)ع(،. تهران:  نشر جهان، چاپ 

اول.
شيخ صدوق ) 1403 (. معاني الأخبار. قم : دفتر انتشارات اسلامى وابسته 

به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، چاپ اول
طبرسى، على بن حس ن) 1385 (. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار. عراق: 

نجف الاشرف: المكتبة الحيدرية، الطبعه الثانيه.
طبرسي، حسن ) 1370 (. مكارم الاخلاق ، قم: شريف رضي، چاپ چهارم

عاملي، شيخ حر  1409 ق(. تفَصيل و سائل الشيعه إلى تحصيلِ مسائلِ 
الشريعه. قم: آل البيت، چاپ اول.

بصيرة  و  الواعظين  روضة   .)  1375 احمد)  بن  محمد  نيشابورى،  فتال 
المتعظين .قم: انتشارات رضى ، چاپ اول .

كلينى، محمد بن يعقوب ) 1407 (. الكافي. محقق / مصحح :غفارى 
علي اكبر و آخوندى، محمد، تهران :دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم.

الأئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار   )  1403  ( محمدباقر  مجلسي، 
الأطهار. بيروت : دار إحياء التراث العربيه الطبعه الثانيه .

للامام  الشريعةِالمنسوب  صباح  )مترجم(.   )  1360  ( حسن  مصطفوى، 



/  فروردین و اردیبهشت 7196 / فروردین و اردیبهشت 7196

قوق 
د و ح

 حدو
عايت

ر

اندن 
 نرس

و آزار
مسر 

ه

 آزار 
عم از

ه او )ا
ب

ي(، از 
ا زبان

ي وي 
جسم

طرفه 
ي دو

اخلاق
وظايف 

 بايد 
سران

 و هم
است

بدان 
رده، 

يتك 
را رعا

آن 

شند.
تزم با

مل

جعفرالصادق)ع(  تهران: انجمن اسلامى حكمت و فلسفه ايرا ن،چاپ اول
مستنبط  و  سائل  الو  مستدرك   )1408( محمدتقي  بن  حسين  نورى، 

المسائل . قم : مؤسسة آل البيت عليه مالسلام، چاپ اول

پانوشت ها:
1 . حسینی کوهساری، 1393.

2  . مجلسی، 1403.

3  . مجلسی، 1403.
4  . کلینی، 1374..

5  . خوانساری، 1366.
6  . نور : 55 ؛ انعام : 82.

7  . اکبریان، 1391.
8  . نساء : 34.

9  . حر عاملی، 1409..
10  . قرآن کریم: تحریم، 6..

11  .  نوری، 1408.
12  . حرعاملی، 1409.
13  . مجلسی، 1403.

14  . حر عاملی، 1409.
15  . اکبریان، 1391.
16  . اکبریان، 1391.
17  . طبرسی، 1370.
18  . مجلسی، 1403.
19  . طبرسی، 1370.

20  . . مجلسی،1403.
21   شیخ صدوق، 1403.

22  . اکبریان، 1391.

23  . اکبریان، 1391.

24  . طبرسی، 1385.
25  .  اکبریان، 1391.

26  . کلینی، 1407.
27  . نوری، 1408.

28  . حر عاملی، 1409.
29  . اکبریان، 1391.

30  . سیف، 1373.
31  . مصطفوی، 1360.

32  . روم 31.
33  .  مائده : 54  ؛ آل عمران : 31 ؛ حجر : 49 ؛ بقره : 165.

34  . دیلمی 1412، 210 ؛خرمشاهی و انصاری، 1376.
35  . مجلسی، 1403.
36  . مجلسی، 1403.

37  . خوانساری، 1366.
38  . پناهی، 1388.

39  .  خوانساری، 1366.
40  . نوری،1408.  
41  . پناهی، 1388.

42  . ابراهیم : 7.
43  .  مجلسی، 1403.

44  . پاینده، 1389.
45  . حر عاملی،1404.
46  . حرعاملی، 1404.

47  . نوری، 1408.
48  . بقره : 286؛ انعام :  152؛ اعراف : 42 ؛ مومنون :62.

49  . آل عمران، 159.
50  .  تمیمی آمدی، 1366، ص 245.  

51  . شیخ صدوق ، 1378.
52  .  مجلسی، 1403.

53  .  خوانساری، 1366.
54  .  حرانی، 1404.

55  .  اکبریان، 1391.
56  . حرانی، 1404.

57  . اکبریان، 1391.
58  . «بقره : 187.

59  . مجلسی، 1403.

60  . مجلسی، 1403.
61  . نساء59.

62  . پناهی 1388.

63  . پناهی 1388.
64  . حر عاملی، 1409.

65  .  حر عاملی، 1409.
66  .  حرعاملی، 1409.
67  . حرعاملی، 1409.
68  . مجلسی، 1403.

69  .  نوری، 1408.

70  . دیلمی، 1412.
71  . شاه سیا، 1388..

72  . انعام: 82
73  . نور: 55

74  . فتال نیشابوری، 1375.
75  . خوانساری، 1366.



72 سال دوم / شماره سیزدهم    /

م. امیدوار

72  سال دوم/ شماره سیزدهم/



/  فروردین و اردیبهشت 7396

زندگـی هـم زندگی‌هـای قدیـم؛ زندگـی زمـان مـا. آن زمـان کـه این‌جـوری نبـود؛ 
مـردم می‌دانسـتند زندگـی یعنـی چـه؛ قـدر زندگـی را می‌دانسـتند؛ زن و مـرد بـا هـم 
سـازگار بودند. معمولًا بیشـتر جوانان در 17- 18 سـالگی آسـتین بالا می‌زدند و تشـکیل 
زندگـی می‌دادنـد. همـه سرِشـون تـو کارِ زندگیشـون بـود؛ تو کارِ رسـیدن بـه زن و بچه. 
ایـن چـه وضعشـه امـروز؟! بااین‌همـه وسـایل و این‌همه راحتی دریـغ از یـک زندگی آرام 
و بی‌غـم و غصّـه! زمـان مـا نـه این‌همـه ماشـین و وسـایل امـروزی بـود؛ نـه موبایـل و 
چـه می‌دونـم اینترنـت بـود؛ نـه این‌همـه ازهـم پاشـیدن زندگی‌هـا و دوری فامیل‌هـا از 
همدیگـه. این‌همـه ناراحتـی و نگرانـی و دوندگـی و غـم و غصه نبـود که. کجـا این‌همه 
طالق بـود؟! طالق تو چشـم مـردم خیلی سـنگین بود؛ خیلی سـخت بـود؛ اصاًل آن را 

می‌دانسـتند. بد 
پدربـزرگِ حمیـد درحالی‌که روی مبل نشسـته و عصایش در دسـتش بود با افسـوس 
و ناراحتـی خاصـی ایـن حرف‌هـا را بیـان می‌کـرد. حمیـد در خانـه نبـود؛ پـدرش هم که 
از صبـح زود رفتـه بـود سـر کار. آن‌طرف‌تـر مادربـزرگ حمید در گوشـۀ سـالن روی یک 
صندلـی نشسـته بـود و تسـبیح می‌انداخت. سـاکت بـود و فقط گـوش مـی‌داد؛ هرازگاهی 

سـرفۀ ملایمـی می‌کـرد؛ غمی بـزرگ همـراه با بغض سـینه‌اش را می‌فشـرد.
مـادر حمیـد - زنی حدود 45 سـاله - در آشـپزخانه بود؛ سـینی چـای را آماده می‌کرد 
کـه بـرای پدربـزرگ و مادربـزرگ بیـاورد. همین‌طـور کـه مشـغول کار بـود می‌گفـت: 
بلـه آقابـزرگ! همین‏طـوره؛ حتـی زمـان ازدواج مـا هـم مثـل حـالا نبـود چـه برسـه بـه 
زمـان شـما! مـا زیاد تـو گوش ایـن بچه‌هـا خوانده‌ایـم؛ زیاد باهاشـون صحبـت کرده‌ایم؛ 
نصیحـت و راهنماییشـون کرده‌ایـم؛... امـا جوانند؛ مغـرور و خودرأیند؛ انگار خودشـان بهتر 
از بزرگتـرا می‌فهمنـد؛ احساسـی عمـل می‌کننـد. البته همـه‌اش تقصیر حمید هم نیسـت؛ 
زنـش خیلـی پرمدعاسـت؛ دختـر خودخـواه و پُرتوقعـی اسـت. به هـر دوتایشـان گفته‌ایم 
باباجـان! مادرجـان! نکنیـد این‌جـور؛ نسـازید این‌جـور. زندگـی کـه بـا ادعـا و منـم منـم 
درسـت نمی‌شـه. باید باگذشـت باشـید، اهل مدارا باشـید؛ اصلًا درست‌وحسـابی بنشـینید 
و بـا همدیگـه حـرف بزنـی، ببنید مشـکل چیه؟ اصاًل راه و چاهش چیه؟ با اولین مشـکل 
کـه تـو سـر و کلـّۀ همدیگـه نبایـد زد. حوصلـه کنیـد؛ بـا آرامـش و مهربانی بـا همدیگه 
صحبـت کنیـد؛ در برابـر خشـم و عصبانیـت همدیگـه کمـی سـکوت کنید. این نشـد که 
هرکـدام از شـما بخواهیـد حـرف خودتان را به کرسـی بنشـانید. مگه جنگـه؟ مگه مناظره 
و مسـابقه اسـت؟ بـه سـارا هـم گفتـه‌ام مادرجـان! تـازه اول زندگیتـون هسـت؛ درسـت 
می‌شـه؛ همه‌چیـز زندگیتـون جـور می‌شـه؛ صبـر داشـته باشـید. اگـر یک‌وقـت حمیـد 
عصبانـی شـد تو سـاکت بـاش؛ جوابش نـده؛ او پسـر مهربانی اسـت؛ خُوب گاهـی هم از 

کـوره درمـی‌ره، جـوش می‌کنـه؛ بعضـی آدم‌هـا این‌جوری‌انـد دیگه.
مادربـزرگ تـا ایـن لحظـه هنـوز سـاکت بـود. مـادر حمیـد چـای را اول بـرای او 
آورد؛ همین‌کـه مادربـزرگ می‌خواسـت اسـتکان چـای را بـردارد دسـتش کمـی لرزیـد و 
اسـتکان افتـاد روی پایـش و چـای بـر فرش ریخت. چـای داغ و تـازه‌دم بود. مـادر حمید 
دسـت‌پاچه شـد که مبـادا چای پـای مادربزرگ را بسـوزاند اما همین دسـت‌پاچگی سـبب 
شـد که سـینی در دسـتش بلرزد و دو اسـتکان دیگر هـم روی فرش بریزد. امـا مادربزرگ 
انـگار نـه انـگار. با خونسـردی تمـام گفت: طوری نیسـت مـادر؛ یـک اتفاق طبیعیـه. آدم 
نبایـد بـرای ایـن اتفاقـات کوچـک خـودش را ببازد و دسـت‌پاچه شـود. نگـران نباش من 
طوریـم نشـد؛ کمـی پایم سـوخت تحمـل می‌کنم. برو مـادر؛ برو دوبـاره بریـز و این دفعه 

کمـی بااحتیـاط بیا.
پـس‌ازآن مادربـزرگ نفـس عمیقی کشـید و گفت: هـی!... یادش بخیـر! چقدر خوب 
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بـود قدیما. دختر و پسـر بـرای زندگـی کـردن ازدواج می‌کردند؛ کمتر 
درس خوانـده بودنـد اما بیشـتر می‌فهمیدند. دخترها مطیع باباهاشـون 
بودنـد؛ مادرهـا هم با پدرها یـک کلام بودند. مادرهـا تلاش می‌کردند 
دخترهاشـون کدبانـو و خانـم بـار بیاینـد؛ دخترها باسـلیقه و شـوهردار 
باشـند. خانواده‌هـا فرزندانشـان را جـوری تربیـت می‌کردنـد کـه برای 
زندگـی ساخته‌شـده باشـند. بابـای خـدا بیامرز مـن همیشـه می‌گفت: 
خونـۀ شـوهر رفتـی، همیشـه احتـرام او را نگـه‌دار، بـه پـدر و مادرش 
احتـرام بگـذار؛ آنهـا عـروس می‌گیرنـد کـه دوسـتش داشـته باشـند؛ 
بـا پسرشـون خوشـبخت باشـه. مـادر خـدا بیامرز هـم همین‌طـور. تو 
خونـه مـا را کدبانـو بار مـی‌آوُرد؛ آشـپزی بهمـون یاد مـی‌داد؛ دوخت 
و دوز و چـه می‌دونـم شـوهرداری، یاد مـی‌داد. بچـه‌داری، مهمانداری 
یادمـون می‌دادنـد. نـه اینکـه همـۀ دخترهـا یـا خانواده‌هـا این‌جوری 
بودنـد، نـه؛ بلکـه روال عمومـی زندگـی مـردم این‌گونه بـود. باباها به 
دخترهـا می‌گفتنـد بـا چادر سـفید مـی‌ری خونۀ شـوهر با کفن سـفید 
برمی‌گـردی؛ منظـور ایـن بود که بـه خانۀ شـوهر که رفتـی باید بری 
و سـازگار باشـی؛ شـوهر دوسـت باشـی، دلت برای زندگی‌ات بسـوزه. 
خـوب بیشـتر مـردم هـم این‌طور بودنـد. طالق و جدایی هم بـود اما 

بود. کـم  خیلی 
کم‏کـم اشـک از گوشـۀ چشـم مادربـزرگ بـه روی گونه‌هایـش 
کـه  نمـی‌داد  اجـازه  و  بـود  گرفتـه  را  گلویـش  بغـض  می‌دویـد؛ 
حرف‌هایـش را ادامـه بدهـد. چـای دومـی کـه مـادر حمیـد آورده بود 
سـرد شـده بـود. امـا مادربـزرگ آن را خـورد. او از نسـل قدیم بـود؛ با 
هـر شـرایطی سـازگار و در برابـر هر ناملایمـی پرتحمل و صبـور بود. 

همـان چایـی را خـورد و ادامـه داد:

زمـان مـا مثـل الان نبـود کـه بعضـی از زن‌هـا بـه دختراشـون 
بگوینـد کـه دختـرم! تـو از شـوهرت یـک سـر و گـردن بالاتری‌هـا! 
مواظـب بـاش بـه چشـم کُلفَـت بهـت نـگاه نکنه؛ بـه پـدر و مادرش 
در حـد معمـول احتـرام بگـذار؛ نگذاری یک‌وقـت تو زندگیـت دخالت 

کنند‌هـا!
کُلفَتـی کدومـه؟! مگـه زن و شـوهر چـه‌کارۀ هـم هسـتند؟ دوتا 
دوسـت، دوتـا همـدل؛ دوتـا کـه آمده‌انـد بـا هـم باشـند نـه هرکـدام 

خود. بـرای 
 خـوب همیـن حرف‌هـا خودبه‌خود دختـر را سـرکش و مدعی بار 
مـی‌آورد. پسـرها هـم همین‌طـور. برخـی از پسـرها هم‌فکـر می‌کنند 
مهربانـی و سـازگاری و احتـرام بـه زنشـون نشـان‌دهندۀ ذلـّت مـرد 
اسـت؛ ایـن چـه حرفی اسـت؟! اگر پسـری در کارِ خانه بـه زنش کمی 
کمـک کنـه ذلیل شـده؟ مگـه برای کـی کار کرده؟ مگـه زنش همدم 
و یـار او نیسـت؟ مُـد شـده مردم امـروز می‌گوینـد زن‌ذلیـل. زن‌ذلیلی 
کـه این نیسـت. زن‌ذلیل کسـی اسـت که زنـش فرمانش را تو دسـت 

بگیـره و از خانـواده و پـدر و مـادر و فامیلش بگیـره و دور کنه.
مـادر حمیـد در آشـپزخانه و در راهـرو در رفت‌وآمـد بـود. گویـا 
نمی‌توانسـت بـا خیـال راحـت درجایـی بنشـینه؛ بی‌قـرار بـود. طبیعی 
اسـت؛ هـر مـادر و پـدری نگـران فرزنـد خـود هسـتند. چـه کسـی 
دوسـت داره هنـوز چنـد ماه از ازدواج فرزندشـان نگذشـته آنها سـخن 
از جدایـی بگوینـد بـا اولیـن مشـکلات و سـختی‌ها و تفـاوت نظرهـا 
بگوینـد نمی‌توانیـم، تفاهـم نداریـم، مـا بـه درد همدیگـه نمی‌خوریم. 
آخـر چـرا؟ مگـه پیـش از ازدواج فکـر اینهـا را نکـرده بودیـد؟ مگـه 
نمی‌دانسـتید کـه زندگـی سـربالایی هـم داره؛ سـختی و مشـکل و 
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نـداری و بیـکاری و هـزار جـور گرفتـاری دیگه هـم داره؟ مگـه نباید 
بدانیـم کـه دو نفـر بـا هـم ازدواج می‌کننـد کـه با شـور و مشـورت و 
همدلـی از ایـن مشـکلات بگذرنـد و به شـیرینی زندگی برسـند؟ مگه 
ازدواج گوشـی موبایلـه کـه بشـه تنـد تنـد عوضـش کـرد؟! الان در 
نـگاه و عمـل برخـی از جوان‌هـا گویـی اینجوریـه. طـرف دو سـه ماه 
از ازدواجـش گذشـته می‌گـه اشـتباه کـردم؛ ایـن اونی نیسـت که من 
می‌خواسـتم. خـوب باباجـان! بایـد با درنـگ و تأمل و شـناخت ازدواج 
کـرد. اینکـه اسالم می‌گه هم‌کفو باشـید بـرای همینه. بایـد نگاه کرد 
بـه خـودش، خانـواده‌اش؛ فرهنگ و رفتـار و توقعاتش. همـۀ اینها باید 
سـازگار باشـه. درسـته، طالق هم یک حقّـه؛ گناه که نیسـت؛ آن هم 
یـک راهـه امـا راه آخـر. متأسـفانه امـروز جوان‌هـا آسـان‌ترین راه را 

همیـن راه گرفته‌انـد: جدایـی. امـان از جدایـی!
آن روز حـال و هـوای خانـۀ پـدر حمیـد بسـیار گرفتـه و غمگین 
بـود. حمیـد یـک بـرادر و دو خواهـر کوچک‌تـر از خود داشـت. آنها به 
مدرسـه رفتـه بودند. حمید کارشناسـی خوانده بود؛ با سـارا، همسـرش 
در دانشـگاه آشـنا شـده بود. خانوادۀ سـارا در شهرسـتانی دیگر زندگی 
می‌کردنـد. در دانشـگاه تـا حـدودی می‌تـوان از هم شـناخت پیدا کرد 
ولی نکات مبهم و ناشـناخته‌ای هم می‌ماند. احسـاس و ظاهرپسـندی 
و زیبایـی و بی‌تجربگـی همـه باعـث می‌شـه دو جوانی که نگاهشـان 
بـه هـم می‌افتـه فکـر کننـد همین خودشـه؛ فـرد مـورد نظـرم را پیدا 
کـردم. البتـه انصافاً حمید و سـارا پسـر و دختر خوبی بودنـد؛ اما جوانی 
و زندگـی امـروز و ارتباطـات گسـترده و تربیت‌های نه‌چنـدان مطلوب 
آفتـی اسـت کـه زندگی هـر جوانـی را تهدیـد می‌کنـد. ایـن دو نیز با 

نخسـتین مشـکلات سـاز جدایی را سـر داده بودند. حیف!...
حاضـران در خانـه گویـی همـۀ حرف‌هـای خـود را زده بودنـد و 
چیـزی بـرای گفتـن نمانـده بود. مـادر حمید به سـراغ تلویزیـون آمد؛ 
آن را روشـن کـرد. در ایـن حـال پدربـزرگ باکمـی اوقات‌تلخی گفت: 
ول کـن ایـن مزخـرف را؛ خیلـی از تقصیـرات گـردن همین‌هاسـت؛ 
اینهـا جوان‌هـا را خـراب کرده‌انـد؛ مـردم را بی‌حیـا کرده‌انـد؛ نـگاه 

کنیـد تـو فیلم‌هـا و سریال‏هاشـون، چـی یـاد مردم 
می‌دهنـد؟ چـی یـاد می‌دهنـد بـه جوان‌هـا؟ 

حیـف وقـت! حیـف چشـم و گـوش که 
پـای ایـن تلویزیـون می‌گذاریـد. جـز 
چیـزی  بگیروببنـد  و  دعـوا  و  ناسـزا 
نشـان  کـه  جوان‌هایـی  دارنـد؟ 
می‌دهنـد یـا دزدنـد یـا معتادنـد یـا 

ولگردنـد یـا یک مشـکلی دارنـد. خوب 
کـی مقصـرّه؟ کـی زندگـی مـردم را بـه ایـن 

روز انداختـه؟ تـا کـی بایـد این‌جـور باشـه و بدتر 
کی...؟ بشـه؟ 

اون  مـا  مـادر! مگـه  آره  مادربـزرگ گفـت: 
زمان‌هـا اهـل دیـدن تلویزیـون و بـازی بـا 

ایـن گوشـی‌ها بودیـم. اینهـا نبود. مگـه مـا را تلویزیون تربیـت کرد؟ 
چـرا ایـن تلویزیـون نمی‌گـه کـه سـن ازدواج جوان‌هـا این‌قـدر بـالا 
رفتـه؟ چـرا خیلـی از جوان‌هـا بـه نمـاز و روزه پـای بند نیسـتند؟ چرا 
حـرف موعظه‌گـران دیگـه تـو گـوش جوان‌هـا نمـی‌ره؟ یـک جـوان 
بایـد بتوانـد در جوانـی و زمـان طـراوت و شـادابی‌اش ازدواج کند. چرا 
مـردم این‌قـدر گرفتـار باشـند کـه نتواننـد جوان‌هایشـان را درسـت 
تربیـت کننـد. بچـه بایـد در خانـه درسـت تربیـت بشـه. خـوب کـو؟ 
این‌قـدر مـردم گرفتـار و سـرگرمند کـه اصاًل فرصـت رسـیدن بـه 
تربیـت خانوادگـی بچه‌هـا رو ندارنـد. بچه‌هـا هـم این‌قـدر تـو ایـن 
دوره و زمونـه چشـم و گوششـون بازشـده که گوش به حـرف بزرگترا 
نیسـتند؛ موعظـه تـو گوششـون نمـی‌ره. الان همیـن حمید و سـارای 
خودمـون. چـرا بایـد بـه ایـن زودی بگویند که مـا می‌خواهیـم از هم 
جـدا بشـویم؟ مگه همۀ مـا همین حرف‌هـا رو بهشـون نگفتیم؟ اصلًا 

تـو گوششـون رفـت؟ مادربـزرگ همین‌طـور داشـت ادامـه مـی‌داد.
مـادر حمیـد گفـت: درسـت؛ آقابـزرگ، بی‌بی‌جـان! امـا چـه‌کار 
باشـه.  روشـن  خانـه  تـو  جعبـه  ایـن  کـه  کرده‌ایـم  عـادت  کنـم؟ 
بی‌انصافـی نکنـم بعضـی از برنامه‌هـا بـد نیسـت. در آن برنامه‌هایـی 
کـه گاهـی کارشناسـان و آدم‌هـای درس‏خوانـده و فهمیـده و سـرد و 
گـرم کشـیده هسـتند و صحبـت می‌کننـد یـک چیزهـای خوبـی هم 
می‌گوینـد. حـالا بگذارید مـن ببینم کدام شـبکه برنامۀ خوبـی دار؟....

چنـد لحظـه بعد صـدای زنگِ در آمـد. مادر حمید گوشـی آیفن را 
برداشـت: سالم! بازکـن مریم خانـم! منم مادرِ سـارا..... مـادر حمید با 
خوشـحالی و البته همراه با تعجب بسـیار از شـنیدن صدای مادر سـارا 
کلیـد را زد و بـرای اسـتقبال به دمِ در رفت. پدر سـارا نیـز بود؛... کمی 
آن‌طرف‌تـر حمیـد و سـارا بـا جعبـه‌ای شـیرینی در دسـت و بـا لبخند 

جلـو آمدنـد، سـروصورت مادر حمید را بوسـیدند و وارد خانه شـدند.
بلـه! آنهـا تأمـل کـرده بودنـد، فکر کـرده بودنـد، سـخنان پدر و 
مادرهـا و پدربـزرگ و مادربزرگ را بـا جان‌ودل پذیرفتـه بودند. آنها تا 

در دادگاه رفتـه بودنـد اما....
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ازدواج پيمانى است كه اساسش بر محبت و يگانگى است نه بر 
اجبار  با زور و  الزام نيست.  اجبار و  این رو قابل  از  همكارى و رفاقت، 
قانونى م‏ىتوان دو نفر را ملزم ساخت كه با كيديگر همكارى كنند و 
پيمان همكارى خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و ساليان دراز به 
همكارى خود ادامه دهند، اما ممكن نيست با زور و اجبار قانونى دو نفر 
را وادار كرد كه كيديگر را دوست داشته باشند، نسبت به هم صميميت 
سعادت  آنها  از  كدام  هر  و  كنند  فداكارى  كيديگر  براى  باشند،  داشته 

ديگرى را سعادت خود بداند.
خانوادگى  منظومه  در  زن  كه  است  اين  ازدواج  طبيعى  مكانيسم 
محبوب و محترم باشد. اگر به عللى زن از اين مقام خود سقوط كرد و 
شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى علاقه شد، 
پايه و ركن اساس خانوادگى خراب شده و اجتماع طبيعى خانواده به حكم 

طبيعت از هم پاشيده است‏.
بيارايد،  براى شوهر  را  خود  حتماً  زن  اينكه  بر  اسلام  توصيه‏هاى 
هنرهاى خود را در جلوه‏هاى تازه براى شوهر به ظهور برساند، رغبتهاى 
جنسى او را اشباع كند و با پاسخ منفى دادن به تقاضاهاى او، در او ايجاد 
عقده و ناراحتى روحى نكند، و توصيه‌ها به مرد که به زن خود محبت 
و مهربانى كند، به او اظهار عشق و علاقه نمايد، محبت خود را كتمان 
نكند، و همچنين تدابير اسلام مبنى بر اينكه التذاذات جنسى محدود به 
محيط خانوادگى باشد، اجتماع بزرگ محيط كار و فعاليت‏ باشد نه كانون 

التذاذات جنسى، همه و همه براى اين است كه اجتماعات خانوادگى از 
خطرات ازهم پاشيدگى مصون و محفوظ بمانند.

از نظر اسلام منتهاى اهانت و تحقير براى كي زن اين است كه 
مرد بگويد من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد 
به زور و اجبار آن زن را در خانه آن مرد نگه دارد. قانون م‏ىتواند اجباراً 
زن را در خانه مرد نگه دارد ولى قادر نيست زن را در مقام طبيعى خود 
در محيط زناشوىي يعنى مقام محبوبيت و مركزيت نگهدارى كند. قانون 
قادر است مرد را مجبور به نگهدارى از زن و پرداخت نفقه و غيره بكند 
اما قادر نيست مرد را در مقام و مرتبه كي فداكار و به صورت كي نقطه 
»گردان« در گرد كي نقطه مركزى نگه دارد. هر زمان كه شعله محبت و 

علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعى مرده است.
حيات  آيا  چطور؟  بشود  خاموش  زن  ناحيه  از  محبت  شعله  اگر 
خانوادگى با از ميان رفتن علاقه زن به مرد باقى است يا از ميان م‏ىرود؟ 
مرد  است كه سلب علاقه  مرد  و  زن  ميان  فرقى  است، چه  باقى  اگر 
موجب پايان حيات خانوادگى م‏ىشود و سلب علاقه زن موجب پايان 

اين حيات نم‏ىشود؟ 
جواب اين است كه حيات خانوادگى وابسته است به علاقه طرفين 
نه كي طرف. تنها چيزى كه هست، روانشناسى زن و مرد در اين جهت 
متفاوت است. طبيعت، علايق زوجين را به اين صورت قرار داده است كه 

زن پاسخ دهنده به مرد باشد.
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علاقه و محبت اصيل و پايدار زن همان است كه به صورت عكس العمل به علاقه و احترام 
كي مرد نسبت به او به وجود م‏ىآيد. علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به 
اوست. طبيعت، كليد محبت طرفين را در اختيار مرد قرار داده است؛ مرد است كه اگر زن را دوست 
بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست م‏ىدارد و نسبت به او وفادار م‏ىماند. به‏طور 

قطع زن طبعاً از مرد وفادارتر است و ب‏ىوفاىي زن عكس العمل ب‏ىوفاىي مرد است.
طبيعت، كليد فسخ طبيعى ازدواج را به دست مرد داده است؛ يعنى اين مرد است كه با 
ب‏ىعلاقگى و ب‏ىوفاىي خود نسبت به زن، او را نيز سرد و ب‏ىعلاقه مك‏ىند، برخلاف زن كه 
ب‏ىعلاقگى اگر از او شروع شود، تأثيرى در علاقه مرد ندارد بلكه احياناً آن را تيزتر مك‏ىند. از 
به  منجر  ب‏ىعلاقگى زن  ولى  ب‏ىعلاقگى طرفين م‏ىشود،  به  منجر  مرد  ب‏ىعلاقگى  رو  اين 
ب‏ىعلاقگى طرفين نم‏ىشود. سردى و خاموشى علاقه مرد مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى 
است اما سردى و خاموشى علاقه زن به مرد، آن را به صورت مريضى نيمه جان در م‏ىآورد كه 

اميد بهبود و شفا دارد. 
تفاوت زن و مرد در اين است كه مرد به شخص زن نيازمند است و زن به قلب مرد. حمايت 
و مهربانى قلبى مرد آنقدر براى زن ارزش دارد كه ازدواج بدون آن براى زن قابل تحمل نيست.

اجتماع طبيعى كي  اين  براى  و  اجتماع طبيعى م‏ىداند  را كي  خانوادگى  زندگى  اسلام 
مكانيسم مخصوص تشخيص داده است و رعايت آن مكانيسم را لازم و غيرقابل تخلف دانسته 

است.
بزرگترين اعجاز اسلام، در تشخيص اين مكانيسم است. علت اينكه دنياى غرب نتوانسته 
است بر مشكلات خانوادگى فائق آيد و هر روز مشكلى بر مشكلات آن افزوده است، عدم توجه 
به همين جهت است اما خوشبختانه تحقيقات علمى تدريجاً آن را روشن مك‏ىند. من مانند اين 
آفتاب عالمتاب روشن م‏ىبينم كه دنياى غرب در پرتو علم، تدريجاً اصول اسلامى را در مقررات 

خانوادگى خواهد پذيرفت.
ركن اساسى زندگى خانوادگى احساسات و عواطف است و آن كس كه بايد احساسات و 
عواطف زناشوىي را دريافت و جذب كند تا بتواند به نوبه خود به فرزندان خود مهر و محبت بپاشد، 
زن است. بى مهرى شوهر و خاموش شدن شعله احساسات شوهرى او نسبت به زن، محيط 
خانوادگى را سرد و تاركي مك‏ىند زيرا حتى احساسات مادرانه كي زن نسبت به فرزندان بستگى 
زيادى دارد به احساسات شوهر در باره او. به قول خانم بئاتريس ماريو- روانشناس و روانكاو 
مخصوص بيمارستانهاى پاريس‏- احساسات مادرى غريزه نيست، به اين معنى كه چنين نيست 
كه به هر حال مادر مقاديرى احساسات ثابت و غير قابل كاهش و افزايش نسبت به فرزندان خود 
داشته باشد، و برخوردارى او از عواطف شوهر تأثير فراوانى در احساسات مادرى او دارد. وجود زن 
بايد از وجود مرد عواطف و احساسات بگيرد تا بتواند فرزندان را از سرچشمه فياض عواطف خود 

سيراب كند. مرد مانند كوهسار است و زن به منزله چشمه و فرزندان به منزله گلها و گياهها.
چشمه بايد باران كوهساران را دريافت و جذب كند تا بتواند آن را به صورت آب صاف و 
زلال بيرون دهد و گلها و گياهها و سبزه‏ها را شاداب و خرم نمايد. اگر باران به كوهساران نبارد يا 
وضع كوهسار طورى باشد كه چيزى جذب زمين نشود، چشمه خشك و گلها و گياهها م‏ىميرند.

پس همان طورى كه ركن حيات دشت و صحرا، باران و بالأخص باران كوهستانى است، 
ركن حيات خانوادگى احساسات و عواطف مرد نسبت به زن است. از اين عواطف است كه هم 

زندگى زن و هم زندگى فرزندان صفا و جلا و خرمى م‏ىگيرد.
)تلخیص از مجموعه ‏آثاراستاد شهيد مرتضی مطهرى، ج‏19، ص261- 270(
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رضا احمدی
پژوهشگر دینی
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مقدمه :
ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته‌های اسم و رسم دار، نان آور، آرزوی هرجوان 
ایرانی است، اما تحصیلات عالیه فقط یک سوی قضیه است و فاجعه از زمانی آغاز 
می‌شود که روزهای خوش دانشجویی با تمام دغدغه‌ها و خاطراتش به پایان می‌رسد،  
و با خوش باوری به خدمت سربازی رفته و با حس ادای وظیفه به پایان می‌رساند. 
پس از سربازی و بازگشت، دوره پر اضطراب یافتن کار آغاز می‌شود. بازار آشفته کار، 
کلا‌ف در سردرگم و پیچیده‌ای که ابتدا و انتهای آن ناپیداست. روزهای تکراری آغاز 
می‌شود  تا ظهر خوابیدن، بر باد رفتن همه آرزوها، نگاه‌های نگران پدر و مادر از آینده 
فرزند با استعدادش، چون کوهی بر پشت جوانان این مرز بوم  سنگینی می‌کند. پدران 
که همیشه بر درس خواند فرزندشان تاکید داشتند،  دیگر به چشمان فرزندان معصوم 
خود زل نمی‌زنند. آنها  قربانی، شرایط تحمیلی بر یک ملت شده اند که از فقدان تدبیر 

و ناکارآمدی کارگزاران، به این شرایط گرفتار آمده اند.
حمید فوق لیسانس رشته برق دارد. او از دوران دبیرستان در خانه و بین  فامیل به 
مهندس شهرت یافته بود، وقتی فوق لیسانس گرفت، عنوان دهان پر کن مهندس را 
یدک می‌کشید، پس از پایان تحصیل و خدمت به سراغ کار رفت، اما ‌با درهای بسته 
روبرو شد. زیرا بی‌پارتی، نان فطیر است. پس از مدتی به این فکر افتاد برای بیکار 
نماندن یکی دو کار غیرتخصصی را امتحان کند تا کمی اوضاع بهتر بشود، اما نشد‌. 
در یکی دو جایی که مشغول کار شد، رضایت خاطرش جلب نشد و بالاخره هم بعد 
از کلی، این در و آن در زدن، تصمیم گرفت از خیر کار تخصصی  بگذرد، به  پدرش 
که نانوایی داشت، متوسل شود، چند ماهی در نانوایی خمیر گیر شد. او خمیر را آماده 
کرده و چانه  می‌زد. بعضی روزها شاطر دیر می‌آمد، حمید  کار او را  انجام می‌داد، بعد 
از مدتی پدر پیشنهاد کرد که خود حمید شاطر نانوایی شود.  او چند  سال است که 

شاطر نانوایی پدرش شده است. اما هنوز عشق مهندسی برق را دارد.
حمید می‌گفت: واقعا نمی‌دانم شش سال از عمرم را صرف تحصیل در رشته‌ای 
و  تلخ  احساس  مواقع  بعضی  برم،  نمی  آن  از  استفاده‌ای  کمترین  حالا  که  کردم 
اندوهباری به سراغم می‌آید و آزارم می‌دهد‌! آنقدر سرخورده شده‌ام که دیگر ذوق و 
شوق ابتکارهایی که در سر داشتم را هم از دست داده‌ام‌! همیشه کار در کارگاه و ابتکار 
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وابستگی بودجه
 دولت‌ها به نفت، و مالکیت دولت‌ها 

بر درآمدها نفتی
 موجب شکل گیری

 دولت‌های غیر پاسخگو،
 رانتی شده است. 

 در حالیکه نفت می‌توانست
 عامل مثبتی برای توسعه
 ما باشد، ولی عملًا به دلیل

 دولتی بودن اقتصاد،
بر بیماری آن افزود. 

85. درصد اقتصاد کشور 
دولتی و یا شبه دولتی

 و نظامی است.
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را در خواب می‌بینم. از کار تکراری، شاطری، خمیر و چانه خسته شده‌ام.

بزرگترین معضل جامعه 
همه انسان‌‏ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به تلاش و فعالیت دارند. نیازهای امروز و آینده افراد 
در گرو کار و تلاش است. جامعه نیز برای به حرکت به سوی رشد و توسعه و به حرکت در آوردن چرخ 
تولید کالا و ثروت نیاز به کار دارد. کار، افراد نیز برای رفع ما یحتاج خود نیازمند کارند. منشاء تولید ثروت، 
آسایش، سعادت و آینده روشن برای هر جامعه است. در مقابل، بیکاری تعادل جامعه را به هم می‏ریزد و 
موجب بحران‌‏های متعدد در عرصه‌‏های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی برای کشور می‏شود. بیکاری 
ریشه اصلی بسیاری معضلات و ناهنجاری‌‏های‏ اجتماعی است. حل این بحران در واقع حلّال آسیب‌ها و 

مشکلات اجتماعی، روانی، اقتصادی جامعه می‌باشد.
 برو کار می‌کن، مگو چیست کار 

که سرمایه‌ جاودانی است کار

اسلام و کار
تاکید اسلام به کار و تلاش و تولید  نشان از اهمیت مقوله تولید و تاثیرات آن در جامعه است. تلاش 

و کوشش برای امرار معاش خود و پیشرفت جامعه، امري پسندیده می‌باشد.
امام صادق)ع( می‌فرماید:‌ » الَكادُّ لعِيالهِ كَالمُجاهِدِ فى سَبيلِ اللهِ«)1(  مردى كه براى زن و بچه‏اش 

به دنبال مال حلال است، مانند رزمنده در جبهه است.
امام رضا )ع( م‏ىفرمايد: »إنّ الذى يَطلُبُ مِن فَضلٍ كيفّ بهِ عِياَله أعَظمُ أجَراً مِنَ المُجاهدِ فى سَبيلِ 
اللهِ«)2(  آن مردى كه دنبال مال حلال است كه زن و بچه‏اش را اداره كند، پيش خدا از رزمنده در جبهه 
ثوابش بيشتر است. همانگونه که اسلام بر کار و تلاش تاکید می‌کند از بیکار و سستی بیزاری می‌جوید. 
به نقل از پیامبر اسلام آمده است: »مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ الَقْي کَلَّهُ عَليَ النّاسِ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ 
يَعُولُ«)3(  از رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است کسي که بار زندگي خود را به گردن مردم 

بيندازد. ملعون است، ملعون است کسي که اعضاي خانواده ‏اش را )در اثر ندادن روزی( تباه کند.

عدم تناسب شغل و رشته تحصیلی 
در سال‌های اخیر  مهمترین دغدغه جامعه بیکاری فرزندان تحصیل کرده است و در ادامهّ نگرانی 
محسوب  بیکاری  نوعی  خود  که  آنهاست  تحصیلی  رشته   غیر  در  فرزندان  اشتغال  ایرانی،  خانواده‌های 

می‌سود.
جوانان با عشق و آرزوی‌های  بلند، همراه با  مشکلات فراوان به تحصیل  می‌پردازند. آنها وظیفه خود 
را انجام داده‌اند و حال نوبت جامعه و سکانداران آن است که اشتغال مناسب برای آنها فراهم آورند. پس از  
فارغ التحصیلی،  اشتغال مهمترین مشغله او می‏شود.  در پیچ و خم اقتصاد بیمار دولتی، نفتی، رانتی موجود 
و در روابط ناسالم اداری،  جوان تحصیل کرده آرمانگرا را، گرفتارتر می‌کند. اگر شانس با او یار باشد، موفق 
به  دست آوردن شغلی غیر مرتبط گردد، کلاهش  را به  هفت آسمان پرتاب خواهد کرد. همانگونه که 
حمید تحصیل کرده رشته برق از ناچاری به شاطری در نانوایی رو می‌آورد. این مسئله از آسیب‌های جدید 

جامعه ما در دههای اخیر است.
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کسانی که
 از روی ناگزیری 
در رشته  غیر 
مرتبط خود 

مشغول به کار 
دیگر می‌شوند، 
احساس می‌کنند، 
همه تلاش‌های 
گذشته در زمینه 
تحصیل بیهوده 
بوده است و عمر، 
استعداد، سرمایه 

مالی و.... 
در  راه بیهوده 
اتلاف شده است. 
فرد  احساس 

بی‏ارزشی می‏‌کند.
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چرا این چنین شد
وضعیت پیشروی جامعه تحصیل کرده معلول عوامل چند است که موجب شده جوان تحصیل کرده 

در غیر رشته مرتبط آن هم  با هزار منت به کاری مشغول شوند:  

1- گسترش نامتوازن آموزش عالی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی،  تربیت نیروی متخصص در برنامه قرار گرفت. دانشگاه‌های دولتی 
گسترش یافت. دانشگاه آزاد، پیام نور،  علمی کاربردی، مجازی و..... راه‌اندازی شد. هزاران دانشجو سر 
از پانشناخته جذب شدند، بی آنکه بدانند چه وضعیتی در انتظار آنهاست،  بدون  توجه به نیازها، فارغ 

التحصیل روانه بازار شد.

2-نظام مدرک گرایی
 مدرک‌گرایی با اشکال مختلف ظهور و بروز یافته است. در نظام آموزشی  چند الگوی تحصیلی  
وجود دارد،  اول، الگوی ناپلئونی؛  در این الگو، وظیفه دانشگاه تربیت لشکر اداری و نیروهای پشت 
میزنشین و تزریق آن به بدنه فربه نظام دیوانسالاری است، در این الگو بازار کار کاملا دولتی است. 
این بازار کار صرفا مدارک دانشگاهی را به رسمیت می‌شناسد و وقتی هم اشباع شد، پدیده بیکاری 
فارغ‌التحصیلان شکل می‌گیرد. در این  الگوی تحصیلی،  مدرک‌گرایی  نبض نظام  آموزشی است. 
در این وضعیت، مدرک حرف اول را می‌زند و مهارت و تخصص در پس آن پنهان است.  الگوی دوم، 
تقاضای اقتصادی است که در آن نیاز بنگاه‌های اقتصادی  مبنی آموزش و توسعه آن است  و مهارت 
حرفه‌ای در کنار دانش و توانایی علمی مهم است. ارزشیابی مدارک بر اساس توان اجرایی داوطلبان 
استخدام توسط بنگاه‌ها انجام می‌شود الگوی سوم، تقاضای کسب منزلت اجتماعی جوان‌ها به خاطر 
کسب منزلت اجتماعی دنبال تحصیلات عالی می‌روند، چون مدرک برای آنها شأن می‌آورد. در این الگو 
هم داشتن مدرک معنا و مفهوم دارد و تا حدودی به پدیده مدرک‌گرایی دامن زده می‌شود. پس در دو 

الگوی ناپلئونی و تقاضای اجتماعی و منزلت، با رشد پدیده مدرک‌گرایی روبرو هستیم.
را جایگزین  اقتصادی، مدرک  و  اجتماعی  نظام  کنار  در  آن  عالی  آموزش  نظام  در جامعه‌ای که 
از  برگرفته  که  درسی  واحد  چند  گذراندن  ازای  به  و  به‌راحتی  دانشگاه  و  می‌کند  تخصص  و  مهارت 
حفظیات دانشجو و منابع ذهنی استاد است به ارائه مدرک می‌پردازد و پست‌های مدیریتی توسط افراد 
فاقد تخصص به ازای ارائه مدارک دانشگاهی می‌شود.  این وضعیت در روابط اجتماعی ما حاکم است. 
افرادی به راحتی مدرک فوق‌لیسانس و دکتری می‌گیرند تا شاید جایگاهشان در مراتب مدیریتی تثبیت 

شده و ارتقاء یابد.

3- اقتصاد نفتی، دولتی  و رانتی
اقتصاد ایران در دوره قاجار، کشاورزی و دامداری بود. با کشف نفت در ایران، روند اقتصادی تغییر 
کرد. در اواسط دهه 40 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف بهربرداری از درآمدهای نفتی 
با »توسعه  ایجاد شد،  را  بزرگ  داد،  بخش دولتی  انجام  با سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت  آمد،  بوجود 
آمرانه« اقتصاد دولتی  شکل دادند. بعد از انقلاب این جریان تشدید شد و سازمان گسترش و نوسازی، 
در کنار دیگر نهادهای دولتی گسترش یافت. در مجموع  اندیشه  اقتصاد دولتی در ایران هیچ گاه کنار 

گذاشته نشد که بزرگترین عامل توسعه نیافتگی ما است.
وابستگی بودجه دولت‌ها به نفت، و مالکیت دولت‌ها بر درآمدها نفتی موجب شکل‌گیری دولت‌های 
غیرپاسخگو، رانتی شده است. در حالیکه نفت می‌توانست عامل مثبتی برای توسعه ما باشد ولی عملًا 
یا شبه  اقتصاد کشور دولتی و  افزود. درنتیجه 85 درصد  بیماری آن  بر  اقتصاد،  به دلیل دولتی بودن 

دولتی و نظامی است.
ما به جای اینکه درآمدهای نفتی را خارج از بودجه  بگذاریم و در کارهای عمرانی و زیربنایی صرف 
کنیم، به درون  بودجه قراردادیم. سال‌های 52 و 53  که قیمت نفت شدیداً افزایش یافت، دولت با تزریق 
این درآمدها به اقتصاد ملی، باعث تورم و نارضایتی شدید مردم  شد. اعتیاد دولت‌ها در ایران به پول 
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مشکل
 فارغ التحصیلان

 گذشته از یافتن کار،
  فعالیت و اشتغال 

در غیر از  رشته مرتبط
 با تحصیلات،

  مسئله بغرنجی
 برای بسیاری از 

خانواده‌ها‌ی ایرانی تبدیل 
شده است، 

 این وضعیت موجب
 آسیب‌های جبران  ناپذیری

 بر منافع ملی کشور
 شده است.
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نفت، موجب شده است که  اجازه ندهند، اقتصاد آزاد رشد کند. نظام 
بانکی در دنیا حامی تولید و  اقتصاد است در حالیکه نظام بانکی ظالمانه 
ما در  اقتصاد رانتی  چرخه تولید را  به  نابودی کشانده و دلالی‌گری را  
گسترش داده است. دولتی و غیرقابل نظارت بودن بخش عمده اقتصاد 

موجب گسترش رانت برای یقه سفیدها، شده است.
در  ۱۳۹۰ طرح  هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح 
امور  وزارت  آمار رسمی  بنابر  برده می‌شود.  نام  ایران  اقتصادی  تاریخ 
اقتصاد و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود 

خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد.

4- تاثیر پذیری از سیاست
اقتصاد در کشور ما زیر سایه‌ی سنگین مدیریت دولتی  و تنش‌های 
سیاسی قرار دارد و از این رو، ساز و کارهای اقتصادی چندان اثری بر 
اقتصاد بحران زده ندارد.  اقتصاد در کشور ما در حال، روز خوبی دارد.  
نمی توان از تأثیرات سیاست‌های غلط اقتصادی دولتها بر اقتصاد در 

سالهای گذشته چشم پوشید. 
فشارهای سیاسی و بین اللملی 
بر اقتصاد معلول رفتارهای سیاسی 
ناعادلانه بین‌المللی است.  و نظام  
در  امریکا  سفارت  ااشغال  از  پس  
تحریم‌های  اولین   1359 سال 
سخت بر اقتصاد ایران  اعمال  شد. 
قوع جنگ تحمیلی  و خسارت‌های 
سنگین  بسیار  آن  انسانی  و  مالی 
بشری،  حقوق  تحریم‌های  بود. 
هسته‌ای  و  تروریست  از  حمایت 
ثروت  و  پولی  ارزش  شد،  موجب 
شهروندان ایرانی یک سوم  تقلیل 

یابد.
 به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد قانعی، رئیس اتحادیه 
هتل‌داران مشهد گفته است پیش از قطع روابط میان تهران و ریاض 
و تیره شدن فضای سیاسی میان ایران و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، 
از  گردشگر  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  یک  حدود  میزبان  سال  هر  مشهد 
کشورهای عربی بوده و شرکت‌های بحرینی و عربستانی بیش از ۱۰ 
هتل ۴ و ۵ ستاره را به صورت سالیانه در مشهد اجاره می‌کرده‌اند. وی 
افزوده است: - از طرف دیگر مدت اقامت این مسافران همگی بیش 
در شهر  نقدینگی  بالای  امر سبب گردش  و همین  بود  از یک هفته 
می‌شد. حمله به کنسولگری عربستان در مشهد و سفارت این کشور در 
تهران سبب شد که به فعالیت گردشگری و اقتصادی در مشهد شوک 
وارد شود. - به گفته آقای قانعی علاوه بر کاهش ۸۰ درصدی زائران 
خارجی، در ماه‌های گذشته تعداد زائران ایرانی هم ۲۰ درصد کاهش 
داشته است و در پی این رکود، اشتغال در مشهد به میزان ۵۰ درصد 

کاهش یافته است.

در پی حمله و آتش زدن سفارت و کنسولگری عربستان که به 
قطع روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض انجامید، چند کشور دیگر 
حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا هم در حمایت از عربستان، سفرای 

خود را از تهران فراخواندند.

پیامدها:
تاثیر  تحت  را  زندگی  اجتماعی  و  فردی  ابعاد  تمامی  بیکاری 
قرار می‌‏دهد. به همین علت، کارشناس ارشد برق، سر از شاطری در 
می‏آورد، یا طلبه پس از سال‌ها تحصیل به نگهبانی مجتمع مسکونی 
مشغول می‌شود. دکترای شیمی مسئول آزمایشگاه مدرسه می‏گردد و... 

این مسئله پیامدهای خاص به خود را به‌ همراه دارد.

1-  احساس خسارت  
کسانی که از روی ناگزیری در رشته  غیر مرتبط خود مشغول به 
کار دیگر می‌شوند، احساس می‌کنند، همه تلاش‌های گذشته در زمینه 
تحصیل بیهوده بوده است و عمر، استعداد، سرمایه مالی و... در  راه 

بیهوده اتلاف شده و فرد  احساس بی‏ارزشی می‌‏کند. 
هنگام  به  و  را می‌کّشد،  شادابی  و  نشاط  احساس  ناکامی‌ها  این 
کار، شور و شوق و انگیزه ندارند و در زندگی  احساس مفید بودن و 

سازندگی نمی کنند.

2-  اختلات روانی 
باشد،  نداشته  رضایت‌مندی  احساس   زندگی  از  انسان  که  آنگاه 
تشدید  را  افسردگی  جمله  از  روانی  و  روحی  اختلالات  بروز  زمینه 
می‏کند. و حتی برای اینکه از اینکه نسبت به مسایل اطراف بی خیال 
مورد  جایگاه  نتواسته  که  آورد. شخصی  رومی  اعتیاد   دامن  به  شود، 
انتظار خود را بدست آورد، تحرک اجتماعی او   کاهش می‌یابد. چون به 
منزلت مورد انتظار خود دست نیافته، در این صورت در جامعه منزوی 
به  اجتماعی  عرصه‌‏های  در  را  خود  توانایی‌‏های  نمی‌‏تواند  و  می‏شود 

اثبات رساند و  منزلت اجتماعی خود را ارتقا دهد.
وجود  به  خانوادگی،  اختلافات  افزایش  روانی،  اختلالات  افزایش 
آمدن مشکلات مالی عدیده، کاهش رضایت‌مندی از زندگی مشترک، 
احتمال وجود اختلاف نظر برای اداره زندگی، تنش در روابط زناشویی، 
بروز  احتمال  و  نفس  عزت  کاهش  استرس،  و  اضطراب  افزایش 
و  به جرایم و مشاغل کاذب  ارتکاب  احتمال  رفتارهای پرخاش‌گرانه، 
احساس  و  غیرقانونی  کارهای  انجام  به  گرایش  احتمال  واسطه‌‏گری، 

حقارت از جمله تبعات منفی بیکاری در خانواده‌‏های افغانستانی است.
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3- آسیب علمی 
از  نتواند  سال‌ها  از  پس  فرد!  و  نباشد،  گذار  تاثیر  جامعه  افراد  سرنوشت  در  تحصیل  که  آنگاه 
او خلجان می‌یابد که درس خواندن و نخواندن فرقی  این حس در  استفاده کند،  توانمندی‌های خود 
نمی‌کند! زیرا فلان کس  پس از این همه تلاش، شاطر نانوایی شده است و اگر این تلاشها را هم 

نمی-کردم می‌توانست شاطر شود. این نگرش سرانجام  برای علم و تلاش در جامعه زیانبار است.

4- اتلاف سرمایه ملی
تربیت نیرو انسانی، از کارهای هزینه برمی‌باشد و در این فرآیند هزینه‌های هنگفتی بر کشور و 
خانواده‌ها  تحمیل می‌شود. هزینه‌هایی که از سوی خانواده‌ها و دولت صرف می‌گردد، سرمایه ملی کشور 

محسوب می‌گردد. اتلاف هزینه‌های ملی آسیب  و خسارت جبران ناپذیر  بر منافع ملی است. 
برای  پستچی،  همچون  مشاغلی  گفت:  قم  علمیه  حوزه  دانش‌آموختگان  و  طلاب  امور  معاون 
روحانیون ممنوعه است. با توجه به هزینه‌های تربیت طلاب نباید یک روحانی وارد مشاغل ممنوعه 

شود.)4(  
اقتصاد 2015« و  تربیت کننده مهندس است.)5(  در مجمع جهانی  بزرگ  ایران سومین کشور 
»یونسکو« ذکر شد. روسیه با 454436 فارغ‌التحصیل در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن ایالات متحده 

آمریکا با 237826 فارغ‌التحصیل قرار دارد و سپس ایران با 233695 نفر در رتبه سوم است. 
مدیریت  و  برنامه  فقدان  علت  به  ولی  انسانی می‌شود،  نیروی  تربیت  در  زیادی  هزینه  ایران  در 
صحیح، زمینه بهربرداری از این استعدادهای عظیم بوجود نمی‌آید و بلکه بسیاری از آنها  به هدر می‌رود.

5- فرار مغزها
براساس آمارهای ارائه شده ظاهرا هر سال بیش از ۱۵۰ هزار تحصیل کرده از ایران خارج می‌شوند. 
برخی برای ادامه تحصیل و بعضی هم به دنبال شغل و  تامین آینده خود جلای وطن می‌کنند. گروهی 

از آنهایی هم که برای ادامه تحصیل می‌روند، نیز باز نمی گردند.)6( 
وقتی که شغل متناسب با رشته تحصیلی برای جوانان، در جامعه وجود نداشته باشد، آنها  سرخورده 
شده و به هر دری می‌زنند تا خود را نجات دهند و بدین خاطر است اکثر دانشجویان تحصیل کرده در 

آرزوی خروج از کشور  هستند تا بتوانند از استعداد‌های خود استفاده کنند.
رشته  از  نفر،  میلیون  نیم  حدود  گذاشتند،  سر  پشت  را   ۹۴ سال  کنکور  که،  نفری  هزار   ۸۸۰ از 
علوم تجربی بودند. اگر بدین منوال باشد، ۱۰ سال دیگر آمار جهانی بیشترین پزشک و پرستار و کلا 
تحصیل‌کرده‌های حوزه علوم پزشکی را از ایران منتشر می‌کنند، تا ایران باز هم یکی از کشورهای اول 
دنیا باشد که بیکارانش تحصیل کرده‌اند و مجبورند از ایران مهاجرت نمایند. هرچند که همین حالا آمار 

مهاجرت کادر درمانی به ویژه پرستاران بالاست. 

جمع بندی:
 مهمترین مسئله تمامی خانواده‌ها، - حداقل درصد قابل توجهی از آنها - به نوعی مساله اشتغال 
فرزندان تحصیل کرده‌ آنهاست‌ و مشکل فارغ التحصیلان گذشته از یافتن کار، فعالیت و اشتغال در غیر 
از رشته مرتبط با تحصیلات،  مسئله بغرنجی برای بسیاری از خانواده‌ها‌ی ایرانی تبدیل شده است. این 

وضعیت موجب آسیب‌های جبران  ناپذیری بر منافع ملی کشور شده است.

کسانی که
 از روی ناگزیری
 در رشته  غیر 

مرتبط خود مشغول 
به کار دیگر 
می‌شوند، 

احساس می‌کنند، 
همه تلاش‌های 
گذشته در زمینه 
تحصیل بیهوده 

بوده است
 و عمر، استعداد، 
سرمایه مالی و...
در  راه بیهوده 
اتلاف شده و

 فرد
  احساس بی‏ارزشی 

می‏‌کند.
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گفت و گوی خبرنگار - ال كامر چيو- از کشور پرو در تاریخ 1385/9/9

نقش رهبران مذهبي در دولت آقاي احمدي نژاد چيست؟
أعوذبالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

رهبـران مذهبـي بيشـتر بـا امـور دينـي و مذهبي سـروكار دارنـد و مسـائل دينـي را در حوزه هـاي علميه 
مـورد بحـث و بررسـي قـرار مي‌دهنـد،‌ لـذا در دولت‌ها نقشـي ندارنـد، البتـه برخي از ايـن افـراد هدايت فكري 
مي‌دهنـد و روش‌هـا و عملكردهـا را نقـد یـا تأييـد ميك‌نند، ولي عمـده تأثيرگـذاري در دولت از ناحيه شـخص 

رهبـري صـورت مي‌گيرد.
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دولت‌ها  در  مذهبي  رهبران  كه  فرموديد   شما 
نصيحت ميك‌نند؟

خيـر، عـرض كـردم بعضـي از اين آقايـان هدايـت فكري 
ميك‌ننـد، وگرنـه بقيـه آنـان كاري بـا ايـن امـور ندارند.

مسـائلي  چـه  بـه  راجـع  مذهبـي  رهبـران 
ميك‌ننـد؟ نصيحـت 

راجـع بـه هميـن موضوعـي كـه اخيـراً‌ مطـرح كردنـد كه 
خانمهـا نيـز مي‌تواننـد بـراي تماشـاي مسـابقات ورزشـي بـه 
ورزشـگاه برونـد كـه آقايان نسـبت به ايـن نظر دولـت اعتراض 
كردنـد،‌ راجـع به موضوع انرژي اتمي و مسـائلي كه به سياسـت 
خارجـي مربـوط مي‌شـود،‌ برخـي از آقايـان اظهـار نظـر كرده‌اند.

آيا رهبران مذهبي در مسـائل سياسـي نقشي 
دارند؟

بـه طـور كلـي در زمان حيات امـام خميني اعضـاي هيئت 
دولـت بـا رهبـران مذهبـي در قـم همفكـري و هم‌انديشـي 
داشـتند و تعامـل خوبـي بيـن آنـان وجود داشـت اما پـس از آن 
در دوران آقـاي هاشـمي و خاتمـي تـا كي حدي وجود داشـت، 
ولـي در حـال حاضـر به كلي كم رنگ شـده اسـت و در حقيقت 

دولـت اصلًا بـا رهبـران مذهبي در قـم ارتباطـي ندارد.
آيـا در گذشـته نحـوه تأثيـر گـذاري و نقـش 
رهبـران مذهبـي در دولـت بـا امـروز فرق داشـته 

؟ ست ا
و  تعامـل  بهتريـن  اشـاره كـردم  آري،‌ همـان طـور كـه 
همفكـري بيـن علمـا و مراجـع ديني بـا دولت مربوط بـه زمان 
حيـات امام خميني)س( اسـت،‌ پـس از آن تا حـدودي در دوران 
آقـاي هاشـمي و خاتمـي نيـز اسـتمرار يافـت،‌ ولـي در حـال 
حاضـر ايـن دولـت نيـازي به همفكـري و هم‌انديشـي بـا علما 
و مراجـع نمي‌بينـد، بـه هميـن دليـل اسـت كـه بنـده معتقـدم 
رهبـران مذهبـي  در حـال حاضر هيـچ تأثير و نقشـي در اعمال 

سياسـتهاي دولـت فعلـي ندارند. 
بـه نظـر جنابعالـي دولـت هـاي قبلـي كـه با 
رهبـران مذهبـي همفكري داشـتند از آن مشـورت 
هـا بهـره مي‌بردنـد و ايـن دولـت از ايـن جهـت 

اسـت؟ محروم 
دولـت هـاي قبلـي بـه رأي اكثريـت مـردم جامعـه نيـاز 
داشـتند تـا بتواننـد بـا حمايت آنـان امـور جامعه را حـل و فصل 
كننـد و بـه وظيفـه دينـي و اخلاقـي خودشـان در قبـال جامعه 
عمـل كننـد،‌ ولي از عملكـرد و روش اين دولـت چنين برمي‌آيد 
كـه ايشـان از نظـر اخلاقي خـودش را بالاتر از ايـن مي‌داند كه 
بخواهـد بـا عالمان ديني و مراجع مشـورت كنـد و نقطه نظرات 

آنـان را در پيشـرفت امـور جامعه لحـاظ كند.
در ايـن صـورت نقـش رهبـران مذهبـي در 
ايـران بـه چـه صـورت اسـت؟ آيـا بـه مـردم در 

زمينـه مسـائل اقتصـادي يـا نحـوه زندگـي كردن 
كننـد؟ راهنمايـي  و  نصحيـت  مي‌تواننـد 

رهبـران مذهبـي بيشـتر در مـورد مسـائل دينـي، قوانين و 
احـكام الهـي كار ميك‌ننـد، در حقيقـت اگـر كسـي بخواهـد در 
زمينـه مسـائل اقتصـادي و بازرگانـي فعاليت كند بايـد با اصول 
كلـي علـم اقتصـاد و بازرگاني آشـنايي داشـته باشـد،‌ يا كسـي 
كـه مي‌خواهـد در زمينـه صنعتـي فعاليـت كند بايد با كيسـري 
از علـوم و فنـون شـاخه صنعـت آشـنايي داشـته باشـد،‌ عالمان 
ديني مسـائل ديني و اعتقادي و كيسـري از اصول كلي مربوط 
بـه قوانيـن تجـارت،‌ بازرگانـي و داد‌و‌سـتد را بيـان ميك‌ننـد يـا 
چگونگـي عمـل كـردن به عقـود و معاهـدات را بيـان ميك‌نند. 
مسـائل تخصصـي مربوط به اقتصـاد يا صنعـت و بازرگاني جزو 
علـوم دانشـگاهي اسـت و كارشناسـان ايـن رشـته‌ها مي‌توانند 
نظـر بدهنـد و نمايندگان مجلـس مي‌توانند در تصويـب قوانين 

اين امـور را لحـاظ كنند.
اينكـه ایـن دولت بـا عالمـان ديني مشـورت 
نميك‌نـد ممكـن اسـت جامعـه را دچـار تفرقـه كند؟

خيـر،‌ جامعـه دچـار تفرقـه نمي‌شـود. او بـر طبـق افـكار و 
نظريـات خـودش امـور را پيـش مي‌بـرد.

آيـا ممكـن اسـت جامعـه تدريجـاً‌ به سـوي 
غيـر مذهبـي پيش بـرود؟

خيـر، نمي‌گذارنـد بـه سـمت غيـر مذهبـي بـرود. اگـر بـه 
سـمت جامعـۀ به شـدت مذهبـي صرف نـرود،‌ لااقل به سـوي 

غيـر مذهبـي نخواهـد رفت.
بـا توجـه بـه مسـأله جهانـي شـدن و بحـث 
مدرنيتـه در كشـورهاي مختلـف، نظرتـان در مورد 
كنتـرل جمعيـت كشـور از ديـدگاه مذهبـي و راهي 

كـه بايـد در پيـش بگيريد چيسـت؟
هميـن راهـي كـه از ابتـدا در پيـش گرفته‌ايـم و احـكام و 
قوانيـن اسالمي را بيـان ميك‌نيـم و در جهـت هدايـت فكري 
جامعـه تالش ميك‌نيـم. در حقيقـت مـا بـه كار فرهنگـي و 

فرهنـگ سـازي در جامعـه مي‌پردازيـم.
آيـا ايـن راهنمايـي و هدايـت فكـري مـردم 
جامعـه نسـبت بـه گذشـته سـخت‌تر نشـده اسـت؟

بـه نظـر بنـده چندان سـخت نيسـت،‌ حتي بـه نوعي طرح 
مسـائل و ارائـه آن بـه مـردم جامعـه راحت‌تـر نيز شـده اسـت، 
امـروزه بـا بهره‌گيـري از وسـايل ارتبـاط جمعـي ماننـد اينترنت 
مي‌توانيـم مسـائل را بـه مردم عرضه كنيم و احساسـات مذهبي 
آن قـدر قوي اسـت كـه هيچ قدرتـي نمي‌تواند مانع از رشـد آن 
شـود. حتـي اتحـاد جماهير شـوروي سـابق نيز نتوانسـت براي 

هميشـه مانع از رشـد دين و مذهب در كشـورش بشـود.
چطور به روسيه اشاره كرديد؟

بعد از تشـيكل حكومت كمونيسـتي در شـوروي سابق تنها 

عالمان ديني مسائل 
ديني و اعتقادي و 

كيسري از اصولك لي 
مربوط به قوانين 
تجارت،‌ بازرگاني 
و داد‌و‌ستد را بيان 
مي‌كنندي ا چگونگي 
عملك ردن به عقود 
و معاهدات را بيان 

مي‌كنند. مسائل 
تخصصي مربوط به 
اقتصادي ا صنعت و 
بازرگاني جزو علوم 

دانشگاهي است 
وك ارشناسان اين 

رشته‌ها مي‌توانند نظر 
بدهند و نمايندگان 
مجلس مي‌توانند در 
تصويب قوانين اين 
امور را لحاظك نند.
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انديشـه ماركسيسـتی وجـود داشـت كه ضد مذهـب بود و مانع از رشـد 
مذهب مي‌شـد. براي آنان فرقي نداشـت نه مسـيحيت را قبول داشـتند 
نـه اسالم را. ولـي همـان گونـه كه ملاحظـه كرديـد بعد از فروپاشـي 
نظام كمونيسـتي شـوروي سـابق،‌ جمهوري‌هاي مسـتقل تشکیل شدند 
و مـردم را در انتخـاب ديـن آزاد گذاشـتند. در تريكـه هـم كـه آتاتورك 
اسـاس حكومـت جديـد در اين كشـور را بر نظام لائكي قـرار داد ولي با 
ايـن حـال امروز بيشـتر مردم تريكه مسـلمان هسـتند و تعـدادي اقليت 

مسـيحي نيز دارد.
من از سخنان جنابعالي چنين نتيجه گيري ميك‌نم كه 
رژيم‌ها و حكومت‌ها به ترتيب مي‌آيند و كنار مي‌روند ولي 

اديان و مذاهب باقي مي‌مانند؟
آري،‌ هميـن طور اسـت،‌ احساسـات مذهبي در نهاد بشـر قرار دارد 

و ايـن امري فطري اسـت. 
اخيـراً پـاپ رهبـر مسـيحيان جهـان از يـك كشـور 
اروپايـي مسـلمان )تريكـه( ديـدار كرده اسـت. نظر شـما 

راجـع بـه اين مسـأله چيسـت؟
در حقيقـت ديـدار پـاپ از كشـور مسـلمان تريكه بـراي آن بود كه 
يـك مقدار از مشـكلات خـودش را برطرف كند ولي اينكه آيا توانسـت 
بـا ايـن عمـل خـود وحـدت و همدلـي در بين مسـلمانان و مسـيحيان 
ايجـاد كنـد يـا نـه نيـاز بـه گذشـت زمـان هسـت. به هـر حـال اينكه 

ايشـان بـه اسالم و مسـلمانان بـي احترامـي كردنـد جبـران ايـن كار 
چنـدان آسـان نيسـت. آري، مـا معتقد هسـتيم همه انسـانها مخصوصاً‌ 
پيـروان اديـان الهـي مي‌تواننـد با وحـدت و همدلي در كنـار كيديگر در 

صلـح،‌ امنيـت و آرامش همزيسـتي مسـالمت آميز داشـته باشـند. 
بـا توجـه بـه اينكه ايشـان بـه آييـن اسالم توهين 
كردنـد، فكـر ميك‌نيد رهبـران مذهبـي نبايد بـه اعتقادات 

مذهبـي سـاير پيـروان اديـان الهي توهيـن كنند؟
بنـده در اطلاعيـه‌اي كـه دادم بـا احترام گفتم ايشـان بايد نسـبت 
بـه حرف‌هايـي كـه مي‌زند توجـه كنـد. نبايـد در مقابل حـرف ديگران 
ايسـتاد. بايـد رهنمود داد و بـا حفظ احترام و رعايت حقوق سـاير پيروان 

اديـان الهي، اشـتباه آنان را متذكر شـد. 
ايـن موضع گيـري ايشـان در مورد آيين اسالم آيا از 

روي ناآگاهـي بوده يـا تعمداً اين مطالـب را گفتند؟
بـراي پـاپ كـه رهبـر مسـيحيان جهـان اسـت پسـنديده نيسـت 
بگوييـم از روي ناآگاهـي ايـن مطالب را گفته باشـد،‌ ايـن احتمال وجود 
دارد قدرتمنـدان سياسـي بـراي ايجـاد اختالف و دشـمني بيـن اديـان 
الهـي و بهره‌بـرداري سياسـي از آن از ايشـان خواسـته‌اند ايـن حرفهـا 
را بزنـد، وقتـي عكس‌العمـل آن را ملاحظـه كرده‌انـد در صـدد جبـران 

هسـتند. مافات 
بـه نظـر جنابعالـي آيـا گفته‌هـاي پـاپ از نظـر مسـلمانان قابـل 
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بخشـش اسـت و مي‌توانند حرف‌هاي گذشـته ايشـان را ناديـده بگيرند 
و كنـار بگذارند؟

بـه هـر حال وقتـي ايشـان خطاب بـه مسـلمانان مي‌گويد اشـتباه 
كـرده اسـت و اظهـار ندامـت و پشـيماني ميك‌ند بايـد پذيرفت.

بنـده از شـما به عنوان يـك رهبر مذهبـي مي‌پذيرم و 
مي‌دانـم كه بـا خلاقيت ذهنـي كـه داريد ايـن عذرخواهي 
آيـا مـردم  اشـتباه كرده‌‌انـد.  ايشـان  را مي‌پذيريـد كـه 

مسـلمان نيـز ايـن عذرخواهـي را مي‌پذيرند؟
مـردم را نيـز بايـد هدايـت كننـد. رهبـران مذهبـي، قدرتمنـدان 
سياسـي و دولتمـردان بايـد با فرهنگ سـازي بـه مردم رهنمـود بدهند 
كـه وقتي شـخصي اشـتباه كـرده و اظهار پشـيماني و ندامـت ميك‌ند و 
عذرخواهـي ميك‌نـد بايـد از او بپذيريـم. آري،‌ اگـر همچنان بـر ادعاي 
خـودش ایسـتادگي ميك‌ـرد،‌ عكس‌العمـل مسـلمانان به نحـو ديگري 

بود. 
اين واكنش چقدر مي‌توانست متفاوت باشد؟

اگـر پـاپ بـر سـر ادعايـش و موضـع گيـري كه كـرده مي‌ايسـتاد 
معنـاي آن ايـن بـود كـه به مقدسـات يـك ميليـارد جمعيت مسـلمان 
توهين نموده اسـت و واضح اسـت كه مسـلمانان واكنش و عكس‌العمل 
نشـان مي‌دادنـد و از نظـر افـكار عمومـي مـردم جهـان نيز قابـل قبول 
نيسـت كـه كي شـخصي كـه خـود را رهبر بـزرگ مذهبي مسـيحيان 
مي‌دانـد نسـبت به آيين بـزرگ اسالم بخواهد اين گونـه موضع گيري 
باطـل و نادرسـتي داشـته باشـد،‌ در حقيقت وقتي ايشـان بـدون اطلاع 
نسـبت بـه اسالم ايـن گونـه صحبت ميك‌ند نسـبت بـه پيـروان آيين 
مسـيحيت نيـز بي‌احترامـي مي‌شـود،‌ چـون شـايد برخـي چنيـن تلقي 
كننـد كـه مسـيحيان نيـز اين گونـه فكـر ميك‌نند. بنـده معتقـدم حال 
كـه خود ايشـان متوجه شـده ادعـاي باطل و نادرسـتي را مطـرح كرده 
و فهميـده اشـتباه نمـوده ما بايـد اظهار ندامـت و عذرخواهي ايشـان را 

بپذيريـم و ايـن موضوع را رهـا كنيم.
در مـورد سـفر پاپ به تريكـه و عذرخواهي ايشـان از 
مسـلمانان و روشـي كه در پيـش گرفتند، آيـا فكر ميك‌نيد 
ايـن گونه حركتها مي‌توانـد به هماهنگي و نزدكيي بيشـتر 

اديان بـه كيديگر كمـك كند؟
آري،‌ ايـن حركـت عذرخواهـي پـاپ فـي نفسـه مي‌توانـد بـه اين 
موضـوع كمـك كنـد. بـه نظـر بنـده تمام اديـان الهـي بـراي وحدت و 
همدلـي بيـن انسـان‌ها و حركت آنان به سـوي خداوند تالش ميك‌نند 
و چنانچـه رهبـران مذهبـي بـا تيكـه بـر اصـل تفاهـم و همزيسـتي 
مسـالمت آميـز مـردم را هدايت كنند همبسـتگي جهاني بوجـود خواهد 
آمـد و همـه انسـان‌ها فـارغ از اعتقـادات دينـي و مذهبـي مي‌توانند در 

صلـح،‌ امنيـت و عدالـت در كنـار كيديگر زندگـي كنند.
بـا توجـه بـه نقـش روز افـزون خانم‌هـا در سـاير 
كشـورها،‌ بـه نظـر شـما خانم‌ها در كشـور اسالمي ايران 

چـه نقشـي میتوانند داشـته باشـند؟
بنـده معتقـدم تمـام افـراد جامعـه اعـم از زن و مـرد، مسـلمان و 

غيرمسـلمان در حقـوق اجتماعـي با هم برابر و مسـاوي هسـتند و تمام 
پسـت‌ها و مناصـب دولتـي و حكومتـي كـه آقايـان مي‌تواننـد آنهـا را 
احـراز كننـد خانم‌هـا نيـز مي‌تواننـد عهـده دار شـوند و بايسـتي تلاش 
كننـد تا به اين حقوق شـرعي خودشـان دسـت يابند. بنابرايـن از ديدگاه 
اسالم هيـچ گونـه تبعيـض بيـن زنـان و مـردان وجـود نـدارد و از اين 

جهـت بـه آنان ظلمي نشـده اسـت. 
بعضي از خانم‌ها ايراني در خارج از كشور براي احقاق 
حقوق اجتماعي بيشتر زنان تلاش ميك‌نند. نظر جنابعالي در 

مورد فعاليت آنان چيست؟
اگـر اقدامـات آنان موجب تضعيـف ملت ايران و يـا نظام جمهوري 

اسلامي ايران نباشـد، كار پسنديده‌اي است.
كيـي از اقدامات آنان در اين مورد اسـت كه در سـاير 
كشـورهاي اسالمي خانم‌هـا حق دارنـد بدون پوشـش و 
حجـاب بيـرون برونـد،‌ ولي در ايـران اين کار امـكان پذير 

نيسـت. نظر شـما راجـع به ايـن اعتراض آنان چيسـت؟
اصـل پوشـش و حجاب بـراي بانوان طبق شـرع و قانـون مصوّب 
نماينـدگان محتـرم مجلـس شـوراي اسالمي اسـت و ايـن مطابـق با 

موازين دموكراسـي اسـت. 
در آمريـكاي لاتيـن و كشـور پـرو كـه مـن زندگـي 
ميك‌نـم مـردم شـناختي نسـبت بـه آييـن اسالم ندارند. 
شـما بـراي مـردم مسـيحي سـاكن در آنجـا چـه پيامـي 

ريد؟ دا
بـه نظـر بنـده اسالم ديـن حقـوق بشـر اسـت. در ديـن تمـام 
حقـوق شـرعي و قانونـي افـراد رعايت مي‌شـود و قرآن كتاب آسـماني 
مسـلمانان بـه همـه انسـان‌ها ارزش مي‌دهـد. آييـن اسالم بـر اصـل 
تفاهـم و همزيسـتي مسـالمت آميـز تأيكـد دارد و بر اين مبنا انسـان‌ها 
فـارغ از اعتقـادات دينـي و مذهبـي مي‌توانند در صلح، امنيت و آسـايش 
در كنـار كيديگـر بـا عدالـت زندگـي كنند و از حقـوق اجتماعـي برابر و 
مسـاوي بهره‌منـد گردند. آيين اسالم طرفـدار دوسـتي،‌ محبت و صلح 
اسـت و هيـچ‌گاه بـر دشـمني و جنگ تيكه نكرده اسـت، لذا مـا با ترور، 
علميـات انتحـاري، اعمال خشـونت و تضييـع حقوق انسـان‌ها مخالفيم 
و ايـن حـركات و برخوردهـا ربطي به اسالم نـدارد و با تعاليم اسالمي 
مغايـرت دارد. اميدواريـم رهبـران بـزرگ مذهبـی در تمـام اديـان بـا 
فرهنـگ سـازي در بيـن مردم زمينه وحـدت و همدلي جامعه بشـري را 
فراهـم كننـد تا همه انسـان‌ها بتواننـد در محيطـي آرام در كنار كيديگر 

در صلـح و صفـا زندگـي كنند.  
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آیت الله العظمی شبیری زنجانی: 

جامعه باید طلبه را به معنویتش بشناسد.

تشـکیلات روحانیـت بایـد ادامـه پیـدا کنـد و ادامـه ایـن امـر 
بـا معنویـت مـا ممکن اسـت. اگـر معنویت ما سسـت شـود رفتنی 
هسـتیم. جامعـه بایـد طلبـه را بـه معنویتش بشناسـد. گویـا برخی 
طلبه‌هـا اصال در ایـن فکـر نیسـتند و فقط بـه دنبال امـور دیگری 
هسـتند. نهـاد حـوزه باید مانـدگار باشـد و این امـر تنها بـا افزایش 

معنویـت طلبه‌هـا ممکن اسـت.
آیـت الله العظمـی شـبیری زنجانـی؛ بیـان خاطـره‌ای از نمـاز 

بـاران آیـت الله خوانسـاری فرمودنـد: خشکسـالی شـده بـود. آسـید محمدتقی خوانسـاری 
در همیـن خاکفـرج بـا عمـوم مردم نمـاز بـاران خواندند اما بـاران نیامـد. قاعده نمـاز باران 
ایـن اسـت کـه اول عمـوم مـردم می‌رونـد و اگر بـاران نیامـد صالحین مجـددا نمـاز باران 
می‌خواننـد. در آن سـال تعـدادی از طلبه‌هـا کـه بنـده هم جزء آن‌هـا بودم، به همـراه آقای 
خوانسـاری بـرای خوانـدن نمـاز بـاران رفتیـم و همـان شـب بـاران آمـد. مردم وقتـی این 
موضوع را مشـاهده کردند به شـدت نسـبت به طلبه‌ها ارادت پیدا کردند و احسـاس کردند 

کـه ایـن قشـر مذهبـی و روحانی‌اند.
ایـن مرجـع تقلیـد شـیعیان تاکید کردند: طلبه باید نسـبت بـه افکارش دقـت کند. هر 
حرفـی را نزنـد. قسـمتی مهـم از اعتقـادات مردم وابسـته به رفتار ماسـت. اگـر طلبه متقی 
باشـد در جامعـه تأثیـر کامـل دارد و عکـس ایـن هـم صادق اسـت. طلبه وقتی معمم شـد 
دیگـر طلبـه رسـمی اسـت و نمی‌توانـد هـرکاری خواسـت انجـام دهـد و یـا حرفـی را که 
خواسـت بزنـد. کسـانی کـه معمـم شـده انـد باید ایـن اصـل را بپذیرنـد که مسئولیتشـان 

سـنگین اسـت و البتـه اجر آن‌ها هم سـنگین اسـت.
)شفقنا(

دریافت پول برای پایان نامه نویسی

آیـت‌الله العظمـی سیسـتانی به پرسشـی دربـاره پایـان نامه 
نویسـی پاسـخ گفته اسـت. به گزارش شـفقنا متن پرسش مطرح 

شـده وپاسـخ این مرجع تقلید شـیعیان بدین شـرح اسـت:
پرسـش: بـرای خیلـی از دانشـجویان پایان نامه می‌نویسـم 
وبابـت آن پـول دریافـت می‌کنـم آیـا ایـن کار جایـز اسـت و 

حقوقـش حالل اسـت؟



/  فروردین و اردیبهشت 8996

پاسـخ: اگـر بر خلاف مقررات دانشـگاه باشـد اصل عمـل و پول آن 
محل اشـکال است .

رابطه دین و سیاست، آسیب ها

سـید علـی میـر موسـوی :  موضـوع 
ارتبـاط بین دیـن و سیاسـت از موضوع های 
چنـد لایـه ای اسـت کـه دسـت کم در سـه 

سـطح بـه آن می‌تـوان پرداخـت. 
سـطح نخسـت رابطه آموزه ها و تعالیم 
دیـن بـا سیاسـت بـه مثابـه عرصـه ای از 
فعالیـت هـای اجتماعی انسـان اسـت. از این 

دیـدگاه دیـن بـه عنـوان مجموعـه ای از تعالیـم و آمـوزه هایـی در نظر 
گرفتـه می‌شـود کـه بینش و آیینی بـرای زندگی انسـان ارائـه می‌کند و 
از یـک منبـع وحیانی سرچشـمه می‌گیرد و سیاسـت به معنـای فعالیتی 
اسـت کـه از طریـق آن قواعـد کلی مربوط بـه زندگی تعییـن، اصلاح یا 
تغییـر پیـدا می‌کنـد. پرسـش اصلی در این سـطح از بحث این اسـت که 
دین تا چه حد پاسـخ گوی مسـائل زندگی سیاسـی اسـت؟ در پاسـخ به 
این پرسـش دسـت کم چهـار دیدگاه را می‌تـوان از یک دیگـر جدا کرد: 

حداکثـری، میانـی، حداقلـی و سـلبی)نفی ارتباط بین دین و سیاسـت(
سـطح دوم رابطـه نهـاد دیـن و دولـت اسـت: در ایـن سـطح مـراد 
از دیـن نهـاد و سـازمان یـا دسـتگاهی اسـت کـه وظیفه تبیین، تفسـیر 
و دفـاع از دیـن ، تربیـت و تعلیـم کارشناسـان دینـی و اجـرای مراسـم 
و برنامـه هـای دینـی را عهـده دار اسـت. تجلـی ایـن نهـاد در روحانیت 
اسـت. مراد از سیاسـت نیز دولت به عنوان سـازمان یا دسـتگاه حکومت 
کـردن در گسـترده تریـن معنـای آن اسـت کـه از نهادهـای گوناگـون 
اداری، ارتـش، پلیـس، دادگاه هـا، مجلـس نمایندگان و قانـون گذاری و 
مانند آن تشـکیل شـده اسـت. در این سـطح پرسـش اصلی این اسـت 
کـه رابطـه نهـاد دیـن و روحانیـت بـا دولت چیسـت؟ در پاسـخ بـه این 
پرسـش نیـز دسـت کم چهار دیـدگاه را می‌تـوان از یک دیگر جـدا کرد: 
ادغـام یـا اتحـاد با برتری نهـاد دین، اتحاد بـا برتری نهـاد دولت، جدایی 

کامـل، اسـتقلال و همکاری.
سـومین سـطح کـه با بحـث حاضر مرتبط اسـت و از جهاتی شـاید 
بـا دو سـطح قبل همپوشـی نیز داشـته باشـد، بحـث در مـورد کارکردها 
و خدمـات دیـن نسـبت بـه سیاسـت اسـت. البتـه در این جـا خدمت به 
معنای بی طرفانه یعنی کارکرد یا فونکسـیون اسـت. پرسـش این اسـت 
کـه دیـن به مثابه یکی از نهادهای زندگی انسـان چـه کارکرد و خدماتی 
برای سیاسـت دارد؟ در پاسـخ به این پرسـش نیز چند دیدگاه قابل طرح 
اسـت: منفـی؛ یعنی اساسـا هیـچ گونه نقـش مثبتی برای سیاسـت ندارد 

و مثبـت؛ کـه سیاسـت را نیازمنـد دیـن می‌دانـد و کارکردهایـی مثبـت 
بـرای دیـن در زندگـی سیاسـی نظر می‌گیـرد. دیدگاه اخیـر؛ یعنی مثبت 
را بـه دو دیـدگاه فرعـی تر می‌توان تقسـیم کـرد که عبارتنـد از ابزاری و 
هدایـت گـری. رابطـه ابـزاری یعنی دیـن به ابـزاری برای توجیـه قدرت 
سیاسـی، مصالح سیاسـی خـاص، توجیه قـدرت و بدسـت گرفتن قدرت 
توسـط یک قشـر یا یـک صنف خاص تبدیل شـود؛ یعنی اینکـه از دین 
اسـتفاده ابزاری شـود تا قدرت یـک گروه خاص بر دیگران توجیه شـود، 
یـا ایـن کـه دین به مثابـه ابزاری بـرای تحقق اهـداف سیاسـی و منافع 
عمومـی قلمـداد شـود. در حالی کـه رابطه هدایت گری به این معناسـت 
کـه دیـن به عنوان یـک منبع الهـام بخش برای زندگی سیاسـی باشـد 
و ارزش هـای اخلاقـی کـه در دین هسـت را در عرصه زندگی سیاسـی 
خـود مـورد توجـه قـرار دهیم. نمونه روشـن رابطـه هدایت گـری همان 
اسـت که در سـیره یا رفتـار پیامبر)ص( و امیرالمومنیـن )ع( بود و در نامه 

مالک اشـتر متجلی شـده است.
به نظر می‌رسـد بحث آسـیب شناسـی بیشـتر به سـطح اخیر  بحث 
و دیـدگاه ابـزاری بازمی گردد. رابطـه ابزاری همواره آسـیب پذیر و خطر 
آفریـن و زیـان بـار بوده و از آفاتی اسـت کـه در آیات زیـادی از قرآن نیز 
به آن اشـاره شـده اسـت. مثلًا در سـوره بقره،  آیه ۷۹ در سـرزنش اهل 
کتـاب بـه ایـن آفت اشـاره می‌کند کـه »فَوَیْـلٌ للِذَّیـنَ یَکْتُبُـونَ الکِْتابَ 
بأَِیْدیهِـمْ ثُـمَّ یَقُولـُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الَلّ لیَِشْـتَرُوا بهِِ ثمََناً قَلیاًل «،»وای بر 
کسـانی که با دسـت خودشـان کتابی می‌نگارند و سـپس می‌گویند این 
از سـوی خـدا آمده اسـت تـا آن را به یک بهـای اندکی بفروشـند.«یا در 
هْبـانِ لیََأْکُلُونَ  سـوره توبه آیه ۳۴ آمده اسـت »انّ کَثیـراً مِنَ الَْحْبارِ وَ الرُّ
ونَ عَنْ سَـبیلِ الَلّ «، »بسـیاری از احبار و  أمَْـوالَ النَّـاسِ باِلبْاطِـلِ وَ یَصُدُّ
رهبـان کـه همـان روحانیت یهودی و مسـیحی هسـتند اموال مـردم را 
بـه باطـل می‌خورنـد و از راه خـدا جلوگیـری می‌کننـد«. یا در سـوره آل 
هُمْ فِی دِینهِِمْ مَا کَانوُا یَفْتَـرُونَ«، » آن افترایی  عمـران می‌فرمایـد » وَغَرَّ
کـه بـه خـدا می‌بسـتند  آنهـا را مغرورکـرد«. یـا در سـوره توبـه آیـه۳۰ 
می‌گویـد » روحانیت خودشـان یعنـی احبار و رهبانانشـان را به جای خدا 
اربـاب می‌گرفتنـد.« ایـن آیـه ها همه به اسـتفاده ابـزاری از دین اشـاره 
دارد. حضـرت علـی)ع( در نامه مالک اشـتر در نهج البلاغـه تعبیری دارد 
ینَ قَدْ کَانَ أسَِـیراً فِـی أیَْدِی الَْشْـرَارِ یُعْمَلُ  کـه می‌فرمایـد »انَّ هَـذَا الدِّ
نیَْا« یعنی این دین در دسـت بدکاران اسـت  فیـهِ باِلهَْـوَی وَ تُطْلـَبُ بهِِ الدُّ
و آنهـا در دیـن بـر اسـاس هـوای نفـس خودشـان عمـل می‌کننـد و به 
دنبـال دنیـای خودشـان هسـتند. که این هـم همان اسـتفاده ابـزاری از 

دین اسـت.
حکیـم والای توس فردوسـی بزرگ نیز در اشـاره به این آسـیب به 

زیبایی چنین سـروده است :
زیان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اندر آرند پیش

سـودجویی از دیـن و زیـان رسـاندن به دیگران در پوشـش دین که 
فردوسـی بـه زیبایـی آن را بیـان کرده اسـت، به شـیوه هـای گوناگونی 
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امکان پذیر اسـت که یکی از آن بهره برداری ابزاری از دین در راسـتای 
توجیـه قـدرت و منافع سیاسـی گروه و یا طبقه ای خاص اسـت. بنابراین 
آن چیزی که در معرض خطر هسـت و آفت و آسـیب آن در آموزه های 

دینی هم یادآوری شـده همین اسـتفاده ابزاری از دین اسـت.
 امـا اگـر دین به عنـوان یک منبعی الهام بخش در زندگی سیاسـی 
بـرای ترویـج و پایبنـدی بـه ارزش های اخلاقی مـورد توجه قـرار گیرد 
آسـیبی ندارد، آسـیب هـا هنگامی اتفـاق می‌افتد که اسـتفاده ابـزاری از 

دیـن بـه همان معنایی کـه در آغاز بیان شـد صـورت بگیرد.
بـه نظر می‌رسـد اسـتفاده ابـزاری از دین در عرصه زندگی سیاسـی 
دو دسـته آسـیب دارد، زیـرا ایـن نوع نگـرش به دین، هم بـه خود دین و 
هم به سیاسـت آسـیب می‌رسـاند.1. آسـیب هایـی که به دین می‌رسـد 

را در چنـد مـورد می‌تـوان بیان کرد:
 نخسـت ایـن که بـه علت پیونـد بین دیـن و سیاسـت، منافع یک 
قشـر و گـروه خاص شـکل می‌گیرد، ناکامی های سیاسـی بـه پای دین 
نوشـته می‌شـود و در نهایـت تضعیـف اعتقادات دینـی را در پـی دارد. در 
ایـن وضعیـت دین تابع مصالـح زودگذر سیاسـی می‌شـود و ارزش های 
جهـان شـمول دیـن تحت الشـعاع ایـن مصالـح زودگـذر سیاسـی قرار 

می‌گیـرد.
آسـیب دوم ایـن اسـت کـه روحانیـت به عنـوان نهادی کـه وظیفه 
تفسـیر و تبیین دین را دارد بی اعتبار می‌شـود، بی اعتمادی به روحانیت 
گسـترش پیـدا می‌کند و تصور می‌شـود که مشـکلات جامعه وابسـته و 
برخاسـته از روحانیـت اسـت. به همین دلیـل یکی از نویسـندگان غربی 
قـرن هجدهـم در پیشـنهاد راهی بـرای نجـات جامعه گفته بـود: جامعه 
مـا وقتـی بـه نجـات و خوشـبختی می‌رسـد که سـر آخریـن پادشـاه با 
روده آخریـن روحانی و کشـیش به دار آویخته شـود. یعنـی هم روحانیت 
بایسـتی حذف شـود هم  پادشـاهان مسـتبد، ایـن در واقـع نتیجه همان 
اسـتفاده ابـزاری از دیـن اسـت که تصور می‌شـود خودکامگی و اسـتبداد 

در پیونـد بـا دین و روحانیت اسـت.
2. اما دسـته دوم؛‌ یعنی آسـیب هایی از بابت این پیوند به سیاسـت 
وارد می‌شـود نیـز می‌تـوان به مواردی اشـاره کرد. نخسـتین و مهمترین 
آسـیبی کـه در اثر اسـتفاده ابـزاری از دین گریبانگیر سیاسـت می‌شـود، 
پیدایـش اسـتبداد دینـی و رشـد و پـرورش خودکامگی در پوشـش دین 
اسـت. ایـن همـان خطـری اسـت کـه در عصـر مشـروطه، روحانیـون 
مشـروطه خواه مثل آخوند خراسـانی و مرحوم نائینی آن را یادآور شـدند 
و اسـتبداد دینـی را نتیجـه اسـتفاده ابـزاری از دیـن دانسـتند و بـر نتایج 
زیـان بـار آن تاکیـد کردنـد. نتیجـه مسـتقیم اسـتبداد دینی، سـرکوب، 
خفقـان، محـدود شـدن آزادی سیاسـی و جلوگیـری از توسـعه سیاسـی 
اسـت و در نتیجه فسـاد در پوشـش دین گسـترش پیدا می‌کند؛ یعنی به 
راحتی انتقاد سـرکوب می‌شـود و فساد سیاسـی و رانت خواری اقتصادی 
در پوشـش دیـن توجیـه می‌شـود. ایـن هـا در واقـع آثـار سـویی اسـت 
کـه اسـتفاده ابـزاری در زندگـی سیاسـی دارد. بـه همیـن دلیـل گروهی 
از نواندیشـان دینـی در دوره معاصـر بـا نـگاه تردید و احتیـاط آمیزی به 

واژه حکومت دینی نگریسـتند. مرحوم آخوند خراسـانی و همفکران خود 
بـه همیـن دلیـل از کاربـرد واژه حکومت مشـروعه پرهیـز می‌کردند. در 
ادبیـات ایشـان حکومت مشـروعه بـه معنای حکومـت دینـی در ادبیات 
کنونـی بـه کار می‌رفتـه اسـت. در دوران معاصـر نیـز افـرادی ماننـد 
بـازرگان بـا ایـن تعبیـر و برخـی از علمـای سـنتی حـوزه بـا ایـن تعبیر 
مخالـف بـوده اند. در برداشـت ایشـان واژه حکومت دینی اگـر به معنای 
حکومـت یـک قشـر یـا یک گـروه خـاص به نـام دیـن صـورت بگیرد 
آن وقـت بـه معنای اسـتفاده ابـزاری از دین اسـت و در نتیجـه هم دین 

آسـیب می‌بینـد و هم سیاسـت.
)پایگاه اطلاع رسانی بین المللی شیعه(

روحانیت و انتخابات در گفت و شنود با
حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل موسویان

ورود روحانیـون بـه انتخابات بهتر اسـت صنفی باشـد 
یـا فردی؟

مسـلما اگـر بنـا بر این باشـد که روحانیـت به طور یک صنـف وارد 
جریـان نشـود، افـراد بنـا بـر موقعیت و شـخصیتی کـه دارنـد، می‌توانند 
نسـبت به فـردی یـا جریانـی نظری داشـته 
باشـند و اعالم کننـد و مانـع آن نبایـد شـد 
امـا به صـورت صنفـی نباید ورود پیـدا کنند.

 یعنـی حوزویـان بـا توجـه بـه نفـوذ و 
معروفیـت و مقبولیتـی که نـزد مـردم دارند، 
می‌تواننـد از شـخص یـا گروهـی حمایـت 

؟ کنند
همانگونـه کـه گفته شـد روحانیـون می‌تواننـد به صورت فـردی از 
گـروه یـا شـخصی حمایـت کنند اما بـه طور کلی حـوزه به عنـوان یک 

صنـف نبایـد وارد دفـاع و حمایـت از جریان خاصی شـود.
مـا تجربـه فعالیـت حزبـی روحانیـت را در انقالب 
اسالمی و در ادوار مختلـف انتخابـات داشـته ایـم ماننـد 
جامعـه روحانیـت مبـارز و مجمـع روحانیـون، آیـا اینهـا 

تجربـه موفقـی بـرای نظـام مـا و حـوزه بـوده اسـت؟
کاری کـه اینهـا انجـام می‌دهنـد ارتباطی به حـوزه نـدارد و مربوط 
بـه تشـکل سیاسـی می‌شـود کـه عـده ای از روحانیـون گردهـم آمده و 
تشـکلی را بـرای اسـتفاده در جریـان سیاسـی کشـور به وجـود می‌آورند 
ولـی ایـن همـان اسـتفاده ای اسـت کـه نه بـه عنـوان صنـف و جریان 
بلکـه بـه عنـوان اشـخاص حقیقی، خـود گـروه و حزبی را تشـکیل داده 
و کار خاصـی را انجـام می‌دهنـد کمـا اینکـه شهیدبهشـتی بـا برخـی از 
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بـزرگان، حـزب جمهوری اسالمی را ایجاد کرد که هـم روحانیون و هم 
غیرروحانیـون در آن عضویـت داشـتند و بـه عنـوان یک حزب شـناخته 
می‌شـد و ایـن ایرادی ندارد که عـده ای از روحانیون دورهم جمع شـوند 
و تشـکلی را بـه وجـود بیاورند اما نکته مهم اینجاسـت کـه این کار نباید 
بـه عنـوان حوزه صـورت بگیرد بلکه جریـان حوزه از لحاظ سیاسـی باید 

بـه صورت مسـتقل و بی طرف باشـد.
در ادوار گذشـته شـاهد بودیـم کـه برخـی افـراد از تریبون مسـاجد 
بـرای حمایـت از کاندیـدای خـاص اسـتفاده کردنـد که این مسـاله خود 
بـه نوعی سـبب شـد اعتماد مـردم به روحانیـت و عالمان دین کم شـود، 
بـرای جلوگیـری از ایـن آسـیب اجتماعـی کـه می‌تواند حتـی بدبینی به 

دیـن و دیـن زدگـی را بـه دنبـال خود بیـاورد چه بایـد کرد؟
زمانـی مـن به عنوان یک شـخص نظر خـود را اعالم می‌کنم که 
ایـرادی نـدارد امـا مشـکلی کـه داریم این اسـت کـه برخـی می‌خواهند 
از وجهـه دیـن بـرای تبلیـغ افراد اسـتفاده کنند حـال یا اسـتناد به خواب 
می‌کننـد کـه مثال »امام زمـان فرمـوده به فالن شـخص رای دهید« 
یـا می‌گوینـد »کاری انجـام دهیـد که امام رضا پسـندانه باشـد« و امثال 
اینهـا. یعنـی یـک وجهـه دینـی بـه مسـاله می‌خواهنـد بدهند کـه این 
سـبب می‌شـود مردم نسـبت به این جریان حسـاس شـده و مشکل پیدا 
کننـد بـه خصوص بعـد از اینکه عملکرد فرد منفی شـد و مشـکل پیش 
آمـد می‌گوینـد ایـن افـراد که مـورد تائید امـام زمـان بودند، چطور شـد 
کـه چنیـن عملکرد و تخلفاتی داشـتند؛ این مسـایل سـبب می‌شـود که 
مـردم نسـبت بـه دیـن و روحانیت بدبیـن شـوند. اگر روحانیـت صاحب 
نظـر در مسـائل سیاسـی صرفـا بـه بیـان نظـر و دیـدگاه خـود بپردازند، 
کسـانی کـه ایـن افـراد را قبـول دارنـد بـه نظـر آنهـا عمـل کـرده و به 
شـخص مورد تائیـد آنها رای می‌دهنـد، اما اگر بخواهیم از دین اسـتفاده 
کنیـم اینجاسـت کـه هم بـه روحانیـت و هم به دیـن لطمه زدیـم و آثار 
منفـی آن را در جامعـه می‌بینیـم. در تلگرام و فضاهای مجازی مشـاهده 
می‌کنیـد که برخی از مسـایلی به مسـخره گرفته می‌شـود که شـخصی 
کـه مـورد تائیـد دین یا فرضا گفته شـده مـورد تائید امام زمـان بوده چه 
مشـکلات و مسـائلی پیـدا کرده اسـت و آن وقـت می‌گویند امـام زمان 
چطـور ایـن را ندیـده بـوده و آن فـرد را تائید کـرده بودند؟ چطـور تبعات 
بعـد از آن را ندیـده بودنـد؟ و سـوالاتی از ایـن قبیل. و بالاخـره یک نوع 
بی‌تفاوتـی بـه دین ایجاد می‌شـود و اگر جـای دیگـری بخواهند مطلب 
درسـت و بـه حقی از دین گفته شـود، ممکن اسـت که مـردم بدبینانه به 
آن نـگاه کننـد بنابرایـن نبایـد از دین مایـه بگذاریم بلکه تنهـا باید نظر 
شـخصی خـود را بگوییـم و اگر کسـی آن را قبول کرد، ایـرادی ندارد اما 
نبایـد آن را بـه پـای دین گذاشـت و بگوییم من عین دیـن رفتار می‌کنم 

و بقیـه خالف دین حرکـت می‌کنند.
بـه چـه طریق می‌تـوان این بینـش را به مـردم داد که 
طرفـی که صحبـت می‌کنـد از دریچـه دیـن صحبت نمی 

کنـد و نبایـد سـخنان او را به پای دین گذاشـت؟
ایـن وظیفـه ما و شـما به عنوان رسـانه اسـت که به مـردم بگوییم 

اگـر کسـی از دیـن سـوء اسـتفاده کـرده و مطلبـی را به نام دیـن مطرح 
می‌کنـد را رد کنیـم؛ اینکـه ائمـه معصومیـن)ع( فرمودند: »کسـی نباید 
وقـت بـرای ظهـور مشـخص کند« بـرای این اسـت که عـده ای نیایند 
اخبـار غیبـی را به اسـم دین بگوینـد. در مورد برداشـت هـای دینی اولا 
تقلیـدی نیسـت و اگـر گاهی نسـبت به دیـن می‌دهنـد حتی اولیـات را 
ملاحظـه نمـی کنند مثلا وقتی می‌گویند از کسـی که شایسـته نیسـت 
نبایـد حمایـت کـرد و مـردم بـه او رای ندهند، پـس آیا شـورای نگهبان 
یـک چنیـن شـخصی را تائید کـرده که طاغوت اسـت و نبایـد به حرف 
او گـوش کـرد؟ این نسـبت هـا و اینکه از دیـن بخواهیم مایـه بگذاریم، 

هـم مخالـف قوانیـن و هم مخالـف منطق عقلانی اسـت.

جحت الاسلام و المسلمین کاملان: 

گاهی اخلاق و دین تابعی از مسایل سیاسی و حزبی می‌شوند.

در انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا 
حتـی  و  بودیـم  بد‌اخلاقی‌هـا  ایـن  شـاهد 
ایـن موضـوع از طـرف بـزرگان مـا مـورد نقد 
و انتقـاد نیـز قـرار گرفـت امـا متأسـفانه در 
جامعـه‌ای که ادعای پیشـرو بودن، اسالمیت 
و دینی بـودن دارد، همـان اتهامات، تهمت‌ها، 
دروغ‌هـا و سـیاه‌نمایی‌ها کـه در آمریـکا بـود، 
کاماًل و گاهـی بـه نـوع بدتـرش را مشـاهده کردیـم. ایـن مسـایل، نه 
تنهـا بـه نفـع جامعـه نیسـت بلکه بـه ضـرر آن اسـت... تهمـت و دروغ 
و تخریـب رقبـا روش درسـتی نیسـت. نتیجـه بـه کار بردن ایـن روش، 
توسـعه ایـن بی‌اخلاقـی به جامعه اسـت و مـردم با خـود می‌گویند وقتی 
رؤسـا و بـزرگان مـا این‌گونه هسـتند و این‌طـور دروغ می‌گوینـد، چرا ما 
نگوییـم؟ چـرا ما تهمت نزنیـم و... - الناس علی دیـن ملوکهم.- واقعیت 
ایـن اسـت کـه این‌گونـه افـراد کـه بایـد الگوهایی بـرای مردم باشـند، 
متأسـفانه برعکـس، تبدیل به الگـوی بداخلاقی مردم شـده‌اند. در حالی 
کـه آمده‌انـد تـا برنامه‌هـای خـود را بیـان کننـد و مـردم بـه برنامه‌های 
ایشـان رأی بدهنـد، امـا به تخریب دیگـران و ادعاهای آنچنانی داشـتن 
می‌پردازنـد، بـدون اینکـه منابـع و برنامـه‌ی خـود را بـرای تحقـق ایـن 
ادعاهـا مشـخص کننـد. بـر فـرض کسـی می‌گویـد کـه چـرا هواپیمـا 
نسـاخته‌ایم؟ می‌توانسـتند بسـازند و نسـاختند؟ یعنی وزارت دفاع، وزارت 
صنایـع، هلی‌کوپتر سـازی، نیـروی هوایی ارتـش و نیروی هوایی سـپاه 
و همـه این‌هـا خائن شـدند و می‌توانسـتند هواپیما بسـازند اما نسـاختند 
و خریدنـد؟ وقتـی فـردی کلامـی را مطـرح می‌کنـد، بایـد بفهمـد کـه 
تبعات آن چیسـت. ... در حالتی که اسـاس دین و اسـاس اسالم، اخلاق 
اسـت. مـن بارهـا ایـن را گفتـه‌ام کـه بسـیاری از آیـات قـرآن، مباحثی 
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دربـاره اعتقادات، اخلاق، داسـتان‌های امت‌های گذشـته و اسـتفاده‌های 
اخلاقـی کـردن از آن‌هـا اسـت. بـا اینکـه پیغمبـر)ص( می‌فرمایـد کـه 
»مـن فقط مبعوث شـدم بـرای اینکه مـکارم اخالق را در جامعه تکامل 
ببخشـم« آن وقـت برخـی آقایـان اسـاس دین را کنـار گذاشـته‌اند و در 
حالـی کـه بـه نـام همیـن دیـن و اسالم بـر مـردم حکومـت می‌کنند، 

برخالف آن عمـل می‌کنند.
دقیقـاً قبـول دارم کـه در بعضی اوقات اخلاق و حتـی دین و احکام، 
تابعـی از مسـایل سیاسـی و حزبی می‌شـوند و اگر مصالح حـزب و گروه 
اقتضـا کنـد، همـه چیـز در پیـش‌گاه حزب و مصالـح حزبـی و گروهی و 
جناحـی ذبـح می‌شـود. در طـول ایـن مـدت کاماًل شـاهد ایـن مطلب 
هسـتیم. جامعـه، دیـن و اخالق خـود را از بـزرگان و الگوهـای خویش 
می‌گیـرد. وقتـی افـرادی ادعـای الگو بـودن دارنـد و به این صـورت نیز 
برخـورد می‌کننـد، مـردم با خـود تصور می‌کننـد پس این‌گونـه اقدامات، 
مبـاح اسـت و اگـر آن‌هـا ایـن کارهـا را انجام می‌دهنـد، چرا مـا نکنیم.

فرزانـگان و نخبـگان جامعـه و اسـاتید حـوزه و دانشـگاه و مراجـع 
هسـتند کـه می‌تواننـد وارد صحنـه شـوند و ایـن بداخلاقی‌هـا را تذکـر 
دهنـد و اعالم کننـد. ایـن گروه‌هـا بایـد بـه مـردم بگوینـد بـه کسـی 
رأی دهنـد کـه بیشـترین اخالق را حفظ کرده اسـت، بیشـترین قدرت 
و توانایـی را بـرای اداره جامعـه دارد و از مسـایل فنـی و غیرفنـی جامعه 
آگاهـی دارد. حـال نمی‌دانیـم چـه جـوی حاکـم شـده اسـت کـه همـه 
بـه ایـن وضعیت دچـار شـده‌اند؛ نه اسـتاد دانشـگاه در دانشـگاه مطلبی 
می‌گویـد و نـه اسـتاد حـوزه در درس خـود از ایـن مسـایل می‌گویـد و 

همیـن طـور ناظـر بر همـه ایـن جریانات هسـتیم.

اصول و مبانی اخلاق سیاسی در جامعه

مسـعود فراسـتخواه:  بـه نظـرم مـا یـک رشـته اصـول و مبانـی 
اخلاقـی داریـم که حاصـل یادگیـری تاریخی 
سیاسـی  اخالق  می‌توانیـم  و  هسـت  بشـر 

جوامـع را بـا آنهـا توضیـح دهیـم.
از ایـن اصـول »مشـارکت بـا  1. یکـی 
وقتـی  یعنـی  اسـت.  برابـر«  هـای  فرصـت 
می‌توانیـم بگوییـم جامعـه بـه لحـاظ اخالق 
سیاسـی بـه بلـوغ رسـیده اسـت کـه در آن 

امـکان مشـارکت بـا فرصت‌هـای برابر وجود داشـته باشـد. یعنـی اجازه 
دهیـم دیگـران هم هرچند عقیده سیاسـی و مذهبی مـا را ندارند مثل ما 
فرصت مشـارکت داشـته باشـند . یعنی جامعـه به یک بلوغی برسـد که 
هرکـس یـک رأی و همـه بخـت مشـارکت سیاسـی واقعـا داشـته باشـند. 
2. اصـل دوم حس مسـؤولیت عمومی اسـت یعنـی اینکه بخواهیم 

نسـبت بـه مسـائل عمومـی و نسـبت بـه تقلیـل مـرارت های انسـانی 
مسـؤولیت احسـاس کنیـم. مشـارکت سیاسـی بـرای تقلیل مـرارت ها، 

محنـت هـا و رنج‌هـای انسـانی باشـد. 
3. اصـل سـوم رعایـت حقـوق برابـر اجتماعـی اسـت. بـرای بشـر 
صـرف نظـر از هر قیدی حـق برابر سیاسـی وبرای هرکس حقـوق برابر 

قایل شـویم. 
4. اصـل چهـارم رعایـت حقـوق مخالفان بویـژه مخالفـان فعال در 
سیاسـت اسـت. یعنی من زندگی کنـم و بگذارم که دیگـران هم زندگی 
کننـد، می‌اندیشـم و اجازه دیگران نیـز هرچند غیر از عقیـده وایدئولوژی 
مـرا دارنـد بیاندیشـند، اینکـه مـا اجـازه دهیم همه کسـانی کـه توانایی 
دارند بتوانند کاندیدای ریاسـت جمهوری شـوند و کسـی که می‌تواند به 
صحنـه بیایـد و رقابـت کنند، به دلایـل ایدئولوژیک و سیاسـی و جناحی 

رد صلاحیت نشـوند ...
5. اصـل پنجـم صـدق اسـت. راسـتگویی و صداقت یکـی از مبانی 
مهم اخلاق سیاسـی و فضیلت ذهنی اسـت.خانم زاک زبسـکی فیلسوف 
اخالق اسـت، ایشـان کتابـی بـه نـام فضیلـت هـای ذهنـی دارد. او در 
ایـن کتـاب می‌گویـد ذهـن می‌تواند اخلاقی یـا غیراخلاقی باشـد. ذهن 
غیراخلاقـی ایـن اسـت که چیـزی می‌گوییم از سـر جهالت بلکـه برای 
فریـب رأی دهندگان. خانم زاک زبسـکی می‌گوید چنین کسـی فضیلت 
ذهنـی را از دسـت داده اسـت و ذهـن او آلوده رذیلت شـده اسـت. اینکه 
کاندیداهایـی محتـرم در مبـارزات انتخاباتی چیزهایـی می‌گویند که هم 
خـارج از صلاحیـت هـای دانشـی وتجربـی آنها اسـت و هـم اصلا نمی 
خواهنـد آنهـا را عملیاتـی کنند. این نشـاندهنده مشـکل در بلـوغ اخلاق 

سیاسـی است. 
6. اصـل ششـم و مهـم در اخلاق سیاسـی، احترام اسـت. احترام به 

انسـان و احترام بـه دیگران.
7.  اصـل هفتـم در اخالق انتخابـات ، انتخـاب عقلانـی اسـت. 
مردمـی بـه بلوغ اخلاقی در سیاسـت رسـیده انـد که  واقعاً رأیشـان رأی 
ایجابـی باشـد نـه سـلبی. یعنی بـه کسـی رأی داده شـود که تـا جلوی 
انتخاب شـدن مخالف او را گرفته شـود. این اصول اخلاقی جهانشـمول 
هسـتند. مثاًل بـه ماکـرون در فرانسـه رأی دهیـم بـه دلیـل مخالفت با 
لوپـن، ایـن کار چـه در فرانسـه و چـه در ایـران نشـان دهنـده یک نوع 

عـدم بلوغ اخلاق سیاسـی اسـت. 
پـس مـا یـک رشـته اصولـی داریـم کـه بـا آن می‌توانیـم اخالق 
سیاسـی یـک جامعـه را توضیـح دهیـم، اگر در یـک جامعه حقـوق برابر 
باشـد ایـن جامعـه اخلاقـی اسـت، اگر امـکان و بخـت های مشـارکتِ 
برابـر بـرای همـه وجـود داشـته باشـد ، ایـن جامعـه اخلاقی اسـت، اگر 
حقـوق مـردم رعایـت شـود این جامعـه اخلاقی اسـت، اگر صدق باشـد 
ایـن جامعـه اخلاقی اسـت. اگر امکان نقد قدرت وجود داشـته باشـد این 
نشـان اخلاقـی بودن اسـت بـه نظر مـن، ما با بلـوغ اخلاقـی ومدنی در 

سیاسـت هنوز فاصلـه داریم.
ضعـف اخالق سیاسـی در کشـور مـا، بـه نظـر مـن علـت هـای 
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مختلفـی دارد امـا یکـی از علت ها این هسـت که دولـت نماینده اخلاق 
شـده اسـت! وقتی دولـت نماینـده حقیقت شـود مصیبت اخلاق شـروع 
می‌شـود. دولـت نماینـده ارزش های خاص ایدئولوژیـک آن هم در لوای 
دیـن شـده اسـت، در حالی‌که دولـت نباید نماینده حقیقـت و ارزش های 
خاصـی شـود، بلکـه دولـت بایـد قواعد کنـش را اجـرا کند، دولـت برای 
ایـن هسـت کـه قواعـد کنش را اجـرا کنـد. اگر دولـت بخواهـد تکلیف 
محتـوای حقیقـت واخالق ودیـن را تعیین کنـد تمام مصیبت‌ها شـروع 
می‌شـود. دولـت قواعـد کنـش را اجـرا می‌کنـد، قواعد را عـرف عقلایی 
تعییـن می‌کند، یـا همان عقل سـلیم. قواعد کنش را معـدل خرد جمعی 
تعییـن می‌کند، قواعـد کنش را قراردادهـای اجتماعی ، قوانیـن عادلانه، 
تجربه‌هـای جهانـی و سـنت‌های اصیـل فرهنگـی یـک جامعـه تعیین 

می‌کنـد. دولـت بایـد این قواعـد کنش را اجـرا کند. 

)شفقنا(

چرا آیت‌الله میلانی در اواخر عمرش از 
برخی انقلابی‌ها فاصله گرفت؟

رسـول جعفریـان- ... بـا آرام شـدن اوضـاع سياسـى، و بـه دلايلى 
چنـد، فعاليـت سياسـى آيـت الله ميلانـى 
كاهـش يافـت. آقـاى فاكـر كـه از نزديـك 
بـا آيـت الله ميلانـى ارتبـاط داشـت، اظهار 
كرد: »كسـانى با كشـاندن آيـت الله ميلانى 
بـه سـمت بحـث ولايـت اهـل بيـت، بـه 
تدريـج ايشـان را از سياسـت جـدا كردنـد. 
همين مسـأله بود كه سـبب شـد ايشـان در 
سـالهاى آخر عمـر، تحرّك سياسـى خود را 
از دسـت بدهـد«. شـيخ علـى تهرانـى كه بـه گفته خـود، در كار پاسـخ 
گويـى بـه اسـتفتاءات، دسـتيار آيـت الله ميلانـى بـوده، مى گويـد، پس 
از آن كـه شـاه دو پزشـك را در عمـل جراحـى آپانديـس آقـاى ميلانى 
فرسـتاد، در سـفر شـاه بـه مشـهد، آقـاى ميلانى حاضـر به ديدار نشـد، 
امـا پسـرش محمدعلـى را بـراى قدردانى فرسـتاد. به هميـن دليل، من 
ديگر به سـراغ ايشـان نرفتم. علت را پرسـيدند، گفتم چرا با آن سـفت و 
سـختى با شـاه مخالفت كرديد اما بعـد فرزندتان را براى اظهـار قدردانى 
بديدنش فرسـتاديد؟ تهرانى با اشـاره به اين كه شـايد دليل آن اين بوده 
كـه ايشـان ديـده اسـت كه مبـارزات به چـپ گراىي كشـيده مى شـود، 
مـى گويـد، پـس از يـازده سـال ارتبـاط من بـا ايشـان قطع شـد. عزّت 
الله سـحابى مـى گويـد كه وقتى در سـال 49 به مشـهد رفته و خواسـته 
اسـت بـا آيـت الله ميلانـى ديـدار كنـد، طاهر احمـدزاده گفت اسـت كه 

ابتـدا بـا آقـاى خامنـه اى مشـورت كننـد و ايشـان موافـق ديـدار آنـان 
نبوده اسـت. سـحابى مى نويسـد: آقـاى ميلانى آن زمان مـورد اعتراض 
مبارزيـن قـرار داشـت، زيرا تحت نفوذ پسـرش از مبارزيـن فاصله گرفته 
بـود. در واقـع بايـد گفت ىكي از جريـان هاى مخالف حركـت روحانيون 
انقلابـى، جريانـى بـود كه به ولايتى ها شـهرت داشـته و در قم، مشـهد 
و اصفهـان نفـوذ داشـت. ايـن در حالى بود كـه آقاى ميلانـى در جريان 
حـوادث سـالهاى 41 ـ 44 ميـان مراجـع، پـس از امام خمينـى و در كنار 

آيـت الله قمـى، تندتريـن مواضـع را بـر ضد رژيم داشـت.
از اواخـر دهـه چهـل به تدریج تغییـری در مواضع آیـت الله میلانی 
نسـبت بـه مسـائل انقالب پیش آمـد. دو مسـأله مهـم اتفاق افتـاد که 
تردیـدی را ایجـاد کـرد. نخسـت کتـاب شـهید جاویـد بـود و سـپس 
بحث‌هـای مربـوط بـه دکتـر شـریعتی و حسـینیه ارشـاد. هـر دو ماجرا 
یـک وجه مشـترک داشـت و آن این بـود که انقلابی‌ها، ولایتی نیسـتند 
و در ولایـت آنـان تردید وجود دارد. شـهید جاوید منکر علم امام حسـین 
)ع( نسـبت بـه شـهادتش شـده بود چنـان که نسـبت به دکتر شـریعتی 
نیـز ایـن اتهامات بالا گرفـت. در این زمینه، فشـار روی آیت الله میلانی 
زیـاد شـد و کـم کـم ایشـان بـا انقلابیـون فاصله گرفـت. ایـن در حالی 
بـود کـه زمانـی آیت الله میلانی با پـدر مرحوم شـریعتی رفاقت صمیمی 

داشـت، چنـان کـه در دوره‌ای از حسـینیه ارشـاد هم دفاع کـرده بود.
آيـت الله ميلانـى مناسـبات بسـيار خوبـى بـا محمد تقى شـريعتى 
داشـت و رفـت و آمـد او بـه بيـت آقاى ميلانـى در حدى بـود كه مرتب 
در بيرونى ايشـان نشسـته و در ارتباط با وى بودند. اما داسـتان حسـينيه 
ارشـاد كـه بـالا گرفت، بـه تدريج آيـت الله ميلانى، زير فشـار انتقادهاى 
برخـی از روحانيـون تهـران بـه حسـينيه ارشـاد، از آن فاصلـه گرفت. به 
عبـارت ديگـر و تحت شـرايطى كه در جـاى ديگرى مرتب اشـاره كرده 
ايـم، نـگاه آيـت الله ميلانـى به جريـان انقلابى بـا ادعاى دور شـدن آن 
از ولايـت، منفـى شـده بـود. ايـن شـرايطى بود كـه گفته می‌شـد عامل 
اصلـى آن سـيد مرتضـى جزائـرى از نزديـكان آيـت الله ميلانـى و برادر 
همسـر فرزنـد ايشـان يعنى سـيد محمـد على ميلانـى ايجاد كـرده بود. 
آيـت الله ميلانى در پاسـخ پرسـش شـخصى با نـام قاسـم دماوندى كه 
از وى سـؤال كـرده بـود كـه رفتـن بـه حسـينيه چـه حكمـى دارد، اين 

چنين جـواب داد:
مرقـوم مـورخ 51/5/20 جنابعالـى واصـل گرديـد. بلـى لازم اسـت 
از رفتـن بـه آن محـل و خوانـدن كتـاب هـاى مزبـور خـوددارى نماييد 

)همـان: 248(.
كيبـار هميـن آقـاى جزائـرى بـه عبدخداىي گفتـه بود: ديـدى اين 

علـى شـريعتى وهابـى چـه غوغاىي به پـا كرد؟
)دین انلاین(
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افزایش نرخ مهاجرت یهودیان اروپا به مقصد اسرائیل

بنـا به گـزارش »مؤسسـۀ پژوهشـی سیاسـت‌های یهودی«، شـمار 
فزاینده‌ای از یهودیان در حال ترک کشـورهای اروپایی به مقصد اسـرائیل 
هسـتند. البتـه این آمـار و ارقام قابل‌مقایسـه با شـماری که در گذشـته به 
خاطـر آزار و اذیت‌هـا یا آشـوب‌های سیاسـی از اسـرائیل مهاجـرت کردند 
)exodus( نیسـت. تصویـر مهاجـرت گسـترده یهودیـان به اسـرائیل را 
بـا مهاجـرت قـوم بنی اسـرائیل در هنـگام گریـز از فرعون همانندسـازی 

 . می‌کند
 Jonathan(بـه گزارش دین‌آنلاین به نقل از گاردین، جاناتان بوید
Boyd(، مدیر عامل مؤسسـۀ پژوهشـی سیاسـت‌های یهودی می‌گوید: 
هیچ‌گونـه شـواهدی وجـود نـدارد کـه بتوانیم بگوییـم دوباره شـاهد یک 
مهاجـرت عظیـم )exodus( در میـان یهودیـان هسـتیم، البتـه تعـداد 
یهودیانی که ظرف چند سـال گذشـته بعضی از کشـورها )به‌ویژه فرانسـه( 
را بـه مقصـد اسـرائیل ترک کرده‌اند بی‌سـابقه بوده اسـت... روشـن اسـت 
کـه در بعضـی نقـاط اروپـا یهودیان واقعـاً نگـران آیندۀ خود هسـتند و به 
احتمـال زیـاد دلیل ایـن نگرانی یهودی‌سـتیزی اسـت. اما ایـن نگرانی‌ها 
به‌هیچ‌وجـه قابل‌مقایسـه با دهه‌هـای 1930 و 1940 که مملو از اسـترس 

و اضطراب بود نیسـت.
در پژوهـش شـش کشـور اروپایـی مورد بررسـی قرار گرفته اسـت و 
می‌تـوان گفـت تقریبـاً هفتـاد درصد یهودیـان اروپا در این شـش کشـور 
زندگـی می‌کننـد؛ فرانسـه، بلژیـک، آلمان، ایتالیـا، سـوئد و بریتانیا. نتیجۀ 
بررسـی آن بود که شـمار یهودیانی که از این کشـورها )به‌ویژه از فرانسـه، 
بلژیـک و ایتالیـا( بـه مقصد اسـرائیل مهاجـرت کرده‌اند افزایش یافته اسـت.

اروپا دسـتخوش یک تحوّل چشـمگیرِ جمعیتی شـده است؛ مهاجران 
از خاورمیانـه، آفریقای شـمالی و جنوب آسـیا رهسـپار اروپا شـده‌اند و این 
موضـوع پیامدهـای خاصّـی بـرای فرهنـگ و سیاسـت اروپا دربـردارد. به 
خاطـر همیـن تحوّل جمعیتی و سیاسـی اسـت کـه جوامع یهودی سـعی 
دارنـد تکلیـف خـود را در ایـن میـان روشـن سـازند. بـرای اکثـر یهودیان 
پذیـرش تحوّلات کار دشـواری اسـت. هنـوز هم خاطرۀ تلخ هولوکاسـت 
از یـاد یهودیـان نرفته اسـت. این رویداد بـه یهودیان و دیگران یـاد داد که 
وقتـی پـای یـک اقلیـت کوچک و آسـیب‌پذیر به یـک تعـارض نظامی با 
انگیـزۀ ایدئولوژیکـی کشـانده می‌شـود، همـواره احتمال بـروز یک فاجعه 

وجود خواهد داشـت.
دو سـال پیـش پیرو حملات تروریسـتی پاریس و کپنهـاگ، بنیامین 
نتانیاهـو از یهودیـان اروپا خواسـت تا همگـی به اسـرائیل مهاجرت کنند. 
امـا سیاسـتمداران اروپایی از یهودیان خواسـته‌اند تا در اروپـا بمانند، چراکه 

تروریسـم دلیـل خوبی برای مهاجرت نیسـت.
)دین انلاین(

بازگشت یا ۷۲ حوری بهشتی؛ 
گزینه های سرکرده داعش برای تررویست های خارجی

یـک منبـع محلـی در اسـتان نینـوا اعالم کـرد: ابوبکـر بغـدادی 
سـرکرده گروه تررویسـتی داعش، دسـتور پلمپ دفتر موسـوم به »دیوان 

مهاجریـن«  و  سـربازگیری 
عناصـر  و  کـرده  صـادر  را 
مسـلح خارجی این گـروه را 
مخیـر کـرده اسـت تـا میان 
بازگشـت بـه کشورشـان از 
یـک طـرف و انفجـار خود و 
دریافـت ۷۲ حوری بهشـتی 

از طـرف دیگـر، یکـی را برگزیننـد.
بـه گـزارش سـرویس ترجمـه شـفقنا، ایـن منبع بـه سـومریه نیوز 
گفـت: بغـدادی دسـتور بسـتن دفتـر سـربازگیری و مهاجریـن وابسـته 
بـه گـروه تروریسـتی داعـش را صـادر کـرده و آنهـا را بیـن بازگشـت به 
کشـورهای خـود و انجام انفجار انتحـاری در نبردهای موصل مخیر کرده 

است.
منبـع یاد شـده افـزود: سـرکرده داعش بـه عناصر خود ابالغ کرده 
کـه هرکـدام از آنهـا در صـورت اجـرای عملیـات انتحـاری، ۷۲ حـوری 
بهشـتی نصیبشـان می‌شـود. بغدادی روز گذشـته نیز به دلیل فروپاشـی 
ایـن گـروه تروریسـتی در مقابل پیشـروی هـای نیروهای امنیتـی عراق، 

لقـب امیـر را از سـرکردگان ایـن گـروه در سـاحل چپ موصـل گرفت.

گزارش »رابین رایت« از مردگان و زندگان موصل
همه می‌خواهند زنده بمانند اما مرگ برای داعش موفقیت به 

حساب می‌آید.

»رابین رایت« در گزارشی در وبسایت نشریه »نیویورکر« نوشت:
اواسـط مـاه مـارس، سـوار بر یک وانـت نیسـان درب و داغـان وارد 
موصـل شـدم. ایـن دومیـن شـهر بـزرگ عـراق، کـه زمانی یـک مرکز 
تولیـدی و تجـاری پـر رونق بود، حـالا ویرانـه ای از کارخانه‌هـا، مغازه‌ها، 
و خانه‌هـا اسـت. حفره‌هـای بزرگـی که بر اثر سـقوط بمب‌هـای ائتلاف 
آمریکایـی ایجـاد شـده بـود مسـیر چهارراه‌هـای اصلـی را مسـدود کرده 
بـود. ایـن گودال‌هـا، که هـدف از ایجادش کاسـتن از سـرعت راننده‌های 
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انتحـاری داعـش و حفاظـت از ارتش عراق در مقابل آنها بـود، از آن زمان 
لبریـز از آب پـر گل و لای و راکـد شـده اسـت؛ چاله‌ها، چنـان گول‌زننده 
بودنـد کـه اجتنـاب از آنهـا دشـوار بـود. جاده‌هـا پوشـیده از آوارهایی بود 
کـه پنـج مـاه جنـگ بـر جـای گذاشـته بـود؛ تکه‌هـای بتـن، تیرهـای 
کـج و معـوج چـراغ بـرق و سـیم‌های بـر زمیـن ریختـه، خرده‌ریزه‌های 
شیشـه‌‌های پنجـره. تقریبـا هر بخشـی از شـرق موصل را کـه می‌دیدید 
پـر از خودروهـای سـوخته بود. داعـش این خودروها را از سـاکنان موصل 
بـه زور گرفتـه بـود، و آنها را به آتش کشـیده بود تا دود سـیاه سـاطع کند 
و جابجایی‌هـای خـود را از دیـد هواپیماهـای جنگـی ائتلاف پنهان سـازد.

هنـوز جسـدهای بسـیاری در سـطح خیابان‌هـا به چشـم می‌خورد، 
حتـی بـا این وجـود که داعش را چندین هفته پیش از شـهر بیـرون رانده 
بودنـد. من یـک بعد از ظهر را در »حی التمیم« یا »محله‌ی ملی‌سـازی« 
بـه سـر بـردم، منطقه‌ای کـه داعش در آن یـک کارخانه‌ی سـاخت بمب 
بـه راه انداخـت و خانه‌هـا را برای سـکوت رهبـران و رزمندگان ارشـدش 
تصاحـب کـرد. علامت‌هایـی کـه به رنگ سـیاه بـر خانه‌ها دیده می‌شـد 

آنهـا را بـه عنوان »ملـک داعش« مشـخص می‌کرد.
»احمـد صبحـی« کـه در همـان خیابـان کارخانـه‌ی بمب‌سـازی 
زندگـی می‌کـرد بـه مـن گفـت: »اینجا تعـداد زیادی از سـربازان روسـی 
داعـش سـکونت داشـتند.« هـزاران تـن از آنهـا از جمهـوری روسـی 
»چچـن« گـروه گروه به داعش پیوسـتند، اما »صبحـی« هیچگاه جرات 
نکـرده بـود زادگاهشـان را از آنها بپرسـد. سـربازان داعش هـر چند وقت 
یکبـار اسـلحه‌ای را روی سـرش قرار می‌دادند تـا او را مجبور به همکاری 
کننـد؛ یـک بـار، تفنگـی را روی سـر »عامر« پسـر شـش سـاله‌اش قرار 
دادنـد، کـه از زیـر زبانـش بیـرون بکشـند آیا پدرش سـیگار می‌کشـد یا 
نـه. صبحـی می‌گفت کودکانش را از مدرسـه بیرون کشـیده و به همسـر 
و دختـرش اجـازه نمـی‌داده اسـت علنـا بیـرون برونـد چون می‌ترسـیده 

داعـش آنهـا را بزدد.
صبحـی بـه خاطر مـی‌آورد که »یـک روز، یکـی از همیـن روس‌ها 
انتهـای خیابـان ایسـتاد و فریاد زد: همه‌تـان پنج دقیقه فرصـت دارید که 
از اینجا بروید. بعد هواپیمایی به سـمت او شـلیک کرد، و او هم مسـتقیم 

بـه درک واصل شـد!« صبحـی آرام می‌خندد.
جسـد یک سـرباز داعشـی دیگر - که هنوز جلیقه‌ی انفجاری‌اش را 
بـر تن داشـت - در محوطه‌ی روبـروی کارخانه‌ی بمب‌سـازی افتاده بود. 
ایـن کارخانـه قبل از جنگ خانه‌ی یکی از اعضای شـورای شـهر موصل 
بـود. بقایای جسـد آن سـرباز را با یـک برزنت لیمویی رنگ پوشـانده بود، 
و دور برزنـت را بـا پسـماند خرابی‌هـا سـنگین کـرده بودنـد که بـا وزش 
بـاد حرکـت نکند؛ یا بـرای اینکه جلوی انفجـار جلیقه را بگیرنـد. انتهای 
خیابـان، روبـروی خانـه‌ای که هدف اصابت موشـک قـرار گرفته بود یک 
لنگـه پوتیـن دیدم. چند قـدم جلوتر، لنگـه پوتین دیگری دیـدم. در حین 
قـدم زدن در اطـراف ویرانـه‌ای کـه انسـان را میخکـوب می‌کـرد، یـک 
جنـازه‌ی کبـود شـده دیدم. دهان سـرباز گشـوده بـود؛ دندان‌هایش هنوز 

به طرز عجیبی سـفید بود.

تخمیـن می‌زننـد کـه از زمـان شـروع حملـه‌ی‌ عـراق بـرای بازپـس 
گیـری موصـل در ۱۷ اکتبـر، داعـش نزدیـک بـه ۴ هـزار رزمنـده از دسـت 
داده اسـت. سـپهبد »اسـتفن تاون‌سـند« فرمانده »عملیات راه حل اساسی« 
)Operation Inherent Resolve( ایـن هفته در تله‌کنفرانسـی از 
بغـداد گفـت: »از جنـگ جهانـی دوم تاکنـون این مهم‌ترین جنگ شـهری 
اسـت کـه رخ می‌دهد. این جنگ خشـن و بی‌رحمانه اسـت. جنـگ خانه به 
خانـه و بلـوک به بلـوک، که فاصله‌هـای نزدیک درگیـری در آن هـر آدمی 
را بـه تـرس می‌اندازد«. سـرتیپ »هالگـورد حکمت« به من گفـت در اولین 
مرحلـه از جنـگ موصل کـه راه را برای ارتـش عراق باز کرد، بیـش از ۱۷۰۰ 
نیـروی پیش‌مـرگ کـرد جان باختنـد. سـتاد فرماندهی مرکـزی آمریکا این 
هفتـه اعالم کـرد نزدیـک بـه ۸۰۰ نیـروی ارتش عـراق در موصل کشـته 

شـده‌اند.
از سـال ۲۰۱۴ کـه داعـش یـک سـوم عـراق )و یک سـوم سـوریه( را 
تصـرف کـرد تا خلافـت کذایی خـود را بـه راه انـدازد، جنـگ بازپس گیری 
موصـل شـبیه هیـچ کـدام از دیگر جنگ‌هـای ایـن دوران نبـوده اسـت. در 
شـهرهایی شـبیه فلوجه و رمادی، با آغـاز حمله‌ی ارتش عـراق برای بازپس 
گیـری منطقـه اکثریـت قاطع غیر نظامیان فـرار می‌کردنـد. با این حـال، در 
موصـل دولـت عراق بـه بیش از یک میلیون سـکنه‌ای که در پاییز گذشـته 
هنـوز تحـت حکومـت داعـش زندگـی می‌کردنـد التمـاس می‌کـرد محل 
سـکونت خـود را تـرک نکننـد، و یـک دلیلش ایـن بود کـه مراقبـت از این 
همـه آدم بی‌خان‌ومـان دشـوار بـود. پیش از جنـگ موصل هم عـراق برای 
رسـیدگی بـه حدود سـه میلیـون آواره‌ی جنـگ، و ۲۵۰ هزار نفـر پناهجو از 
کشـورهای همسـایه، در حال تقلا بود. برای حل مشـکلات منابع هم، عراق 

حـالا بـا محدودیـت بـرق، آب، و دیگر خدمات روبروسـت.
در »حـی التمیـم« اعلامیـه‌ای روی زمیـن پیدا کـردم که به سـربازان 
داعـش یاد می‌داد چگونه تسـلیم شـوند. روی این اعلامیه با حروف درشـت 
قرمـز رنگ و به کمک چهار تصویر نوشـته بود: »جان خـود را نجات دهید«. 
»]داعـش[ هـر روز ضعیف‌تر می‌شـود و هیچ شانسـی برای پیـروزی در این 
جنگ ندارد. شـما برای رهبرانی می‌جنگید که برایشـان مهم نیسـت چه بر 
سـر شـما می‌آید؛ شـما فقط سـپر بلایی هسـتید که فرار را برای آنها ممکن 

می‌سـازید. شـما زندگی‌تان را بدهکار آن بزد‌ل‌ها نیسـتید«.
مسـئولان عراقـی و آمریکایـی تاییـد می‌کننـد کـه احتمال تاثیـر این 
اعلامیه‌هـا چنـدان زیاد نیسـت. در دوران مدرن هیچ نیـروی نظامی تاکنون 
اینقـدر مشـتاق به مرگ بـرای آرمـان خود نبوده اسـت. »ذکری موسـی« از 
مشـاوران ارشـد »مسـعود بارزانی« رییس‌جمهور کرد به من گفت: »]ماهیت 
داعـش[ بـر خلاف تمـام قوانین منطقی جنگ اسـت. سـربازان در هر ارتش 
دیگـری که باشـند دوسـت دارنـد زنده بماننـد. اما مـرگ بـرای داعش یک 
موفقیت به حسـاب می‌آید. همین اسـت کـه پیروزی در این جنـگ را اینقدر 

دشـوار می‌کند«.
The New Yorker / Robin Wright :منبع
ترجمه: شفقنا
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مدرسه ای در نیویورک:
 کشف حجاب از دانش‌آموز، واخراج معلمّ مدرسه!

مسـئولان آمـوزش و پـرورش شـهر نیویـورک یـک معلـّم را کـه 
حجـاب را از سـر دانش‌آمـوز هشـت سـاله‌ای برداشـته بود اخـراج کردند. 

ایـن اتفّـاق در روز دوم مـاه مـه در محلـۀ برونکـس نیویـورک رخ داد.
بـه گـزارش دین‌آنلایـن بـه نقـل از هافینگتـن پسـت، بـه گفتـۀ 
سـخنگوی پلیـس نیویـورک، آقـای اوگنتـگا ادا، معلمّ 31 سـالۀ مدرسـۀ 
بنینگتـون در روز دوم مـاه مـه بـه قصـد تنبیهِ یـک دانش‌آمـوز محجّبه، 
روسـری را از سـر او کشـید و بـا ایـن کار باعث شـد به او آسـیب برسـد. 
دانش‌آمـوز را جهـت انجـام معاینـه بـه یـک مرکـز پزشـکی بردنـد و 
خوشـبختانه معاینـات نشـان داد که آسـیب جـدّی‌ای به او وارد نشـده اسـت.

پـس از این اتفّـاق، »نیویورک دیلی نیوز« با دختربچـه و خانواده‌اش 
گفتگویـی ترتیـب داد. پـدر دانش‌آمـوز، آقـای محمـد الذکـری گفـت: 
-اصاًل انتظـار نداشـتم یـک معلـّم چنیـن کاری را بـا یـک بچّـه انجام 
دهـد... الان حـال دختـرم خـوب اسـت، اما بچه‌هـا به خاطر ایـن برخورد 

شـده‌اند- عصبی 
براسـاس بررسـی‌ای که »نیویـورک دیلی نیـوز« دربارۀ ایـن مرافعه 
انجـام داده، آقـای ادا بـه خاطـر ایـن سـوءرفتار خـود بازداشـت نشـده 
اسـت. سـخنگوی شـعبۀ آموزش و پـرورش شـهر نیویورک در پاسـخ به 
هافینگتون‌پسـت اظهار داشـت که این معلمّ از مدرسـه و از شـغل معلمّی 

برکنار شـده اسـت.
ایـن اتفّـاق جدیدتریـن سـانحۀ مرتبـط بـا اسلام‌هراسـی در آمریکا 
بـوده اسـت. در ماه‌هـای اخیر شـاهد افزایش موج خشـونت‌ها نسـبت به 
مسـلمانان آمریـکا بوده‌ایـم. »شـورای روابـط اسالم و آمریکا« در سـال 
2016 بالـغ بـر دو هـزار سـانحۀ مرتبط با اسلام‌هراسـی به ثبت رسـانده 
اسـت کـه این رقـم به نسـبت سـال 2015، 57% افزایش داشـته اسـت.

عالوه بر ایـن، بنا به گزارش »مرکز حقوقی مبـارزه با فقر در جنوب 
آمریـکا«، دانش‌آموزان مسـلمان بیـش از پیش در معـرض زورگویی‌ها و 
آزار و اذیت‌هـای دیگـران واقـع می‌شـوند. در بعضی از مـوارد نیز معلمّان 

نسـبت به دانش‌آموزان مسـلمان تبعیض قائل می‌شـوند.

)دین انلاین به نقل از هافینگتن پست(

درگذشت بنیان‌گذار »جنبش اسلامی اسرائیل«
شـیخ عبدالله نمـر درویش، بنیان‌گذار »جنبش اسالمی اسـرائیل« 
در 69 سـالگی در بیمارسـتان هاشارون در شـهر پتخ‌تیکوا چشم از جهان 

فروبست.
بـه گـزارش دین‌آنلایـن بـه نقـل از تایمـز آو اسـرائیل، درویـش 
»جنبـش اسالمی اسـرائیل« را در سـال 1971 در زادگاه خـود، شـهر 
»کفرقاسـم« و بـر پایـۀ ایدئولـوژی اخوان‌المسـلمین پایه‌گـذاری کـرد 
و خواسـتار شـکل‌گیری یـک دولـت عربی-اسالمی در کشـور تاریخیِ 
فلسـطین شـد. وی ابتـدا طرفـدار توسّـل بـه خشـونت بـود، امـا مدّتـی 
بعـد سـبک رهبـری خـود را عملگرایانه‌تر سـاخت و بـرای اشـاعۀ تفکّر 
اسالمی، از روش‌هـای عـاری از خشـونت و دمکراتیـک حمایـت کـرد.

طبق گزارشـی که مؤسّسـۀ پژوهشـیِ »بروکینگز« دربارۀ »جنبش 
اسالمی« ارائـه کـرده، درویـش در ابتـدای امر، پیـش از آن که از سـال 
1968 تـا 1971 اقـدام بـه مطالعـۀ اسالم کنـد، یـک فعّال کمونیسـت 
بـود. او در سـال 1979 بـه راه‌انـدازی گـروه تروریسـتیِ »اسـرة‌الجهاد« 
)خانواده‌هـای جهـادی( کمـک کرد. هدف »اسـرة‌الجهاد« آن بـود که از 
طریـق اعمال خشـونت بـه اهداف جنبـش اسالمی جامۀ عمل بپوشـانند.

ایـن گـروه تروریسـتی دسـت بـه چندیـن حملـه زد )که بیشـترین 
خسـاراتی کـه وارد آورد، خسـارت‌های مالـی بـود(، امـا هرگـز حملـۀ 
تروریسـتی مرگبـاری انجام نـداد. البته این گروه یکی از اشـخاصی را که 
ظاهـراً بـا نیروهـای امنیتـی اسـرائیل »همدسـتی« داشـت به قتل رسـاند.

در سـال 1981 درویـش بـه خاطر عضویت در این گروه تروریسـتی 
دسـتگیر و در سـال 1983 آزاد شـد. او در زندان به این نتیجه رسـید که 
بایـد در دولـت اسـرائیل، بـا رعایت ارزش‌های اسالمی و بـدون این که 

قانـون را زیرپـا بگذارد، به فعالیـت بپردازد.
در دهـۀ 1980 جنبـش درویش آوازه و محبوبیت بیشـتری پیدا کرد. 
در سـال 1989 »جنبش اسالمی اسـرائیل« دارای پنج شـهرداری و 45 
کرسـی در یازده شـورای شـهری و محلـّی بود. امروز این گـروه خدماتی 
ارائـه می‌دهـد کـه معمـولًا جـای خالـی آنهـا در جوامـع عربِ اسـرائیل 
دیـده می‌شـود؛ مثل سـاخت مهدکـودک، دانشـگاه، درمانگاه، مسـاجد و 

حتّـی لیگ‌های ورزشـی.
یکـی از افراد برجسـتۀ این جنبش در دهـۀ 1980 رائد صلاح )یکی 
از شـاگردان قدیمـی درویش( بود که در انتخابات پیروز و شـهردار شـهر 

»ام‌الفحم« )دومین شـهر بزرگ عرب‌نشـین اسـرائیل( شد.
امـروز در پارلمـان اسـرائیل )کنسـت(، انشـعاب جنوبـی بـه عنوان 
یکـی از احزاب »فراکسـیون فهرسـت مشـترک« شـناخته شـده اسـت. 
سـه تـن از سـیزده اعضـای کنونـیِ »حزب فهرسـت مشـترک«، عضو 

»جنبش اسالمی اسـرائیل« هسـتند.
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چرا در جامعۀ مدرن دین پایدارتر از چیزی است که فکر 
می‌کردیم؟

تـام جلتـن: - هرچـه جوامـع امروزی‌تـر می‌شـوند، دیـن در آنهـا 
از بعضـی قسـمت‌های زندگـی  را  ضعیف‌تـر می‌شـود و مـردم دیـن 
خـود بیـرون می‌راننـد.- شـاید از نظـر بسـیاری از مـردم، ایـن جملـه 
حقیقتـی بدیهـی بـه نظـر برسـد. جامعه‌شناسـان ایـن تفکّـر را »نظریۀ 
سکولاریزاسـیون« می‌خواننـد. امـا پژوهش‌هـا حاکـی از آن اسـت کـه 

ماجـرا پیچیده‌تـر از اینهـا اسـت.
در سـال 1822، تومـاس جفرسـون پیش‌بینـی کرد کـه - به‌زودی 

یکتاپرسـتی دیـن اکثریت مـردم زمین خواهد شـد.-
داده‌هـای موجـود بـر ایـن پیش‌گویی مهـر تأیید می‌زند؛ بـا این که 
تعـداد کسـانی کـه بـه کلیسـا می‌روند و کسـانی که اصاًل خـود را پیرو 
یـک دیـن می‌داننـد کاهش یافتـه اسـت، دیـن پایدارتر از چیزی اسـت 
کـه پیشـتر گمـان می‌کردیم. امـروز سکولاریزاسـیون در آمریـکا بروز و 
ظهـور کمتـری دارد و بیـش از 70% مـردم آمریـکا همچنـان خـود را 

می‌دانند. مسـیحی 
مدرنیزاسـیون  کـه  معتقدنـد  جمعیت‌شناسـان  و  جامعه‌شناسـان 
و سکولاریزاسـیون بـا هـم در ارتبـاط هسـتند، امـا ایـن پیونـد پیونـدی 

پیچیـده اسـت.
افزایـش شـمار آمریکایی‌هایـی کـه پیـرو هیـچ دینـی نیسـتند، 
می‌توانـد دلیلـی غیر از سکولاریزاسـیون داشـته باشـد. شـاید همان‌طور 
که فیلیپ شـوادل اسـتاد دانشـگاه نبراسـکا می‌گویـد، دلیل ایـن امر آن 
باشـد کـه پنجاه سـال پیش بـه انـدازۀ امـروز قابل‌قبول نبود که کسـی 

بگویـد پیـرو هیچ دینی نیسـت.
شـوادل و دیگـران همچنین می‌گوینـد فرایند سکولاریزاسـیون در 
آمریـکا و اروپـا تفاوت‌های قابل‌توجّهـی دارد. در اروپا دینِ سـازمان‌یافته 
وابسـته بـه دولـت اسـت، امـا در آمریـکا ایـن ارتبـاط کمرنگ‌تر اسـت. 
در نتیجـه در اروپـا ایـن احتمـال بیشـتر اسـت که معترض بودن نسـبت 
دولت به خصومت نسـبت به کلیسـا بیانجامد. در بسـیاری از کشـورهای 
حـوزۀ غـرب اروپـا حمایت دولـت از دیـن می‌تواند باعث تضعیفِ نشـاط 

و سـرزندگیِ جماعت‌های کلیسـا شـده باشد.
شـوادل می‌گویـد وقتی کشـوری با یـک دین پیوند برقـرار می‌کند، 
رهبـران مذهبـی، دیگـر آن انگیـزۀ سـابق را بـرای تبلیـغ کـردن و بـه 
هیجـان آوردن مـردم نخواهنـد داشـت. آنهـا از دولـت پـول می‌گیرند و 
دیگـر نیـازی بـه جمع‌آوری پـول از مردم ندارنـد... اما در آمریـکا رهبران 
مذهبـی بایـد بیشـتر خـود را بـه آب و آتـش بزننـد و شـاید بـه همیـن 
خاطـر اسـت کـه آمریکایی‌ها در مقایسـه با اروپایی‌ها بیشـتر نسـبت به 

کلیسـاها احسـاس تعهّـد می‌کنند.
ایـن تصـوّر کـه اعتقـاد و عملکـردِ مذهبی پابه‌پـای مدرنیزاسـیون 
تکامـل یافتـه، تصوّری قابل‌قبول اسـت. با افزایش سـطح علم و سـواد، 
دیگـر توجیهـات ماوراءطبیعـی بـرای اتفاقات جهـان طبیعـت از اهمیت 
سـابق برخـوردار نیسـت. امـا دین همچنـان پابرجـا مانده اسـت؛ چراکه 
دیـن نقش‌های بسـیار گوناگونـی در زندگی انسـان‌ها ایفـا می‌کند؛ دین 
کـه باشـد، جماعت‌هـا و دوسـتان نیز هسـتند. دین زمینۀ حمایـت روانی 
و اقتصـادیِ انسـان‌ها را فراهـم مـی‌آورد. دین گذشـته از ترسـیم جایگاه 

انسـان در دنیـا و آخـرت، کارکردهای دیگری نیـز دارد.
)دین انلاین به نقل از ان پی آر(

مکالمه راستگو با دروغگو
راستگو: دوست عزیز، چطور شما اینقدر دروغ می‌گویید؟

دروغگو: منظور از دروغ چیه؟
کـه  حرف‌هایـی  راسـتگو: 
غلـط.  آمـار  ندارنـد.  صحـت 
تحلیل‌هـای  نادرسـت.  نسـبت‌های 
دقیـق.  غیـر  جمالت  ناصحیـح. 
غلـط. و  درسـت  کـردن  مخلـوط 

دروغگـو: مگـر چیزهایـی کـه 
مـن میگـم اینطـوری اسـت؟

راستگو: روزی سیصد، چهارصد نمونه هست.
دروغگو: من روزی سیصد، چهارصد حرف غلط می‌زنم؟

راسـتگو: اصاًل بایـد بگردیـم ببینیـم کـدام جملـه شـما صحیح و 
اسـت. دقیق 

دروغگو: تو روزی سیصد چهارصد جمله نمی‌گی؟
راسـتگو: مـن خیلـی کـم حـرف می‌زنـم. مطمئن نباشـم بـه زبان 
نمـی‌آورم. هـر چـه که شـنیدم ضرورتاً درسـت نیسـت. وقتـی اطمینان 

نـدارم سـؤال می‌کنم.
دروغگو: اینطوری که کار پیش نمی‌ره.

راسـتگو: سـؤالی از حضورتان داشـتم. شـما وقتـی دروغ می‌گویید 
آگاهانـه اینـکار را می‌کنیـد یـا ناآگاهانه؟

دروغگو: نمی‌فهمم چی می‌گی؟
راسـتگو: منظـورم ایـن اسـت شـما فکر می‌کنـی، سـؤال می‌کنی، 
مطالعـه می‌کنی، بررسـی می‌کنـی، با دقت مسـائل را بررسـی می‌کنی 

یـا اینکـه مطلب همینطـور بر زبان شـما جاری می‌شـود؟
دروغگو: کی وقت داره این کارها را بکند، مگر من دانشمندم!

راسـتگو: حـرف و سـخن صحیـح زدن کـه اینقدر سـخت نیسـت. 
اگـر مطمئـن نیسـتید نگویید.

دروغگو: کی حوصله داره که دقت کنه.
راستگو: شما در قبال آنچه می‌گویید مسئولیت دارید.
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دروغگو: چی دارم؟
راستگو: مسئولیت.

دروغگو: نمی‌فهمم چی می‌گی.
راسـتگو: یـک سـؤال دیگـه از حضورتان دارم: شـما احیانـاً از روی 
عصبانیـت، ناراحتـی، خشـم، عقـده، خـدای نکـرده بخـل و حسـادت 

نیسـت کـه اینقـدر حرف‌هـای ناصحیـح می‌گوییـد؟
دروغگو: آدم عصبانی می‌شه دیگه.

راسـتگو: بلـه ولـی انسـان بایـد خـودش را کنتـرل و مدیریت کند 
چـون انسـانیت بـه صـادق بـودن اسـت و انسـان صـادق، راسـتگو هم 

. هست
دروغگو: حال اینطور نباشد چی میشه؟

راستگو: کل جهان و خلقت بر اساس صدق بنا شده است.
دروغگو: حالا چرا رفتی اون بالاها.

راسـتگو: بالا نرفتم. خواسـتم مطرح کنم که عصبانیت و انسـانیت 
با هم سـازگار نیسـتند. شـما اگر فرد مدنی باشـید، مسـئولیت دارید که 
راسـتگو باشـید. اگـر فـرد مذهبـی باشـید که در اصـول کافی، خشـم و 
دروغ را درسـت در مقابـل ایمـان قـرار داده اسـت. از هر کانالی شـما به 

انسـانیت وارد شـوید، دروغ گویی کاری اسـت که نهی شـده اسـت.
دروغگو: مگه تو حرف‌های منو شمردی؟

راسـتگو: من در آرزوی چند جمله دقیق، صحیح، مطمئن و تسـت 
شـده از طرف شما هستم.

دروغگو: من هر چی می‌گم درسته.
راستگو: اینطور نیست.

دروغگو: هست.
راسـتگو: مـن توصیـه می‌کنـم اولیـن کاری کـه شـما بایـد انجام 
دهیـد اینسـت کـه هـر وقـت در مـورد موضوعـی، بحثـی، شـخصی و 
مـوردی خواسـتید اظهارنظـر کنیـد، عصبانـی نباشـید. شـما همینکـه 

عصبانـی شـدید، هـم فکـر تعطیـل می‌شـود و هـم انصـاف.
دروغگو: من که عصبانی نیستم.

راسـتگو: صـدا، لحـن، واژه‌هـا، جمله‌بندی‌هـای ناتمـام و ناقـص 
و بعضـی وقت‌هـا توهیـن و اهانـت همـه نشـان‌دهنده بی‌توجهـی و 

عصبانیـت شماسـت.
دروغگو: از کجا می‌دونی؟

راسـتگو: خـوب مـن سـخنان شـما را گـوش می‌دهـم. می‌خوانم. 
چشـم و صـورت شـما حامل پیام اسـت.

دروغگو: با این حرف‌ها، منو دیونه کردی بابا.
راسـتگو: درسـت برعکـس. من می‌خواهم دوسـت شـما باشـم. با 

تعامـل کنیم. هم 
دروغگو: چی چی؟

راستگو: تعامل.
دروغگو: یعنی چی؟

راسـتگو: یعنـی مثـل دو انسـان بـا هـم حـرف بزنیم، بهـم گوش 
کنیـم، حرف‌هـای دقیـق بزنیـم.

دروغگو: می‌گی من انسان نیستم!
راسـتگو: اگـر اینقـدر دروغ نگویید. غلط و درسـت را با هم مخلوط 
کنیـد. آمـار غلـط بدهیـد. نسـبت‌های نادرسـت بدهیـد. تهمـت بزنید. 
نسـنجیده حـرف بزنیـد. مطمئن باشـید در دایـره یک انسـان صادق که 
کل طبیعـت از آن اوسـت، نخواهیـد بـود. شـما بایـد بـه حـدی آگاهی، 

خودآگاهـی و انسـانیت برسـید که از راسـتگویی، لـذت ببرید.
دروغگو: ولی خودمونیم خیلی صفا داره.

راستگو: چی صفا داره دوست عزیز؟
دروغگـو: راسـت و غلـط و بد و درسـت همه رو باهم بـدی بیرون، 

طرف گیج میشـه.
راستگو: یعنی شما آگاهانه این حرف‌های ناصحیح را می‌زنید؟

دروغگو: ببین شازده، ما می‌خواهیم خوب زندگی کنیم.
راستگو: با دروغ؟

دروغگو: ببین تو می‌گی دروغ.
راستگو: شما چه می‌گویید؟

دروغگو: وقتی یکی رو خراب می‌کنم دلم خُنک می‌شه.
راستگو: بنظرم این یک نوع بیماری ‌باشه.

دروغگو: مگه سرما خوردم.
راستگو: بیماری جسمی خیر، بیماری روحی و نفسانی.

دروغگو: می‌خواهی بگی من مشکل دارم.
راسـتگو: اگـر از آزار دیگـران شـما لـذت ببرید، حتماً بیمار هسـتید 

. بله
دروغگو: حال ما کارمونو پیش می‌بریم.

راستگو: ولی این نوع زندگی، ناسالم است.
دروغگو: ناسالم چیه آقا، ما همه چی داریم.

راستگو: چی دارید؟
دروغگو: هر چی بگید ما داریم.

راسـتگو: ولـی با دروغ و حیله و سـخنان نادرسـت بدسـت آوردید؟ 
ندارید؟ حس بـدی 

دروغگو: حس بد یعنی چی؟
راستگو: یعنی قلب شما راضی است؟

دروغگو: مفصل
راستگو: چون قلب سیاه شده دیگه سفیدی رو تشخیص نمی‌ده.

دروغگو: خیلی اذیت می‌کنی.
راستگو: دعوت به راستگویی اذیت محسوب می‌شود؟

دروغگو: کی درست میگه که من درست بگم.
راسـتگو: پـس حـالا معلوم شـد شـما آگاهـی دارید. با این حسـاب 
کار شـما سـخت‌تر می‌شـود. شـما توجیه می‌کنید دروغ گفتـن را. دروغ 

و حیله‌گـری بـا هم فامیل هسـتند.
دروغگو: به هیچ جا نمی‌رسی راست بگی.
راستگو: یعنی به پول و سمت نمی‌رسی؟

دروغگو: زندگی یعنی این دوتا دیگه.
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راسـتگو: چقـدر عالـی. تعریف شـما از زندگـی را هم متوجه شـدم. 
سـؤال سـوم بپرسـم: شـما اصلًا اصول داریـد در زندگی؟

دروغگو: اصول چیه؟
راسـتگو: شـما هـم می‌دانیـد: اصـول چیسـت. صداقـت چیسـت. 
تعامل چیسـت. همه را می‌دانید. شـما سـیاه شـدید. دروغ فراوان و دروغ 
فـراوان بـا آگاهـی آهسـته تبدیل بـه عـادت می‌شـود و صندوقچه‌های 
قلـب، صـدق، وجـدان، انصـاف، و عقـل و اسـتدلال و برهـان و منطق 
همه بسـته می‌شـوند. شـما نیـاز دارید که یکبـار دیگر انسـان را تعریف 
کنیـد. آیـا مـا زندگـی می‌کنیم کـه ایـن همـه دروغ بگوییـم. این همه 
سـخن ناصحیـح چـاپ کنیـم. نقـل قول‌هایی کنیـم که اصاًل صحت 

ندارند.
دروغگو: بذار بابا صفا کنیم. داریم راحت زندگی می‌کنیم.

راسـتگو: شـما فکـر می‌کنید راحـت زندگـی می‌کنید؟ شـما وقتی 
سـخن‌تان، نقـل قولتـان، آمارتـان و نسـبت‌هایی کـه می‌دهیـد دروغ 
اسـت، سـیرت شـما هم دروغ اسـت. صورت شـما هم دروغ اسـت. اگر 
شـما بـا شـخصی تفاوت فکـری داریـد، بـه او دروغ نبندیـد. زندگی هر 
فـردی، نوع انتخابی اسـت کـه انجـام داده و زندگی هر جامعـه‌ای، نوع 
انتخابـی اسـت کـه انجـام داده. شـما وقتـی دروغ می‌گوییـد رابطـه بـا 
طبیعـت و جهـان را از دسـت می‌دهید. شـما آگاهید کـه دروغ می‌گویید 
ولـی بـه ذات و انسـانیت خـود ناآگاهیـد. قـوای منفی شـما همـه فعال 

هسـتند و ایـن هـم برای خـود نوعی سـبک زندگی اسـت.
دروغگو: آقا من رفتم. حوصله این حرف‌ها ندارم.

راسـتگو: البته که شـما حوصله نداریـد. ادامه دهیـد راه خود را ولی 
در انتظار بهبود و پیشـرفت و سـعادت و آرامش نباشـید. آرامش کشـور 

و مـردم زلاندنـو را ببینیـد که رتبۀ اول راسـتگویی را کسـب کرده‌اند.
دروغگو: آقا من رفتم.

راسـتگو: گفتـم برویـد. مـرا کاری بـا شـما نیسـت. شـما اصالح 
نمی‌شـوید. قلـب شـما که سـیاه شـد، حـرف حسـاب اثـر نـدارد. قلبی 
کـه فقـط دنبال پول باشـد. با راسـتگویی چـه کار. قلبی که شـیفته میز 
باشـد نمی‌تواند سـفید باشـد. اما شـما کـه داریـد می‌روید، یادتان باشـد 
کـه طبیعـت بطـور خـارق العاده‌ایـی بـه راسـتگویی، انسـانیت، مدنیت 
پـاداش می‌دهـد. حیله‌گـری پوشـیده نمی‌ماند. سـتون اصلـی جهان بر 
دوش صداقـت ایسـتاده اسـت. بی دلیل نیسـت آرامش مـردم هلند، بی 
منطق نیسـت آرامش کشـور سـوئیس، بی برهان نیسـت عـزت ماندلا 
و منزلـت گانـدی. مهم‌تریـن وجه مشـترک مصلحان تاریخ راسـتگویی 
اسـت. راه پیشـرفت، راسـتگویی اسـت. حفـظ یـک دوسـت، با راسـت 

گویـی اسـت. حفظ یـک جامعه و کشـور با راسـتگویی اسـت.
دروغگو: من اصلًا امروز با تو حرف نزدم. یادت باشه.

راسـتگو: مـن گفتـم بـه اصالح شـما امیـدی نـدارم. دروغگـو 
پنهـان‌کار هم هسـت. ۱۰ درصـد را مخلوط می‌گویـد، ۹۰ درصد را هم 
پنهـان می‌کنـد. بـدی دروغگـو بـودن اینسـت کـه وقتی حرف راسـت 
هـم بزنـد دیگـران بـاور نمی‌کننـد. تربیـت راسـتگو، اقتصـاد شـفاف و 

رسـانه‌های شـفاف می‌طلبـد. دروغگویـی معلـول اسـت.
)وب سایت دکتر محمود سریع القلم(

چرا با هم همکاری نمی کنیم؟
دکترمحمود سـریع القلم‌:  شـاید سـوال دقیق تر این باشـد که: اصلًا 

بـرای چـه بایـد همـکاری کنیم؟ 
چنـد سـال پیـش وقتـی مهمـان 
یـک دانشـگاه نـروژی بـودم. یک 
اسـتاد ایرانـی الاصل آن دانشـگاه 
بازدیـدی از دانشـگاه را بـه مـن 
پیشـنهاد کـرد. طـی سـه سـاعت 

بازدیـد پیـاده، او همچنـان با شـوق و اشـتیاق و علاقمندی و وابسـتگی و 
دلبسـتگی به دانشـگاه، طرح‌های آن، کتابخانه آن، اهداف آن، ساختمان‌ها 
و نماهـای آن و همـکاران و بخش‌هـای اداری و مدیرتی دانشـگاه سـخن 
می‌گفـت کـه مـرا بیـش از اهمیـت خـود دانشـگاه تحت تأثیـر قـرار داد.

در انتهـای بازدیـد کـه بـه ناهار ختم شـد از او علل شـوق و اشـتیاق 
را جویا شـدم. گفت: محیـط، خدمه، مدیریت و فضای آموزشی-پژوهشـی 
ایـن دانشـگاه بـه من آرامـش می‌دهد؛ همـه به مـن احتـرام می‌گذارند؛ با 
آنکـه ایرانی‌ الاصل هسـتم، دانشـکده و دانشـگاه مرا در سـه کمیته عضو 
کرده‌انـد تا مشـارکت کنم؛ دانشـجو و اسـتاد عمومـاً می‌خواهنـد بیاموزند؛ 
اغـراق نکـرده باشـم اینجا خانه اصلی من اسـت. محبـت می‌کنم، محبت 
می‌‌بینـم. راسـت می‌گویـم، راسـت می‌گویند. بـدی فـردی را نمی‌خواهم، 
بـدی مـرا نمی‌خواهنـد. از دیگـران انتظـار نامعقـول نـدارم، از مـن انتظار 
نامعقـول ندارنـد. وظایفـم را انجام می‌دهم، وظایفشـان را انجـام می‌دهند. 
مشـورت می‌کنـم، مشـورت می‌کنند. خیانـت نمی‌کنم، خیانـت نمی‌کنند. 
منظم هسـتم، منظم هسـتند. بدگویی نمی‌کنم، بدگویـی نمی‌کنند. حذف 

نمی‌کنـم، حـذف نمی‌کنند. همـکاری می‌کنـم، همـکاری می‌کنند.
تلقـی و حسـی کـه از ایـن گفت‌وگـو پیـدا کـردم ایـن بـود: چقـدر 
ایـن انسـان حالـت نرمـال دارد. فرد نرمـال، خوبـی ببیند، خوبـی می‌کند. 
امـا اگـر همیـن فـرد نرمال حذف شـود، بعـد احتیـاط می‌کند. وقتـی به او 
خیانـت شـد، فاصلـه می‌گیـرد. وقتـی دروغ گفتنـد، بدبین می‌شـود. وقتی 
فحاشـی کردنـد، خـود را منزوی می‌کنـد. وقتی از او سـوء اسـتفاده کردند، 
در محبـت کـردن تردیـد می‌کنـد. اگـر شـخصی در قبال محبـت کردن، 
احترام گذاشـتن، خوبی کردن، وظیفه شـناس بودن، راستگو بودن، منصف 
بـودن، واکنش‌هـای منفـی و مخرب ببیند، چـه روحیه‌ای بـرای همکاری 

خواهد داشـت؟
وقتی از این سـفر علمی به تهران برمی‌گشـتم، عناویـن روزنامه‌های 
فارسـی را در هواپیمـا مطالعـه می‌کـردم. در یـک عنـوان گفتـه شـده بود: 
ایرانی‌هـا را تهدیـد نکنیـد. چند سـتون آن طرف‌تر، چندین تهدید نسـبت 
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بـه کشـورهای مختلـف در اقصـی نقـاط جهـان مطـرح شـده بـود. هـر 
کنشـی واکنشـی دارد، هـر حرف ناپسـندی پی‌آمـدی دارد. در جهان فعلی 
عموماً سـخن و عمل ناشایسـتی، بدون پاسـخ نمی‌ماند. در چه شـرایطی، 
شـهروندان یـک جامعه بـا هم همکاری می‌کننـد؟ وقتی همـکاری آن‌ها، 
جبـران شـود. همـکاری و یا عدم همـکاری هـر دو نرمال هسـتند زیرا در 

مقـام عکس‌العمـل به رفتـار دیگـران انجـام می‌پذیرد.
بخاطـر فطرتـی کـه دارد، انسـان نرمـال تمایـل بـه خوبـی دارد ولی 
وقتـی در سـاختاری قـرار می‌گیرد کـه واکنش‌ها عموماً با احتـرام، محبت، 
خویشـتنداری و قانـون آمیختـه نشـده‌اند، حداقـل اینسـت کـه فاصلـه 
می‌گیـرد، محتـاط می‌شـود و در یـک دایـرۀ محـدودی، خـود را تعریـف 

می‌کنـد.
تابحـال تجربـه کرده‌اید که وقتـی در ترافیکی سـنگین آرام رانندگی 
می‌کنیـد، ناگهـان اتومبیلی در شـانۀ خاکی جاده سـعی می‌کنـد از دیگران 
سـبقت بگیـرد ضمن اینکـه فضا را آلـوده می‌کنـد. در ذهن انسـان نرمال 
ایـن اندیشـه شـکل می‌گیرد که چرا مـن باید سـاعت‌ها در ترافیک، قانون 
را رعایـت کنیـم و دیگـری ایـن کار را نمی‌کنـد؟ بحران‌هـا در یک جامعه 
انباشـته می‌شـود زمانی که عـده‌ای از حاشـیۀ خاکی جـاده حرکت کنند و 

قانـون و مراتـب و حقوق دیگـران را رعایت نکنند.
زمانـی از یـک پیرمـرد ایرانی که انبوهی از علم و تجربه بود پرسـیدم: 
مهم‌ترین مشـکل ما در توسـعه کشـور چیسـت؟ اول باید کدام مسـئله را 
حـل کنیـم تـا بقیه تسلسـلی حل شـوند؟ کانـون کجاسـت؟ او در پاسـخ 
گفـت: عمومـاً ماهـا غـرق در خـود، خواسـته‌ها، منافـع و آرزوهـای خـود 
هسـتیم. )Self-Absorption( ایـن خصلـت خودشـیفتگی اجـازه 
نمی‌دهد، سیسـتم درسـت کنیم، سـاختار درسـت کنیم، تقسـیم کار کنیم، 
از هـم بیاموزیـم و همـکاری کنیـم. سـخن این فرد مـرا یاد سـئوال اوریانا 
فالاچـی، روزنامـه نـگار ایتالیایـی در اوایل ۱۳۵۰ از شـاه انداخت: بسـیاری 
کشـورها شـاه دارند، شـما چرا خود را شاه شـاهان خطاب می‌کنید؟ شاه در 

پاسـخ گفـت: اینجـا همه شـاه هسـتند، من شـاه همۀ آن‌ها هسـتم.
افـراد نرمـال وقتی همکاری می‌کننـد که از جانب دیگـران همکاری 

ببیننـد. این محتاج یک سیسـتم اسـت. این سیسـتم به نوبۀ خـود نیازمند 
قانون‌گرایـی و شایسـته سـالاری اسـت کـه هر شـهروندی بنا بـه دانش، 
تجربـه، و اهتمـام خود در جایگاه شایسـته، قرار می‌گیـرد. در چارچوبی که 
شایسـته سـالاری نباشـد، دروغ گفتن بدون مجازات بماند و غرور فرد برتر 
از مصلحـت عـام باشـد، افـراد نرمـال همـکاری نمی‌کننـد. در ایـن قالب، 
شـهروندان بـه تدریـج مدارهـای اعتماد خـود را محـدود کـرده و در جزایر 
خودسـاخته زندگی می‌کنند که جامعه شناسـان به آن، ذره‌ای شـدن جامعه 

)Atomization of Society( .می‌گوینـد
همـکاری کـردن نیاز به پاداش معنوی، کلامی و عملـی دارد. افراد در 
برابـر کارهـای بدی که انجام می‌دهند نباید مصونیت داشـته باشـند. برای 
انجـام هر کار مثبتی باید سیسـتم درسـت کـرد: کار خوب را پـاداش و کار 
بـد را مجـازات. علامت پارکینگـی در آلمان اینگونه بـود: این پارکینگ به 

هموطنان مسـن مـا اختصاص دارد. متخلف: حداقـل ۱۵۰ یورو.
حکمرانی خوب یعنی سیسـتم درسـت کردن: از نحوۀ پارک کردن تا 
امنیـت آب‌های ایران در خلیج‌فارس. این روش نیاز به سـخنرانی و جلسـه 
را بـه یـک صـدم می‌رسـاند. بـدون سیسـتم و قاعده‌منـدی، هیـچ امـری 
اصالح نمی‌شود.اسـتاد ایرانی‌الاصـل دانشـگاه نروژی، همـکاری می‌کند 
چـون در یـک سیسـتم قابـل پیش‌بینـی کار می‌کنـد. دروغ، ابهـام، حذف 
و تبعیـض در آن تعطیـل اسـت. طـی نیم روزی کـه با او بودم بـه گونه‌ای 
رفتـار نکـرد که تصور کنم او مرکز ثقل جهان اسـت، ادعایی نداشـت، دائم 
سـئوال می‌کـرد و نظر می‌پرسـید. او جزئیـات بازدیـد نیـم‌روزه را از دو ماه 
قبـل بـا مـن هماهنگ کرده بـود. طبـق توافق عمل کـرد. نـه پیچاند، نه 
حـذف کـرد، نه حـرف خود را تغییـر داد، نـه بدگویی کرد، نـه بدقولی کرد. 
در صـورت و سـیرتش، صدق و انسـانیت موج مـی‌زد. او می‌گفـت: در این 
جامعـه، بـه ندرت افـراد دروغ می‌گویند چون به دوسـتی و مسـائل زندگی، 

دراز مـدت نـگاه می‌کنند. همـکاری خود را بـا او ادامـه خواهم داد.
)‌ وب سایت دکتر محمود سریع القلم(
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